جاپ اول سال ۱۳۷۵ خورشیدی 
این کتاب بوسیله بنگاه انتشاراتی پارس در ایالت سانفرانسیسکو جاپ و منتشر 


شده است . 


۰ _ 
پیش گفتار 
بخش اول - خدا و انسان 
فصل اول - تتوری دین و مذهب 
تعریف دین 
فصل دوم - سرآغاز پیدا یش دین و مذهب 
تتوری شبح پرستی (انی‌میسم) 
تثوری یکتا پرستی 
تئوری سحر و جادو 
تئوری راحت‌اند یی 
فصل سوم - تئوری خدا و تحولات آن در دوره‌های گوناگون 
تحولات تئوری خدا پیش از دوره رنسانس 
تحولات تئوری خدا در دوره رنسانس 
تحولات تئوری خدا در سده هیجدهم 
تحولات تئوری خدا در سده نوزدهم 
تحولات تئوری خدا در سده بیستم 
دورنمای نئوری خدا در سده آینده (بیست‌ویکم) 
بخش دوم - «الله» در اسلام 
فصل جمارم - «الله» بت برستان و «الله» مسلمانان 
واره «الله» 
« الله» در عربستان پیش از ظهور اسلام 
فصل پنجم - برا بریهای فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی 
تیار 
روزه 


۹ 
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ماهمهای حرام ٩۱‏ 
فصاص ۹۵ 
برده‌داری ۹۹ 
رباخواری ۹۹ 
جن» روح دیو ۳۰ 
روح چیست ؟ ۳ 
تئوری نسبیت اینشتین "۳ 
فصل ششم - «الله» و آفرینش ۹ 
نگاهی تند و کوتاه به‌مکانیسم جبان هستی ۳۹ 
تئوری انفجار بزرگ ۳ 
فصل هفتم - ناما و صفات نودونه گانه «اله» ۱۳۵ 
بازشکافی عدل «اللّه» ۳۱ 

۲یا «اللّه» جسم است يا روح ؟ ۱1۵ 
محل سکونت «الله» ۳ 
فرج (آلت تناسلی) الّه و نعلین طلائی او ۱۷ 
«اللّه» گمراه گننده است ۱۷۳ 
فصل هشتم - لاله‌الاانله ۱۷۷ 
فصل نیم - کعبه خانه «الله» ۸۳ 
تاریخجه خانه کعبه ۱۸۵ 
مشخصات خانه کعیه ۱۹۲ 
حجرالاسود و تاریخجه آن ۱۹۲ 

فصل دهم - اللّه اکبر اللّه بزرگتر است ۱۹۹ 
شناسنامه («الله» ۱۹۹ 

پنات الله ۲۹ 
لات ۲۹ 


عری ۳۲ 


منات 
معنی عبارت « ال اکبر » 
فصل بازدهم - ناسخ و منسوخء اشتباهات « ال» کامل و بدون عیب و نقص 
فصل دوازدهم - داستان غرانیق و یا آبه‌های شیطانی 
فصل سیزدهم - الهامات «ال*.» حد یث و سنت در اسلام 
کفر در اسلام چیست؟ 
فصل جباردهم معراجء دیدار حیالی محمد با («الله» در اسمانپا 
فصل پانردهم - تئوری گناه در اسلام 
فصل شانردهم 5 دورح «الله» 
روز قیامت 
فصل هفدهم - سوگندهاء لعن‌ها و نفر ین‌های «اللّه» 
یریش گنل 
" سوگندهای «اللّه» 
لعن‌ها و نفرین‌های « اللّه» 
فصل هیجدهم - دانش و آگاهی «اللّه» 
آیا «اللّه» دانا و آگاه و با نادان و بی‌خبر است؟ 
اثر دانش «اللّه» در کشورهای اسلامی 
فرهنگ واژه‌های فارسی 
فرهنگ واژه‌های خارجی 
فپرست بنما به‌های زبانهای فارسی و عربی 
فپرست بنما یه‌های زبانهای خارجی 


فپرست راهنما 


۳۹ 


هه 
پیش گفتار 


انسان, اورگانیسم هوشمند و بویائی که موفق شده است بر کاردادهای 
شگفت انگیز طبیعت چیره شده و آنپا را در خدمت خود درآورد و در اين راه تا 
آنجا پیشرفت کرده که اکنون در آستانه مسافرت به سایر سیاره‌های آسمانی 
قرار گرفته. شوربختانه پیوسته قربانی فریب و نیرنگ همنوعان خود و وسیلة . 
بهره‌دهی به آنها واقع شده است. بسیاری از نام آوران تاریخ بشر برای کسب 
قدرت و فرمانروا یی بر سایر همنوعان خویش با نیروی شمشیر و با نبردهای 
آشکار زندگی خود را در پروا قرار داده و یا با نیروی فیزیکی موفق شده‌اند 
بر سایر حریفان قدرت‌طلب خود پیروز شده و آنها را زیر یوغ فرمانروا یی خود 
در آورند و با در اين راه جان باخته‌اند. ولی برخی از افراد بشر برای کسب 
قدرت و حکمروائی بر همنوعان خود. به‌اختراع پاره‌ای نیروهای متافیزیکی 
خیالی و مرموز و شگفت آوری که به‌قول خودشان بر جهان هستی فرمانروانی 
دارند. پرداخته و به‌عنوان اینکه نیروهای یادشده آنها را بر گزیده‌اند تا رهبری 
و ارشاد افراد بشر را بر عهده بگیرند؛ با فریب و نیرنگ به‌سادگی مغزهای 
افراد همنوع خود را افسون و تسخیر کرده و به آسانی بر آنها فرمانرواثی 
نموده‌اند. یکی از نمونه‌های راستین این افراد «محمد بن عبدالله» تازی گمنام 
و محرومیت‌زده‌ای بود که در سدة هفتم میلادی از کرانه‌های تاریکی و بی‌نامی 
در صحراهای خشک و سوزان عربستان سر به‌در آورد و یک خدای خیالی به‌نام 
«الله» که در واقع نام یکی از حهار بت بزرگ خانه کعبه بود از نو خلق کرد. 
خود را یگانه و آخرین نماینده او شناختگری نمود و در پرتوی صفات و 
خصوصیات تضاد گونه و مرموز «الله» آفریده شده خبالی‌اش دین اسلام را 


به‌وجود آورد و بوسیله آن بر کرسی پیامبرشاهی و قدرت تکیه زد. 


۷ 


۸ الله اکیر 


«الله» یعنی خدایی که محمد بن عبدالله در پندار خود اختراع کرد» یکی 
از دژآهنگ‌ترین دست‌افزارهای تاریخ متافیزیکی برای افسون توده‌های مردم 
بوده‌است. «الله» آفر یده شده بوسیله محمد» بر از تضادهای آشکار و در همان 
حال توان مرموز و غیرقابل پنداری‌است که نبروی حرد هر اندیشمندی را 
به‌شگفتی می‌اندازد . 

پیروان دین اسلام. معمولاً باورهای دینی خود را از پدر و مادر به‌ارث 
میبرند و چون پیوسته آنهارا در چارچوب احساسات خود نگهداری و آبیاری 
می‌کنند» هیچگاه اجازه نمی‌دهند» نیروی خرد و درا یتشان باورهای یادشده را 
ارزش یابی کند و ازاینرو کورکورانه در سراسر عمر نیروهای سازنده خود را در 
راه نگهداری و دفاع از معتقدات دینی موروئی خود تباه می‌سازند . 

نویسنده این کتاب با پیروی از دو هدف به‌نگارش این نوشتار مبادرت 
می‌ورزد : فیک اینکه بااستناد به‌درونمابه‌های دهپا نوشته معتبر و خالی از 
تردید از «الله» ساختگی محمد بن عبدالله, جادوگر دینی تازی پرده بردارد و 
دیگر گفته نویسنده و شاعر شپیر آلمانی « برتولت پرشت 6 است که هی کوید: 
«کسی که از حقیقت آگاهی ندارد نادان, و آنکه از حقیقت آگاه است. ولی 
دانائی خود را انکار می‌کند» جنا بت پيشه است.» 

هر ایرانی میپن‌خواه و اند یشمندی بخوبی می‌داند که ما ابرانیان پیش از 
تازش تازیها و صدور دین ناانسانی آنها به کشورمان دارای بزرگترین شاروندی 
جبان بودیم ولی بر اثر تحمیل فرهنگ بیابانی تازیهای ۱8۰۰ سال پیش 
صحراهای عربستان و بویژه دین خرافی و واپسگرای آنبا به‌وادی واماندگی 
فروافتادیم. ازاینرو اکنون هر ایرانی میپن‌خواهی وظیفه دارد با فاش‌سازی 
دین وا پسگرا و ناانسانی تازیها و جبره راستین «الله» در تازی‌زدائی فرهنگ 
تابان ما برای دستیابی به‌شکوه شاروتدی و ارزشهای مّی و فرهنگی از 
دست‌رفته‌مان دمی از پای ننشیند. «ناپلئون بنابارت» می‌گوید: «دانش و 
تاریج از یک‌سو و مذهب از دگرسو دشمتان سوگندخورده یکدیگرند.» 
« گوته» تیز میگوید: «کسی که دارای دانش و هنر باشد» دارای مذهب نیز 


پیش گفتار ۹ 


خواهد بودء ولی کسی که هییجیک ار این‌دو را ندارد» دکتان مذهب داشته 
باشد ۰» 

بدیپی است. بر بایه گفته‌های بزرگ‌اند يشه گران یاد شده, بطور طبیعی 
پیشرفت دانش و هنر همانگوته که رویدادهای تاریخ پس از سده‌های میانه نشان 
داده‌است باورهای خرافی افراد بشر را به‌زباله‌دانی تاریخ ادانیهای انسان 
خواهد ربخت. ولی کارداد هر ابرانی میپن‌خواه و فرهیخته‌ای آنست که با 
تمام نیرو در پویش این زمان و پیرایش مغزها و ذهن‌های افراد افسون‌شده 
هم‌میمنانمان گام بردارد. 

باشد که بزودی» روزی فرارسد که نیروی خرد و درایت ما بر باورهای 
یش ی ۳ ِ 5 عم 
متافیزیکی پنداری و خرافی ما که از راه توارث و سیستم صادراتی سودا گران و 
جادوگران دینی به‌ما تحمیل شده, چیرگی یابند و با رهایی از بندهایی که 
جادوگران و دکانداران دینی بر نیروی بینش و خردگرایی ما استوار کرده‌اند؛ 
بجای اينکه نیروهای سازنده خود را در راه پیروی از باورهای خرافی و پوج 
تلف سازیم آنها را در راه رخداد تئوری ۸1070005011570 و بالا بردن 

۰ ۳ ۰ ‌ 4 و 

سطح بپروزی انسان و پیشرفت همبود گاه بشری به کار بریم. 


دکتر روشنگر .. 


۰ 


2 


خدا و انسان 


هنگامی که مفز و درایت انسان با اندیشه‌های راستین روشنی 
و شکوفایی بیدا کرد» دیگر به‌ععب بر نخواهد گشت. 


۵1۴۵۵5 ۷۷۵۵۸۵۵۱۱ نت0 
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فصل اول 


تئوری دین و مذهب 


تمام مذاهب فرآورده و دست‌پرورده افراد بشر است. 
ناپلئون بنابارت به‌گاسپر گورگاد 
در سنت‌هلن ۲۸ ژانوبه ۱۸۱۷ 
تعریف دین! 
وارهُ انگلیسی «136118108» که از ريشة لاتين «0[ع1011 » گرفته شده. معنی 
ترس و وحشت ویا هیبت همراه با احترامی که انسان در حضور یک «شبح » و 
یا یکی از خدا بان احساس می‌کند می‌دهد. ساده‌ترین تعریفی که از دین 
شده اینست که دین عبارت از اعتقاد به‌موجودات معنوی است. برحی از 
فلاسفه و پژوهشگران که خود دارای گرا یش‌های مذهبی بوده‌اند. دین را یک 
بدیدة آسمانی که از سوی خدا به‌انسان وحی و يا الهام شده‌است. تعریف 


کرده‌اند. این تعریف نمی‌تواند برای دین رسا باشد زیرا گروهی از دین‌های 


آدر فرهنگ لعت وازه «دین» عام بوده ومعتی « کیش » می‌دهد , ولی واژه «مذهب» خاص بوده و شعبه‌ای 
از دین به‌شبار می‌رود. ‏ بهمین مناسبت, هر دینی معمولاً به‌مذاهب گوناگوتی بخش شده است. اما 
نویسندگان» هر یک از این دو واژه را به‌جای یگدیگر به کار می‌برند و ازا پنرو نویسنده این کتاب نیز ازهمین 
شیوهٌ معمول ادبی در این نوشتار پیروی ع ی کند . 


۱۳ 


۳ الله اکبر 


بزرگ و جهانگیر مانند بودا, هندو و کنفوسیوس خود را دین‌های زمینی دانسته 
وسحنی از وجود خدا و وحی و انبام بوسيلةً او به‌میان نیاورده‌اند. 

تعریف دیگری که از دین کرده‌اند؛ اینست که دین عبارت از یک رشته 
معتقداتی است که انسان نسبت به‌خدایان دارد و برای آنها سرشت اخلاقی 
قائل است. بدیبی است که این تعریف نیز نمی‌تواند برای دین جامع و کامل 
باشد » زیرا بیشتر ادیان به‌را بطه بین انسان و خدایان, اشباح و شیاطین بیش 
از رعایت و کاربرد اصول اخلاقی بین افراد بشر توجه و تکیه می‌کنند. درست 
است که بسیاری از پیروان ادیان. اصطلاح «مذهبی بودن» را با رعایت اصول 
و موازین اخلاقی یکی می‌دانند. ولی حقیقت آنست که بیشتر ادیان روی زمین 
به‌رعایت اصول مذهبی بیش از کاربرد ارزشهای اخلاقی توجه کرده‌اند.۲ این 
تئوری» یعنی عقیده به‌اصول و موازین مذهبی و برتری دادن آنها نسبت 
به‌ارزشهای اخلاقی: در فلسمَة حکمت الپی ۸۵۱100۳012815 نامیده 
می‌شود . 

نگاهی کوتاه به‌اصول و محتویات قر آن و فرانض و مسائل دینی اسلام 
بخوبی نشان می‌دهد که دین اسلام نماد بارزی از تئوری ۸100۳012۳1570 و 
یا ناهمگونی اصول و موازین قر آن با ارزشهای اخلاقی به‌شمار می‌رود. برای 
اثبات این امر بپتر است به‌جند آیه قرآن و نیز چند رسم مذهبی در دین 
اسلام اشاره کنیم. 

مورد نخست, مفپوم آية ۲۲۳ سورة بقره می‌باشد. این آیه می‌گوید: 
«زنها کشتزارهای شما هستند پس کشتزارهای خود را به‌هر گونه‌ای که میل 
دارید در اختیار بگیرید.» تفسیری که فقبای اسلامی از مفهوم این آیه 
کرده‌اند حاکی است که چون آيهةٌ بادشده می‌گوید: «زنهای خود را به‌هر گونه 
که میل دارید می‌توانید در اختیار بگیرید.» اراینرو تماس جنسی شوهر با 


متطاعن با حمالتهه4 ۷۵۳ م) ۷۸۷۵۲۱۵ معا زن عدرونع: ام رعکم110 ۸۲ ونیم د 
3 ,(1983 عص رم 


تئوری دین و مذهب ۱۵ 


همسرش از راه غیر عادی مجاز بشمار می‌رود. روح‌الله خمینی بر پايةٌ مدلول 
همین آیه در مسئله شماره 4۳۵ شاهکار فقپی خود که زیر عنوان رساله 
توصیح المسائل به‌رشته نگارش درآورده. وطی در دبر زن حانص را بدون کقاره 
بر می‌شمارد. حال آیا می‌توان چنین منش غیر عادی فیزیکی و مضر روانی را 
جائز بر شمرد و جون آيةٌ ۲۲۳ سورةُ بقره این عمل عیر اخلاقی را مجاز 
برشمرده. به‌انجام این عمل ناهنجار و دژبراز دست زد! بدیپی است. مسلمان 
مومنی که جشمان خرد خود را در برابرٌ اصول و ارزشهای اخلاقی می‌بندد و 
کورکورانه به‌اجرای آموزشبای کاوک مذهبی می‌پردازد» ناگزیر به پرسش 
پادشده پاسخ مثبت می‌دهد » ولی انسانی که خود را بای بند ارزشهای اخلاقی و 
سنجه‌های انسانی می‌داند. به‌چنین هنجار نا پسندی دست نخواهد آلود. 

یکی دیگر از ناهمگونیهای اصول قرآن با ارزشهای اخلاقی, تئوری 
«قصاص »۳ است که در آیه‌های ۱۷۷ و ۱۷۸ سوره بقره از آن سخن رفته 
است. «قصاص» یکی ازاصول اجتماعات بسیار ابتدائی انسان است که برای 
راضی کردن حس کینه‌توزی افراد بشر در زمانی که اجتماعات انسانهای بدوی 
از حکومت قانون و سازمانبای اجتماعی محروم بودند» به‌وجود آمده است- ولی 
آیة ۱۷۸ سوره بقره با بالایشی دژآگاهانه به‌افراد بشر مزده می‌دهد که «ای 
صاحبان خرد قصاص برای شما مایةً حیات است۰» و در آية بعدی (۰)۱۸۸ 
«قصاص» را از وظائف لازم افراد بشر بشمار آورده و به گونة اشکار دستور فتل 
مرد آزاد به‌حای مرد آزاد. بنده به‌جای بنده و زن به‌جای زن را صادر می‌کند . 
تردید نیست که دانشهای روانشناسی. جرم‌شناسی و جزاشناسی به‌وجود چنین 
اصول و روشمانی که حتی در عقب‌افتاده‌ترین اجتماعات انسانی جمهان آمروز نیز 
کاربردی ندارد» می‌خندد . 

نکتةٌ جالب دیگر در این بحث. نادرست‌نویسی و دغلکاری ترجمه گران و 


تفییتزد کنتة کات قرآن دگرگون جلوه دادن مفاهیم پوج و بیمعنی آن و 


"به‌مطالب صفحه‌های ٩۵‏ و ٩۷‏ همین کتاب نگاه فرما ید . 


پوششهای ظاهر پسندانه و به‌اصطلاح اخلاق‌گونه‌ای است که به‌واژه‌ها و 
آموزشهای دز آهنگ قر آن پوشانیده‌اند. برای مثال, فرآن عبدالله پوسف 
علی که بدون تردید از مشبورترین ترجمه‌های کتاب قرآن ‏ به‌زبان 
انگلیسی است. واه «قصاص» را به ۲ناهت۲0 0۶ 12 (قانون برابری) 
ترجمه کرده و افزوده است که جون عمل «قصاص» باید با ترحم و بخشش 
انجام بگیرد» ازاینرو واه ۳6121121100 برابر مناسبی برای آن به‌نظر 
نمی‌رسد. بدیپی است که ارتکاب قتل و کشتار همراه با «ترحم و بخشش » 
را نمی‌توان با منطق و خرد توجیه کرد. اگر قرار باشد. در اجرای عمل 
«فصاص » موضوع بخشش به‌میان آید» پس جرا باید «عمل معامله به‌مئل » و 
یا «قصاص» انجام بگیرد! شاید در فرهنگ سوداگران و جادوگران دینی؛ 
مفهوم انجام عمل «قصاص» با ترحم و بخشش آن باشد که در لحظهٌ پاره کردن 
اعضاء و شرائین افراد همنوع و یا خرد کردن استخوانهای آنپا باید دژخیمان 
مآمور عمل قصاص. لبخند بر لبان جاری کنند. 

بدیپی است که جنایات ادبی این گونه افراد که معاهیم واژه‌های 
نابخردانه و غیر منطقی مذهبی را دگرگون و تا حدودی به آنپا ظاهر خرد پذ یر 
می‌دهند . بمراتب از جنایات فیزیکی جنایتکاران عادی سپهمناک‌تر است. 
زیرا» دزدی مال و داراثی را می‌توان جبران کرد ولی خفقان مغزی و 
خرافات‌زدگی هميشه با افراد بشر خواهد ماند و سیب واماندگی مغزی و 
وا پسگرائی زندگی فردی و اجتماعی آنها خواهد شد. یک جنایتکار عادی 
تنها به‌جان و يا مال دیگری تجاوز و آنبا را به‌مخاطره می‌اندازد؛ ولی این گونه 
افراد پا خامه و نوشتارهای خود. سبب عقب‌افتاد گی و وا پسگرائی توده‌های بشر 
و جوامع انسانی خواهند شد. 

مثال دیگر برای اثبات ناهمگونی اصول و مفاهیم کتاب فر آن با ارزشهای 
اخلاقی, مفپوم آية ۸ سورهٌ آل‌عمران است که می‌گوید: « مومنان نباید با 
ِِ خوشتی کرونتر و هر کس جچنین کند. را بطه‌اش با (الله) قطع خواهد 

2 ۰ دربارة مفپوم نا بخردانة این آیه با ید گفت. در دنیای ما صدها دین و 


تثوری دین و مذهب ۷ 


مذهب گوناگون وجود دارد که پیروان هر یک از ادیان و مذاهب, معتقدان 
به‌ادیان و مذاهب دیگر را کاف ف دشت تاک کیرد برمی‌شمارند. وانگهی جای 
ستان شکنی ات کول اف نوشن له مین در الب که در طاهر 
باید بندگانش را به‌دوستی و برادری با یکدیگر برانگیزاند» به آنپا آموزش 
می‌دهد ‏ از دوستی با بیروان سایر ادبان و مذاهب خودداری ورزند . 

به‌نظر می‌رسد, تنها چند مورد شرح داده شده در بالا برای نشان دادن 
ناهمگونی برخی از اصول و آیه‌های کتاب قر آن با ارزشهای اخلاقی و انسانی 
کافی باشد. و اما برای اثبات تضاد برخی از فرائض اسلام با اصول و 
مقررات اخلاقی بمتر است به‌شرح پاره‌ای از مشاهدات نويسندة این کتاب از 
برگزاری بعضی از مراسم حج در شپر مکه مبادرت شود. در هنگام برگزاری 
مراسم «رمی جمره» و یا به‌زبان فارسی وک[ به‌شیطان» که یکی از 
فریضه‌های لازم مراسم حج است. نامزدهای کسب عنوان «حاجی.» یک 
مجسمة گلی از شیطان می‌سازند و هر حاجی باید شمار هفت سنگ به‌مجسمة 
نامبرده بیندازد تا انجام مراسم او مورد پذیرش درگاه البی و یا «الله» قرار 
بگیرد و او اگر مرد است بتواند به‌گونه مشروع از عنوان «حاجی» و 
«حاحی آقا » و اگر زن باشد از عنوان («حاحیه» و «حاحیه خانم» استفاده 
کند. نکتة میم در این بحث آنست که در هنگام انجام این رسم مسخره و 
وحشیانه که اعراب بت پرست ۱4۰۰ سال پیش در سرزمین عربستان به‌اجرای 
آن می پرداختند. دست کم صدها نفر حاجی در ساعات مختلف زمان اجرای 
مناسک حج در برا بر مجسمة شیطان گرد می‌آیند و هر یک آمادهٌ پرتاب هفت 
که کار هگن اقیه و در کشتزای ودره کر هنک اوه 
نامپرده می‌شوند . 

در هنگام اجرای این رسم وحشیانه. بدون گزاف, سر دهپا نفر از افرادی 
که در آن گروه گرد آمده‌اند. شکسته می‌شود. بدین شرح که حاجی مذهبی 
در هنگام پرتاب سنگ هیچ توحه ندارد که سنگی که از دستش حارج می‌شود» 
باید تنها به‌هدف اصابت کند و سبب ایجاد صدمةٌ بدنی به‌انسان دیگری 


۱۸ الله اکبر 


نگردد. او تنبا ب‌عمل پرتاب سنگ بعنوان یک فریضهة مذهبی توجه دارد. نه 
تتایج منفی آن. این حاجی مسلمان فکر می‌کند که عمل سنگ پراتی ای در 
راه انجام یک رسم مذهبی تحمّق می‌پذیرد و ازاینرو اگر سنگی که پرتاب 
می‌کند, هدف خود را گم و به‌سر انسان دیگری اصابت کند. هیچ اشکالی 
به‌وجود نخواهد آورد. بعبارت دیگر برای اين مرد مومن مسلمان؛ هدف 
پرتاب سنگ. تنها انجام یک وظیفهٌ مذهبی بدون در نظر گرفتن نتایج ناانسانی 
آنست. برای او مهم نیست که آیا ای شک ااشت فن رام رسای 
به‌هدف. سر انسان دیگری را پشکند و یا بدن همنوعی را مجروح سازد و یا 
اینکه بدون ابجاد حادثه‌ای به‌قلب هدف بنشیند. برای این حاجی مومن 
مسلمان, انجام یک رسم مذهبی همیشه بالاتر و برتر از ارزشهای اخلاقی و 
شایستگی‌های انسانی قرار دارد. این حاجی مومن مسلمان, فهم و درک این را 
ندارد که تشخیص دهد اگر براستی خدائی بغیر از «اللء» دروغین آفریده‌شده 
بوسیلةٌ محمد در این دنیا وجود می‌داشت. هیچگاه اجازه نمی‌داد» انجام یک 
رسم مسخره و بچگانه پرای خشنودسازی او. سبب شکستن سر و مجروح کردن 
بدن بندگان بیگناهش شود. 

در مورد دیگری نویسنده مشاهده کردم یکی از مردانی که به پیروی از 
یک باور پوج و بیپوده مبنی براینکه هر کسی که در محراب محمد نماز 
بگزارد. قطعه‌ای از بپشت را به‌دارائی خود در خواهد آورد. موهای زنی را که 
معتقد بود, به‌نوبت او تجاوز کرده است. در جنگ گرفته و به‌سختی می کشید 
تا او را از محراب کنار بند و خود به‌جای او نماز بگزارد. این مسلمان موّمن 
نادان به‌ناله‌های دلخراش آن زن بیگناه در برابر کردار مجرمانه و ناانسانی‌اش 
توجبی نداشت و هدف خود را در انجام رسمی می‌دید که اصالت آن حتی 
برای یک کودک عقب‌افتاده نیز مسخره و خنده‌آور به‌نظر می‌رسد. برای 
چتین مسلمانی آنجه که مبم است. گزاردن نماز در محلی است که محمد بن 
عبدالله در آن مکان به‌انجام این فریضه می پرداخته است. حال اگر در راه 


رسیدن به‌این هدف خرافاتی. این شخص سبب مجروح و يا معیوب کردن 


تئوری دین و مذهب ۹ 


همنوع خود شود برایش مپّم نیست. هدف او برگزاری نماز است و این 
هدف مذهبی و خرافاتی باید حتی به‌ارزش جان ساير انسانپا نیز که شده 
هه انخر | ی تا تفای ره ای را وود 

در یکی دیگر از موارد اجرای فریضه‌های حج. اتوبوسی گروهی از 
حاجیان را به‌محل دیگری می برد. من نیز در زمره آنها در اتوبوس نشسته بودم. 
هوای گرم و سوزان منطقة عربستان و اتوبوس بدون سیستم تهوية هوا, حالم را 
دگ رگون نمود و پارجة سفیدی که حاجیان به‌نام احرام به‌خود می پیچند. از روی 
سرم پائین افتاد. ناگهان احساس کردم کسی از پشت سر پارچه را روی سرم 
م ی کشد . هعقب انگاه کردم و ملاحظه نمودم» آخوندی که به‌اصطلاح روحانی 
کاروان ما نامیده می‌شد. پارچه را با اراده و میل خود و بدون دستکم پرسش 
جریان امر. روی سرم می‌کشد. با بی‌اعتنائی به‌عمل ای دوباره پارچه را از 
روی سرم پائین انداختم. آخوند یادشده دوباره به‌سراغم آمد و پارچه را روی 
سرم کشید. با خشم کنترل شده‌ای رو به‌وی کردم و گفتم: 

- حاجی آقاء هوای گرم حال مرا دگرگون نموده و پوشیده نگهداشتن 
سر و کلّه‌ام بوسیله این پارجه. به‌وخامت حالم می‌افزا بد ؛ وانگپی هیجگاه شما 
را برای گناهی که من مرتکب می‌شوم, مجازات نخواهند کرد و شما را به‌جای 
من به‌جهنم نخواهند برد. آخوند یادشده با بلاهت ویره‌ای که نشانی از 
انسانیت در آن مشاهده تمی‌شد پاسخ داد: 
-چرا عصبانی می‌شوی مومن؟ چگونگی حال تو و وخامت آن میم نیست. 
پلکه مهم اشتتی که دستون قا ای رسول نی انتی که انا کنخ "گرده‌اندن 
تتمورد انجر) گذاشته شود: 

سه مورد بالا نشانه‌های گویا و کاملی از تثوری ۸۵۱0۳01271510 و با 
حالتی است که افراد بشر باره‌ای اصول و احکام پوج و بیمعنای مذهبی را بر 
موازین اخلاقی و ارزشهای انسانی برتری داده و تندرستی و بپزیستی انسانی را 
قربانی اجرای برخی رسوم و آداب خرافی و جزمی مذهبی می کنند. 

بعضی از ادیان در اصل و اساس جنبةٌ خداناشناسی دارند. برای مثال؛ 


1۹ الله اکبر 


دین « بودیسم» از ابتدا و همحنین دین «جینیسم» ادیان بی‌خدا نامیده 
شده‌اند. زیرا دینهای یادشده. تأکید می‌کنند که انسان برای رهائی از 
مشکلات خود نباید به‌خدایان توسّل جوید بلکه اشکالات زندگیاش را باید 
بانیروی خود حل و تصفیه کند. 

تعریفی که «پاول تیلیج.»" فیلسوف و دانشمند شهیر الهیّات 
آلمانی‌الاصل امریکائی از دین کرده است. از سایر تعاریفی که در این باره 
شده بیشتر بذ یرش همگانی باقته اشت : («تیلیج » دین را جنین تعر یف 
کرده است: «دین غابت و نهایت هدف تا نزن کی است.» بر بايةٌ این 
تعریف, دین تا آن اندازه برای افراد بشر اهمیّت دارد که انسان حتّی حاضر 
است. برای آن جان خود را فدا سازد. ولی؛ این تعریف را نیز برای دین 
نمی‌توان جامع و کامل دانست. زیرا بر باه این تعر یف «دین» را می‌توان 
با «میهن پرستی» یکسان دانست. فرنود این امر آنست که بسیاری از افراد 
حاضرند» برای میپن خود جان خویش را قدا سازند و بنابراین «دین» و 
«میین» در راستای یکدیگر قرار می گیرند. گذشته از آن انسان مهمکن است 
۳ خود؛ دلیستگی‌هائی داشته باشد که حاضر باشد به‌خاطر آنبا جان 
خود را از دست بدهد. 

نويسندة این کتاب دین و يا مذهب را بدین‌شرح زیر تعریف می‌کند: 
«دین یک رشته معتقدات خرافی و تخیلی است که انسان آنها را در خميرماية 
احساسات و هبحانات خود نسبت به‌تیروها و با موحودات ناشناخته و غیرمرئی 
که بنا به‌باورش دارای توان معجزه گر هستند» ایجاد و در پناه آنها در خود 
آرامش و توانمندی احساس می‌کند.» به‌نظر می‌رسد که چگونگی وابستگی 
عقیدتی پیروان ادیان و مذاهب جهان به آسانی در جارجوب منطقی تعر یف بالا 
قرار بگیرند. مپمترین فرنود اين امر تئوری « 00710۷ اهباهع1 منم » 


6 :مهی‌ن) عحصدجه ۸ «عطس] 65 ۲۵۲۶۰ رم ادرماوما۲:۵ 76 رحل‌نلاز؟ زررچح د 
3۰ 4 ,59 ,۵« .2۲ ر(1948 رععع:۲ مومعنت ۶ه وزوم‌سنمنا 


تئوری دین و مذهب ۳۱ 


می‌باشد که نویسنده آنرا به«دریافت خردورانه» ترجمه می‌کند. مفپوم این 
تئوری حاکی است که انسان نباید عقیده و با گفتاری را که دلائل و فرنودهای 
پذ برنده و خردمندانه‌ای در جبت اثبات آن وجود ندارد» پذیرش نماید. 
بدیپی است که اساس و بايةٌ دین و مذهب را احساسات و خرافات تشکیل 
می‌دهند و نمی‌توان آنرا با سنجه‌های متطق و خرد ارزشیابی کرد. برای مثال» 
چه کسی می‌تواند باور کند که شبی تاق یکی از اتاقهای مسجدالاقصی سوراخ 
شد و محمد بن عبدالله از آن سوراخ به آسمانها معراج* کرد. همچنین آنهائی 
که درونماية کتاب قر آن را بررسی کرده‌اند» بناجار به‌این عقیده رسیده‌اند که 
کتاب قر آن از نظر دانش‌های نجومی» بیپوده‌ترین و بلکه خنده آورترین کتابی 
است که در دنیا نگارش يافته است. زیراء آیا عقل سلیم می‌تواند باور کند که 
خورشید در چشمه‌ای که دارای آب تیره است. غروب می‌کند! (آیه ۸٩‏ سور 
کهف.) و با بدر و هلال ماه نشانه اوقات عبادات است! (آیه ۱۸۹ سوره 
بقره) و مانند آنها. ولی کسی که به‌دین اسلام عقیده داشته باشد؛ نیروی 
درایت و خرد خود را نادیده می‌گیرد؛ گفته‌های خرافی مذکور را با نیروی 
احساس و نه هوش و بینش انسانی اش پذیرا می‌شود و عمری را در ژرفنای نادانی 
و ناآگاهی می‌گذراند. 


*به‌مطالب فصل چهاردهم همین کتاب نگاه فرما یید . 


فصل دوم 
سرآغاز پیدايش دین و مذهب 


مذهب نوعی بیماری واگیردار است که از راه بدر و مادر به‌فرزندانشان سرایت می کند . 


برخی از نویسندگان و پژوهشگران باور دارند که دین و مذهب زائيدة نادانی و 
ناتوانی افراد بشر در برابر نیروهای طبیعت بوده است. این پژوهشگران باور 
دارند که جون افراد بشر توان روبرو شدن و پیروزی بر نیروهای سیمگین 
طبیعت را در خود نمی‌دیدند. ازاینرو در صدد ساحتن اشباح و خدایانی 
پرآمدند تا به‌آنپا پناه ببرند و از آنها درخواست کنند» آانرا در برابر 
نیروهای توانمند طبیعت یاری و کمک نمایند. بشر در نخستین زینه‌های زندگی 
با کاردادهای غیرقا بل کنترل طبیعت مانند طلوع و غروب خورشید. باد و باران 
سرما و گرما» رعد و برق. آتشفشان برخی از کوهما. زلزله بیماری و مرگ 
روبرو شده و برای حفاظت خود در برابر آنها. در صدد اختراع روشماتی 
برآمده که نماد بارز آنها. بیدایش دین و مذهب و آفرینش خدایان بوده 
است. همانگونه که بشر پویا برای رفع نیازمند یبای خود به‌اختراع و اکتشاف 
دست زده بهمانسان نیز برای از بین بردن نگرانی‌های فکری خود در برا بر 


۳۳ 
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کاردادهای سهمگین طبیعت. به آفرینش دین و مذهب و خدا پرداخته است. 
بنا به باور این رو از تقد کار مذهب کاردادی است که انسان در 


برابر سختی‌های روزگار تکیه گاه خود قرار می‌دهد و در پناه آن احساس 
آرامش و توانمندی می‌کند. مفپوم مخالف این تئوری آنست که همجنان که 
افراد بشر موق می‌شوند. نیروهای طبیعت را شناسائی کرده و آنها را در 
خدمت خود درآورند» نیاز خود را نسبت به‌مذهب از دست می‌دهند. بهمین 
مناسبت است که انسان پا به پای دسترسی به‌دانش بیشترء از باورهای خرافی 
۳ ِ ‌ ۳ ۳1 ۰ مم 
مذهبی دورتر می‌شود. روانشاد حکیم ا بوالقاسم فردوسی میگوید: 
۳ ۳ 

خردمند کاین داستان بشنود به‌دانش گراید ز دین بگسلد 

فلاسمةٌ بونان قدیم, دین و مذهب را ید یده‌ای می‌دانستند که انسان بوسیلهةٌ 
آن خلاء نادانیپایش را از طبیعت پر می‌کند و خود را کامل و توانمند می بیند. 
افلاطون» ارسطو. هاپس و روسو مذهب را یک کارداد لازم و حیاتی برای ثبات 
و قوام دولتمها دانسته‌اند. نیحه. مذهب را بدیده‌ای می‌داند که انسان را 

مه ۰ ۹ - ۹ 2 ‌ ی 

هیپنوتیسم می‌کند و مانند حیواناتی که زمستان را در بیپوشی و یا گیاهان 
مناطق حاره که تابستان را در حال رخوت می گذرانند. انسان نیز برای خود 
مذهبی گزینش می‌کند و در ساية آن خود را از حناسیت‌های زندگی آزاد و 
عمرش را در بیحالی و بیپوشی بسر می برد. 

«ویلهلم ووندت» روانشناس شهیر آلمانی نیز باور دارد که ريشةً 
گرایشهای دینی را باید در ترس و وحشت بشر از کاردادهای فراگرد 
زند گی‌اش جستجو کرد. بنا به‌باور روانشناس بادشده, آئین‌ها و رسوم دینی 
انسانبای دوره‌های پیشین. براستی درخواست مهربانی از نیروهای مرموز و 
غیرقابل کنترل طبیعت بوده است. یکی دیگر از روانشناسان شمیر به‌نام 
((مارت» ثیز ريشه اند یشه‌های دینی را ناشی از احساسات و عواطف انسانهای 

‌ ‌ِ 1 و 

دوره‌های پیسین و بویزه ترس و وحشت آنما از کاردادهای سهمگین طبیعت 
دانشته آست‌د. گروود ری از فلاسفه و دانشمندان از جمله « کارل مارکس» 
باور دارند که مذهب را افراد توانمند به‌وجود آوردند تا بوسیلة آن بر توده‌های 
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بینوا و محروم اجتماع بشر فرمانرواتی نمایند. برخی دیگر از نویسندگان 
روزگاران پیشین که خود به‌مذهب پای‌بند بودند» باور دارند. همچنان که بشر 
مراحل رشد و توسعه را می پیمود؛ خداوند. مذهب و اصول و موازین دینی را 
به بشر المپام کرد تا در زندگی او نظم و ترتیب لازم به‌وجود آید. 

در سده نوزدهم میلادی, هنگامی که علوم اجتماعی در حال گسترش و 
پیشرفت بود. دانشمندان انسان‌شناسی برای نخستین بار در صدد کاوش 
نشانه‌های فرهنگ افراد بدوی برای کشف جگونگی بیدایش دین و مذهب 
بررآمدند. نویسندگان پیشین تنبا بر پايةٌ حدس و تخمین تئوریهانی در بارة 
بیدایش دین و مذهب بیان کرده بودند» ولی دانشمندان انسان‌شناس بر آن 
شدند که بر یابه مشاهده و بررسی مدارک و شواهد انکارنا بذ بر ربشه و پاية 
ایجاد دین و مذهب را در اجتماعات بشری کشف کنند. 

دانشمندان انسان‌شناس سده نوزدهم و نیز پژوهشگران آغاز سده بیستم, 
برای کشف واقعی ریشه‌های پیدایش دین و مذهب به‌تئوریهای بیولوژیکی 
پدیدهةٌ تکامل که بوسيلة «جارلز «داروین» نوآوری شده بود. روی آوردند. 
«داروین» در کتاب ۹060165 0۶ 0:1 (اصل انواعک که در سال ۱۸۵۹ 
منتشر کرد انسان را شکل تکامل یافت؛ یکی از انواع گوناگون میمون‌ها دانسته 
بود. دانشمندان انسان‌شناسی که در بارة پیدایش ریشه‌های دین بژوهش 
می‌کردند» به‌اين باور رسیدند که تئوریمای بیولوژیکی بد ید تکامل «داروین» 
در علوم اجتماعی نیز می‌تواند کاربرد داشته باشد. بر پايةٌ اين باور. 
دانشمندان انسان‌شناس. برای کشف پیدایش مذاهب نخستین که هنوز بر 
چگونگی وجود ذهنی و شعوری افراد بشر حکومت می‌کرد. به بررسی 
نوشته‌های نوبسند گان باستان مانند «هرودوت» پرداختند. در نتیجه بررسیپا و 
پژوهشهای ژرفی که دانشمندان انسان‌شناسی در بارةٌ کشف ریشه‌های پیدایش 


دین و مذهب انجام دادند» به‌تئوریپای زير در این باره دست داقتند . 


۳۹ الله اکیر 


تئوری شبح پرستی (انی‌میسم) 

(«ادوارد بنت تیلر.»۱ دانشمند برجست؛ بریتانیائی در کتابی که در سال ۱۸۷۱ 
زیر عنوان 010176 ۳۳1۳10۷6 (فرهنگ بدوی). به‌رشتة نگارش درآورد» 
اظبهار داشت که افراد بدوی بشر قادر نبودند روّیا را از بدیده‌های راستین 
زندگی تمیز دهند و فکر می‌کردند که هیچکس فانی نخواهد بود و آنبائی که 
از این دنیا رخت برمی‌بندند» بویژه افراد برجستة اجتماع بهگونه و شکل 
دیگری به‌زند گی ادامه می‌دهند. بر پایة تئوری «تیلر » افراد بدوی بشر با 
مشاهده شبح‌های مردگان در خواب به‌اين باور رسیدند که روح و یا شبح 
افرادی که می‌میرند» پس از مرگ بدن, به‌زندگی ادامه خواهند داد. «تیلرء» 
در پژوهشپای خود در بارةٌ پیداایش ريشة مذهب به‌این نتیجه رسید که افراد 
بدوی بشر عقیده داشته‌اند که نه تنبا افراد انسان, بلکه حیوانات. درختها» 
سنگها؛ رودخانه‌ها, چشمه‌ها, کوه‌ها, کوهمهای آتشفشان و حتی هوا نیز دارای 
روح هستند. روح‌های یادشده بنابر عقيدة افراد بدوی بشر دارای شخصیت 
بودند و می‌توانستند برای افراد بشر مصر و يا مقید باشند. بنابراین افراد 
بدوی بشر کوشش می‌کردند با دعا و قربانی کردن در راه اشباح یادشده نه 
تنپا زندگی خود را در برابر آزار آنها امن سازند, بلکه توجه آنها را به‌خود 
نیز جلب کنند و از کمک آنما در حل مشکلات خود باری جویند. این روش 
«شبح پرستی » که ريشه و پايهةٌ ادیان و مذاهب نخستین انسان بشمار می‌رود. 
بتدریج گسترش پیدا کرد و سرانجام سبب شد که بشر به‌اختراع خدایان 


دست بزند . 


0 امنمهامنعنا مزا مارا امعم ۱۱۱۱۲۵۰ من قرط ما1 طاعمصعظ 4تعش ۳ ۱ 
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در سال ۰۱۸۹۱ اسقفی به‌نام «کودرینگتون»۲ در بارةٌ پیدا یش ريشهة دین و 
مذهب به‌عقیده‌ای رسید که به‌تئوری «شبح پرستی » بسیار نزدیک می باشد . 
بدین شرح که هنگامی که (« کودرینگتون» در جزبرة «ملانزیا ۲ بسر می برد» 
مشاهده کرد که ساکنان «ملانزیا» عقیده داشتند که طبیعت دارای نیروهای 
هیبت آور. مرموز و ویژه‌ای است که آنرا «مانا» 1۷1202 می‌نامیدند. 
«کودرینگتون» با بررسی معتقدات مذهب ساکنان «ملانزیا » به‌اين باور رسید 
که كلية افراد بدوی بشرء با جنین شیوةٌ اندیشه‌ای در صدد ساختن و اختراع 
کردن دین و مذهب بر آمده‌اتد . 

گروهی دیگر از پژوهشگرانی که در بارةُ فرهنگ ساير ملل پژوهش 
می‌کردند نیز در بررسیپای خود به‌عقیده‌ای شبیه « کودرینگتون» در باره 
نیروهای مرموز طبیعت و نقش آنبا در پیدایش مذهب دست یافتند. ولی 
بدیپی است. نامی که آنها برای نیروهای طبیعت به کار می بردند با «مانا» 
تفاوت داشت. بدین شرح که «شبح پرستان» معتقد بودند که نیروهای 
غیرمرئی موجود در طبیعت, دارای شخصیت بوده .و انسان می‌تواند با آنها 
گفتگوکند و انا را خشنود و با از خود برنحاند. اما پژوهند گانی که به‌وجود 
«مانا» عقیده داشتند, فکر می‌کردند که «مانا» دارای شخصیّت نیست و 
ازاینرو قربانی کردن برای آن الزام آور نبوده و نها باید از آثار مضر آن خود 
از فر کتان تکنهذاشت:: ساکتان زملاز » در یت بر کار عکپداشتن تقرواار 
آثار مضر «مانا» به‌ا یجاد تثوری 12000 و یا «فرمان تحریم» پرداختند. 
برای مثال» اگر مردی با خواهرش ازدواج می کرد و نتایج ناگواری بر اثر این 
ازدواج به‌وجود می‌آمد. افراد آن طایفه به‌این نتیجه می‌رسیدند که ازدواج 
برادر و خواهر به‌مصلحت بشر نیست و ازاینرو ازدواج بین برادر و خواهر 
برای نسلمهای بعدی آن طایفه ممنوع می‌شد . 


ماهر صاانیق 1۳ ماترا عمنانداگ رعممنکهن/۸۷۵ 16 رحماوصتی معا عم 2 
1972(۰ رکهنا راهان ۲ عون نز۷۷۵ مهلح ۲۵۱106 0برم 


۳« ملانزیا »1۷161206512 ۰ یکی از جزایر مب اقیانیس آرام است که در شمال شرقی استرالیا واقم شده 


است. 


۸ ۲ الله اکیر 


به‌هرروی, اعتقاد به‌وجود جنء همزاد. دیو, فرشته و ارواح نیز از همین 
اندیشه گری در پایان دور حجر به‌وجود آمده و اثر خود را در ژرف 
اند يشه گریپای بشر حفظ کرده تا آنجا که در هنگامی که محمد بن عبدالله, 
سمت پیامبری به‌خود بست. عقیده به‌وجود جن به‌شدت در بین تازیا رواج 
داشت و بهمین دلیل نه تنپا محمد بن عبدالله در هنگام نگارش کتاب قر آن. 
تمام هفتاد و دومین سوره قرآن, یعنی سورهْ جن را به بحث در بارةٌ جن‌ها 
ویژگی داد. بلکه در سایر بخشهای قرآن نیز به‌کرات از جن سخن رانده 
است. به گونه‌ای که آیه 4۰ سوره سباً می گوید: 
لو سٍ سبح نت ولا من‌دونهم لک یبد ون آلجنَکترهم يم نون 
«گویند» بارالها تو از هر شرک و نقضی پاک و منزهی. تنها تو دوستدار مائی 
نه آنها. این افراد جن و شیاطین را می‌پرستیدند. بیشتر بت پرستان به‌جن‌ها 
و شیاطین گرویده بودند.» 

در بارةٌ موحود خیالی «روح» و یا «شبح» نیز در فرآن محمد بن عبداللفی 
آیات زیادی به‌چشم می‌خورد ؛ مانند آية ۸۷ سور اسراء (بنی اسرائیل) آبة 
۸ سورة نبای یه 4 سور معارج و آية ۲ سورة نحل. سه آیةٌ دیگر (آیة ٩‏ 
سور سجده, آیة ٩۱‏ سورهٌ انبباء و اي ۱۲ سور تحریم) نیز در قر آن وجود دارد 
که حاکی است. «الله» روح خود را برای آفرینش آدم و باردار کردن مریم 
باکره به کار برده است. آیة 4 سورة قدر نیز می گوید: 
ًّ رکه والزوخ فیا بان رتم تنل سالرهی حَو حَيمطل الم . 
«در این فرشتگان و روح به‌امر الله برای اجرای هر امری نازل می‌شوند.» 

«را برتسون اسمیت» در کتاب خود زیر فرنام مذهب و افوام سامی؛ 
می‌نویسد تازیهای پیش از ظبور اسلام معتقد بودند که زمین بین دیوان» 
جانوران وحشی. خدا بان و افراد انسان تقسیم شده بود. بدین شرح که اشباح 


۸ ۲ 4معزع؟ ر.هع .3۳0 رععتاه9 اع1 رهگ عرا زه درمنعناعز رطانحهو حمعاه‌طم1 * 
(1927 :م8صما) عامم) 
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و جانوران وحشی بر با بانهاء جنگلهائی که پای انسان به آن نرسیده بود ونیز 
به‌مراتع و جراگاهپائی که تنها انسانهای جسورء بدون ترس و وحشت قدرت 
رفت و آمد به آنجا را داشتند» فرمانروائی می‌کردند و افراد انسان به‌نقاطی که 
برای سکونت خود گزینش کرده بودند نقوذ داشتند. باگذشت زمان بتدریج 
افراد انسان موق شدند با استفاده از نیروی خدایانی که خود آفریده بودند 
ارواح خبیثه و دیوان و شیاطین را از مناطق زير استیلایشان بیرون برانند و 
بر انا تسلط یابند. 

«ماکس مولر» 1۷6۵116۲ 12 (۱۸۲۳-۱۹۰۰ میلادی)» استاد دانشگاه 
آکسفورد در ربع آخر سدة نوزدهم که تمام عمر خود را وقف پژوهش در باره 
پیدایش ریشه‌های دین و مذهب در هندوستان و بررسیمای تطبیقی در مورد 
ادیان و مذاهب گوناگون نمود و برای دین و مذهب. دانش ویژه‌ای بنیانگزاری 
کرد؛ در راستای تئوری «شبح پرستی» در بارةٌ پیدایش دین و مذهب ‏ عقیده 
دیگری نوآوری کرده است. «مولر» بر پايةٌ پژوهشبانی که دربارةُ پیدا یش 
دین و مذهب در ادیان هندوستان انجام داد به‌این باور رسید که افراد بشر 
نخست بر اثر مشاهده نیروهای طبیعت به‌اختراع دین و مذهب پرداخته‌اند. 
این تئوری حاکی است که افراد بدوی بش نخست متوجه نظم فصل‌های سال» 
جزر و مد دریا و اشکال گوناگون ماه شده و در نتیجه مشاهده نظم نیروهای 
طبیعت, برای آنها شخصیت فرض کرده و هر یک از آنها مانند ماه, خورشید 
و یره را به‌نام ویژه‌ای خوانده‌اند. سپس فعالیت‌های هر یک از نیروهای 
طبیعت را بوسيلة افسانه و یا داستانی بیان نموده‌اند که کم کم تشکیل افسانه 
پیدا کرده است. ‏ برای مثال افسانه‌های «آپولو»* ۸۳۳۵۱0 و 


* در افسانه‌های یونانی « آپولوء» پس از «زئوس» و با «ژوبیتر» بزرگنرین خدا بوده و در پونان و آسیای 
صفغیر و بعدها در رم مورد برستش مردم قرار می‌گرفته است. «آبولو» خداوند خورشید: نور. کشاورزی» 
فر آورده‌های حیوانی, شعر و آواز» پزشکی. درمان, اخلاق و بنبانگزار شپرها و ایجاد کننده قانون بوده است. 
پرستشگاه مهم « آپولو» معبد «دلقی» بوده است. 

بونانی‌ها معتقدند» در جنگ «تروجان» (جنگ دهساله‌ای که در سال ۱۱۹۳ پیش از میلاد مسیح بین 
بونانی‌ها و در محکم «تروی» 7170۷ [هیسارلیک 15211 فعلی در ترکیه ] در آسیای صفیر) در گرقت. 
«آپولو» بر ضد بونانی‌ها به کمک اهالی «تروی» شتافت. دلیل این امر آن بود که «آگامنون» فرماندهٌ 
نبروهای بونان از آزاد کردن دختر کی از کشیش‌های « ]پولو» به‌نام « کر یسیس» 0۲۷5615)خودداری کرده 


بود . 


۳۰ الله اکبر 


«دفنه»۲ 1220۳۳06 در فرهنگ بونان نمونه‌ها یی از واقعیت این تثوری می باشند . 
«]آبولو» عاشق و شیفته «دفنه» شد , ولی «دفنه» از دست « آبولو» تن و 

به‌شکل یک درخت غار درآمد . 

با بررسی واه گیری نامهای يادشدة بالاء «مولر» به‌این عقیده رسید که 

یونانیها به‌خورشید نام «آبولو» و به‌فجر خورشید نام «دفنه» داده بودند. 

بتابراین می‌توان به‌این نتیحه رسید که ريشة افسانةً «]بولو» و «دفنه» عبارت 

از آنست که خورشید. طلوع خود را پیروی و دنبال می‌کرده است. «مولر » با 

بررسی واژه گیری افسانه‌های فرهنگ سایر ملل دنیا به‌ا ین نتیجه رسید که افراد 

بدوی بشر نخست زیر تأثیر شگرف نیروهای طبیعت قرار می‌گرفتند و سپس 

برای آنها قائل به‌شخصیت می‌شدند و بمنظور شرح فعالیت‌های آنهاء افسانه 

به‌وجود می آوردند و سرانجام بدینوسیله برای خود بها یجاد و اختراع مذاهب و 
معا بد می پرداختند . 


تنوری یکتا پرستی 

تئوری یکتا پرستی که به گونه کامل با سایر تئوریهای پیش گفته شده در بارة 
پیدایش دین و مذهب تفاوت دارد. در ابتدای فرن بیستم بوسیلهةٌ یک کشیش 
مسیحی به‌نام «ویلهلم اشمیت»" بیان شده است. «اشمیت» بسیاری از 
مذاهب عصر حال و فرهنگ‌های وا بسته به آنها را در استرالیا و افریقا مورد 
بررسی و پزوهش قرار داد و به‌این نتیجه رسید که همة آنپا معتقد به‌خدائی 


می‌باشند که دسترسی به‌او آسان و عملی نیست. «اشمیت» معتقد است. در 


" «دفنه» در افسانه‌های یونانی یک دختر زیبای کوهتانی بوده که آماج تبر « کی بویبد » 010 خدای 
عشق که فرزند «ونوس» بود» قرار گرفت و ازاینرو ایمان خود را نسست به‌خدا از دست داد و دعا کرد که 
هیچگاه امکان زناشوئی برایش ایجاد نشود. بعدها « آپولو» عاشق «دفته» شد و به‌تعقیب او پرداخت. در 
این زمان دعای «دفنه» در بارة محرد ماندنش اجابت شد و برای اینکه از دست « آپولو» تجات بابد به یک 
درخت عغار تبد یل گردید. 
مومت تما ساعتح) ۲ ه «لانههجی #برم تین ع1۳ رخقتحصطو حصاعط۱ ۷۸۷ ۶ 
.1972 بعمتای‌تاطان۲ متهتاو9 


سرآغاز بیدایش دین و مذهب ۳۱ 


حالیکه مذ هب اصلی افراد بدوی بشر «شبح پرستی» و«چند خدا پرستی » 
بوده است, در همان حال هميشه این عقبده وحود داشته که در بالای هم آن 
خدایان, یک خدای بزرگ وجود دارد که توانش از همه خدایان بیشتراست. 
این خدا در واقع آفر بنندهٌ جهان هستی بوده و بدر همه خدایان کوچکتر بشمار 
می‌رود. خدای بزرگ. پس از آفریدن دنیا. از رسیدگی به‌امور جمانیان کناره 
گرفت و اکنون با آنها تماس زیادی ندارد و کار دنیا بوسیله خدایان کوچکتر 
اداره می‌شود. برخی از افسانه‌های مذهبی حاکی است که خدای بزرگ روزی 
بازگشت خواهد کرد و دوباره به‌فرمانروائی خواهد پرداخت. 

«اشمیت» بر بایةٌ عيدهٌ یاد ده بالا به‌این نتیجه رسید که اجتماعات 
بدوی بشر. در ابتدا یکتا پرست بودند. ولی جون پرستش خدای یکتا کار 
آسانی نبود ازا ینرو مذهب به‌فساد گرائید و آئین «جند خدا پرستی» جانشین 
«تک خدائی» شد. بعدها ادیان و مذاهب پیشرفته‌تر به‌آئین یکتا پرستی 


گرویدند ۰ 


تنوری سحر و جادو 
بین سالهای ۱۸۹۰ و ۱۹۱۵ «جیمز جورج فریزر»* ۳۲۵26۲ 060786 7065[ 


در فرنودساری که زیر عنوان 0۷80 001067 188" (شاحه درخت طلاتی) 
دربارةٌ مذهب به‌رشته نگارش در آورد. بر خلاف « کودرینگتون» و «اشمیت» 
که بررسی‌های خود را به‌پژوهش دربارة مذاهب مهم موجود. ویژگی داده 
بودند. او برای کشف پیدایش ریشه‌های دین و مذهب به‌بررسی نوشته‌های 
انسان‌شناس‌ها, میسیونری‌ها و نویسندگان باستان, مانند «هرودوت» پرداخت. 

«فریزر» در نتيجه پژوهشمای خود به‌این عقیده رسید که انسان در راه 


تکامل معتقدات دینی و معنوی خود سه مرحله را بیموده است: در مرحلة 


(1959 ری001 جمنتعاتت ۷۵۲ معلح) باي0ظ عهامی تحعلا ۲1۸ رجعزجمر۴ وعجوجز ۶ 


۳ الله اکیر 


نخست, افراد بشر برای کنترل طبیعت به‌سحر و جادو متوسل شده‌اند. 
«جادوگر» کسی است که باور دارد» بوسیله منش‌های وبژه‌ای مانند رقص؛ 
مراسم عبادت. اعمال دسته‌جمعی. ورد و افسون و غیره می‌توان طبیعت را وادار 
کرد تا بر باية خواست‌های افراد بشر عمل کند. برای مثال, اگر افراد بشر 
به باران نیاز داشتند. «جادوگر» قبیله با هدایت افراد آن به‌رقص‌های 
دسته‌جمعی و خواندن ورد و افسون. آسمان را وادار به‌باریدن می‌کرد. افراد 
انسان اجتماعات اولیه باور داشتند که اگر مراسم و آئين یادشده به‌درستی 
انجام بگیرد. طبیعت ناچار به‌همکاری و بازتاب مثبت بر پاية خواست‌های آنمها 
خواهد شد. سپس افراد بدوی بشر بتدریج به‌این تجربه دست یافتند که 
طبیعت را نمی‌توان با اعمال دسته‌جمعی و ورد و افسون وادار به‌همکاری و 
پیروی از خواست‌های خود نمود و ازاینرو مراسم و آئين یادشده را کنار 
کات و به‌مرحلةً دوم که اختراع مذهب بود. روی آوردند . 

افراد نخستین بشر فکر کردند. دین و مذهب عاملی است که بوسیلة آن 
می‌توانند با نیروهای مرموز و ناشْناختهُ طبیعت پیوند برفرار کنند و با لابه و 
التماس کاردادهای طبیعت را وادار به‌همکاری با خود نمایند. در حالیکه در 
مرحلاة نخست. جادوگر قبیله با آئین و مراسم دسته‌جمعی و رقص و پایکوبی 
کوشش می‌کرد. آسمان را وادار به‌باریدن بکند. در مرحلة دوم یک روحانی 
مذهبی با برگزاری نماز و دعا و قربانی کردن برای جلب رضایت و خشنودی 
نیروهای طبیعت. کوشش می‌نمود» آسمان را وادار به باریدن بکند. 

«فریزر» باور دارد که در دوره‌های بیشین دین و جادوگری و آنجه که 
امروز سحر و افسون نامیده میشود. با یکدیگر هم‌مفپوم و جدائی‌ناپذ بر 
بوده‌اند. بدون تردید روحانیان امروزی را می‌توان شکل تکامل یافتةٌ ساحران» 
جادوگران. افسونگران و طلسم بندان دوره‌های پیشین بشمار آورد. در مرحلة 
سوم افراد بشر با فهم و درک راستین کاردادهای طبیعی و نیروهای آن. از 
دین و مذهب به«دانش» روی آوردند. در این مرحله کشاورزی که به باران نیاز 
دارد» نه به‌جادوگر متوسّل می‌شود و نه به‌روحانی مذهبی پناه می‌برد. بلکه 


سرآغاز پیدايش دین و مذهب ۳۳ 


برای بارور کردن کشت خود از عوامل پیشرفته صنعت و تکنولوژی, یاری 
می‌جوید . 


تئوری راحت‌اندیشی 
«لودویک فوثرباخ» ۳6۵6۲۵۵60۵ عز10۳ یکی از برجسته‌ترین فلاسقَةٌ 
سدهُ نوزدهم که «هگل» و «کارل مارکس» و «زیگموند فروید» در 
اند یشه گر یهای خود از او الهام "گر فته اننی مسق بود که در اصل در جپان 
هستی خدا و با خدا بانی وجود حارحی ندارند و واره «خدا» بوسيلةً خود انسان 
آفر بده شده است. «فوثرباخ» عقیده داشت, خداوند زائیدة تصور انسان است. 
انسان در قالب خدای فرصی و خودساختهُ خویش فرو می‌رود وبر اثر این 
کاتالیسم روانی. خود را کامل و توانمند احساس می‌کند. برای اینکه خداوند 
توانا جلوه کند» انسان باید در زرفنای ذلّت و بد بختی واژگون شود تا خدا را 
توانا ببیند. 

عقیدة «فوثر باخ » و «اسپینوزا» در بارةُ وجود خدا. شکل وارونه شدة عقیدة 
«مگل» در این باره می‌باشد. زیرا «هگل» معتقد بود که خدا لازمةٌ وحود 
انسان است. اگر انسان نباشد حدائی هم وحود نخواهد داشت. خداوند در 
انسان اشراق می کند و با وجود او یکی می‌شود. انسان با اعتقاد به‌خدا ذات 
او را در خود ادغام می‌کند و سپس از بگانگی وجود خود با ذات خداء 
خویشتن را توانا می یا بد و احساس امنیت و آرامش م ی کند . 

« کارل مارکس» و «زیگموند فروید» هر یک برای توجیه پیدایش دین 
و مذهب از عقاید «فونرباخ» الهام گرفته و نظرهای خود را به آنها افزوده‌اند. 
«مارکس» پاور داشت که ريشه و گسترش دین و مذهب را باید در تاریخ و 
شرایط اقتصادی و اجتماعی ملّت‌ها و کشمکش‌های طبقاتی بین ثروتمندان و 
تهیدستان جستجو کرد. عقيدة «مارکس» در بارژ مذهب در گفتة مشهور او 
«مذهب تریاک ملّت‌هاست»» خلاصه شده است. «مارکس» معتقد بود که 
مذاهب را شمار ناچیزی از افراد ثروتمند برای فرمانروائی بر تبیدستان و 


۳ الله اکبر 


جلوگیری از انقلاب به‌وجود آورده‌اند. هدف افراد ثروتمند که معمولاً حکومت 
بر اکثریت افراد مردم را بر عهده می‌گیرند و یاران آنهاء یعنی کشیشان, 
آنتیت. که ثروت توده‌ها را در اختیار خود درآورند. برای رسیدن بها ین هدف. 
روتمندان, فرمانروا یان و روحانیان به‌اختراع تنوریهای خدایان» بپشت و دوزخ 
می پردازند و بدینوسیله برای توده‌های مردم موعظه می‌کنند که اگر آنها در 
زندگی این دنیا به‌تبیدستی تن بدهند و فرمانبردار حکَام و روحانیان باقی 
بمانند. در دنیای جاودانی دیگر. سعادتمند خواهند بود. افسونبا و دروغمای 
پادشده, برای توده‌های تپیدست. اثر تریاک خواهد داشت و تحمّل رنجمها و 
اندوه‌های سازمان اجتماعی موجود را برای آنها امکان‌پذیر و راحت خواهد 
ی 
«زیگموند فروید» پدر روانشناسی عصر حاضر و بنیانگزار مکتب 
روانکاوی. به‌عقاید و اند یشه‌های «فوثرباخ» در بارة پیداايش ریشه‌های مذهب» 
رنگ روانشناسی داد. «فروید» معتقد بود که دین و مذهب زائید احساس 
ناهن اشت که افراه تشر ان تفر نستت: به درانعان دارنوه دانخنی بادشنده 
باور داشت که افسانةٌ یونانی «اودیپ» در افراد بشر کاربرد راستین دارد. 
« اودیپ» در میتولوژی یونان. مردی است که در جریان یک رشته رویدادهای 
دراماتیک سرانجام پدر خود را می‌ کشد و با مادرش ازدواج می‌نماید. ««فروید » 
عقیده دارد که در تمام افراد ذکور گرايش ناخودگاهانه عاطفی مشابپی نسبت 
به‌مادران و احساس نفرت یکسانی نسبت به بدران وجود دارد. دانشمند بادشده 
باور داشت که افراد مذ کر در نتيجة تنفر ناخودآگاه نسبت به پدر, دجار احساس 
گناه می‌شوند و تصور وجود پدری را که به‌او نام «خدا» می‌دهند و وجودش 
رادر آسمان پندارمی کنند» در ذهن خود می آفرینند. «فروید» معتقد بود که 
یک انسان سالم و عاقل» تحمل اندوهها و مشکلات این دتیا را بر وجود 
حدایان ویا ادیان و مذاهب برتری می‌دهد . 
تشه اس‌ کار انیت کین هت افیا اسان وراک 

تدار باکه اضول وعمذات دی ساته وراه اند یه گرپراغن چم رای 
احساس آرامش و توانمندی در برا بر مسائل و مشکلات زندگی بوده است. 


فصل سوم 


گوناگون 


خداوند زایبده ترس انسان از طبیعت است. 


۲ و یاو۲0اع۲۳ 


تحولات تنوری خدا پیش از دوره رنسانس 
کتاب تورات در بارْ بود و يا نبود وجود خدا شرح و بحتّی به کار نبرده است. 
زیرا وجود خدا را مسلّم دانسته و فرض کرده است که وجود خدا واقعیتی است 
که نیازی به‌شرح و توضیح ندارد. تورات خدا را غایت نیکی می‌داند و 
آموزش می‌دهد که همه باید خدای یگانه را ببرستند» او را دوست داشته و از 
وی فرمانبرداری کنند. تورات خدا را موجود یگانه‌ای می‌داند که آفرینندة 
جهان هستی می باشد و از افراد بشر توقع دارد که در رفتار و سلوک خود از 
موازین اخلاقی بیروی کنند . 

انحیل. کتاب مقدس مسیحیان خدا را روح خالص عشق. پدر اقراد بشر 


۳۵ 
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و نجات دهندءٌ آنبا می‌داند. مسیحیان معتقدند که خداوند عشق و برکت خود 
را بوسیلةٌ فرزندش عیسی هسیح به‌افراد بشر می‌رساند. در مسیحیت حداوند هم 
دارای شکل انسانی و هم وجود معنویء الپی و خدائی است. کاتولیک‌ها و 
کلیساهای اورتودوکس شرقی و بسیاری از پروتستانبا, عقیده تثلیث را مرکز 
آموزشهای مسیحیت می‌دانند. آنا عقیده دارند که خداوند یک وجود البی و 
ربانی است که در سه شخصیّت (پدر» پسر و روح‌القدس) ظاهر می‌شود. 

در سده‌های نخستین میلادی, مسیحی‌ها در بارٌ تثوری خدا به‌دو گروه 
بزرگ تفسیم شدند. گروهی برای اثبات وجود خدا. از فلسفه و بویژه فلسفة 
افلاطونی نوا و خرد و درایت خود بپره می‌گرفتند. گروه دیگر که سرانجام 
عقيدة آنها بتدریج در کشورهای پپنة مدیترانه اکثریت به‌دست آورد. معتقد 
بودند که جستارهای فلسفی و خرد و درا یت انسان برای شناسائی وجود خداوند 
کافی نیست و ازاینرو برای شناسائی وجود خدا به‌نوشته‌های کتب مقدس 


افلسفة افلاطونی نوء از مهمترین مکاتب فلسفی سدة سوم نا پنجم میلادی بشمار می‌رود . فلسفة افلاطونی 
نو که ترکیبی از فلسفه ارسطو و افلاطون می‌باشد در اسکندربه مصر به‌وجود آمد و هدفش دوباره زنده‌سازی 
فلسفه افلاطون بود. رهبران این مکتب فلسفی عبارت بودند از «فلوتن» 5نا۳۱0/1 (۲۰۵-۲۷۰ میلادی) ‏ 
« پورفیری» ۳0۲010۷/۲3 (۲۳۲-۳۰۵ میلادی) و « پر وکلوس» ۳۲06|15 (1۸۵- 4۱۰ مبلادی) . 

فلسفه افلاطونی نو از فلسفه مل افلاطون به‌وجود آمد. قلسقه مثل افلاطون دارای جنبه‌های منطقی و 
متافیزیکی هر دو می باشد و جکیدهٌ آن اینست که آنجه را که ما در این دنبا مشاهده می‌کنيم اشکال ظاهری و 
غیر واقعی زندگی مادی و نماد ناقص و غیر کاملی از واقبّاتی هستند که افراد بشر با حواس عادی خود توان 
درک آنها را ندارند و دانش غاثی آنها نزد خداوند ست. فلاسفة افلاطونی نو , از فلسفة متُل افلاطون گامی 
فراتر نهادند و گفتند, نهاد و شکل واقمی آنجه که ما به گونة غی رکامل در این دنبا مشاهده می کنيم نزد خداوند 
قرار دارد. ما هنگامی می‌توانیم به‌اشکال یادشده دسترسی يابیم که از بدن فیزیکی خود خارج شویم و 
به‌خداوند بپیوندیم. 

بر پا بة فلسفة افلاطونی نو » سه شکل وجود دارد: وحدت, روان و ماده. «وحدت» غایت نیکی است و از 
عقل الهی ناشی می‌شود. «روان» شکل پائین‌تر است که به گفتة افلاطون از یک زندگی به‌زندگی دبگر 
می‌رود . پائین‌ترین شکل «ماده» است که در تاریکی محض قرار دارد. فلسفة افلاطونی نو که در آن زمان در 
فلسفه تأثیری شگرف داشت. در البیّات مسیحیت, هم اثر مثبت و هم اثر منفی داشته است. بدین شرح که 
گروهی از دانشمندان بوسیله این غلسفه برای توانمند کردن مسیحیّت و برخی دیگر بوسیله همین فلسفه برای 
ناتوان کردن آن کوشش به‌عمل آوردند. این دوتائی عقیده در فلسفه به«دوتائی» فلسف؛ٌ افلاطونی » مشهور شده 


است. 


تثوری خدا و تحولات آن در دوره‌های گونا گون ۳۷ 


موسوی‌ها دست آویختند. این گروه نیز برای اثبات عقیدة خود در بارة 
شناسائی وجود خدا به‌فلسفه افلاطون متکی شدند. ولی اظهار داشتند که خرد 
افلاطون از عقاید متافیزیکی موسی سرجشمه گرفته است و نه از خرد افراد 
عادی انسان. بنابراین برای شناسائی وجود خدا باید از وحی و الهام بهره 
گرفت. نتيجةٌ این بحث آنست که در سده‌های نخستین میلادی. اندیشه‌های 
افراد بشر برای شناساتی وجود خدا در محور نوشته‌های کتاب مقدس دور 
می‌زد . 

پافشاری کلیسا در این عقیده که عیسی مسیح فرزند خدا بوده و روح خدا 
در او دمیده شده. بنیان مسیحیت را از اغاز سست و بیمایه نمود. زیرا 
مسیحیانی که به‌تئوری تثلیث (پد فرزند و روح‌القدس) عقیده داشتند. 
نتوانستند به‌این پرسش پاسخ دهند که چگونه ممکن است وجود خدای یگانه 
در فرزندش عیسی حلول کند و نه از فرتاش معنوی و روحانی او بکاهد و نه 
اینکه در شخصیت انسانی مسیح تغییری به‌وجود آورد ؟ ازا ینروعقیده کلیسا در 
بارةٌ وجود خدا از آغاز بعنوان یک چیستان مرموز باقی ماند وفروزه‌هانی که 
موسویت و بحث‌های فلسفی به‌خدا ویژگی داده بودند. بیشتر از عقیده تثلیث 
مورد توجه قرار گرفت. برای مثال, عقیده به‌اینکه خدا دارای شخصیت 
فیزیکی و بویژه احساس" می باشد تا حدود قرن بیستم مردود شناخته شده بود. 

مسیحیّت در اصل از یک گروه تجزیه‌طلب تندروی مذهبی کلیمی (انه) 
به‌وجود آمد و تا سده چپارم میلادی اهمیت و پیروان جندانی نداشت. عیسی 
مسیح که خود یک کلیمی موّین بود. کوشش کرد معتقدات مذهبی 
اسرائیلی‌ها را اصلاح کند و در این جمت به آنپا آموزش داد که ملت اسرائیل 
تنها قوم برگزیدة خدا نیست و خدا فقط به‌ملت اسرائیل تعلّق ندارد. بلکه 


به‌تمام افراد بشر وابستگی دارد. عیسی مسیح خود را یک فرد عادی 


آعقیده به‌ا ینکه خدا ماتند انسان احساس داشته و دارای شخصیت مادی است, در فلسفه 


۸0۱۲000۳00 نامیده می‌شود ۰ 


۳۸ الله اکبر 


می‌دانست و هیچگاه ادعای الوهیت نکرد. ولی بیروان او که زیر نفوذ معتقدات 
خورشيد پرستان مشرک قرار داشتند» او را بسر خدا نامیدند. تتوری « بسر 
خدا» را نخست سامی‌ها. کلدانی‌ها و بابلی‌های سدهٌ هیجدهم پیش از میلاد 
مسیح در زمان سلطنت «حمورابی» اختراع کردند. بدین شرح که سامی‌ها, 
کلدانی‌ها و بابلی‌ها, «مردوخ» خدای: ود را سر محبوت دای بر رگ 
می‌دانستند و معتقد بودند که او نزد خدای بزرگ برای گناهکاران شفاعت 
می‌کند. پیروان عیسی مسیح نیز افسانة «مردوخ» را در بارةٌ مسیح تکرار کردند 
و او را « بسر خدا» نامیدند. 
سامی‌ها. کلدانی‌ها. بابلی‌ها و سومری‌ها معتقد بودند که خدایان 
«مردوخ» را که ذارای. دور نود و از انش اش ان خارج می‌شد ‏ مأمور 
کرده‌اند تا اژدهائی را که بیش از آفرینش جهان هستی وجود داشته بکشد. 
«مردوخ» پس از کشتن ادهای یادشده از بدن او؛ زمین» دریاها و آسمانها را 
آفریده است. معبد «مردوخ» بزرگترین معبدی است که در تاریخ دنیا ساخته 
شده است. هنگامی که «سنی‌جیراپ» 5601010172۳ آب رودخانه فرات را 
روی با بل جاری کرد معبد «مردوخ» وبران شد. «اسکندر مقدونی » قصد 
داشت. معبد «مردوخ» را دوباره‌سازی کند. ولی متوجه شد که درآمد هفت 
سال امپراطوری او برای این کار کافی نخواهد بود و ازاینرو از اجرای قصد 
خود انصراف حاصل کرد 
در سال ۳۱۲ میلادیء « کنستانتین اول» (۲۸۰-۳۳۷ میلادی) امپراطور 
روم که « کنستانتین بزرگ» نامیده شدی در شب روزی که جنگ « بل میلویان» 
(معل:ظ مه ۸1:۱۷) روی داد؛ در ریا مشاهده کرد در آسمان یک صلیب 
آتشین دیده می‌شود که زیر آن به‌زبان یونانی نوشته شده است: «تو با نیروی 
این علامت در جنگ پیروز خواهی شد.» همچنین در رویای یادشده 
به« کنستانتین» توصیه شد که علامت صلیب را روی سپر سر بازانش نقش کند . 
اگرچه تردید نیست که اعتبار روژیای بادشده, از افسانه‌ای فراتر نمی‌رود. 
ولی به‌هرروی «کنستانتین » در آن جنگ رقیب خود «ما کزنتیوس » 1۷126013115 
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را شکست داد او و پسرش را کشت. مسیحیت را دین رسمی امپراطوری روم 
اعلام کرد و به‌تقویت آن پرداخت. 

امپراطوری «کنستانتین» در روم را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ اروپا 
بشمار آورد. زیرا از آن پس مسیحیت بتدریج در سایر کشورهای اروپانی 
گسترش پیدا کرد تا جائی که در حال حاضرء جمعیت مسیحیان در دنیا از سایر 
ادیان بیشتر بوده و در حدود ۳۳ در صد جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد. 
بپمین مناسبت ما در این ان بیش از تحزیه و تحلیل تئوری «الله» در 
اسلام که موضوع اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهد. در شرح تحول تئوری 
خدا در دوره‌های گوناگون, به‌تفییرات و دگ رگونی‌های فراگشت تثوری خدا در 
مسیحیت می پردازیم. 

باید در نظر داشت که فلسفةٌ افلاطون در معتقدات مسیحیت نفوذ فراوانی 
داشت و سپس شد که بین عقیده به‌وجود خدا و نیروی هوش و خرد انسان. 
رابطه و بیوند ایجاد شود این تئوری که 00511015۳0) نامیده می‌شود و 
بوسیلة گروهی از مسیحیان اورتودوکس نیز پذیرفته شده, حاکی است که 
آگاهی و دانش به‌وجود خدا. مهمتر و بالاتر از اعتقاد به‌خود اوست. در برابر 
این تئوری به گونه‌ای که در پیش گفته شد. گروهی نیز معتقد بودند که وحود 
خدا را باید با وحی و البام شناخت. این تئوری که 01010211510 نامیده 
می‌شودء حاکی است که خداوند را با نیروی هوش و خرد نمی‌توان درک و 
شناسائی کرد . این دوتائی و ناهمگونی در بارژ جگونگی شناسائی وجود خدا از 
قرن چهارم تا چهاردهم. مسیحیت را به‌خود مشغول داشت و رهبران مذهبی 
مسیح برای از بین بردن این ناهمگونی کوشش بسیار به‌کار بردند. ولی 
نتیحه‌ای بپرة آنپا نشد. 

از دگر سوء تئوری کلیسا در بارژ آفرینش جپان هستی. ضربهةٌ دیگری 
به کاربرد نیروی خرد و درا یت انسان در شناسائی خدا وارد کرد. زیرا کلیسای 
مسیحیّت عقیده داشت که خداوند. جهان آفرینش را از هیچ به‌وجود آورده 
است. مفپوم مخالف این عقیده آنست که خداوند در آغاز تنپا بوده و سپس 


5۰ الله اکبر 
به گونه نا کیان یفک آفرشش:خهان اقتافه است ندیپی است کها ین طرز 
اند يشه به گونة کامل با عقیده به‌تکامل وجود خدا مباینت دارد زیرا اگر دلیلی 
برای آفر ینش جبان هستی وجود می‌داشت. جرا خداوند» این عمل را به‌تأخیر 
انداخت. همجنین آفرینش جهان هستی بوسيلةٌ خداوند. این اندیشه را 
به‌وجود می آورد که خداوند یکتای کاملی که هیچ عاملی در تغییر وجود و 
انديشة او موثر نیست. در زمان پیش از آفرینش و زمان بعد از آفرینش جهان 
دچار تغییر و تحول شده و چه بسا در زمان آفرینش جبان به ‏ گاهی‌هائی دست 
یافته که پیش از آن فاقد آن دانش و آگاهی‌ها بوده است. 

«سنت آگوستن» کوشش کرد این خرده گیری و انتقاد به‌وجود خدا و 
شناسائی ذات و فرتاش او را با بهره برداری از عامل زمان, پاسخ گوید. بدین 
شرح که او اظهار داشت, زمان یک عامل متیر است که برای ما به گذشته, 
حال و آینده تقسیم می‌شود؛ ولی برای خداوند که ذات ابدی و جاودانی دارد. 
دارای معنی و مفپومی نیست. این توضیحی بود که توانست نیروی خرد و 
منطق گروهی از پیروان مسیحیّت را برای مدّتی ببحرکت نگمدارد. ولی 
بدیپی است که بنیاد تئوری آفرینش و اینکه خداوند آسمان و زمين را در 
هدت شش روز آفریده است» خود بحتی بود که هیحگاه تتوانسته: است؛ 
خردگرایان غیر قشری را به‌خود جلب کند. 

در قرن سیزدهم «توماس آکیناس» (۱۲۲4-۱۲۷4 میلادی) یکی از 
فلاسفه بزرگ کاتولیک قرون وسطی با بهره‌گیری از فلسفهٌ ارسطو در بارة 
روح» به‌روش تازه‌ای در بارة شناخت وجود حدا دست یافت. بدین شرح که 
« اکیناس»» فلسةً ارسطو و « آگوستن» را برای شناسائی وحود خدا ترکیب 


کرد و اظهار داشت که خداوند را باید هم از راه تجربة حسی و هم وحی و 


الهامی هر دو شناسائی کرد. فلسفة « آکیناس» برای شناسائی وجود خدا که 
«الهیات طبیعی » نامیده می‌شود » حاکی است که خداوند وحود بگانه و 


"به‌مطالب فصل ششم همین کتاب مراجعه فرمائید . 
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بیهمتائی است که غایت نیکی و حقیقت و سبب هر گونه حرکت و جنبش و 
تغییر و تحولی در دنیا می باشد . 
گروهی از پژوهشگران, فلسفة بالا را در بار وجود خدا به‌باد انتقاد 
گرفتند و اظپار داشتند که خوبی و بدی دارای ذات جداگانه و مشخصی نیست 
و وجود خداوند بالاتر از آنست که سبب و فرنود حرکت‌ها و رویدادهای طبیعی 
قرار بگیرد. این مکتب فلسفی که فلسفه‌اش با طرز فکر مکتب وناهمنصهم 
یکی می باشد. حاکی است که دنیای ما و آنجه را که ما در آن می بینیم 3 
مشتی نام تشکیل شده که در ذات دارای وجودی نیستند. بهمین دلیل. افراد 
بشر بوسیلةٌ نیروی درایت و خرد خود. نمی‌توانند ارادةٌ خداوند را برای 
گزینش تصمیماتش درک کنند و اين کار تنپا بوسيلة وحی و المام امکان پذ یر 
خواهد بود. 
فلسفَهةٌ بالا در بارژ شناسائی وجود خداء راه را برای ظهور مذهب پروتستان 
هموار کرد. زیرا جنبش مذهبی پروتستان عقیده داشت که مغز بشر به‌سبب 
ارتکاب گناه, شایستگی خود را برای شناسانی وجود خد! از دست می‌دهد و 
ما فرتاش البی و ارادهٌ او را بوسیله وحی و الهامات خودش باید درک کنیم. 
جنبش مذهبی بروتستان عقیده داشت که اگرچه وجود خدا را بوسیله متون 
نوشته‌های کتب مقدس می‌توان درک کرد ولی چون مفز بشر به‌سبب ارتکاب 
گناه به‌فساد می‌گراید حتّی توان درک متون نوشته‌های مقس را نیز ندارد. 
مگر اینکه خداوند و یا عیسی مسیح حقایق موجود را به‌معرز بشر الهام نمایند. 


تحولات تئوری خدا در دورة رنسانس 

دراثای دورهٌ رنسانس (سده‌های جماردهم تا هفدهم میلادی) ‏ موج تازه‌ای از 
فلسفةٌ افلاطون که بر بای فلسفه ۳16106110 استوار شده بودء بر معتقدات 
مذهبی این دوره اثر گذاشت. بدین شرح که بنیانگزاران این موج تازه برای 
فروزة ریاضیات در مکانیسم رویدادهای جهانی, اهمیت ویژه‌ای قائل شدند و 
اظهار داشتند که هر رویدادی در جهان ما تابع نیروی حرکتی است که در 


۲ الله اکبر 


اشیاء وجود دارد و بین نیروی حرکت اشیاء و انديشة انسان پیوند مستقیم وجود 
دارد. این تئوری فلسفی معتقد بود که خداوند را بابد در ذات و حوهر نیرو 
جستجو کرد نه اينکه او را یک فرتاش متافیزیکی بالاتر از توان درک بشمار 
آورد. 

فلسفه مذهبی « آکیناس» و «هرمس»۹ 161۳065 . راه را برای فلسقةً 
جدیدی در بارةٌ وجود خدا در سدُ هفدهم میلادی هموار کرد. فروزةٌ مهم این 
فلسفه آن بود که در این زمان فلسفه و الهیّات که برای مذت بکپزار سال در 
غرب باهم درآميخته بودند. از یکدیگر جدا شدند و هریک راه جدا گانه‌ای در 
پیش گرفتند. 

می‌توان گفت که دانش و تکنولوژی در بستر فلسفة «هرمس» رشد و نمو 
کرد. در دور شکوفائی دانش و تکنولوژی «رنه دکارت» (۱۵۹-۱1۵۹ 
میلادی)» اظهار داشت که وجود خدا رااز وجود هر عامل دیگری در جبان 
آفرینش آسان‌تر می‌توان شناخت. «دکارت» برای شناسائی خداء از جملة 
مشپور «من فکر م یکنم. بنابراین وجود دارم» نهره. گرفتت (اد کارت » فز 
مانند «۱گوستن» که ۱۷ سده پیش از او می‌زیست. باور داشت که ما در دنیاثی 
پر هرج و مرج و بیخدا بسر می‌بریم و خدا درون ذهنیت و آگاهی ماوجود 
دارد. فلسفة «دکارت» برای شناسائی وجود خدا «خود درون‌نگری» بود. 
«دکارت» باور داشت به‌جای اینکه ما وجود جپان هستی را دلیل وحود خدا 
بشمار آوریم باید با شناسائی خدا در ذهن خود و ایمان به‌او به‌واقعیت جهان 
هسی بی ببریم. 

بر خلاف «دکارت» که وجود خدا و نظم جهان هستی را با «خود 
درون‌نگری» در وجود خود جستجو می‌کرد» «اسحاق نیوتون» (۱14۲-۱۷۲۷ 
میلادی) فیزیکدان مشپور انگلیسی. دنیا را یک سیستم مکانیکی دانست و 


امجموعه‌ای از رساله‌های یونانی در زمانی است که رومیا بر مصر حاکم بودند. گفته شده است که 
رساله‌های یادشده بوسیله یکی از خدایان یونانی به‌نام «هرمس» 11870165 الهام و وحی شده است. 
معروف‌تر ین این رساله‌ها مربوط به‌سدهٌ ۲ تا 4 میلادی است که در بارة فلسفة مذهب بحث می کند . 


تئوری خدا و تحولات آن در دوره‌های گوناگون 


خدا را عامل مهمی از سیستم یادشده بشمار آورد. بنا به باور «نیوتون.» دنیای 
فیزیکی ما یک سیستم بیحرکت بوده و خدا منبع و منشاء حرکت وجنبش آن 
بشمار می رود . 

بدیپی است که مقامات مذهبی کلیسا با عقيدة «نیوتون» سخت 
به‌مخالفت برخاستند. ولی تمام زوشتفگران و اند شسدان آن زمان از تقوری 
«نیوتون» بیروی کردند و خدا را موجودی شناختند که وظیفه‌اش | بجاد قاعده و 
قانون برای نظم طبیعت و همچنین مقررات و روشهای اخلاقی برای افراد بشر 
می‌باشد . 

موفقیت‌هائی که دانشمندان, مخترعان و کاشفان پیش از سدة هیجدهم در " 
رشته‌های: علمی ..بلذیتت آورده بودندم:.شر این زمان. سیب رنگ‌باختگین 
اندیشه‌های خرافی و ناتوانی بدیده‌های توخالی متافیزیکی و اسکولاستیکی 
گردید. همچنین پیشرفت‌ها و دست آوردهای علمی» صنعتی و تکنولوژیکی و 
بویژه ن وآوریهای دانشهای اجتماعی در این زمان نیروی پد آفند سودا گران دینی 
و باورهای متافیزیکی را به‌اندازة قابل توجهی کاهش داد 


تحولات تئوری خدا در سدةٌ هیجدهم 
در سدهٌ هیجدهم. این بحث بین دانشمندان حکمت الپی به‌وجود آمد که آیا 
ممکن است خداوند از قواعد و مقرراتی که برای نظم طبیعت ایجاد کرده سر 
باز زند ؟ به‌عبارت دیگر در حالیکه خداوند موجودی است که در بالای تمام 
کائنات هستی قرار گرفته, آیا ممکن است در جبان آفرینش سبب ایجاد 
رویدادهای غیر طبیعی, مانند معجزه بشود ؟ مسیحیان اورتودوکس برای پاسخ 
به پرسش بالا به‌متون نوشته‌های مقدس استناد جستند و امکان ایجاد معجزه را 
عملی و ممکن دانستند» ولی مسیحیان روشنفکری که به‌وجود خدای یکتا باور 
داشتند, اظپار نمودند که قوانین و مقررات طبیعی کامل و خردمندانه بوده و 
خداوند هیجگاه مقررات یادشده را زیر با نخواهد گذاشت. 

یکی دیگر از رویدادهای مهم تاریخی سدةّ هیجدهم. شکوفیدن عقیدة 


اللسه اکیر 
شکاکیت مدهیی استاه همانگونه که.یا کرش و اکاهی آفراد: بش 
معتقدات مذهبی در جهان سست می‌شد , مسیحیت به‌مذاهب و مسالک تازه‌ای 
تجزیه می‌گردید و جنگ و خونریزی بین فرقه‌های مذهبی آغاز می‌شد. 
به‌دنبال این فراگشت‌ها به گونة طبیعیء شک و تردید در برابر معتقدات 
مذهبی نیز فزونی می‌یافت. گذشته از آن پابه پای پشرفت علوم طبیعی در 
جهان, دانشمندان اظهار داشتند که علوم طبیعی خود رشتة مستقل و توانمندی 
از خانشی تفر انیت و بای تشرد هفبای شوه قاری هسستازهای 
متافیزیکی و دینی ندارد. جنبش روشنگری و بینشمندی در بارةٌ معتقدات 
مذهبی در سده هیجدهم تا آنجا پیشرفت کرد که در پایان این سده عقیده 
به‌وجود خدا. یک نوع کمنه گرانی فکری بشمار می‌رفت. 

در سال ۱۷۲۹ «ژان مسلی بر» 1۷۲651167 620 یک کشیش سادهٌ 
روستائی. در حالی که به گونة کامل» وجود خدا را انکار می‌کرد» از دنیا رخت 
بر بست. «ژان مسلی بر» در خاطرات خود که بوسیلهة «ولتر » جاپ و منتشر 
شد. نوشته بود که ناتوانی بشر در انصراف از عقیده به‌وجود خدا. او را 
به‌شگفتی و نفرت واداشته است. «مسلی‌یر» در بخش دیگری از خاطرات 
خود نوشته بود. حقیقت غائی را باید در اندیشه‌های «نیوتون» و اینکه دراین 
دنیا تنها ماده وحود دارد, جستجو کرد. مذهب. وسیله‌ایست که ثروتمندان 
برای استثمار بینوایان و تمیدستان و ناتوان کردن آنها به‌کار می برند. 
مسیحیت یک سیستم متافیزیکی مسخره است که معتقد به‌باورهای پوج و 
بیپوده‌ای مانند تثلیث و مسخ ارواح می باشد . 

در بایان سده هیجدهم فلاسفه‌ای که از عقیده به‌وجود خدا دست برداشته 
بودند. به‌خود فخر و بالاایش می‌ورزیدند. بدیمی است که در این زمان, هنوز 
تظاهر به‌خداناشناسی ۸۹615۳ ۰ کار آسانی نبود» ولی به‌هرروی این 
اندیشه گری برای گروهی از افراد روشنفکر و اندیشمند. سبب غرور و افتخار 
بشمار می‌رفت. «دیوید هیوم» 131۳06 122۷10 (۱۷۱۱-۱۷۷۱ میلادی). 
فیلسوف بلند مرتبة انگلیسی که عقاید روشنگرانه‌اش تا به‌امروز بر بینش افراد 
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راستگرا تابش دارد. اظپار داشت که برای اثبات وجود هر جیزیء خواه 
اثبات وجود خدا و یا هر چیز دیگری باید به‌دلیل و فرنود و تجربه متوسّل شد» 
نه وحی و المام. «هیوم» در شرح مکتب فکری خود که ۳۲00۲101510 نامیده 
شده است. اظبار داشت. برای درک واقعیت نیازی ندارد که ما در ورای 
مرزهای دانش به گنکاش پپردازيم و یا برای اثبات آنجه که در آنسوی حواس 
تجربی ما قرار دارد» به‌دلائل و فرنودهای فلسفی متوسل شویم. 

ردبوید ختوم؟ در کتاب گفتگوهانی در بارةُ مذهب طبیعی وویروم[هز(1 
ممزونام امنهل عمنوزعععم) می‌گوید. یکی از دلایلی که معتقدان 
به‌وجود خدا بر می‌شمارند» نظم دربب جیان: آفر بت استد ان اف راد 
می‌گویند نظم و ترتیبی که در جهان آفرینش وجود دارد. خود دلیل اثبات 
فجود خداست. زیر اگرخدانی کر این فتیا فجود: نمی‌داشته حگونه اجنین 
نظم و ترتیبی می‌توانست در جهان آفرینش وجود داشته باشد ؟ «هیوم» این 
دلیل را برای اثبات وجود خدا رد می‌کند و در برابر آن می‌گوید: این درست 
است که نظم و ترتیبی که ما در دستگاه آفرینش مشاهده می‌کنيم دلالت بر 
وجود یک مپساز خردمند و دانا دارد. ولی حگونه است که جنین ممساز 
خردمند و دانایی که به آفرینش جنین دستگاه منظمی پرداخته. نتوانسته است 
آثرا از وجود زشتی‌ها و بدکاریبا برکنار نگهدارد؟ و نویسنده این کتاب 
به‌فرنودی که «دیوید هیوم» در رد اثات وجود خدا آورده است, می‌افزا ید . 
اگر نظم دستگاه آفرینش می‌توانست دلیل اثبات وجود خدا باشدء پس جرا 
چنین مپساز خردمند و دانایی برای زدودن برخی از بی‌نظمی‌های ویرانگر و 
خانمان برانداز؛ مانند یله سیل» طوفان و غیره در حسابپای مکانیسم آفر بنش 
جاره‌ای نیند یشیده است؟ 

به‌هرروی «د بوید هیوم» کتاب خود را در سال ۱۷۵۰ به یا بان رسانید» ولی 
از جاپ و انتشار آن خودداری کرد زیرا دوازده ماه پیش از آن «دنیس دیدرو» 
امتع0ز عنمع(1 (۱۷۱۳-۱۷۸۵). _ فیلسوف. تامدار فرانسوی در یکی 


از آثار خود زیر فرنام نامه‌ای به‌ناینایان برای آنهائی که توان دیدن 
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دارند." همان پرسش را مطرح و اظبار عقیده کرده بودکه دنیای ما نیازی 
به آفریننده ندارد. «ماده» آنگونه که نیوتون و پروتستانها فکر کرده‌اند. یک 
عامل ساکت و بدون خاصیت نیست. بلکه یک عامل دینامیک و پر تحرک 
است که تابع اصول و مقررات خود می‌باشد. این قانون «ماده» است که بر 


نظام آفرینش فرمانروائی می‌کند» نه اراده و مکانسم الهی. در دنیای ما غیراز 
«مادی» عامل ناشناختة دیگری وحود ندارد. «دبدری» گامی از «اسپینورا » 
فراتر رفت و به‌جای اينکه بگوید. در دنیای ما «خدا» وجود ندارد. بلکه 
«طبیعت » دارای هستی است؛ اظهار داشت. در جهان ما تنها طبیعت وجود 
دارد. نه («خدا.» 

(«دیدرو» در ابراز اندیشه‌های روشنگرانه‌اش تنپا نبود» بلکه دانشمندان 
بلند پایه‌ای مانند «۱ براهام ترمبلی» 176100161 ۸0۲2۵70 و «جان تربویل 
نيدهام» ۷۵602 1۲606۷116 102 که به کشف («ماده مولّد» دست 
یافته بودند او را در اندیشه‌هایش یاری و پشتیبانی کردند. 

یکی از فلاسفة ماتربالیست و فرتودسار نویسان شهیر فرانسوی سدة 
هیجدهم به‌نام «هولباخ»" که کتاب او بهنام کتاب مقدس ماتر بالیسم 
حداناشناسی مشپور شده است. می‌نویسدء در طبیعت نیروی آنسوی طبیعی 
وجود ندارد. بلکه دنیای ما از یک رشته زنجیرهای بزرگ علّت و معلولی که 
بطور دائم در یکدیگر اثر می‌گذارند. به‌وجود آمده است. عقیده به‌وجود 
خدا. یک نوع نادرستی و انکار واقعیت است. ادیان و مذاهب خدایان را 


21 ۰ ,13111 نام[ ۱ ,96 ۵ ۲۵۶ 0۲ 4نل دا ما عنام ] ۸ 5۰ 
113-14 ۳۰ ,(1966 رمعی‌نط)) ۷۷۵ (مع,آنرمعه ان پرانمط عاممهفنط .0 
6 دنتما (مه سمل [ه 16 ,۲10102 که رمع رل نع زر حل تمه ۲ [یرج۳ ۶ 
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برای آن آفریده‌اند تا بشر را در برا بر مصائب و بلایای زندگی تسکین دهند. 
عقیده ارسطو مبنی براینکه فلسفه نتيجةٌ یک میل شرافتمندانه برای کسب 
دانش است. درست نیست؛ زیرا فلسفه یک میل و اشتیاق ترسناک برای فرار 
از درد و رنح است. بنابراین, مذهب را می‌توان گپوارةٌ نادانی و ترس دانست. 
بدیپی است که یک انسان خردمند و روشن‌بین؛ هیچگاه در چنین گمواره‌ای 
نخواهد آرامید . 


تحولات تنوری خدا در سده نوزدهم 
در سدهٌ نوزدهم و آغاز سدة_بیستم میلادی. فلسمة «امانوئل کانت» 
(۱۷۲4-۱۸۰۵) فیلسوف شهیر آلمانی. عقيدة مردم قارةٌ اروپا را در بارةٌ وجود 
خدا به‌خود جلب کرد و به‌شدت زیر تأثیر قرار داد. «کانت» تمام دلائلی را 
که فلاسفه و اند یشمندان تا آن زمان برای اثبات وحود خدا ارائه داده بودند» رد 
کرد و بحث جدیدی را در اين زمینه دامن زد. ازاینرو بی‌مناسبت نیست. 
حکیده فلسفه « کانت» را در بارةٌ اثبات وجود خدا بررسی کنیم. « کانت» که 
بسیار زیر نفوذ فلسفة «دیوید هیوم» قرار گرفته بود» تمام عقایدی را که برای 
اثبات وجود خدا تا آن زمان مورد بحث قرار گرفته بود. به‌سه گروه تقسیم نمود: 
یکی فلسفةٌ طبیعت وجود غیر مادی (معنوی؛)" دوم وجود جبان آفرینش* و 
سوم وجود فیزیکی جهان هستی." 

«کانت» سپس هر یک از فلسفه‌های بادشده بالا را مورد ارزشیابی و 
انتقاد قرار داد. «کانت» معتقد بود که «فلسفةٌ نهاد وحود غیر مادی و 
معنوی»» ما را به‌وجود یک نیروی بالاتر از همه موجودات رهنمون میشود که او 
«خدا » می باشد. فلسفةٌ «وجود جهان آفرینش» ما را به‌طبیعت و نهاد مادی و 
فیزیکی دنیا هدایت می‌کند که بدون وجود یک نیروی برتری که خداست. 
نمی‌تواند وجود داشته باشد. فلسقهة «وجود فیزیکی جبهان هستی» ما را از نظم 


#«وماماون 7 
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دستگاه آفرینش و جگونگی حرکت‌های آن آگاه می‌کند که بدون وجود یک 
نیروی بالاتر از انسان, ایجاد چنین نظم و ترتیبی امکان پذیر نخواهد بود. 
« کانت» به«فلسقةٌ معنوبت»» و با وجود یر مادی انسان برای شناخت وجود 
خدا» بیش از دو عامل دیگر اهمیت می‌دهد. او برای دلیل سوم برای اثبات 
وجود خدا. یعنی فلسفة وجود متافیزیکی جمبان هستی می گوید. آنجه که نظام 
فیزیکی جهان هستی به‌ما ثابت می‌کند آنست که خداوند برنامه‌ریزی جهان 
هستی را بر عهده داشته نه آفرینش آنرا. به‌هر روی, «کانت» هیجیک از 
فرنودهای سه گانه بالا را برای اثبات وجود «خدا» کافی نمی‌داند. 

در حال یکه « کانت» به‌عامل معنوی و غیر مادی» برای اثبات وجود خدا؛ 
بیش از دو دلیل دیگر اهمیّت می‌دهد؛ با این وجود. دلیل یادشده را برای 
اثبات وجود خدا رد می‌کند. این دلیل. درست شبیه تئوری اثبات 
واجب‌الوجود در حکمت الپیات اسلام است. حکمت المیات اسلامی در این 
جبت می‌گوید واجب‌الوجود بر پایةٌ حکمت عقلی؛ وجودش ضروری و واجب 
است. هدف از اثبات واجب‌الوجود انست که این معپوم در خارج مصداق 
واقعی دارد و ساخته و پرداخته ذهن انسان نیست.۲ 

«کانت» در جبت رد این دلیل می‌گوید آیا ما با بک فرض تثوریکی 
که وجود خدا برای جهان هستی واجب و الزام آور است. چه نتیجه‌ای 
می‌گیریم؟ آيا لزوم وجود خدا برای جمان هستی, مانند سایر عوامل لازم در 
زندگی ماست؟ برای مثال, فرضیه‌های منطقی و ریاضیء دارای واقعیت تجر به 
شده بوده و برای زندگی ما الزام آور هستند. زیرا بدون این فرضیه‌ها ما 
نمی‌توانیم به‌زند گی خود ادامه دهیم. حال آیا لزوم وجود خدا نیز مانند لزوم 
واقعیت این فرضیه‌ها می‌باشد ؟ همچنین قوانین و مقررات علّت و معلولی در 
زندگی ما باید دارای واقعیت فیزیکی باشند, تا بتواتند کاربرد عملی و واقعی 
داشته باشند. حال آیا وجود یک واقعیت متافیزبکی نیز مانند فرضیه‌های 
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یادشده در زندگی ما لزومی دارند ؟ آیا این درست است که ما وجود خدا را که 
یک عامل فرضی و متافیزیکی است, در رد بف وجود یک عامل فیزیکی مانتد 
وجود خورشید در آسمان که سبب دیده نشدن ستارگان در روز می‌شود قرار 
دهیم؟ « کانت» به‌چنین پرسشی پاسخ منفی می‌دهد و باور دارد که لزوم وجود 
خدا را که یک فرض متافیزیکی و غیر مادی است. نمی‌توان در ردیف لزوم 
عوامل فیزیکی مانند عامل وجود خورشید در آسمان که سبب دیده نشدن 
مار کان در روز می‌شود , قرار داد . 

«کانت» می‌گوید, ما هیجگاه نمی‌توانیم فرض کنیم که وحود خدا برای 
دنبای ما لازم است, زیرا در جنین فرضی «خبر» را نمی‌توان از «مبتدا» حدا 
ساخت. «کانت» برای توضیح این مطلب و اثبات نظر خود. یک سه گوشه و 
زوا ای آنرا مثال می‌زند. او می‌گوید, ما هیچگاه نمی‌توانيم سه گوشه‌ای را 
فرض کنیم که دارای زاویه نباشد. هنگامی که می‌گونيم: «هر سهگوشه‌ای 
قاراه ببته توق ات6 هه کوهه را 6و تاه راوه) یی سا 8 
به گونه‌ای که می‌دانیم, هیچگاه «سه زاویه» یک سه‌گوشه را که خبر فرض 
است. نمی‌توان از «مبتدای» آن که هد است. جدا کرد. هرگاه وارهة 
سه گوشه را بر زبان بياوریی «سه زاویه» لزوم وجود آنست. ولی انکار وجود 
خود سه گوشه به‌اضافة زوا بای آن, به گونة کامل امکان پذیر می‌باشد. این 
فرض در منطق (ترکیبی) و يا (5(0016016) نامیده می‌شود و در برابر فرض 
وجود خدا که دارای «مبتدا» و «خبر» نیست و (تحلیلی) و با 20217116 
خوانده می‌شود» به کار می‌رود . اگر ما بگونیم: «خدا وجود دارد.» این گفته 
دارای هیچ خبری نیست. یک سه گوشه بدون زوا یای آن نمی‌تواند وجود داشته 
باشد. ولی دنیای ما بدون وجود خدا می‌تواند واقعیت عملی داشته باشد. 
بنا براین همانگونه که فرض وجود یک «سه گوشه» را می‌توان رد کرد. فرض 
وجود «خدا» را نیز می‌توان انکار نمود. 

« کانت»» تمام فرنودهای فلسفی بالا را برای اثبات وجود خدا رد میکند 
و برای این کار به‌اخلاقیات متوسل می‌شود و به‌جای اينکه قواعد اخلاقی را 
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از اصول متافیزیکی استخراج کند. اخلاقیات را یک رشتة مستقل بشمار 
می‌آورد و اصول متافیزیکی را از موازین اخلاقی می‌گیرد. عقيده و روش 
« کانت» در این باره درست بر خلاف عقابد ارسطو در بارة اخلاقیات است. 

ارسطو عقیده داشت. آنهائی که سلوک و منش اخلاقی دارند» بدانحهت 
است که از کردار و سلوک اخلاقی خود لت می برند. «کانت» در این باره 
می‌گوید. اگر شما نسبت به‌برادر و یا همسايةً خود مپربان هستید, دلیلش 
انیت که شما انا را خوفست:دا رید نه آننکه رفتار تیک شما تشبت به برآدر و 
یا همسایه‌تان ناشی از ارزشهای اخلاقی شما باشد. عمل و رفتار انسان هنگامی 
دارای ارزش اخلاقی است که اصول و موازین اخلاقی. انجام آنرا لازم شمرده 


باشند, نه اینکه انسان برای گرفتن پاداش و یا رهائی از مجازات به‌انجام آن 
عمل بپردازد. «کانت» از این بحث نتبجه می‌گیرد که منش اخلاقی. یک 
پدیدة درون‌ذاتی است و عوامل خارجی در آن هیجگونه تأثیری ندارند. رفتار 
اخلاقی پیوسته انسان را وادار به‌تحمل رنج می‌کند و چون انسان از به کار بردن 
عمل اخلاقی نمی‌تواند در این دنیا پاداش بگیرد؛ ناچار باید در دنیای پس از 
مرگ انتظار گرفتن پاداش برای رفتار و سلوک اخلاقی خود را داشته باشد. 
بدیپی است که چون در دنیای پس از مرگ بغیر از خداوند موجود دیگری 
نمی‌تواند به‌کارهای اخلاقی و نیکی که بشر در زندگی خود در این دنیا انجام 
داده, پاداش دهد. ازاینرو اخلاقیات با وجود خدا پیوندی استوار دارند. 
«کانت» از این بحث علمی که «اخلاقیات» را در واقع بالای «متافیزیک» 
قرار می‌دهد . نتیحه می‌گیرد که « پا کدامنی در صورتی ممکن خواهد بود که 
خدا وجود داشته و انسان وجود خدا را به‌رسمیت بشناسد.» بدین ترتیب 
«کانت» ارزشهای اخلاقی را لازمةٌ حقیقت وجود خدا و وجود خدا راشرط 
مسلم پا کدامنی و ارزشهای اخلاقی بشمار می آورد. 

در حال ی که «کانت» به‌شرح بالا کوشش می‌کند, وجود یک نیروی 
متافیزیکی به‌نام «خدا » را بر پاية فرنودهای گوناگونی که تا زمان او ارائه شده 
بود. رد کند ولی سرانجام دربند انديشة خرافی وجود یک موجود متافیزیکی 
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وا پسگرا به‌نام «خدا» که هم زندگی و هم مرگ انسان را در کنترل خود دارد؛ 
باقی می‌ماند. «کانت» تا آنجا از نردبان نبوغ فلسفی خود بالا می‌رود که 
تشخیص دهد نه یک وجود معنوی ناد یده و نا آزموده‌ای به‌نام «خدا » می‌تواند 
در این دنیا وجود داشته باشد, نه جهان آفرینش می‌تواند شاهکار عمل یک 
وجود ناشناخته بشمار رود و نه اینکه نظام جهان هستی و جگونگی مکانیسم آن 
می‌تواند دلیل فرنود وجود «خدا» باشد. ولی. به‌نظر می‌رسد که «کانت» 
نمی‌تواند خود را از بندهای اندیشه گریمای سنتی بعضی از نویسند گان پیش از 
خود در بار تثوری وجود خدا رهائی بخشد و سرانجام جگونگی سلوک بشر را 
با وجود خدا پیوند می‌زند. نبوغ «کانت» تا آنجا که لزوم وجود خدا را با 
اندیشةٌ درست کرداری افراد بشر بدون انتظار دریافت باداش و با دوری از 
مجازات. پیوند میدهد قابل تمجید و ستایش است. زیرا «کانت» در نوآوری 
اين تئوری خواسته است. دهن افراد بشر را از تطاهرات برونی 
به‌اند پشه گریهای درونی رهنمون شده و به‌افراد بشر بفهماند که انجام پاره‌ای 
تشریفات برونی مانند ورد خواندن و یا ظاهر خود را با مشخصات ویزه‌ای مانند 
ریش گذاشتن و تسبیح در دست گرفتن و به‌کلیسا, کنیسه و مسجد رفتن؛ دلیل 
خداشناسی و مذهبی بودن نیست, بلکه انسانی که به‌وجود خدا باور داشته و 
خود را مذهبی می‌داند, باید نخست از لحاظ اندیشه گری خود را خداشناس و 
مذهبی نموده و سپس چگونگی اندیشه گری مذهبی‌اش را در سلوک و رفتارش 
به‌کار برد. آنجائی نیز که «کانت» از اندیشه گری سخن می‌گوید. هدفش 
اند يشه گری مذهبی مثبت است و نه منفی بدین شرح که هنگامی که انسان با 
نیک اند یشی به‌انجام سلوک نیکو دست می‌زند. نباید اين کار را برای گرفتن 
پاداش و یا دور شدن از مجازات انجام دهد بلکه هدف او در انديشه و سلوکی 
که برای خود برمی‌گزیند. باید ارزشهای مثبت و سازنده انديشه و رفتارش 
باشد, نه بهره گیری از منش نیکوی خود. 

بدیپی است که نوآوری فلسقَةٌ خدا شناسی «کانت»» تا آن درجه که 
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زهتیون ام شودم فای سخایس ات ول شور نانه اج قرف انعر 
موضوع وجود و يا نبود وجود خدا و ارتباط انسان با چگونگی عوامل متافیزیکی 
را در همان راستائی که بیامبران و دغلکاران مذهبی با آن رفتار کرده‌اند» رها 

می‌کند و در این باره به‌روشنگری شایسته نمی پردازد. 

هدف «امانوئل کانت» در این بحث فلسفی از دو انديشه خارج نیست. یا 

او کوشش دارد. انسان را از راه سلوک و رفتارش به‌خداشناسی رهنمون شود و 
يا اینکه قصد دارد. از راه خداشناسی اند يشه و رفتار انسان را بیرا یش و او را 

به کردار و منش نیکو رهنمون شود. به‌نظر می‌رسد که در هر دوحال؛ کوشش 
کات ور جداشاتی یتفن گرا فوم زاف فرمی ست کون 

ود کانته وی کیبای تبایی. .بر لوجمی:لمی که بت کانت ار دپررزسین 
اند پشه و سلوک انسان, به‌ا ین نکته توجه ندارد که کم و بیش تمام فلاسفه و 
نوبسند گان باور دارند که افراد بشر دارای سرشت و نهاد سرکش می باشند و 
از نظر غریزی, سود شخصی خود را پیوسته بالاتر از منافع همگانی همنوعان 
خود فرار می‌دهند . 

«داستویوفسکی» در کتاب قمارباز می‌نویسد: «وحشیگری. زورگوئی 

وکاربرد قدرت بی‌اندازه روی یک حشره. برای بشر لذّت آفرین است. بشر 
از نظر نهادی ستمکار بوده و میل دارد» شکنجه گری کند.» «زیگموند 
فروید» از قول «تیتوس پلاتوس» نمایشنامه‌نویس معروف رومی پیش از میلاد 
مسیح » درکتاب تمدن ونارضانی‌های آن(می‌نویسد : «قنامت] تعتعوط مصمآ» 
یعنی . «بشر برای همنوع خود حکم گرگ را دارد.» «سنت اگوستن » در 
بارةٌ طبیعت بشر می‌نویسد : «اگر به‌خاطر ترس از دولت نبود. افراد بشر آنقدر 
یکدیگر را می‌کشتند تا نسل بشر از بین برداشته شود.»" «نیکولا ماکیاولی» 
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نیز می‌نویسد : «هر کسی که بخواهد به‌تشکیل حکومت و ایجاد قانون بپردازد» 
باید فرض داشته باشد که تمام افراد بشر دارای نهاد بد بوده و هر زمانی که 
فرصتی به‌جنگ آورند. به‌ارتکاب کجروی خواهند پرداخت.»۳ «ماکیاولی» 
همحنین می‌نویسد : (( 2 افراد بشر تنپا زیر فشار به انجام رفتار نیک 
می پردازند ؛ ولی هر لحظه‌ای که فرصت ارتکاب عمل نکوهیده بدون مجازات 
به‌دست آورند. این فرصت را برای ارتکاب اعمال زشت از دست نخواهند 
داد ۱6۰ 

با توجه به آنجه که در بارةٌ ویژگیهای نهاد و طبیعت بشرء شرح داده شد» 
می‌توان گفت که نباد بشر نامطمتن‌تر از آنست که بتوان از راه سلوک و رفتار 
او را به‌اند يشة خداشناسی رهنمون شد. 

نکتة جالب دیگر در بحث «کانت» در بارة خداشناسی, مفپوم مخالف 
فلسفةً او مبنی برشناسائی وحود خدا از راه سلوک و اند یشه. بدون انتظار 
پادآش است: بدین شرح که اگرما ۶ فلسفه « کانت» را در این باره وارونه کنیم» 
به‌این نتیجه می‌رسیم که اصولً افراد بشر از نظر نهادی» فاقد فروزة خداشناسی 
می‌باشند. زیرا اگر ما پندار کنیم که رفتار و کردار انسان, هنگامی نیکو 
شمرده می‌شود که آنرا به‌مناسبت نهاد عمل انجام داده و انتظار پاداشی در انجام 
عمل نیک نداشته باشد بنابر آنجه که از قول جند تن از مشپورترین فلاسفةٌ 
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جان آوردیم. کمتر انسانی را می‌توانیم با این فروزه و چگونگی انديشه گری 
بیدا کنیم و بنابر اين» افراد انسان در دات از فروزهة خداشناسی بی بپره 
هستند. شاید « کانت» همین نتیجه را در بحث فلسفی خود جا داده و با نبوغ 
فلسقی اش طذاشعه استه بگرید که دا شتابی کیان اشت که افراد بش 
از آن سرمابةٌ ذاتی و نپادی ندارند. 

فرض دوم «کانت»» یعنی کوشش او برای اصلاح رفتار و سلوک انسان 
از راه خداشناسی نیز به‌همان. اندازژ فرض نخست, ما را در وادی ناامیدی 
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نب گردان:می کنده, زیرا اولا معروف است کهعی گوشده «۱ تذفولوتی اسان 
پیوسته از روانشناسی او ناشی می‌شود.» انیا هنگامی که ترفند بازان مذهبی 
خود را وسیله و رابط بین خدا و انسان قرار می‌دهند و از قول خدا هزاران گفتة 
ناهمگون برای بشر مذهبی به‌ارمغان می آورند. چگونه بشر با شعور می‌تواند از 
راه خداشناسی به پیراايش سلوک و رفتار خود بپردازد. هنگامی که دینمردان 
کات که سک رآعترافت تم گهان و سرت ار ارو مر درس در 
يا پيامبر ترفند بازی مانند محمد در دو آیه می‌گوید. هر گناهی که بشر مرتکب 
شده باشد با یک توبه پخشوده خواهد شد (آیه ۱۰4 سوره توبه و آیه ۲۵ سوره 
اسری) و در آیه دیگر می‌گوید. توبة آنپانی که در لحظة مرگ در صدد توبه 
بر آیند. پذیرفته نخواهد شد (آية ۱۸ سورة نساء) و در جای دیگر کتاب قران 
از قول «الله» به بیروانش آموزش می‌دهد که بیرحمانه همنوع خود را بکشند 
(آية ۱" سورة احزاب)؛ چگونه افراد باخرد می‌توانند بوسیلهٌ این گفتارهای 
اهمگون و نابخردانه به‌پیرایش و اصلاح سلوک و رفتار خود بپردازند و 
جزاشتاش کون 

به‌هرروی. جکيده فلسفه « کانت» آنست که خرد و دانش را برای توجیه 
وجود خدا نمی‌توان به‌کار گرفت, بلکه واقعیت وجود خدا را باید بوسیلة 
اصول و ارزشپای اخلاقی درک نمود. برباية فلسفةٌ «کانت»» انسان با خرد 
نباید توقع داشته باشد که از خدا ارزشهای اخلاقی البام بگیرد و از این راه او 
را بشناسد بلکه باید بوسیلة ارزشهای اخلاقی خود. وجود خدا را درک کند 
و او را حامی آنهائی که از ارزشهای اخلاقی پیروی می‌کنند. بداند. 

بدون تردید. فلسفة « کانت» جنبش روشنگری و مبارزه با باورهای خرافی 
را تا اندازه‌ای در سدهٌ هیجدهم بدون اثر نمود. درست است که در این سده 
آزاداندیشان بزرگی جون «هیومء»۳ «ولتر.» «روسو:» « کوند یلاکء»* 


(«لامتری۱»6 «اسننوزا»۳ «تولندی۲۷ « مُز»۲۳ «تنندل»۲۳ «برتراند 
مری سپیورا و 2 برترا 
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راسل»" و دیگران با اندیشه‌ها و آثار روشنگرانه خود به‌جنگ با باورهای 
خرافی شتافتند و از باورهای متافیزیکی وایسگرانه‌ای که هزاران سال بر 
جگونگی اندیشه گری افراد بشر پرتو افکنده بود. پرده برداشتند. ولی 
ریشه‌های نادانی و عقاید خرافی آنجنان در ژرفنای باورهای توده‌های مردم عادی 
سنگی شده بود که انقلاب روشنگرانة فلاسفة آزاداندیش اروبائی در رهائی 
توده‌ها از اند یشه‌های خرافی و توخالی متافیزیکی اثر قاطعی نبخشید و گامهای 
پویائی که «هیوم» و سایر اندیشمندان بزرگ برای رهائی مردم از معتقدات 
خرافی دینی برداشته بودند» بوسيلة «امانوئل کانت» خنثی و بی‌اثر گردید و 
دکانداران و سود گران نادانی‌ها و خرافه‌اند یشی‌ها دوباره به بایگاههای بیشین 
ود باز گت نمووند: 


تم 3 یو ۰ ۶ 2 
تحولات تئوری خدا در سده بیستم 
سدة پیستم را می‌توان دورة افت و روال معتقدات خرافی دین و مذهب و دورة 
شکوفیدن آزادی از طلسم ماند گی در تثوری خیالی وجود متافیزیکی خدا نامید . 
پیشرفت‌های علم و تکنولوژی در این زمان, بشر را به‌خود آورد و سبب شد که 
وجود و زندگی خود را از خدا جدا کند. در این دوره فلاسفه دانشمندان و 
توزتد کان شپیری راز له « لزخو یکت فوثر باخ»» «کارل مارکس ۰» «فردریک 
نیجه» و «زیگموند فروبد» با به بپنة وحود گذاشفزن و با آثار علمی خودء 
چشمان بشر را به‌راستی‌ها باز کردند و ذهن و خرد خفته و ماندهٌ او را تا 
اندازه‌ای از بند تتوری خدائی که وظیفه‌اش در آسمان وا پسگرا نگهداشتن 
بشر روی زمین است. رها و آزاد کردند. 

«لاپلاس»۲۹ (۰)۱۷4۹-۱۸۲۷ ریاضی‌دان و ستاره‌شناس مشمور فرانسوی 
به‌این نتیجه رسید که جبان بر اثر انفجار بزرگی" که منظومة شمسی را از 
خورشید جدا کرد و بتدریج سرد شد. به‌وجود آمد. زمانی «ناپلئون بناپارت» 


هرق ع مرک هرمز .۰ (ععفیاک معط 24 


""به‌مطالب صفحه‌های ۱۳۳ به بعد همین کتاب نگاه قرما بید . 


"۵ الله اکیر 


از «لاپلاس» پرسش کرد: «جه کسی نقشه و طرح این تحول را به‌وجود 
آورد *» این پاسخ داد: «اين پرسش با موضوع به‌وجود آمدن حپان 
هستی هیچ ارتباطی ندارد.» 

در سالمای پا یانی قرن نوزدهم. «فردریک نیحه» ۰)۱۸44-۱٩۰۰(‏ فیلسوف 
پلندمرتبة آلمانی» آشکارا وجود خدا را انکار کرد و اظهار داشت. خدائی که 
ما برای او وجود و فرتاش قائل هستیم» در واقع یک موجود مرده است و افراد 
بشر به‌جای اينکه خود را غلام و بردهٌ موجودات معدوم و نیست در جبان بکنند» 
باید خویشتن را آفرینند رویدادها و پدیده‌های جان ما بشمار آورند. بشر 
به‌جای اینکه خود را در زینه بستی و خواری قرار داده و همه توانش را به‌یک 
موجود معدوم نسبت دهد. باید در پایگاه یک موجود توانمند و فرارون 
فروغمندی پیدا کند و آنچه را که از خدای پنداری و نیست در جبان انتظار 
دارد» خود بیافریند . 

در نیمة نخست سدهٌ بیستی «رودلف اشتینر » 561067 ۳001۶ 
(۱۸۲۱-۱۹۲۵) اتریشی. بنیانگزار فلسفة اجتماعی که به‌شدذت زیر تأثیر فلسفةً 
د گیههفرار کرفهبود بجر ال ۱۱۱۳و اون اتذایه سووزی, شید که ترا 
000 نامید . «اشتینر » باور داشت, انسان دارای تیروی مغزی 
پویانی است که از حواس او جدا و مستقل است و با بهره‌گیری از این نیروی 
اند يشه گری می‌تواند به‌حقیقت غائی دست یابد. «اشتینر» بر پاية تئوری 
۲۷ ممعتقد بود که انسان به‌حای اینکه نیروهای مغزی خود رادر 
راه خرافه‌خواهی و بیپوده پرستی به‌کار برد باید آنها را در راه برترسازی 
زندگی خود ویژگی دهد. 

«موریس مرلی پونتی» ۷۲۵۲۱۵۵-۳۵۳۷( 1۷۵۱۷۲1۵۵ (۱۹۰۸-۱۹۲۱) از 
مشپورترین و مهمترین فلاسفة فرانسوی اکزیستانسیالیست پس از جنگ دوم 
جمهانی اظبار داشت, هنگامی که بشر به‌وجود خدا قائل می‌شود لزومی ندارد 
با هوش و انديشة خود» در جبت کشف نادانیبای خود گام بردارد» زیرا زمانی 
که انسان خدا را در اندیشه‌گری خود وارد می‌کند» خدا خود از پیش نیروی 


تئوری خدا و تحولات آن در دوره‌های گوذا گون ۵۷ 


هوش و اندیشهٌ او را نابود می‌سازد. چون بشر هميشه خدا را نباد تکامل 
می‌داند» ازاینرو هنگامی که انسان به‌خدا معتقد می‌شود» دیگر انديشة رسیدن 
به‌تکامل در سر او راه نمی یابد . 

« آلبرت کامو» (۱۹۱۳-۱۹5۰) می‌گوید .انسان هنگامی می‌تواند زندگی 
خود را برتر و فرارون سازد که نیروهای انسانیاش را به‌جای تلف کردن در راه 
پرستش یک خدای پنداری؛ در راه ببسازی زندگی افراد همنوعش به کار گیرد . 
با توجه به‌اینکه بشر در زمانهای پیشین, خدا را حل کنند؛ تمام مسائل و 
مشکلات زندگی خود فرض می کرده, ازاینرو خود را از رشد فکری و پیشرفت 
فردی و اجتماعی برای روبرو شدن بامشکلاتش بازداشته, ولی با پشت سر 
گذاشتن انديشة خرافی و پنداری وجوه داتین که عتی بدون اراد اف بزگی از 
درخت به‌زمین نمی‌افتد"" و بدون خواست او هیچ مشکلی حل تین > ود زمان 
آن فرا رسیده است که انسان نیروهای شگرف فکری و نیز عامل کنداگر 
خردش را در جهت بسازی زندگی خود و همنوعانش به‌ کار برد. 

«ژان پل سارتر» (۱۹۸۰ ۰6۱۹۰۵ بنیانگزا مب هرق اکزیستانسیالیسم 
فرانسه اظپار داشت. تئوری بنداری خدا. سوراخی در هوش و ذهنیت انسان 
ایجاد می‌کند و او را لحظه‌ای به‌خود وانمی‌گذارد. «وژّان بل سارتر» تا آن 
اندازه بای تقوق را قن روقن‌ننی با من گذازد که بافشاوی ام کتلستی:ا گر 
به‌فرض محال» خدائی نیز در دنیا وجود داشته باشد باید وجود او را تاه 
گرفت تا به کار خود مشغول باشد. زیرا تنوری وجود خدا؛ همیشه سبب خفقان 
اندیشه آزاد بوده است. مذهب‌های سّتی هميشه گفته‌اند. انسان هنگامی 
به‌تکامل راستین دست خواهد یافت که به‌خدا ایمان داشته و خود را با 
خواست‌های او همگام سازد» درحالیکه به‌راستی باید گفت, تکامل انسان در 
حداسازی خود از موجود خیالی خدائی است که ببوسته هدفش بازداشتن انسان 


از رشد و نمو می باشد. 


"به آیة ۵٩‏ سور انعام, کتاب قر آن نگاه فرمائید . 


۵۸ الله اکبر 


جنبش مرگ خدا 
در سالهای دهة ۰۱۹7۰ گروهی از دانشمندان رادیکال الپّات مسیحی در امریکا 
که بیشترآنها بروتستان بودند» در بارةٌ اعتقاد به‌دین و خدا به‌ا براز انديشة 
جدیدی پرداختند که از هر جپت نو وانقلابی بود و سروصدای بسیاری در 
امریکا و سایر کشورهای مسیحی به‌وجود آورد. نكتة بسیار مبمی که این 
مکتب تازف مذهبی که به‌نام «جنبش مرگ خدا» مشهور شده است. در میان 
ساير عقاید خود ابراز داشته, آنست که در دنبای حاضر عقیده به‌وحود خدا 
غیر ممکن و بیپوده و بیمعنی بوده و بپزیستی و کامیابی بشر را باید در دنیای 
اند يشه گری غیر مذهبی جستجو کرد. 
۱ نکی ار مشهورتر ین :دانغمتدان عکتب: «جنیش غرگ. شدای «توماشن 
آلتی‌زر:»۲۹ از دانشمندان الپیّات پروتستان است که آشکارا می‌گوید» خدائی 
که ادیان موسویت, مسیحیت و اسلام از آن سخن رانده‌اند؛ در هنگام به‌ صلیب 
کشیدن عیسی مسیح مرده است و ما از آن پس در یک دنیای بی‌خدا زندگی 
ی 

یکی دیگر از دانشمندان دانش المیات مسیحی بهنام « پاول ون بارن» 
2 ۷2 ۳۸۵۱ می‌گوید؛ ارزش وجودی خداء از مفبوم لغوی آن 
بالاتر نمی‌رود زیرا در دنیای ما بپیجوجه نمی‌توان وجود جنین عاملی را 
به‌اثبات رسانید. 

«ویلیام هامیلتون» ۳121011608 ۷۷1111270 . از دانشمندان برحستةً 
مکتب بادشده نیز می‌گوید ,عقیده به‌نبود وجود خدا؛ به‌بشر امکان خواهد داد 


۰ .7.1 11207085 شمار ببست و سه جلد کتاب در بارة الهبات تئوری خدا و غیره به‌رشته 
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نگارش درآورده است. کتابی که او به‌انفاق «ویلیام هامیلنون» به‌شرح زیر در بارة «مرگ خدا» به‌رشتة 


تگارش درآورده. بسیار مشهور است: 
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که نسبت به‌انجام امور خود مسئولیت احساس کرده؛ دنیاثی را که باید عمر خود 
را در آن بسر آورد» دوست داشته و در بببودی آن بکوشد و از احساس واهی 
وابستگی به وجود یک نیروی موهوم به‌نام خدا در آسمان و نیز پیروی از عیسی 
مسیح به‌عنوان مدل زندگی خود دست بردارد . 

«گابریل وهانیان» ۷۵۴20120 020761 . یکی از کالونیست‌های 
مسیحی نیز که از عقاید رادیکال مذهبی بپره‌ای نداشت. اظهار داشت که 
«مرگ خدا» هم یک بديدة مذهبی و هم یک رویداد فرهنگی است. زرا 
عقاید و آموزشهای افسانه‌ای مسیحی‌ها, دیگر در دنیای جدید علمی موجود؛ 
خریداری ندارد. «هامیلتون» افزوده است که بشر باید بندارهای اشتباهی را 
که فرهنگ مسیحیت برایش به‌وجود آورده, به‌زباله‌دانی خرافات مذهبی 
واژگون سازد و باورهای متافیزیکی‌اش را از عقیده به‌وجود خدا پاک کند و 
بد ینوسیله به‌ارزشهای انسانی خود فرمندی بیشتر و والاتری ببخشد. 

در سال ۰۱۹۸۹ پروفسور «رونالد اینگل هارت" استاد علوم سیاسی 
دانشگاه میشیگان در کتابی که زیر فرنام فراگشت فرهنگی در حوامع یشرفته 
صنعتی. به‌رشتة نگارش درآورد, نتبجه گرفت که وا بستگی مردم به‌دولتهای 
خود در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان, جانشین عقیده و ایمان آنها نسبت 
به‌وجود خدا شده است. «اینگل هارت» پژوهشمای خود را بر باية این عقیده 
که انسان به‌سبب احساس عدم امنیت به‌وجود خدا و باورهای دینی و 
متافیز یکی دل می بندد. انجام داده بود. 

«اینگل هارت.» در مدت هیجده سال بژوهش در بارةُ عقیده و ایمان 
متافیزیکی مردم با صدها نفر در بیش از بیست کشور جهان, گفتگو بعمل 
آورد و در نتيجة پژوهشپای خود به‌این نتیجه رسید که اگرچه هنوز اکثریت 
قابل توجمی از افراد بشر به‌وجود خدا ایمان دارند. با این وجود شمار آنهائی 


نجمای‌ه۳) رتم5 اما طعسهد مه ازنلگ امصطات راعقطءاوجا 0لمصمکز < 
.(1989 رکعع۲۲ نوزم نصا دماعءز۲] 


۰ الله اکبر 
سس سس سس 


که روزبه‌روز ایمان خود را نسبت به‌خدا از دست می‌دهند, در حال فزونی 
بح 

«اینگل هارت» باور دارد. دلیل افزونی شمار آنهائی که عقیده و ایمان 
خود را تسبت به‌خدا از دست می‌دهند. آنست که بسیاری از حکومت‌های 
جهان» به‌ویژه حکومت‌های اروپانی» روز به‌روز در تأمین امنیت اقتصادی مردم. 
ایجاد رفاه و آسایش و بهداشت وفرهنگ رایگان برای آنها. گامهای تازه‌ای 
برمیدارند و این اقدامات سیب شده است که مردم به‌حکومت‌های خود 
وا بستگی بیشتری پیدا کنند و هراندازه که وابستگی مردم نسبت 
بهحکومت‌های خود فزونی می‌یابد» از درجة عقيده و ایمان آنها نسبت به‌خدا 
کاهش می‌یابد. بهمین مناسبت. در کشورهائی که حکومت. مردم را زیر چتر 
حمایت خود قرار داده, مانند کشورهای دانمارک, فرانسه ژاین . سوئد. آلمان 
و غیره؛ تنها ۰" در صد مردم ایمان خود را نسبت به‌خدا حفظ کرده و بقيَة آنها 
ایمان و ده خود را نسبت به‌خدا از دست داده‌اند. ولی. در کشورهائی که 
حکومت در تأمین رفاه و آسایش مردم گام مهمّی برنداشته مانند کشورهای 
امریکا. ایرلند. افریقای جنوبی و مکزیک. ایمان مردم به‌خدا همجنان 
توانمند باقی مانده است. 

نکن جالب در پژوهشهای «اینگل هارت.» تفاوت مهمی است که بین 
8 ساده بهوجود خدا و عقیده به‌دین و مذهب وجود دارد. نتبحه 
بروهشپای دانشمند تامبرده نشان می‌دهد » درحالیکه ۰ در صد را بنی‌ها به‌وجود 
خدا عقیده دارند. ولی تنپا ۲۵ در صد آنپا مذهبی هستند. همچنین اگرچه 
امریکا از نظر اقتصادی توانمندترین کشور جمان بشمار می‌رود. ولی چون 
حکومت این کشور موفق به‌تأمین امنیّت اقتصادی مردم نشده, ازاینرو ابمان 
مردم نسبت به‌حدا هنوز توانمند باقی مانده است. 


وهای روا کر انا دانشمندان و اند یشمندان بالا سبب شده است که 


اکنون یعنی در دههٌ پایانی سدة بيستم بشر احساس کند که پندار خرافی 
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وجود خدا نه تنبا غیر لازم؛ بلکه برای پیشرفت و بهسازی زندگی بشر زیان آور 
نیز می باشد.۳ در زمان ما این عقیده به‌خوبی احساس می‌شود که اگر خدا 
به‌راستی هنوز نمرده است» ولی عمر زیادی نیزدر پیش ندارد. در این زمان 
به خوبی می‌توان دریافت که عصر خرد و منطق جانشین دورةٌ خرافات و سنگاش 
می‌شود و به‌تدریج دکانهای پر سود مذهب‌فروشانی که سده‌ها» توده‌های مردم 
را با نیروهای نادیدنی متافیزیکی افسون می‌کردند رونق و توان خود را از 
دست می‌دهند. بدیپی انکه که هو تیوه گران دینی برای نحات بیشه‌های 
پر سود خودء دست از کوشش باز نداشته‌اند. ولی بدیپی است که پیشرفت 
دانش و خرد پویا امید آنبا را برای زنده ماندن به‌غروب زوال نزدیک می‌کند 
و افق آزاداندیشی بشر و بپروزی او تابان و شکوفا می‌شود. به‌امید آنکه در 
سده‌ای که در پیش داریم. اجتماعات افسانی از وجود گروهی زالو و انگل 
اجتماعی به‌نام روحانی, آخوند, کشیش و خاخام؛ خالی ومنزه گردد. 


دورنمای تئوری خدا در سدة آبنده (سده بیست‌ویکم) 

در سالهائی که دنیای ما به‌سدة بیست و یکم میلادی نزدیک می‌شود فراگشت 
باورهای خرافی به‌عوامل متافیزیکی و به‌ویژه خدائی که انسان او را برای آن 
می آفریند که ترمز اندیشه‌ها و اعمال سازنده‌اش بوده و از بالای زمین مراقب 
اعمال و کردار بندگانش باشد. به‌افق خرد پذیر و پویاتری تبدیل می‌گردد . 
در سده‌های نوزدهم و بیستم به‌موازات پیشرفت دانش و تکنولوژی, فلاسقه و 
دانشمندان کوشش کردند به‌مغزهای افسون شده افراد بشرء نور منطق و خرد 
بتا بند. ولی نیروهای ارتجاعی مذهبی مانع شکوفیدن اقدامات بشردوستانه آنها 
شففد . عوص اند یو سالباین بایان ده اضر خ: آراداندیسی فدیر کشک از 
باورهای خرافی مذهبی دیگر آئین گروه ناجیزی از دانشوران و بینشمندان 
جبان نیست, بلکه وارستگی انسان از واپسگرائی ذهنی بوسيلة باورهای 
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متافیزیکی, همه گیری جهانی یافته است. 

در سالهای پایانی دهة دوم سدة بیستم, بر خلاف باورهای همگانی, 
رویداد انقلاب مارکسیستی در کشور شوروی و به‌دنبال آن در کشورهای اروبای 
خاوری ضربة کارسازی به‌جنبش آزاداندیشی و رهائی افراد بشر از خرافات 
دینی وارد کرد. بدیپی است که همه فکر م ی کردند» امپراطوری کمونیسم, 
پا فزفراز آمورهاه روکد «مارکس» و «انگلس» در بارة عقاید مذهبی 
و متافیزیکی. سبب روشن بینی مردم و دور کردن آنها از باورهای خرافی مذهبی 
خواهد شد. ولی برعکس. کمونیسم هم آزادی انديشه گری را مهار کرد و هم 
غول فرونباد خدا و مذهب را به گونه غیر مستقیم توانمند نمودء زیرا» مردم یک 
سوم از کشورهای جپان که زیر یوغ رژیمپای کمونیستی بسر می‌بردند» 
نگهداری باورهای مذهبی را ب‌عنوان یکی از راههای غیر مستقیم و آرام مبارزه 
با رژیمای کمونیستی به کار گرفتند و کشورهای غربی نیز که خود را در برا بر 
تبلیغات رژیمبای کمونیستی که روزبه‌روز بالهایشان را بر نقاط بیشتری از 
کشورهای جبان میگشودند . ناتوان دیدند. به‌توانمند کردن باورهای مذهبی و 
متافیز یکی مردم پرداختند . 

دلیل گرایش مردم در کشورهای کمونیستی به‌عقاید دینی آن بود که 
رژیسهای کمونیستی, هدف سیاست خارجی خود را همبستگی کارگران و 
زحمتکشان سراسر جهان اعلام می‌کردند» ولی چون کشورهای سرمایه‌داری 
ربی برای سیاست خارجی خود در برابر رژیمهای کمونیستی, دارای 
ایدئولوزی ویره‌ای نبودند. ازاینرو مذهب را هدف سیاست خارجی خود قرار 
داده و به‌توانمند کردن آن مشغول شدند و ازا ینرو بر خلاف آنجه که همه پندار 
م ی کردند» کمونیسم از یک‌سو سیب توانمند کردن مذهب چه در کشورهای 
کمونیستی و چه در خارج از آن شد و از دگرسو آزادی اندیشه گری افراد 
مردم را قربانی زنده ماندن خود نمود. ولی با توجه بهاینکه در آستانة سدهٌ نوی 
با فروپاشی رژیمهای کمونیستی, دیگر کشورهای غربی از عوامفریبی بوسيلة 
تبلیغ نیروهای متافیزیکی خدا و مذهب دست پرداشته‌اند. در این روزها 
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کلیساها کنیسه‌ها و مساجد جذبةً بیشین خود را از دست داده‌اند. 

به‌ویژه نکتة شایان توجه در این بحث. رویداد شومی بود که در سال 
۷ خورشیدی در ایران به‌وقوع پیوست. در پایان دهةّ سالهای ۱۹۷۰ 
میلادی که آخوند روح‌الله خمینی با نیرنگهائی که هميشه یار جدائی‌ناپذ یر 
مذهب‌نمایان بوده, انقلاب مردمی ایران را به‌فتنة اسلامی تبدیل کرد و 
آخوندها و روضه‌خوانپا در ایران قدرت حکومت را به‌دست گرفتند» همه فکر 
می‌کردند که ایجاد حکومت اسلامی در ایران. دست کم در کشورهای خلیح 
فارس. سیب توانمندی و گسترش اسلام خواهد شد؛ بر اثر این رویداد 
تازشهای جدیدی به کشورهای غیر مسلمان وارد خواهد آمد و در نتیجه اسلام در 
دنیا پیروزیهای چشمگیر و بدون سابقه‌ای به‌دست خواهد آورد. ولی؛ 
به گونه‌ای که شاهد بوده‌ایم, فجایع و جنایات شرم آوری که گروه آخوند و ملا 
در ایران به بهانةٌ اجرای اصول و موازین اسلامی مرتکب شدند چپرة راستین 
و زشت اسلام را به‌خوبی آشکار کرد و نه تنها سبب شد که گروه پیشماری از 
مردم ايران باورهای خود را نسبت به آئین خرافی دین اسلام ار دست بدهند 
بلکه این دین وا پسگرا را در سراسر جهان رسوا و شیبان نمود. 

جه بسا اگر این رویداد ویرانگر تاریخی در سال ۱۹۷۹ در ایران آزمایش 
نمی‌شد. کردم شوم و مرگ آور یک رریم مذهبی در سال ۱۹۹۰ در کشور 
الجزایر جا خوش می‌کرد. ولی؛ نابکاریها و ناانسانیهای انگلهای مفتخور 
مذهبی آخوند و ملاً در ایران به‌مردم الجزایر پند تاریخی بزرگ و آموزنده‌ای 
داد و سبب شد که این کشور از فتنة مذهبیون عوامفریب مصون بماند و از این 
پروای ویرانگر و مرگ آور تاریخی جان سالم بدر ببرد. 

سالبا بود که جرگه‌های مسیحی و موسوی پولهای کلانی برای بی‌اعتبار 
کردن اسلام هزینه می‌کردند» ولی جنبش واپسگرای روح‌الله حمینی و 
دارودسته و جانشینانش در ایران که موق کین ریم اوباشگری 
(000100207)) در این کشور شدند. این هدف زرین را برای باورداران 


ادیان موسوی و مسیحی به آسانی و ارزانی به‌فرجام رسانیدند. 


ی الله | کیر 


امواج پر فشار پیشرفت دانش . تکنولوژی و تمدن دیگر به‌انسان سدهٌ 
بیست و یکم اجازه نخواهد داد که بنده و دنباله‌روی افسونهای گروهی انگلبهای 
مذهبی‌نمای اجتماعی باشد و بدون تردید تابش فروزان دانش و تکنولوثی, 
یخمای نادانیپا و خرافات را در این سده آب خواهد کرد و انسان را از چنگ 
خدائی که سوداگران مذهبی او را برای تأّمين منافع خود آفریده‌اند» نجات 
خواهد داد. 

رهائی از دست خدای بیکاره و منفی گرائی که وظیفه‌اش سانسور اند بشه و 
کنترآن اعمال ورفتار انسان در جهت جاه‌طلبی‌های خود می‌باشد و تا کنون 
لحظه‌ای او را به‌خود وانگذاشته, پشر قرن بیست و یکم را قادر خواهد کرد 
وقت و نیروی خود را به‌جای پرستش موجودات پنداری و خیالی. در راه 
پیشرفت و بمسازی زندگی خود و همنوعانش بارور وپویا سازد. بشر تا کنون 
تبکان قشییته ا ها تفا برایش فکر کند. تصمیم بگیرد و زندگی بسازد و 
بیشتر اوقات. حتّی مصیبت‌ها و بلایای زندگی خود را اراده و خواست خدا 
دانسته و به آنها با نظر مثبت نظر افکنده است. ولی» امید است در سده نون 
بشر قادر شود: وجود ذهنی‌اش را از یک خدای پنداری بیگانه‌ای که او را 
پونتها فن پررج وا پسگرانی در بند نگهداشته, جدا کند و با بهره‌گیری از 
هوش و درایت بی‌انتهای خود. زندگیاش را بمین و شکوفا سازد. 

باتوجه به‌تحولات خرد گرائی که در دهه‌های اخیر در ادیان موسوی و 
مسیحی به‌عمل آمدی می‌توان گفت که تئوری خداشناسی و دین‌گرانی در 
اسلام حرافی‌تر و جزمی‌تر از سایر ادیان سامی باقی مانده است. زیرا فلاسعَةٌ 
ادیان موسویت و مسیحیت؛ دین. دانش, دولت و خرد را از یکدیگر تجزیه 
کرده و برای هر یک رشتةً مستقلی به‌وجود آورده‌اند ؛ ولی در اسلام دین» 
دولت. دانش. روانشناسیء برهان و خرد همه از ویژگی‌های یک سکّه دورو 
یکی هستند. اسلا مغز مسلمانان را سنگی می‌سازد و برپایةٌ آیه ۵٩‏ سور 
انعام به‌او می آموزد که هیچ علم و عاملی وجود ندارد که در قرآن نیامده باشد . 
در اسلام به‌جای اينکه انسان «خودآگاهانه» زندگی کند» روزگار خود را 
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«خداآگاهانه» بسر می‌برد. ‏ به‌عبارت دیگره فرد مسلمان خود را از تمام 
سرمایه‌ها و استعدادهای انسانی بی‌بپره تصور می‌کند و تمام جنبش‌ها و 
رویدادهای زندگی خود را ناشی از اراده و خواست اللبی هستید > فاهر» جباره 
منتقم» قبان و هکاز می‌د اند . فرد مسلمان باور دارد که سرنوشتش بوسیلهٌ الله 
بازدارنده (مانع) ۰ (خافض)۰ از پیش نوشته شده و ازاینرو» باید 
پیوسته در اتتظار پب" پیش آمد آنچه که از پیش در سرنوشتش وارد شده. ساکت و 
بدون جنبش و حتی بدون اراده باقی بماند . فرد مسلمان بدین ترتب» بهره گیری 
از موهبت‌های مغزی و آزاد اندیشی برای بمسازی زندگی انسان را افسانه‌های 
گمراه کننده‌ای می‌داند که بوسیلاٌ دشمنان اسلام اختراع شده است. 

برپاية فرنودهای بالاء اسلام در تاریخ یکپزار و جهارصد سالهً خود بجز 

۰ ۶۰ ۰ 4 مج« تب پ ۰ 
در حند مورد جرنی از هر فرا گشت مثبتی محروم و خالی مانده است .۰ برای 
مثال در آغاز سدهٌ دوم هجری, فرقة معتزله" برای نخستین بار کوشش کردند. 
عامل «خرد» را وارد جستارهای فقه اسلامی بکنند و رابطه بین خدا و افراد 
بشر را بر پاية «خرد» توجیه نما یند. فرقة معتزله همحنین باور داشتند که کتاب 
قر آن بوسيلةٌ محمد بن‌عبدالله نوشته شده و وحی و فرتاب الپی نیست. ولی فرقةٌ 
اشعربه"۳ که در برا برآنپا قرار داشتند» اظهار عقیده کردند که قدرت لابتناهی 
و بالای پندار «اله» بوسيلة «خرد» قابل توجیه نیست و انسان باید بر پاية 
1 ۰ ب 1 ی تِ ‌ ستف ‏ 1 
آموزشهای سسی «الله» را مپساز زند. کی و حی الپام گر انديشه گری جود 
بداند . 

بدین ترتیب می‌بینيم که اگر هم فرقه‌ای در اسلام پدید آمده و خواسته 
است در بارةٌ وجود افسانه‌ای و پنداری موجود خطرنا ک» مضر و مرموزی جون 
«الله» و اصول و احکام نابخردانهٌ کتاب قرآن روشنگری کند تنبا در باره 
روبنا و رنگریزی ظاهری اصول اسلام به بحث پرداخته و به‌زیربنای زشت ناد و 


۲" به‌زیرنوسهای شماره ۱ و ۳ صفحه‌های ۳۰6 و ۳۰۵ همین کتاب نگاه فرما بید. 
" به‌زیرنویسهای شماره ۱ و ۳ صفحه‌های ۳۰4 و ۳۰۵ همین کتاب نگاه فرعا ید . 


4 الله اکبر 
کاوک آن دست نیازیده و در نتیجه تنوری «الله» از آغاز اسلام تا زمان حال» 
به‌عنوان یک موجود مرموز و نامرنی که برپاة آیه ۲۵۳ سوره بقره» آیه ۵٩‏ 
سوره فرقان؛ آیه ۸ سوره کبف» آیه 4٩‏ سوره طه. آیه ۷۵ سوره ص. آیه ٩4‏ 
سوره مائده آیه ۰ سوره فتح و آیه ۲۷ سوره رحمن؛ دارای گوش و چشم و بینی 
و دست و پا می‌باشد» دست نخورده بافی مانده است. 

فلاسفة اسلامی نیر آندیشه‌های فلسفی خود را در چارچوب اصول و احکام 
خشک و جرمی کتاب قرآن در بند کردند و با ذهنی بسته و دیدی که 
به چگونگی اندیشه گری اعراب سده هفتم میلادی شبه جزیره عربستان گره 
خورده بود. به‌شرح اندیشه‌های فلسفی خود پرداختند. برای مثال. ابوحامد 
غزالی که نخستین کسی است که در اسلام عنوان «حجت‌الاسلام» گرفته. در 
کتاب روال فلسفه می‌نویسد فلسفه به‌سه علّت مخالف اصول قرآن است: 
اول معا دوم تقد یر و سرنوشت و سوم روز قیامت. 

اندیشه‌ها و باورهای درست هميشه باردار پدیده‌های پیشرو ولی عقاید 
پوج و نادرست پیوسته نازا بوده و سبب وا پسگراثی و دست کم ماندگی افکار و 
اند یشه‌های پویای انسان می‌شوند. باورها و معتقدات درست. بیوسته با شتابی 
پوینده راه خود را به‌سوی شکوفائی می گشایند و سبب زایش افکار و عقاید و 
روشهای نو و مفید می گردند» ولی اند یشه‌های بیپوده و خرافی بدون اینکه توان 
حرکت و جنبش پیشرو داشته باشند» در پایگاه زاایش خود سنگی و مانده 
می‌شوند. هنگامی که «نیوتون» قانون جاذ بةٌ زمین را با افتادن سیبی از درخت 
بر روی زمین کشف کرد نوآوری او تنپا به‌حرکت یادشده و یا حتّی مدار کره 
ماه پایان نیافت, بلکه نوآوری اندیشه او در تمام جهان هستی اثر گذاشت و 
بعدها بر پاية کشف اوء ستاره‌شناسان موفق به کشف وجود و حرکات ستارگان 
و سیاره‌ها شدند. «نیوتون» نیز خود در کشف قدرت جاذبة زمین از کشفیّات 
پیشین « کپلر » و « کوبرنیک» باری جسته بود. اکن کوتزی )رالد تون 
را در بارة عقیده براینکه خورشید مرکز منظومة شمسی است. منتشر نکرده بود 
و هرگاه «کپلر» به‌محاسبة دقیق حرکات بیضی‌مانند سیّارات نیرداخته بود؛ 


تئوری خد! و تحولات آن در دوره‌های گوناگون 1 
«نیوتون» هیحگاه موفق نمی‌شد. بین حرکات سیاره‌ها و افتادن سیب از درخت 
تشابپی بیابد. 

زمانی که «ماکسول» 1۷2۳611 به‌این عقیده رسید که نور قابل مشاهده 
بک ارتعاش الکترومغناطیسی است. به‌این انديشه افتاد که ممکن است 
ارتعاشات دیگری نیز وجود داشته باشد که قابل مشاهده تبوده و دارای 
ف رکانس‌های زیادتر و یا کمتری از نور قا بل مشاهده باشند. این انديشه سبب 
زا یش فرکانس پائین امواج رادیوئی و بعدها فرکانس بالاتر اشعة ‏ شد. 

دانشمندان و پژوهشگران بین رشته‌های علمی و رشته‌های کاذب علمی 
تفاوت می گذارند. برای مثال, دانش بیشرفتة امروز» اثرو نقش حرکت سیاره‌ها 
در زندگی روزمره بشر (۸5/701081) را علم کاذب می‌داند. زیرا اثر وضع قرار 
گرفتن سیاره‌ها در سرنوشت افراد بشر را با هیچ اندیشه‌ای که دارای ذره‌ای 
حقیقت فیزیکی و منطقی باشد, نمی‌توان توجیه کرد چه رسد به‌آنکه یک 
بشر ریاکار و فریبگری برای تأمين سودهای شخصی‌اش به‌خود عنوان پیامبری 
ببندد و ادعا کند بوسیله یک موجود خیالی به‌نام فرشته جبرئیل با آسمانی که 
به‌قول دروغین او سرنوشت انسان از پیش در آنجا ساخته میشود. در تماس بوده 
و جبرئیل از قول اللّپی که در طبقه هفتم آسمان نشسته. فرآعافر اه ان وشوز 
دین و زندگی صادر می‌کند. همجنین عقیدة خرافی وجود موجودات غیرقابل 
مشاهده‌ای مانند جنء روح» فرشته و غیره همه باورهای بیحرکت. مرده و سنگی 
شده‌ای هستند که نه تنبا هیچ علم و منطقی تا کنون به‌چنین عقاید پوج و 
بی پایه‌ای صحه نگذاشته بلکه اثر این عقاید خرافی تنا بازداری اندیشه از 
جنبش‌ها و حرکت‌های پوبا و پیشرو می‌باشد. بممین دلیل است که اگرجه 
بیشتر کشورهای اسلامی جمان دارای ثروتمندترین سرزمین‌های دنیا هستند با 
این وجود هميشه در ژرفنای فقر معنوی و مادی. ماندگی ذهنی و ناتوانی روانی 
پسر برده‌اند. مهمترین فرنود این امر آنست که اسلام از لحظه‌ای که انسان از 
زهدان مادر پا به پينة وجود می گذارد تا زمانی که به گور می‌رود. برای جزئیّات 
زندگی او قاعده و قانون مقرر کرده و هرگونه نوآوری و اندیشه گری در بارة 


۸ الله اکبر 


اصول و موازین سنتی دینی را بدعت و کفر می‌شمارد و ازایترو فرد مسلمان 
پاید عمری را با ذهنی بسته, شعوری خفته و خردی شرطی شده بسر آرد تا 
عنوان مسلمانی‌اش دست نخورده بافی بماند . 


4 


۰ ۰ 
مف 


بحس دوم 


«را لله») در اسلام 


مذهب محموعه‌ای از خرافاتی است که ما را از استعدادهای مغزی 
و نیروهای خرد و درایت خالی می کند . 
طمفصع۳۲ ممصوا52 


۹۹ 


فصل جمارم 
«الله» بت برستان و «الله» مسلمانان 


خدا ما را از این الله و اهریمن رها سازد 

يقین اهریمن و الله همدستند حافظ جان 
همان اهریمنست الله در این شک ندارم من 

گواهم ایزد و ایرانیان هستند حافظ جان 
خدا کی جان و نان با شرط ایمان می‌دهد کس را 

جرا اللّهیان این را ندانستند حافظ جان؟ 


مبدی اخوان الث خراسانی 


وازهُْ «الله» 
در بارة ریشه‌یابی واه «الله» تاریخ‌نویسان و اسلام‌شناسان به بحث‌های 
بی با بانی دست زده و رویپمرفته شمار بیست عقیده در بارة ریش وارةٌ «الله» در 


هش ۳ ‌ِ 7 ۵ و 2 ۳ اه ‌ 
نوشته‌های انا به‌چشم می‌خورد. در بخش‌های گوناگون این کتاب به‌شرح 


۷۹ 
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برخی از این جستارها خواهیم پرداخت. مهمترین نظری که در با ريشة وادة 
«الله» ذکر شده آنست که «الله» وجه وصفی محپول وارهٌ «۱بلاهو» به‌معنی 
« پرستش کردن» می‌باشد. بیضاوی. فیروزآ بادی" و زمخشری," هر یک در 
بارة بیست عقيدة یادشده در نوشته‌های خود به‌شرح توضیحات جامعی دست 
زده‌اند. « بیصاوی» می‌نویسد, وارةٌ «الله» از ریشةٌ «ابلاها» که معنی «در 
شگفت بودن» می‌دهد» مشتق شده اشت. زیر هنگامی که مغز آنشان در بارء 
وجود ذات الهی به‌انديشه می پردازد. دجار شگفتی می‌شود. در زبان فارسی و 
هندی, برا بر وارةٌ «الله» کلمةٌ «خدا» می‌باشد. دلیل گزینش این واژه برای 
«الله» انست که «خدا» از واره «خود» گرفته می‌شود و وارهُ «خدا» مفپوم 
وجود ذاتی را می‌دهد که خود به‌خود وحود دارد. 

بدیمپی است که برخی از کارشناسان المیات اسلامی, ریشه‌یابی واه 
«الله» را کفر می‌دانند. زیرا باور دارند که جون «الله» از وجود دیگری 
راییده نشده. ازاینرو نام ابدی او پیش از آفرینش جان وجود داشته و هر 
یک از حروف آن دارای مفهوم مرموزی است که نمی‌تواند از ریشه‌ای مشتق 
شده باشد. کارشناسان پادشده باور دارند نام «الل» برای نخستین بار 
به‌محمد بن عبدالله وحی شد و او از سوی «الله» مأمور گردید که نام ویرا 
به‌تازیهای عر بستان | بلاغ کند . 

ولی برحلاف عقیده بالا» تمام نوشتارهای تاریخی بدون هیچ تردیدی نشان 
می‌دهند که تازیهای مشرک عربستان بیش از ظپور محمد واژه «الله» را 
برای بت‌های بزرگ خود به‌کار می‌بردند و حتّی برای آن فروزه یگانگی قایل 
بودند. سوابی تاریخی پیش از ظمور محمد نشان می‌دهد. هر زمانی که 
بت‌برستان عربستان, خدایی برای خود می‌ساختند, نام آنرا «ابلاه» 


اعبداله بن عمرالبیصاوی؛ انورالتتزیل و اسرارالتویل (قاهره ۱۳۹۶ |5۲1): صفحه‌های ۵ و 5 
"ابوطاهر مجدالدین محمد ین بعقوب فیروز بادی .قاموس المحط. 
"جارالله ابوالقاسم محمود بن عمر خوارزمی زمخشری,الکثاف فی تفسیرالتر آن. 


الله بت پرستان و الله مسلمانان ۷۳ 


می‌ گذاشتند و این واژه سپس به«الله» که کوتاه شده واژه « الا بلاه» می باشد» 
تبدیل شده است. تازیهای مشرک عربستان واژه «الله» را برای بزرگترین 
خدای پرستشگاههای خود به کار می‌بردند. در خانه کعبه بیش از شمار 
سیصدوشصت بت وجود داشت که بزرگترین آنها «الله» نامیده می‌شد . 
هرودوت" (4۲۰-4۸1 پیش از میلاد) می‌نوبسد. در زمان او تازیبای عربستان 
دو بت بزرگ داشتند که یکی «اوروتال» و دیگری «الا بلات» نامیده 
می‌شدند . واه «اوروتال» بدون تردید. شکل درهم‌ريخته «الله تعالی» به‌معنی 
«خدای متعال» بوده که در فرهنگ مذهبی.مسلمانان مورد استعمال فراوان دارد 
و دومی همان «اللّات» می باشد که کتاب قر آن از آن به‌عنوان بت مشرکین نام 


برده است. 


«الله» در عربستان پیش از ظبور اسلام 
نوشتارهای تاربخی نویسند گان عرب در زمان جاهلیت تردیدی باقی نمی گذارند 
که پیش از ظبور محمد و اسلام تازیها به‌وجود خدایی به‌نام «الله» اعتقاد 
داشتند و او را می برستیدند و ازا ینرو اللپی که محمد در قر آن اختراع کرد و 
انرا خدای اسلام نامید » همان ادامه وجود «الله» بت برستان عربستان بیش از 
طمور اسلام بوده است . 

دو تن از شعرای مشرک عر بستان, به‌نامهای «نبیگه» و «لبید » هر دو واژه 
«الله» را به‌عنوان «خدای بزرگ» به‌کرات در اشعار خود ذکر کرده‌اند. 
«نبیگه» که پیش از زمان هجرت درگذشته است. در یکی از اشعار خود 
می‌گوید: «الله به آنبا مهرو محبّت ویژه‌ای کرده, ولی خدایان دیگر چنین 
کاری انجام نداده‌اند. پناهگاه آنپا وجود خدا «الایلاه» و مذهب آنها 


٩»4.تساناوت‎ 


11 2۳۴ ,]11 :مات + 


*دیوان»شعر اول؛ بندهای ۲۳ و ۰۲4 


۷ لته کی 


«لبید» نیز در اشعار خود می‌گوید: « آنپایی که با سنگ‌اندازی و با 
تماشای پرند گان به انجام فرایض مذهبی می پردازند. از قدرت آفرینش (الله) 
آگاهی با بسته ندارند ۰ «لبید بن ربیعه» در یکی از اشعار خود می گوید: 
لا کل شَینی ما خلالله باطل و کل نعیم لامحاله زایل 
آگاه باشید که هر جیزی غیر از «الله» بیپوده و بی‌اساس است و تمام نعمت‌ها 
هم زوال پذ یر می باشند ,۲ 

الشهرستانی می‌گوید» برخی از تازیهای مشر ک عربستان به‌تئوری خالق 
و خلقت عقیده داشتند ؛ ولی در همان حال خدایان قلابی را نیز می برستیدند و 
باور داشتند که خدایان یادشده در دنیای دیگر بین آنها و «الله» شفاعت و 
میانجیگری خواهند کرد ." 

«۱بن‌هشام» که یکی از شرح‌حال‌نویسان محمد بوده, آشکارا می‌نویسد . 
طایفه‌های « کنعانه» و «قریش» در هنگام انجام تشریفات مذهبی و ستایش 
«الله» پیش از ظبور اسلام, می‌گفتند: «ای (الله) ما برای ستایش تو 
آماده‌ایم. تو بجز صفت ترسناکت شریک و انبازی نداری. آن وجود 
ترسناکت و هرچه متعلق به‌اوست. نیز متعلق به‌تو و در اختیار تومی باشد 6۰ 

و سرانجام دلیل مهمتر از همه فرنودها یی که تا کنون در باره وجود « الله» 
پیش از ظپور محمد ذکر کردیم. آنست که صدها سال بیش از ظپور محمد و 
اسلام اختراعی او خانه کعبه و یا معبد بت پرستان در مه بوسیله تازیهای 
عر بستان» «بیت‌الله» بعنی «خانه الله» نامیده می‌شد و نه «بت‌اللپه» که 
معپوم «حانه بت‌ها و با خدایان» دارد. 

نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت. آنست که پیش از ظپهور محمد و 


این موضوع را [۲1502] 1217) ٩1,‏ ,2۲ در نشربه زیر نقل کرده و متون اشعار «نبیگه» و «لبید» هر دو 
را شرح داده است. 
2.149۰ ۲۷ ۷۵۱۰ رعاعن متجماع ۷ ع( ۵ آمررمده[ 
"ابوالفتح محمد ین عبدالکريم شهرستانی افضل‌الدین صدر ترکه اصفمانی. الملل والتحل (تهران: 
۳۱ 
*عبدالملک این هشام زند گی محمد؛ ۲ جلد, تنظیم از بلاغ (۰)۱۸۸۷ 
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اسلام در مکه یک گروه اصلاح‌طلب مذهبی وجود داشت به‌نام «حنیف» که 
به یگانگی وجود «الله» اعتقاد داشت و همین گروه مذهبی بود که راه را برای 
ترویج سباست مذهبی محمد در باره بگانگی وحود «الله») هموار کرد. 
بو گترین تلیل اي ای آنه ۷ سوره حج است که «دین حنیف» را ریشه و 
بنیاد «دین اسلام» می‌داند و خطاب به‌موّمنان می‌گوید: «کیش شماء کیش 
پدرتان | براهیم است که شما را (مسلمان) نام نهاد .» 

با توجه به‌اهمیت زیادی که واژه «حنیف» و پیوند آن با کیش ابراهیم و 
دین اسلام دارد. بی‌مناسبت نیست. در این باره توصیح بیشتری داده شود. 

۳ ۲ - مِ 

وازه «حنیف» در زبان عربی و نیز زبانهای عبری و سریانی به‌معنی «لنگ» 
به کار می‌رفته و بعدها به‌شکل مجازی در باره افرادی که دین و آبین خود را 
ترک م ی کردند » به کار برده شده است. بنابراین می‌توان ت که واره 
«حنیف» نخست دارای مفهوم منفی و ناپسند بوده است. وامّا چگونگی تبدیل 
1 5 ۲ عم 
مفپوم منفی این واژه از «لنگ» به‌معنی مثبت « یگانه پرست» به‌شرح زیر بوده 
است: 

در ابتدای سدة هفتم میلادی. یعنی کمی بیش از طهور محمد و اسلام. 
گروهی از اعراب و بویژه چهار نفر از افراد برجست؛ مکّه به‌نامهای «ورقه» 
«زید بن عمرء» «عببدالله.» و «عثمان» از آ تن اجدادی بت برستی خود 
روی گردان شده و به گونة سری با یکدیگر پیمان بستندء دین جدیدی که 
بر پایه یکتا پرستی «الله» استوار باشد بنیاد نهند. در زمانی که جهار نفر 
باد شده برای جامه عمل بوشانیدن به‌هدف خود. مشغول بررسی بودند» 

: مه مه ۲ ماج 1 
به برخی روا یات سنتی برخوردند که حاکی بود ابراهیم نیای بزرگ قوم عرب. 
در زاد گاه خود بر ضد بت برستی قیام کرده وبه‌تبلیع برستش «الله» یکتا 
پرداخته بود و بپمین جبت. تازیبای آن زمان او را به‌عنوان یک فرد 
«حنیف»» یعنی برگشته از دین از سرزمین خود بیرون رانده بودتد . این چهار 
نفر برآن شدند که برای اجرای هدف خود. آبین یکتاپرستی ابراهیم را 
و و در راه انجام این برنام مشغول تبلیغ آیین یکتا پرستی «الله» 
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شدند . 

و 9 ۳ ۳ ۳ ی ۳ 

هنکامی که اهالی سنت و کپنه برست مکه که با هر گونه نوآوری در 
آیین مذهبی سنتی خود مخالف بودند. در برا بر تبلیغات چپار نفر یادشده قرار 
عم 5 0 ۰ 
گرفتند» با بهره‌برداری از مفپوم منفی «حنیف» که معنی نااستواری در دین 
می‌دادء آن جپار نفر رالاحنیف» بعنی برگشته از دین خواندند و آنهارا از 
جامعةٌ خود طرد کردند. ولیء آن چهار نفر انتساب فروزةٌ «حنیف» را به‌خود و 
آیین جدیدشان مناسب تشخیص دادند و به‌تبلیغ آیین جدید خود که برستش 
وحود بگانه « الله») نود ء برداحتند . از این زمان ایسشت. که مفبوم وارهٌ («حنیف» 
از مفهوم منفی بیشین خود که «لنگ» و «تااستوار در دین» بود» به مضپوم 
مثبت « یگانه پرستی الله» تبد یل گردبد. 

هنگامی که افراد طایفه قریش در نتیجه رویداد بالا با چهار نفر مورد 
بحث به‌دشمنی وناسا زگاری برداختند » برحسته‌تر بن فرد آن گروه که 
«زید بن‌عمر» بودء به کوه «حرا» بناهنده شد. باید توجه داشت که در مکه 

‌ و 
رسم بود که اهالی این شپر. دستکم هر سال یکبار برای گوشه‌نشینی و 
پاکیزه کردن نفمس و یا یک اقامت بیلاقی به کوه «حرا» می‌رفتند ۰ 
تاریح‌نویسان عرب نوشته‌اند» محمد بن عبدالله نیز در جبت وجود همین رسم. 
هر سال مدت یک‌ماه زوزگا خود ۳ در کوه «حرا» می‌گذرانید و در یکی از 
سالهای پیش از ادعای پیامبری» هنگامی که به‌کوه «حرا» رفته بود با 
«زید بن عمر » که به گونه‌ای که شرح داده شد» او نیز باشتنته گر از دشتی 
اهالی مکه به کوه («حرا» بناهنده شده بود» همنشین گردید. در این دیدا 
محمد بن عبدالله و «زید بن عمر» در باره عقیده «حنیف» بعنی یکتا پرستی 
وجود «الله» با یکدیگر به گفتگو پرداختند و محمدین بدالله به«آیین» 
حنیف بسیار علاقمند شد و آنرا برای آیین خود بذیرفت و بعدها آنرا فروزة 
۳ ۲ ۳ 

اصلی دین اسلام قرار داد. «زید بن عمر» که براستی می‌توان او را بنیانگزار 
عقيدةٌ یکتا پرستی «الل»» در اسلام دانست. در سال 7۰۷ میلادی. یعنی مدذت 
پنج سال پیش از اينکه محمد بن عبدالله ادعای پیامبری بکند, درگذشت. ولی 


الله بت پرستان و الله مسلمانان ۷ 


محمد عقيده و آیین او را برای دینی که ادعا می‌کرد» جبرتیل از سوی «الله» 
ه‌او وحی کرده است. گزینش کرد. بهمین جبت است که محمد بن عبدالله 
در آبه ۳۰ سوره رم که کمی پس از ادعای بیامبری به‌وجود آورد. دین اسلام را 
«حنیف» به‌معنی یکتا برستی «الله» خواند این آیه‌:می گزید:« تن رویت 
را پرای دین حنیف راست گردان. آنست دینی که (الله) انسان را پرای آن 
آفرید و آفربنش (الله) را تغییری نیست. آن است دین راست و درست.» از 
آن بس» آبه‌های بسیاری در قرآن به کرات از «ابراهیم» به‌نام («حنیف») نام 
می‌برد و بویژه آیه‌ها و سوره‌های زیر. به‌شدت تأکید می‌کنند که دین اسلام 
دارای صفت «حنیف » و آیین «| براهیم» می باشد . ایه‌ها و سوره‌های بادشده 
عبارتند از: آیه ۱۲۹ سوره بقر آیه‌های ٩۰‏ و ۸٩‏ سوره آل‌عمران, آیه ۱۸۲ 
سوره انعام آیه ۱۲۲ سوره نحل آیه ۵ سوره بینه, آیه ۱۰۵ سوره یونس و آیه 
۱ سوره حج. 

«نولدوکه.»" اسلام‌شناس شپیر آلمانی باور دارد که محمد در باره 
گزینش نامی برای «الله» در تردید بود و در ابتدا قصد داشت, نام 
«الرحمان» را به‌جای «الله» برای خداانتخاب کند زیرا نام «رحمان» برای 
مشرکین عربستان بسیار آشنا بود و آنها آنرا برای بت‌های خود به‌کار 
می‌بردند. «رحمان» بوسیله عبریها نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت و 
کلیمی‌های عربستان آنرا برای «خدا» به‌ کار می‌بردند. در آثار تاریخی 
مسیحیان در یم نکه بوسیله 012567 170۱۷270 کشف شده نیز تام «الله» پیش 
از ظپور محمد واسلام به کار برده شده است. 

رک دلیل وجود «الله.» بیش از طپور محمد و اسلام. آبه‌های خود 
فران است. در قران آبه‌هائی وجود دارد که نشان می‌دهد اعراب دوره 


زااوس5 ۶ بوط 8ععزبع۲ :6۵ 2۳4 ردسمهم) عم عاراراععع6) بععلع۵010< ۶136000۲ 
.(1908-38 رع21طلعا) 
۰ 2۷ ۷۵۱ رحونانل» ح)صلا بمعنماتحق منءممل بو ۳ 


۷۸ الله اکبر 


حاهلیت «الله» را خدای خود می‌شناختند و برای او جنان عظمت و توانی 
قایل بودند که محمد از سرسختی آنها در بذیرش اللّپی که او به آنها ارائه 
م ی کرد شوت افتاده بود. بهمین دلیل محمد در آبه ۱" سوره عنکبوت 
می‌گوید اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفرید و خورشید و 
ماه زا او ان ود گرفتم۵ به یقین پاسخ خواهند داد. «الل».» پس روشن 
نیست که چرا اکنون آنها از حقیقت روی می‌گردانند. همچنین محمد در آیه 
۳ سوره عکبوت می‌گوید اگر از آنبا بپرسی چه کسی باران را فرو 
می‌فرستد و زمین را پس از مرگ زنده می‌کند, پاسخ خواهند داد «الله.» 
آیه‌های ٩‏ تا ٩۲‏ سور موّمنون نیز می‌گوید از آنبا پرس. زمین و آنجه در 
آن هنت از آن نخه کین است؟ بزودی پاسخ خواهند دادء «الله.» از آنها 
پرسش کن. مالک همه جیز دنیا و بناه همه در این دنیا چه کسی است. پاسخ 
خواهند داد «الله.» سپس محمد با شگفتی می گوبد : بسن گوته آبتت که 
در برابر چنین اعتقاد ژرفی که آنبا به‌عظمت «الله» دارند. پند نمی گیرند و 
حود را فریب می‌دهند.؟ بممین ترتیب. قر آن در آیه ۳۱ سوره لقمان و آیه ٩۵‏ 
سوره عنکبوت می‌گوید. هنگامی که اعراب در دریا گرفتار موج و طوفان 
می‌شوند و يا هنگامی که سوار کشتی می‌شوند تنها به«الله» پناه می‌برند و 
دین و ایمان خود را به‌او ویژگی می‌دهند . آیه ۸ سوره نحل و آیه 4۰ سوره 
فاطر می‌گوید اعراب سخت‌ترین سوگندها را به‌نام «الله» یاد می‌کردند . 

مدلول آبه‌های يادشدة بالا نشان می‌دهد که مقهوم «الله» در قرآن و 
اسلام. یک پدیدة نو و بدون سابقه نیست و در عصر جاهلیت و پیش از ظهور 
محمد و اسلام نیز در فرهنگ معتقدات متافیزیکی اعراب, گسترش زیادی 
داشته است, ولی محمد وجود «الله» را یگانه کرد و او را بر تمام شئون زند گی 
فردی و اجتماعی این جمان و زندگی ابدی آن جان حاکم نمود. به گونه‌ای 
که تمام امور زندگی انسان از هنگام زا یش تا لحظة مرگ در اختیار «اله» است 
و در آن جبان نیز بر سرنوشت انسان کنترل خود کامه دارد. 

نتيجة آنچه که در این فصل تجزیه و تحلیل شد ناگزیر انسان را به‌این 


الله بتپرستان و الله مسلمانان ۷۹ 


واقعیت رهنمون مشود که «الله» قر آن و اسلام حتی برای مردم تازی بدیدة 


جدیدی نبوده و محمد نام «الله» را از بت‌های مشرکین سرزمین عربستان 
اقتباس کرده ت 


نقش مذهب آنست که نفرت افراد بشر را نسبت به‌یکدیگر برانگیزاند» 


نه اینکه عشق و محبت آنا را بهیکدیگر جلب کند . 
طقصوه ۲[ 


پیش از اینکه وارد بحث برا بریهای فرهنگ اسلام و فرهنگ تازیان بت پرست 
زمان جاهلیت و قبل از ظبور محمد و اسلام شویم, بی‌مناسبت نیست, نخست 
واه «اسلام» را ريشه یابی کنیم 

کتاب قر آن و نوشته‌های مذهبی و نیز کتابهای فرهنگ لغت. واه(« اسلام» را 

«تسلیم شدن» ترجمه کرده و برای «مسلم» مقپوم «تسلیم بودن» فایل 
شده‌اند » مسلمانان باور دارند که کلمةً «اسلام» دارای مفپوم و جنبة الهی بوده 
و از آسمان نازل شده است. قرآن نیز بارها گفته است که مفپوم «اسلام» از 
پیش در کیش ابراهیم وجود داشته است. درحال ی که این واژه در آغاز دارای 
مفموم «دلیری وشجاعت» بوده و در بارة پیا بان‌نشیتان سرگردانی به کار می‌رفته 
که در برابر سختی‌ها و اراحتی‌های زندگی از خود مقاومت و بردباری 
ستایش‌انگیز نشان می‌داده و به‌خاطر منافع قبیلة خود جان خویش را از دست 


۸۱ 


له ۱ 
۸۲ بجر 


می‌داده‌اند._ دکتر «براومن» یکی از دانشمندان خاورمیانه در کتاب خود 
می‌نوبسد: « اسلام در آغاز یک وارة غیردینی بود و در بارهةٌُ افرادی به کار 
می‌رفت که از خود شپامت و دلاوری نشان می‌دادند و در میدان جنگ ان 
می باختند ۱۰ 

دکتر «جان اسمیت» پژوهشگر دانشگاه هاروارد نیز می‌نویسد: «وارةٌ 
(اسلام) بتدریج مغپوم خود را که عبارت از «دلیری و شحاعت» بود از دست 
داد و معنی «تسلیم» به‌خود گرفت ۱ 

کیش اسلام را براستی می‌توان مجموعه‌ای از آداب و رسوم فرهنگی و 
معتقدات و رفتار و منش تازیهایی که در قرن هفتم میلادی در سرزمین بیا بانی 
عربستان زندگی می‌کردند. دانست تا یک رشته اصول و موازین اخلاقی و 
انسانی که هدفش تنزیه اندیشه‌های افراد بشرو ایجاد منشی برتر برای آنبا 
می‌باشد. پرفسور «] گوستوس استرانگ» نوشته است: «اسلام همان مسلک 
بت پرستی تازیهای پیش از اسلام در شکل یکتا برستی است.»۲ 

پژوهشگران غربی عقیده دارند, دلیل ا ینکه محمد هبجگاه درقر آن مفاهیم 
«اللی» «اسلام» «مکه» «جن»» «زیارت خانهة کعبه» «خانهٌ کعبه» و غیره 
را شرح نداد آن بوده است که وی تصور می‌کرده هر کسی که قر آن را 
بخواند» مقاهیم یادشده را از اداب و رسوم معمول در عصر جاهلیت و 
بت پرستی تازیپا در مغز خود ذخیره دارد و ازا ینرو دیگر لزومی به‌شرح مفاهیم 
اصطلاحات یادشده وجود ندارد. 
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46 ۰ ,(۲6۵۲۱۵60 


برابریهای فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی ۸۳ 


مهمترین اصول و احکامی که در زمان جاهلیت و پیش از ظهور محمد و 
اسلام در سررمین عربستان حرء آداب و رسوم بت برستان آن منطقه بود و 
سپس محمد آنها را وارد احکام قر آن و اصول دین اسلام نمود به‌شرح زیر 


است: 


۱ از 
نماز بهکیفیتی که امروز در اسلام مرسوم است: در ففره خاهلیت قیر بین خاریها 
تون وه ات موی مگونگی شرا و تفر قابت :و ادا ان آز این 
زرتشتی‌ها افتباس شده است. زرتشتی‌ها در هر شبانه‌روز پنج نوبت نماز 
پر گرازینی کته مسلمانان نیز در هر شبانه‌روز هفده رکعت نماز در پنج نوبت 
برگزار می‌کنند که عبارتست از: پیش از طلوع آفتاب. ظهر عصرء پس از 
غروب آفتاب و عشاء. شیعیان همان هفده رکعت نماز را در سه نوبت برگزار 
می‌کنند. بدین ترتیب که نمازهای ظهر و عصر را با هم و نمازهای مغرب و 
عشاء را به یکدیگر پیوند می‌دهند. بزرگترین دلیل رسم برگزاری نماز در دور 
جاهلیّت مدلول آية ۳۵ سور انفال است که می‌گوید: «نماز آنپا در خانة کعبه 
جز صفیر و بهمزدن دستها چیز دیگری نیست. پس بچشید طعم عذاب را 
برای کیفر ابنکه به (الله) کافر شد بد.» 

محمد در ابتدا فکر می‌کرد که بپودیان نسبت به‌او نیک‌اندیشی خواهند 
داشت و به پذیرش اسلام تن خواهند داد ولی در حدود یکسال و نیم پس از 
مهاجرت از مکّه به‌مدینه به‌اين نتیجه رسید که یودیان با او سر سازگاری 
ندارند و حتی به گون پنهانی با قریشیان بر ضد او هم پیمان شده‌اند۰ ازاینرو 
محمد, روش خود را نسبت به یپودیان تغییر داد و از جمله در حالیکه هنگامی 
که در مکه اقامت داشت. قبلاٌ مسلمانان را بیت‌المقدس تعیین کرده بود و 
مسلمانان رو به بیت‌المقدس نماز می‌گزاردند» ولی بس از در حدود مدت شانزده 
ماه از زمان مپاجرت به‌مدینه, قبلاٌ مسلمانان را از بیت‌المقدس به‌مکه 


(مسجدالحرام) تغیبر داد و آبات 11۰ به بعد سورة بقره را در این حهت به‌وحود 


۸ الله اکبر 


آورد . مفهوم این آیه‌ها حاکی است: «مردم بی‌خرد می‌گویند چه عاملی سبب 
شد که مسلمانان از قبله‌ای که برآن بودند به کعبه روی آورند... ماآن قبله 
(بیت‌المقدس) را از آن جهت تعیین کرده بودیم تا بدانیم جه کسانی از پیامبر 
پیروی می کنند و چه افرادی از او برمی گردند ... ما می‌بینیم که تو به‌این سو و 
آنشو دی اسمان: هی تکرین اینک قبله‌ای را که می‌خواهی به‌تو عطا می‌کنيم. 
پس رویت را به‌سوی مسجدالحرام بگردان, هر جا که باشید رویتان را بهآن 
سو بگردانید... اگر تو همه حجت‌ها را بر اهل کتاب بیاوری از قبلهُ تو پیروی 
نخواهند کرد. تونیز از قبل آنان پیروی نخواهی کرد.» 

یکی از نکته‌های جالب توجه در با نما ناهمگونی احکام آية ۲۱٩‏ سور 
بقره آیه ٩۱‏ سور مایده و آية 4۳ سور نساء می‌باشد. بدین شرح که مدلول 
آية ۲۱۹ سورهٌ بقره حاکی است که اگرجه خمر برای مردم سودهایی دارد؛ 
ولی گناه است و گناه آشامیدن شراب بیش از سودهای آنست. حکم یه ٩۱‏ 
سور مایده می گوید. شیطان می کوشد تا بوسیلة شراب موّمنان را از ذکر خدا 
و نماز بازدارد. و متن اية 4۳ سورهٌ تساء می‌گوبد. ای کسانی که ایمان 
آوردها ید در حال مستی به‌نماز نزدیک نشوید و صبر کنید تا بدانید چه 
می‌گویید . 

ناهمگونی آشکار بین احکام آية ٩۳‏ سور مایده و آیة 4۳ سورة نساء 
آنست که اگر شیطان میکوشد تا بر پاية مدلول آية ٩۳‏ سورة مایده در رگ و 
ریشه‌های مغز انسان نفوذ کرده, او را وادار به آشامیدن شراب کند و بد پنوسیله 
ویرا از ذکر «الله» و نماز بازدارد» بس جگونه است که بر اساس حکم آیة 
۳ سورهٌ نسای در حالیکه شیطان انسان را بوسیله مشروبات الکلی از خواندن 
نماز بازمی‌دارد با این وجود انسانی که با افسون شیطان و زیر تأثیر مشروبات 
الکلی از نمار خواندن بازداشته شده به‌نماز می‌ابستد ؟ بدیمی است که در 
بارةُ متن آية 4۳ ناهمگونی و تضاد دیگری نیز وجود دارد. بدین شرح که آیة 
یادشده ادامه می‌دهد: «... در حال جنابت نیرز به‌نماز نزدیک نشوید من 
آنکه در عبور از راه باشید...» اشکالی که در متن آية بالا پیش می‌آیدء 
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آنست که اگر انسان ناپاک (جنب) نباید نماز بگزارد و علّت منع او از ذکر 
«الله» ناباک بودن اوست. پس آیا عامل مکان چه تفاوتی می‌تواند در امر 
۰ ۹ و هم ۳ زا 
نا پاکی او به‌وجود آورد. اگر فرنود این حکم ناپاکی شخص بوده و بدین سبب 
او نباید در این حالت به‌دکر «الله» بپردازد آیا مکانهای مختلف. سبب تغییر 
حالت ناباکی او می‌شوند ؟ فقها و علمای منجک باز اسلامی که همیشه با تمام 
نیرو کوشش دارند. احکام و متون متضاد قرآن را با تفسیرهای بیبوده خود 
منطقی جلوه دهندی از حمله تويستدةٌ کتاب کشف‌السرارن گفته‌است» سبب 
نرول این آیه آن بوده است که درهای حانه‌های گروهی از مردم در مسحجد باز 
می‌شده و جون این افراد در راه خود ناحار از عبور از مسجد بودند » بتابراین 
آية بالا بدین سب نازل شده که این افراد بتوانند درحال جنابت از مسجد عبور 
تیور 

می‌دانيم که تضادها و ناهمگونی‌های قر آن که در حدود دو سوم" این کتاب 
را پر کرده است» به آیه‌های بالا ویژگی ندارد و سرشت و بافت احکام و متون 
قر آن از تضاد ناهمگونی» ضدونقی ضگویی و کانایی تشکیل شده است. ولی 
شوربختانه» مسلمانان جشم خرد را بروی نباد بی‌مایه و غیر منطقی قرآن 
می بندند و عمری را در سراب خوش‌اند یشی با اعتماد به‌سنت‌های مذهبی که 
از راه ورائت در ژرفنای مغزشان کاشته شده. تلف می‌سازند . 


روره 

یکی دیگر از آداب مذهبی اسلام که از دورةٌ جاهلیت و پیش از ظپور محمد و 
اسلام ريشه می گیرد و کتاب فرآن آنرا برپاية مدلول ایه‌های ۱۷۹ به بعد 
سورة بقره برای مسلمانان واحب دانسته «روره» است. تازبان پیش از طهور 


" بوالفضل رشیدالدین میبدی» کشفالاسرار و عدةالابرانن جلد اول؛ به‌کوشش علی اصفر حکمت 
(تهران: این سیناء ۲۵۳۷). 

*به‌مطالب فصل یازدهم همین کتاب زیر فرنام «ناسخ و منسوح: اشتباهات (الله) کامل و بی‌عیب و نقص » 
نگاه فرما یید . 
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اسلام. یک ماه از سال قمری را روزه می گرفتند و محمد این رسم را به آیین 
مذهبی مسلمانان اضافه کرد. 

احکام روزه در کتاب قرآن همان ادامة آداب و رسوم سنّتی اعراب در 
زمان جاهلیت بوده که در سرزمین عربستان و بویژه در بین قبایل قریش و حنفا 
مرسوم بوده است. «ابن‌هشام» می‌نویسد, در دورةٌ جاهلیت بزرگان عرب هر 
یک مدتی از سال را به‌عبادت «الله» مشغول می‌شدند. «عبدالمطلب» جدّ 
محمد نیز هر سال یک ماه پرای عبادت «الله» گوشه‌نشینی می کرد روزه 
می‌گرفت و غذایش را بین بینوایان و نیازمندان تقسیم می‌نمود. «یعقوبی» 
تاریخ‌نویس شهیر می‌نویسد » «عبد المطلب» جد محمد در دورهٌ حاهلیت از 
رسومی پیروی می کرد که همان رسوم وارد اصول و احکام اسلام شد. رسوم 
یادشده عبارت بودند از: حرام بودن شرب مسکرات. زنا» تازیانه زدن زنا کاران, 
حرام بودن ازدواج با محارم عریان طواف کردن خانه کعبه, » لزوم وفای به‌نذر 
محترم شمردن ماهپای جپهارگانه حرام و مباهله‌کردن (برای اثبات حقّاننت 
یکدیگر را لعن و تفرین کردن)۰ ولی تردید نیست که روزه‌داری در پین تازیما 
از آداب و مراسم یادشده. بسیار ریشه‌دارتر و ررف‌تر می باشد . 

محمد , در آغاز برای روزه‌داری دو رسم تعیین کرد و سپس هردوی آنها را 
از فول «الله» تغییر داد. برپاية رسم اول که دارای زیربنای سیاسی بود؛ 
به‌مسلمانان دستور داده شده بود. در ماه عبادت کلیمیان (ماه کیپور) روزه 
بگیزنف ولی بس از آنکه محمد به‌مدینه مهاجرت کرد و اسلام توانمند شدء 
محمد تصمیم گرفت راه خود را از کلیمیان حدا سارد و ازاینرو تمام سی روز ماه 
رمضان را که به‌قول بی بایه او زمان نزول کناب قر آن بوده برای روزه‌داری 
ویژگی داد. رسم دوم این بود که محمد در آغاز مقرر کرد که در تمام ماه 
رمضان. مسلمانان با ید از همخوا بگی خودداری کنند, ولی پس از آنکه دریافت 


"این موارد جزء اطلاعات عمومی همة تازبپاست و بویره در دابرةالمعارف بریتایکا و سایر 
دا برةالمعارف‌ها و فرهنگ‌ها تأیید شده است 


برابریبای فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی ۸۷ 


که این کار امکان پذ بر نیست. با نزول آیه ۱۸۷ سورهٌ بقره از قول «اللب» 
خدای فرمانبردار و دست به‌سینه‌اش, همخوابگی در ماه رمضان را برای 
مسلمانان روزه‌دار حلال و مجاز اعلام داشت. مدلول اية ۱۸۷ سورة بقره در این 
باره می‌گوید: « برای شما در شبمای ماه رمضان مباشرت با زنهایتان که لباس 
شما و شما لباس آنپا هستید حلال شد. (الله) دانست که شما در کار مباشرت 
با زنانتان نافرمانی کرده و خود را در ورطةٌ گناه می‌افکنید ازاینرو از حکم 
حرام بودن (مباشرت در شبهای رمضان) درگذشت و گناه شما را بخشید. از 
اکنون رواست که در شبهای ماه رمضان با زنهای خود به گونه حلال مباشرت 
کنید و هرجه را (الله) برای شما مقدر کرده پیروی کنید و رواست بخورید و 
بياشامید تا آنگاه که خط سفیدی روز از سیاهی شب در سپیده دم پدیدار گردد: 
پس از آن روزه را به پایان رسانید تا اول شب وبا زنان در هنگام اعتکاف در 
مساجد مباشرت نکنید. این حدود (الله) است. پس از آن تجاوز نکنید .» 

حال پرسشی که در بارةٌ مدلول آیهٌ فریبگرانة بالا باقی می‌ماند» آنست که 
اللبی که به‌تمام اسرار و رموز آسمانبا و زمین در گذشته حال و آینده آگاه 
بوده و حتی از آنچه که در مفز و دل بندگانش نه تنبا در زمان گذشته و حال» 
بلکه درزمان آینده نیز می‌گذرد » آگاهی کامل دارد» چرا نمی‌دانسته است که 
بندگانش در بارةٌ خودداری از مباشرت با زنانشان در شبمای ماه رمضان به‌فرمان او 
گوش فرا نخواهند داد» چیستانی است که باید پاسخش را نخست در ریا کاری 
محمد و سپس در خام اندیشی پیروان اسلام جستجو کرد . 


محصححم 

حج از آداب و رسومی است که تاریخ پیدا یش آن, مانند زمان بنای خانهُ کعبه, 
کار آسانی نیست. برخی از نویسندگان نوشته‌اند که حتی پادشاهان ایران نیز 
به کعبه احترام می‌گذاشتند و هدایایی به آنجا می‌فرستاده‌اند. در دورةٌ جاهلیت 
زنان و مردان بدون لباس لخت و برهنه دور خانه کعبه طواف می کرده‌اند . رسم 


طواف لخت گردا گرد خانه کعبه تا سال نهم هجری بین تاریها مرسوم بوده و در 
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این سال محمد آنرا منع کرده است .۲ 
به‌هر روی ۰ بدیمی و روشن است که آداب و رسومی که در حال حاضر؛ 
مسلمانان به‌عنوان مراسم حج انجام می‌دهند ؛ مانند بوشیدن احرام» تعطیم 
طواف گردا گرد خانه کعبه, » لمس کردن و بوسیدن حجرالاسود. سعی بین صفا 
و مروهء تراشیدن موی سر قربانی کردن گوسفند. همه از آداب و رسومی 
هستند که تازیهای سرزمین عربستان» پیش از ظمور اسلام ۳ می‌داده و 
اسلام انبا زا با تمام شرا یط و تشریقات آن ابقاء کرده است. . حتی زمان انجام 
مراسم حج در حال حاصر نیز همان زمان انجام این رسوم و آداب در زمان 
جاهلیت بوده است. زیرا در حال حاضر مراسم حج در ماه ذیبحچه (دهم ماه 
ذ بححه) انجام می‌گیرد و در دورة جاهلیت نیز زیارت خانة کعبه در ماه ذیحجه و 
همچنین سه ماه ذیقعدی محرم و رجب انجام می گرفته است. ۰ در پایان مراسم 
حج نیز درزمان حاضرء تشریفاتی انجام می گیرد که درست شبیه رسمی است که 
در زمان حاهلیت انجام می پذ برفته است. بدینه‌عنی که در دورة جاهلیت مرسوم 
بود که زا یران در پایان مراسم زیارت خانه کعبه دورهم گرد می آمدند و برای 
تجلیل بدران و اجدادشان سرودهای ویره می‌خواندند. محمد نیز بر پایه 
آ به‌های ٩‏ و ۱۹٩‏ سورة بقره دستور داد که مسلمانان پس از پایان مراسم حج 
مانند پدران خود «الله» را باد کنند . 
«ابن کلبی» می‌نویسد, قبيلة «نزار» در هنگام ف مراسم حج 
۳ «لبیک. الب یک یک لا شریک لک. الا هو شیک له 
که شا تک یک اللبم یک .۸ آنهایی که با مراسم حج آشنا بوده و 
با مانند نویسنده این کتاب. به‌انجام فریضه‌های حج و زیارت خانه کعبه 
پرداخته‌اند» می‌دانند که در حال حاصر نیز مسلمانان درست همین واژه‌ها و 
عبارات را در هنگام تلبیه به کار می‌برند. «آلفرد گیللوم» رئیس دانشکده 


"اصلان غماری بد برش اسلام در ابران (دالاس: تکزاس ۱۹۹۰)؛ صفحه ۰۷۳ 


*این کلبی. الاصنام 
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خاور میانه و خاور نزدیک و استاد زبان عربی دانشگاه لندن که بعدها نیز در 
دانشگاه « بر‌پنیتون» افریکا به‌فزرین اشتغان واشته)می‌نونسه: « اواب و 
مس ۳9 و ۰ ۳ 
رسوم معمول بین بت پرستان عصر جاهلیت به گونه آشکار در اصول و موازین 
اسلامی و بویژه مناسک حح اثری توانمند به‌جای گذاشته است۹»۰ 
تازیان پیش از اسلام عربستان به‌فرزندان خود یاد می‌دادند که هر کسی 
موطّف است. دست کم یکبار در عمر خود. مکه و خانة کعبه یعنی م رکز 
استقرار خدایان و بت‌ها را زیارت کند. تازیان هنگام زیارت خانه کمبه مانند 
حاجیان امروز. هفت مرتبه گردا گرد خانه کعبه طواف می کردند » حجرالاسود را 
می بوسیدند و برای سنگ‌اندازی به‌د یو زشتکار (شیطان) به‌وادی منا می‌رفتند . 
3 ۰ 7 عم بر 5 
مراسمی که در حال حاضر مسلمانان در هنگام بر گزاری فر یضه‌های حج 
در مکّه و اطراف خانةٌ کعبه انجام می‌دهند. درست همان آداب و رسومی است 
که تازیان بت‌پرست پیش از ظبور اسلام برای بت‌های خود معمول 
می‌داشتند . انجام آداب و رسوم پادشده که با همان شکل پیشین خود در 
72 5 4 5 2 ۶ ۰ و ۰ ده 2 ‌ 
هنگام انجام فرایض حح بوسیلهٌ مسلمانان بر گزار می‌شود نشانةٌ آنست که 
محمد خود به‌انجام آداب و رسوم یادشده می‌پرداخته و آنپا را با همان 
فروزه‌های پیشین که ویرهُ دورة بت پرستی بوده وارد انجام مراسم و مناسک حح 
نموده است. 
1 ۳ 9 ۰ ‌ َ و 
در زمان جاهلیت» یعنی بیش از طمور محمد و اسلام تازیها هنگام 
پرستش دو بت («اساف» و «نائله» بين صفا و مروه راه می‌رفتند ۲۰ پس از 
طبور اسلام و از بین رفتن دو بت بادشدی مسلمانان در انجام مراسم سعی بین 


۰ ,(1954 رقاه۲۵ا طنناعجه۲ تصم‌جمیآ) ماع رعحصطاانتی قمعام و 
"در افسانه‌های مذهبی تازیها آمده است که « اساف» و «نائله» مرد و زنی بودند از قبیله «جرهم» که 
برای ب رگزاری حج به‌مکّه آمدند و در حریم خانه کعبه جای خلوتی یافتند و با هم به‌عمل مباشرت دست زدند و 
ازاینرو مسخ و به‌مجسمه‌های سنگی تبدیل شدند. مردم مجسمه یکی از آئها را در کعبه و دیگری را در 
جایگاه جاه زمزم قرار دادند و به برستش آنها پرداختند . بعذها محسمه «اساف» را بر فراز «صفا» و «نائله» 
را بر بلندی «مروه» قرار دادند و افرادی که برای ب رگزاری حج به‌مکه می‌رفتند , گوسفند و يا شتری در برابر 


مجسمه آنها قربانی می کردند. 
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«صفا» و «مروه» که از جمله مراسم پرستش دو بت «اساف» و «نائله» بود» 
تردید داشتند. ولی محمد آية ۱۵۸ سورة بقره را به‌وجود آورد و سعی بین 
«صفا» و «مروه» را از حمله مناسک حج تأیید کرد. مفپوم این آیه 
می گوید: «سعی ضفا و مروه از شعاثر دین (الله) است. پس هر کسی حح 
خانه کعبه و با اعمال مخصوص عمره به‌جای آورد. اشکالی ندارد که سعی بین 
((صما» و («مروه» را نیز انجام دهد ..۰» 

محمد در سال دهم هجرت به‌اتفاق هفتادهرار نقر از بیروانش به‌انجام 
مراسم جج پرداخت و همان مراسمی را که در زمان جوانی از تازیهای 
بت پرست آموخته بود. در آن سال انجام داد. امروز درست همان مراسم در 
هنگام انجام مناسک حج بوسیلة مسلمانان تکرار و به‌مورد اجرا گذاشته 
می‌شود » 

یکی از مراسمی که محمد در هنگام اجرای مناسک حجَّ انجام داد» «رمی 
جمره» و یا سنگ‌اندازی به‌مجسمةٌ شیطان بود. نویسندگان اسلامی در تفسیر 
عمل «رمی جمره» می‌نویسند» هنگامی که «الله» بها براهيم فرمان داد تا 
فرزندش اسماعیل را قربانی کند و ابراهیم در اجرای فرمان « الله» به‌راه افتاد» 
شیطان سه بار او را در بين راه وسوسه کرد تا ویرا از اين کار بازدارد» ولی 
ابراهیم در هر سه بار جایگاه شیطان را «رمی» کرد یعنی به آن سنگ پرتاب 
نمود و بر او بیروز گردید. به‌همین دلیل» «رمی جمره» وارد مناسک حح شده 
و حجاج به‌هر سه جایگاه سنگ پرتاب می‌کنند تا نشان دهند که آنها نیز مانند 
ابراهیم در مقام یک انسان کامل که شیطان توان فریب او را ندارد» گام 
مین بیا پس۷: 

عمل نابخردانهة پرتاب سنگ به یک مجسمة گلی که مجسّمةٌ شیطان نامیده 
می‌شود و همچنین قربانی کردن گوسفند در هنگام انجام مناسک حجء همان 
ادامة آداب و رسوم بت پرستی تازیهای زمان جاهلیّت, یعنی دورة پیش از ظپور 
اسلام بوده است. نکتة قابل تذکار آنست.که مدت یکپزاروجهارصد سال 


پیشرفت تکنولوژی» صنعت و نیز دانش و نیوند انسانی در تغییر و یا اصلاح 


برابریبای فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی ۹۱ 


آداب و رسوم یادشده هیچ اثری به‌وجود نیاورده‌اند. بدین شرح که چون 
قصا بانی که وظيفة کشتن گوسفندان قربانی را برعهده دارند» کوشش می کنند . 
در زمان اندکی که در اختبار آنپا هست. هر اندازه که ممکن است شمار 
بیشتری از گوسفندان قربانی را از دم تیغ بگذرانند تا پول بیشتری به‌دست 
بیاورند» ازاینرو تنها تیعی با گلوی گوسفندها اشنا می‌کنند و آنپا را در 
گودال بزرگی رها می‌سازند. این عمل سبب می‌شود که بر اثر نیمه کشته شدن 
گوسفندان قربانی؛ نهر مواجی از خون و لاشة گوسفندان قربانی نیمه‌جان 
تشکیل گردد که نه تنها با اصول و موازین ارزشهای یک انسان با خرد سازش 
و همگونی ندارد. بلکه قلب هر بینندهُ با احساسی را جر یحه‌دار می‌سازد . 

امام «ابو حامد غزالی» که از فقهای مشهور و برجستة اسلام است. 
فصلی از کتاب خود زیر فرنام احیاء علوم‌الدین را به آداب و مراسم حج 
ویژگی داده و پس از شرح یکایک مناسک حح در پایان نتیجه گرفته است که 
انجام مراسم حج» یک عمل جزمی و تعبدی است که او برای آنبا هیچ دلیل و 
فرنود منطقی و عقلائی نیافته و اين مراسم را تنها برای فرمانبرداری از دستورات 
«الله» انجام داده است.۱ با توجه به‌ ینکه امام «غزالی» یکی از مشپورترین 
و معتبرترین دانشمندان اسلامی بوده و بویژه در زمان او (۵۰۵-4۵۰ هجری 
قمری)» بنیادگرائی اسلامی در اوج بوده, نوشته‌اش نشان می‌دهد که او نیز 
به‌انجام مناسک حج به‌عنوان پاره‌ای خرافات جزمی پوج و بیپوده نگاه 
میکرده. ولی شرا یط اجتماعی زمان به‌او اجازه نداده است که باورهای خود را 


در این باره آشکارا برور دهد . 


ماهپ سای حسرام 
کیفیت جوی و آب و هوای خشک و سوزان شبه جزيرةٌ عربستان» این کشور را 
تا حدودی به‌شکل یک منطقةً غیر کشاورزی درآورده و ازاینرو از دیرباز 


بو حامد محمد العزالی؛ احیاء علومالدین (بیروت: ۵۰۵ هجری قمری) . 


۲ الله اکبر 


ساکنان عر بستان نیازهای خود را از راه دادوستدهای تجاری برمی آوردند. ولی 
نبود یک سازمان سیاسی بایسته و نیز یک حکومت م رکزی توانا؛ سبب شده 
بود که کاروانبای تجارتی پیوسته قربانی حمله و هجوم راهزنان و قبایل گوناگون 
عرب قرار بگیرند. ازا ینرو صدها سال پیش از ظبور اسلام سران قبایل عرب 
برای ایجاد یک امتیت تسبی در منطة عربستان, موافقت کرده بودند که چهار 
ماه سال (ذبقعدی ذیححه محرم و رجب) «ماهپای حرام» نامیده شده و 
هیچکس در این چپار ماه حق کشتن و خونریزی نداشته باشد و این روش 
سبب رونی تجارت در عربستان شده و بازازهای زیادی در این منطقه به‌وجود 
آمده بود. بدیپی است که گاهی اوقات برخی از سران قبایل عرب. «ماههای 
حرام»" را تغییر می‌دادند و آنرا کوتاه‌تر می‌کردند» ونی به‌هر حال این سنّت 
یک آرامش و امنیت نسبی در منطقه عربستان ایجاد کرده بود. 

بر پاية شیوة تفسیرنویسان اسلامی که پیوسته کوشش کرده‌اند به آیات و 
احکام اسلامی شکل منطق‌پذیر بدهند» «ابو علی طبرسی» در کتاب 
مجمح بیان در تقسیر ای ۹۸ سوره مایده در بارة «ماهپای حرام» می‌نویسد: 
« تازیان قانون مزبور را از آئين اسماعیل به‌میراث برده بودند تا آن که اسلام 
ظبور کرد و آنرااز شرایع اسلامی به‌شمار آورد.»" ولی به‌گونه‌ای که 
می‌دانیم» آدم نوح. ابراهیم. اسماعیل» سلیمان و غیره شخصیت‌های مذهبی 
افسانه‌ای بیش نبوده‌اند. 

پس از اینکه محمد دین اسلام را به‌مردم عربستان عرضه کرد این سنت 
دیرین تازی و سرزمین عربستان را در کتاب قرآن تثبیت و برقرار نمود. 
چنانکه آية ۳۰ سورهٌ توبه می‌گوید: «همانا عدد ماهمهای سال نزد (الله) در 


"واه «حرام» در آغاز دارای ععنی «مقدس » بوده و از همین‌رو در ت رکیب‌های لعوی برای رسانیدن مقبوم 
«مقدس» به‌ کار رفته است, مانند : مسجدالحرام و شهرالحرام. بعدها این واژه بتدریج مفهوم چیزی که باید از 
آن دوری جست یافته است. بهمین دلیل, هر چیزی که «مقدس» شمرده شود . نزد یک شدن به آن مجاز نیست 
و حرام شمرده می‌شود و ازایترو «حرام» که در آغاز مفهوم «مقدس» داشتی اکنون مقهوم «ناپسند » به‌خود 
گرفته است. 


بو علی طبرسی. مجمع البیان. 


برابریای فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی ۳ 


کتاب دوازده ماه است از آن روزی که (الله) آسمان و زمین را آفرید و از آن 
دوازده ماه جهار ماه ماههای حرام خواهند بود. اینست دستور دین استوار و 
محکم. پس در آن ماهها طلم و ستم در حقّ خود و یکدیگر مکنید ...» 

آية ۳۷ سورةٌ توبه نیز تغییر و تبدیل ماهپای حرام را منع کرده و 
می‌گوید: «جابه‌جا کردن و تفییر ماهمهای حرام افزایشی در کفر است که 
پوسيلة آن کافران گمراه می‌شوند. یک سال را حلال و سال دیگر را تحریم 
می‌کنند تا با ماههائی که (الله) تحریم کرده برا بر بشود...» 

متن آية ۵ سورة توبه نیز در تکامل حکم دو آية بالا می‌گوید: « پس چون 
(ماههای حرام) به‌سر رسید. هر کجا مشرکین را یافتید به‌قتل برسانید و آنها 
را دستگیر و محاصره کنید و از هر سو در کمین آنها باشید چنانچه از شرک 
توبه و خداشناسی بیشه نمودند و نماز اسلام بر با داشتند و زکوة دادند» پس از 
آنپا دست بردارید که (الله) آمرزنده و مپربان است۰» 

نکتة جالب‌تر از تثبیت «ماههای حرام» که یکی از رسوم دور جاهلیت 
بود» شکستن حکم یادشده در فرآن بوسیلة خود محمد است. بدین شرح که 
در سال دوم هجری, به‌محمد خبر رسید که کاروانی از قریش به‌سر پرستی 
«عمروبن خضری» با مال فراوان از شام به‌مگه می‌رود. محمد یکی از پیروان 
خود به‌نام «عبدالله بن جحش» را مأمور نمود تا به‌کاروان یادشده حمله کرده و 
کالاهای آنهارا به‌غنیمت بگیرد. مپاجمان در محلی به‌نام ««نخله» در نزدیکی 
مکّه کمین کردند و هنگامی که کاروان به آنجا نزدیک شد به آن حمله کردند 
و کاروانسالار قافله را کشتند و اموال قافله را تصاحب کردند و به‌مدینه نزد 
محمد بردند .۷ 

نه تنها محمد این کار را بر خلاف سنت اعراب در «ماههای حرام» و 
احکام آشکار قر آن انجام داد. بلکه با کشتن کاروانسالار قافله یکی دیگر از 


"کونستان ویرزیل کیورگیی محمد پیفمبری که از نو بابد شناخت. ترجمه ذبیح‌الله منصوری (تهران: 
انتشارات اهیر کیبر. ۱۳4۳) ۰ صفحه‌های ۲۰۰ و ۰۱۰۱ 


۹۶ الله اکبر 


رسوم سئتی تازبها را زیر پا گذاشت. زیرا» برپاية رسوم سنتی اعراب. 
ریختن خون برای جباول اموال قبیله‌ای که مورد تاراج قرار می گرفت. در هنگام 
عزوه مجاز نبود . 

پس از انتشار خبر وحشت‌انگیر بالا که بر خلاف سنّت پیشین تازیبا و 
همچنین بر خلاف مفپوم آشکار آية ۵ سور توبه انجام گرفته بود. بزرگان 
طايفة فریش محمد را از انجام این عمل سخت سرزنش کردند و اظپار داشتند» 
محمد کسی که عنوان رهبری و هدایت بشریت را به‌خود بسته است. نه تا 
به‌سّت‌های قومی خود پای‌بند نیست. بلکه حتّی احکام دینی را که خود 
به‌وحود آورده است. می‌شکند و در «ماهپای حرام» دستور فتل و عارت و 
چپاول اموال مردم را می‌دهد. محمد در برا بر این حملة سخت و پدافندنا پذ یر 
بل باب شوه هتشگ اش ء از قول «الله» آية ۲۱۷ را که بکلی با حکم آیة ۵ 
سورة توبه مغایرت دارد نازل کرد. متن این آیه می‌گوید: «از تو راجم 
په‌چنگ در (ماه حرام) پرسش می‌کنند. بگو گناهی بزرگ است. ولی گناه 
بزرگتر از آن نزد (الله) بازداشتن مردم از راه (الله) و کفر به‌او و پایمال 
کردن حرمت خانة (الله) ومنع مسلمانان از زیارت خانه کعبه است...» 

از چهار نفری که مسئولیت کاروان غارت شده را بر عبده داشتند بعد از 
قتل «عمروبن خضری» کاروانسالار آن دو نفر آنها اسیر و یکی از آنها فرار 
اختیار کرد و موضوع رویداد را به‌اهالی قریش آگاهی داد. اهالی قریش برای 
پس گرفتن شتران و کالاهای کاروان غارت شده و نیز اسیران آن نمایند گانی 
نزد محمد به‌مد بنه فرستادند. محمد شتران و کالاهای کاروان را پس نداد ولی 
هن یکت از فق انش زا درتبراس کی اروش شین درهم آزاد کرد. «ابن هشام» 
می‌نویسد: «اين نخستین غنینتی بود که مسلمانان به‌دست آوردند نخستین 
اسیزانی یوق که گرفتتا ی تین وی ود کرت ۱3۵ 


*#عبدالیلک این هشام؛ زتد گی محمد ۲ جلد» تنظیم از بلاغ» (۱۸۸۷). 


بر بریپای فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی ۹۵ 


فص 
ص‌‌ 
«قصاص» یکی از روشپائی است که ريشة تاریخی آن به‌زمانی که هنوز تمدن 
و سازمان حکومت مرکزی در جوامع بشری وجود نداشت. می‌رسد. افراد 
۰ و ۶ ۳ ۰ » 
بدوی بشر هنکامی که بوسيلةٌ همنوعان خود قربانی تعرض و تجاوز قرار 
2 بت " #۷ 

می گرفتند» برای ارضای حس کینه‌توزی خود به‌عمل «قصاص» رو می کردند . 

قانون «قصاص » در تورات نیز ذکر شده و قرآن به‌تکرار قانون یادشده 
پرداخته است. آبة ۱۷۹ سور بقره می‌گوید: «ای صاحبان خردء (قصاص) 
برای شما مايةٌ حیات است.» آية ۱۷۸ همان سوره می گوید: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌ا ید (قصاص) بر عهده و وظیفةٌ شماست. کشتن مرد آزاد به‌جای 
مرد آزاد, بنده به‌جای بنده و زن به‌جای زن.» آية 4۵ سور مایده می‌گوید: 
«و اینسان مقرر کردیم که نفس را در برابر نقس (قصاص) کنند. جشم را در 

۱ ‌ 5 1 ۰ و ‌ و ‌ 

پرابر چشم و بینی را در برابر بینی و گوش را به گوش و دندان را 
به‌دندان۰۰۰») 

قانون «قصاص» به‌شرحی که در بالا گفته شدء پیش از ظمور اسلام نه 
تنها در عربستان, بلکه در بین تمام قبیله‌هائی که در سرزمین‌های بین‌النپرین و 
فلسطیر بسر می بردند رواج داشته و اسلام آنرا وارد اصول و احکام خود نموده 
است. تردید نیست که قانون «قصاص» یکی از روشهای عقب‌افتاده و 
وابسگرای حقوقی است که از شرایط جوامع ابتدانی بشر بوده و اسلام 
وایسگرا آثرا از جمله اصول و احکام خود بر شمرده است. بویژه در قانون 
«قصاص » در اسلام» مواردی وحود دارد که آمروز در عقب‌افتاده‌ترین جوامع 
بشری نیز نمی‌تواند کاربردی داشته باشد. اصول و موازین یادشده به‌شرح 
زير می باشند : 
اگر بدری فرزند خود را بکشد. حکم قتل در بارة او اجرا نخواهد شد ولی 
اگر فرزندی مرتکب قتل بدرش شود شايستة کشته شدن خواهد بود. دلیل 
ین آمر خقوفین حدیشی افبت که از محمد زوابت شده که گفته است».اگر 


۹۹ الله اکبر 


بدری فرزندش را بکشد مجارات قتل شامل او نخواهد شد .۳ همچنین حدیث 
دیگری از محمد روایت شده که می‌گوید, کمک هو هر مه 
مستحق کشته شدن نخواهد بود. هرگاه دو نفر مالک برده‌ای باشند و یکی از 
آنپا مرتکب قتل برده مشترک شودء پمناسیت کشتن. برده بهقتل نخواهد 
رسید ,۷ 

نیازی به‌شرح و توضیح ندارد که چنین قوانین و مقررات ستمگرانه‌ای که 
بوئی از حقوق بشر در آنبا وجود ندارد» امروز در عقب‌افتاه‌ترین جوامع بشری 
نیز مسخره و ناانسانی به‌نظر می‌رسد . 


برده‌داری 
یکی دیگر از اصولی که در زمان جاهلیّت مرسوم بوده و بدون تغییر وارد اصول 
و احکام فران شده مقررات برده‌داری است. پیش از ظپور محمد و 
اسلا برده‌داری بین تازیان معمول بود و نه تنها قآ این رسم ناانسانی را از 
بين نبرد. بلکه آنرا در زمر؛ اصول مذهبی تأیید نیز نمود. بسیاری از اصول 
فران در بارژ اصول برده‌داری» دارا بودن برده و غلام و حقوق مالک نسبت 
به برده سجن رانده و بحث کرده‌اند . 

مفپوم برده‌داری از نظر علوم اجتماعی آنست که «الله» در آفرینش افراد 
انسان تفاوت قایل شده و برخی از افراد را والائر و بعضی دیگر را ناتوان‌تر 
آفریده و این خصوصیّات ابرابر تا پایان عمر شناختگر ارزشهای افراد بشر 
در جامعة انسانی است. درکتاب قر آن آیات زیادی وجود دارند که آشکارا 
اين رسم ستمگرانه را تأیید می‌کنند. آيذ ۳۲ سورة زخرف می‌گوبد, «الله» 
در تقسیم معاش, بعضی از بند گانش را بر برخی دیگر برتری می‌دهد و 
ازاینرو گروه مرفه‌تر می‌توانند» افراد گروه دیگر را به‌خدمت خود درآورند. 

بت سس مس تا رس اس 


موی بنطازم<] من "راون * ۱9 و ۱ 
1 ۳ ,(1977 رعوروزایزاطن۲ 
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برابریای فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی ٩۷‏ 


آية ۷6 سور نحل با کمال شگفتی و پلیدسرشتی می‌گوید. آنهائی که دارای 
پرده هستند, اگر نعمت‌هائی را که «الله» به آنها داده با برده‌ها تقسیم کنند 
نعمت «الله» را انکار کرده‌اند. آبه‌های ۷۷ و ۷۸ سورهٌ نحل نیز از برتری 
برده‌دار نسبت به‌برده سخن می‌گوید. آية ٩‏ سورة موّمنون و آية ۳۰ سور 
معارج. رابطه جنسی مرد با کنیز را از شمار روابط جنسی نامشروع خارج 
می‌سارد . 

بدین ترتیب قر آن اصول برده‌داری زمان جاهلیت و پیش از ظهور اسلام 
را ب‌رسمیت شناخت و نه تنها اصول این رسم ناانسانی و خلاف حقوق بشری 
را نادیده گرفت, بلکه با اصول و مقرراتی که برای برده‌داری وارد قر آن کرد 
این روش ستمگرانه را جزء اصول و احکام قر آن و مبانی استوار جامعهٌ اسلام 
به‌شمار آورد . 

برده و برده‌داری در اسلام آنجنان با اصول و مقررات ازدواج» ارث و 
میراث و سایر اصول اجتماعی درآمیخته است که به‌نظر می‌رسد. الفاء 
برده‌داری تمام سازمان مذهبی اسلام را زیر تأثیر قرار دهد. قر آن ‏ می‌گوید. 
تمام پرده‌های مذکُر و مویثی که در جنگ غنیمت گرفته می‌شوند » مال و متاع 
قانونی مالک خود خواهند بود. مالک برده‌های موئث بدون توجه به‌اینکه آیا 
آنپا ازدواج کرده و يا مجرد هستند. حق دارد آنانرا مانند اموال خویش 
تصاحب و تصرف کند. (آبة ۳۱ سورهٌ نسای آبهة 4۰ سوره قصص, آية 1٩‏ 
سورهٌ مومنون, آية ۷۷ سورة نحل آية ۷سورة رم آیة ۳۳ سورةٌ نور و غیره.) 
در اسلام نه تنها خرید و فروش برده مجاز می باشد . بلکه یکی از مباحث مهم 
فقه اسلامی را تشکیل می‌دهد . 

درحالیکه می گویند» دین اسلام آئین برابری و برادری است؛ ولی محمد 
در سخنان خویش بارها» برده‌داری را در جامعة اسلامی به‌رسمیت شناخته و 
آنرا عورد تأیید قرار داده و به برده‌ها هشدار میدهد که اگر از خدمت اریاب 
بگریزند و با حتی قصد گریز داشته باشند, «الله» از گناهانشان نخواهد 
گذشت. برای متال. در نهحالقصاحه محمد می‌خوانیم که وی می‌گوید: 


۹۸ الله اکیر 

ان لوصا رورا یب من یهت برع .۱ 

«نماز دو کس از سرشان بالاتر نخواهد رفت: یکی برده‌ای که از نزد اربابش 
فرار کرده باشد مگر اینکه نزد او بازگردد...» 

«قلة لاتتّل لبم صلاه ولاترنم لبم الی‌السماء حَس: آلبدالکبق حتی برجم 
الی موالیه و ۱۰.۰ 


«از سه کس سخن مگوی: مردی که از جماعت دوری گرفته و از پیشوای خود 
نافرمانی کرده و در نافرمانی مرده باشد و کنیز و یا بنده‌ای که از ارباب خود 
گر يخته و در حال فرار مرده باشد ...» 

از علی‌بن ابیطالب نیز روایت شده که گروهی از بردگان در جنگ 
«حدییته» و از فرارداد صلح. از ارباب‌ها و مالکین خود جدا شدند» ولی 
محمد بن عبدالله از عمل آنپا خشمگین شد و آنها را نگاه‌داشت" 

امام «۱ بو حامد غزالی» می گوید : « ازدواج یک نوع برده‌داری است. زیرا 
زن با ازدواج به‌شکل بردةٌ شوهر خود درمی آید و وطیقه دارد. از هرلحاظ مطیح 
و فرمانبردار شوهر خود باشد, بجز در مواردی که بوسیلة اسلام منع شده 
است.» کتک زدن زن بوسیلةٌ شوهر در قرآن مجاز شمرده شده و شرا بط 
کتک زدن بوسيلة اصول و مقررات مذهبی تعیین گردیده است (آیه ۳ سوره 
نساء) . 


سس سس 


۶محمد ین عبداللی نیج المصاحه | بوالقاسم پابنده (تهران: انتشارات جاویدان ۲۵۳۵) صفحه ۰۱۱ 
" همان کتاب, صفحه ۲۵۱. 
۳ همان کتاب, صفحه .۲4٩‏ 


" و 
احمد امین عباس خلیلی. پرتو اسلم (تهران: انتشارات اقبال» ۱۳۳۷)» جلد اول, صفحه ۱۱٩‏ 


برابریای فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی ۹۹ 


رباخواری 
تازیان پیش از اسلام نیز با ربا مخالف بودند و محمد این آئين را در آیه‌های 
۵ و ۲۸۰ سورهٌ بقره, یه ۱۲۱ سورة نساء و آیة ۱۳۰ سورة 
آل‌عمران دوباره‌سازی و بر پاية آنها رباخواری را حرام اعلام کرد. 

درحالیکه آیه‌های يادشدة بالا در قر آن, رباخواری و یا گرفتن سود وام را 
۳ اسصو ۲ تكث«- و 3 ۰ + 
منع و حرام اعلام کرده و حتی آیه ۲۷۵ سورة بقره می‌گوید. رباخواران براثر 
وسوسة شیطان دچار خبط دماغ شده و آيهةٌ ۲۷۲ همان سوره حاکی است که 
«الله» سود ربا را نابود می‌سازد» ولی در قر آن جند آبه وجود دارد که نه تنبا 
وام را تجویز, بلکه آنرا تشویق و اضافه می‌کند که «الله» مومنانی را که 
به‌دادن جنین وامی دست بزننده برکت می‌دهد و گناهانشان را می بحشد . 
یکی از این آیه‌ها آية ۱۱ سورهةٌ حدید است که می‌گوید. آن کیست که 
به««الله» قرض نیکو دهد تا «الله» بر او چندین برابر گرداند و پاداشی با 
لطف و کرامت به‌او عطا کند. آیة دیگر در این باره, آية ۱۷ سور تغابن 
است که می‌گوید اگر به«الله» قرض نیکو دهید, «الله» برای شما جند ین 
پرابر گرداند و هم از گناه شما درگذرد... آیة ۱۰ سورة صف و آیة ۲۰ سورة 
مزمل نیز به‌همانگونه سخن از وام‌دادن به‌ائله و اجر و پاداش آن می‌گویند . 

در بارة تضاد آبه‌های بالاء دست کم سه بحث به‌شرح زير به‌وحود مین یز 
۱- آیا چگونه افراد بشر می‌توانند بهاللّبی که در آسمان هفتم روی عرش 
نشسته وام دهند؟ ۲- آیا اللّبی که بر پاية آيهة ۲۸۶ سورة بقره, آية ۱۵۸ 
سورءً اعراف و آبةً ۱ سور نجم تمام کاننات هستی در اختیار و ملک و 
دارائی اوست, چه نیازی به‌وام افراد بشر و بویزه وام تازیبای تبیدست قرن 
هفتم میلادی عربستان داشته است؟ ۳- آیا چگونه است که «ربا.» یعنی 
سود بر وام برای افراد بشر حرام است. ولی «الله» در برابر وام گرفتن از 
افراد بشر به آنپا سود و پاداش می‌دهد و مالشان را جندین برابر می‌کند ؟ 


ِ اللسه اکبر 


به(الله) » را به«وام دادن به افراد نیازمند » توجیه کرده‌اند» ولی واقعیت آنست 
که محمد این آیه‌ها را بدین منظور وارد قرآن کرده که خود بتواند. در مواقع 
نیاز به‌عنوان پیامبر «الله» از امکانات مالی اعراب برای استوار کردن پایه‌های 


قدرتش بپره برداری کند. 


جن» روج دیو 
عقیده به‌وجود موجودات غیر دیدنی از زمانهای بسیار بیش که به‌دورهٌ عصر 
حچر حد ند می‌رسد » بين افراد ابتدائی بشر متداول بوده است. این اعتفاد در 
سراسر پمنة خاور میانه و بویژه افرادی که در بیابانهای بین رود فرات دریای 
مدیترانه و دریای سرخ بسر می برند» به‌شذت رواج داشته است. تازیهای 
پیش از اسلام نیز هه‌وحود جن» روح ودیو اعتقادی راسخ داشتند و جن‌ها ۳ 
موجوداتی نیم‌زمینی و نیم آسمانی می‌دانستند و باور داشتند که جن‌ها با خدایان 
موهوم ارتباط داشته و از اسرار دنیای بالا آگاهی داشتند. تازیهای دورة 
جاهلیت, به گفتة قرآن حتی جن‌ها را نیز پرستش می‌کردند. زیرا آية 4۱ 
سور سباً می گوید: «فرشتگان زبان به‌تسیح (الله) گشوده و گویند بارالها تو 
از هر شرک و نقصی پاک و منرّهی, تو (الله) و یاور مائی نه آنبا که جن‌ها را 
می پرستیدند و بیشترشان به آنها گرویده بودند »» 

محمد وجود موجودات نامرئی یادشده را که امروز حتی از افسانه‌ها نیز 
حذف شده است, در قر آن تثبیت و از قول «الله» آیات و احکام اش امن 
جن و روح مقرر نمود و ضمن کوشش در اثبات وجود جن. حتی یکی از 

4 ۰ 5 ۳ ی | تک 3 

سوره‌های قر ان را زیر عنوان «سورهةٌ جن» نامگزاری کرد. قران رویممرفته 
در چپل آیه از جن سخن رانده است. «الله» در آية ۱۵ سور رحمان 
می‌گوید » جن‌ها از شعلةٌ بی‌دود و در آیهٌ ۲۷ سورةٌ حجر می‌ گوید جن‌ها را 
ازآتش گدازنده آفریدیم. آیة ۱۷۹ سورهٌ اعراف می گوید. و به‌راستی برای 
بسیاری از جن‌ها و افراد بش آتش دوزخ را ویژگی دادیم. آیه‌های ۱و ۲ 

3 و ۰ ی ۰ و ۰ او ۹ 
سورةٌ جن می گویند» و زمانی گروهی از جن‌ها آوای قرآن را شنیدند و در 


برابریهای فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی ۱۰ 


شگفت شزند و .یه آن یمان آوردند: سوره ۱6 سورة جر فقو می کوند رو از ما 
جن‌ها نیز بمضی مسلمان و برخی کافر و ستمکارند و آنبائی که اسلام آوردند. 
به‌راستی به‌راه رشد و صواب شتافتند . در ايةٌ ٩‏ سورةٌ نمايندة جن‌ها 
می‌گوید, و ما برای شنیدن سخنان آسمانی در کمین می‌نشستيم ولی اکنون 
کسی که به‌این کار مبادرت کند با تیر شهاب روبرو خواهد شد. در همین 
جپت «الله» در آیة ۵ سورة الملک می‌گوید ما آسمان دنیا را به‌جراغهایی 
زینت دادیم و با تیرهای شپاب آن شیاطین را راندیم و برایشان عذاب آتش 
را آماده ساختیم. 

اینپمه آیه‌هایی که در قر آن در بارة جن‌ها گفته شده این باور را برای 
مسلمانان به‌وجود آورده که محمد پیامبری است که برای جن و بشر هر دو 
به پیامبری گزینش یافته است. در احادیث معتبر اسلامی نیز مانند 
حامع الصحاح نوشتهة ۱ بی‌الحسین مسلم بن‌الحجاج» و همچنین صحیح البحاری 
از جن‌ها بسیار سخن رفته است. 

یکی دیگر از موجودات خیالی و غیر دیدنی که قر ان وجود آنرا تاکید 
کرده. «روح» است. در کتاب قران. آیه‌های بسیاری در بارة «روح» دیده 
می‌شود که از آن جمله‌اند: ايهٌ ۸۵ سورهٌ اسرای ایة ۳۸ سوره نبا اب 4 سور 
معارج و آية ۲ سورة نحل. سه آبه از آبه‌های قران (آيهٌ ۲٩‏ سورةٌ حجرء آبةً 
٩‏ سورة سجده و آیه ۷۲ سورة ص) می‌گویند که «الله» برای آفرینش آدم 
روح خود را در او دمید و در آیه (آية ۱۷ سورة مریم آية ٩۱‏ سورة انبیاء و آية 
۲ سورهٌ تحریم) حاکی است که «الله» برای آفر نش مسیح» روح خود را در 
مریم دمید . آیة 4 سور قدر نیز می‌گوید فرشتگان و روح در شب قدر به‌رمین 
فرود می آیند و تا سح رگاه روی زمین باقی می‌مانند .۲۳ 

هرگاه بخواهیم هوش و درایت انسانی خود را در راستای ذهنیت نویسنده 
قرآن و تفسیرنویسان مذهبی که گروهی باور دارند جن «روح» است و برخی 


ص او در 6 5 ۲1 
"محمد این افسانه‌ها را ازحشن فروردینگاه (فردوک) زرتشتبان که در آن روز «فره‌وش‌ها » و یا ارواح از 
آسمان بهء‌دیدار بازماندگان خود بهء‌زمین میآیند و زرتشتبان برای نیک کامی و شادی آنبا برسر کوهها آتش 
می‌افروزند. با ید آموخته باشد. 


۱۰ الله اکبر 


معتقدند که جنٌ «جسم» است. قرار دهیم و برای کشف و شناسائی وجود جن 
و ارواح به بحث پپردازيم جون جن‌ها و ارواح دیدنی نیستند بویره در مورد 
جن‌ها ابن برسش به‌وجود می‌آید که آ یا موجودات جن «جسم» هستند و با 
«روح.» از گفته‌های فرآن چنین برمی‌آید که اگرچه جن‌ها از آتش آفریده 
شده‌اند» با اين وجود دست کم به‌دو دلیل دارای جسم هستند . یکی از این دو 
دلیل مفپوم آية ۱۷ سورهُ تمل است که می گوید: «و سپاه سلیمان از گروه جن 
و انس و مرغان؛ هر سپاهی زیر فرمان رئیس خود در رکابش حاضر آمدند.» 
دلیل دوم مدلول آبهٌ سورهٌ هود است که «الله» در این آبه کوتت ( .مه 
دوزخ از کافران جن و انسان بر خواهد شد.» 

مفپوم آيهٌ ۱۷ سوره نمل» تردیدی باقی نمی گذارد که جن دارای «جسم» 
است, زیرا سپاهیان سلیمان پیامبر افسانه‌ای نمی‌توانند بدون جسم در رکاب 
او خدمتگزاری کرده باشند. مدلول آية ۱۱ سورة هود نیز همین دلیل را 
به‌ثبوت می‌رساند؛ زیرا اگر جن روح باشد, جگونه «الله» می‌تواند» دوزٍخ را 
از جن‌ها پر کند و آنها را بهآتش بسوزاند. بنابراین «جن» بدون تردید 
بر پاية گفتة قر آن دارای جسم اس تکه «الله» آنرا به آتش دوزخ می‌سوزاند. 
این نکته, بحث مهمتری را پیش می آورد و آن اپنست که اگر جن وجودش از 
آتش ساخته و آفریده شده, چگونه می‌تواند به آتش سوخته شود ؟ آیا منطقی 
است که آتش با آتش سوخته شود؟ ازاینرو, جن باید دارای وجودی بجز 
آتش باشد تا به آتش دوزخ سوخته و عذاب شود. حال اگر» وجود جن آتش 
نباشد, روح هم نباشد» پس این موجود مرموز که تا کنون هیچ انسان خردوری 
نشانه‌ای از آن ندیده, جه جانور شگفتی می‌تواند باشد ؟ پاسخ این پرسش را 
تنپا در خرد خرافی و شیدنهاد پیامبر «الله» باید جستجو کرد. 


روح چیست ؟ 
محمد عرب ترفند بازی که ادعا می‌کرد. پیامبر پایانی است. در یکجای کتاب 


قرآن می‌گوید «روح» و چگونگی وجود آنرا بغیر از «الله» کسی نمی‌داند 


برابریهای فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی ۱۰۳ 


(آیة ۸۵ سورهٌ اسراء) و در جای دیگر قرآن می‌گوید. «روح» از آسمان 
به‌زمین فرود می آید (آية 4 سورة قدر). ولی در واقع آیا «روح».چیست ؟ 

بدیپی است که در بارةً «روح» و چگونگی وجود آن کتابپا نوشته شده و 
ازاینرو شرح چنین موضوع پیچیده و حساسی را نمی‌توان تنها با یک بازنمود 
کوتاه برگزار کرد. ولی به‌هرروی. برای شرح تئوری «روح» باید ابتدا 
به‌چگونگی | یجاد اورگانیسم (موجودات زنده) نظر کوتاه و ساده‌ای بيفکنيم. 

زیست‌شناسان» شیمی‌دانان و فسیل‌شناسان به‌این نتيجه رسیده‌اند که 
بیلیونبا سال طول کشیده است تا زندگی و جانداران روی کرة زمین از عناصر 
شیمیاتی بیجان در شرایط مناسب محیطی به‌وجود بیایند. دانشمندان یادشده 
راز زندگی روی کره زمین را نتیجه کنش‌ها و واکنش‌های شیمیایی در شرایط 
محیطی همین کره دانسته و باور دارند که جانداران روی زمین فرآوردة مستفیم 
خود زمین هستند و با عوامل متافیزیکی هیجگونه پیوندی ندارند. این تئوری در 
پیش نیز بوسيلة «ارسطو» و یک فیلسوف دیگر یونانی ب‌نام«انکسی‌مندر» 
6۴ ابراز شده بود. در سال ۰۱۹۲6 یک شیمی‌دان آلی روسی 
به‌نام « الکساندر اینانوویج اوپارین» بر اثر پژوهشبای خود به‌این نتیجه رسید 
که زندگی جانداران روی زمین از کنش‌ها و واکنشهای شیمیایی ناشی شده و 
تئوری خود را «تکامل شیمیابی» نامید. جند سال بعد. یک دانشمند انگلیسی 
به‌نام «هالدین» ۲1۸10276 نیز درست به‌همین نتیجه دست یافت. تئوری 
«تکامل شیمیایی» در بارة پیدایش زندگی و جانداران روی کره زمین همان 
تئوری تکامل «داروین»» دانشمند انگلیسی می باشد . 

بر پاية پژوهشهای دانشمندان بالاء عناصر شیمیایی آزادی که در فضا 
وجود دارند, مانند اکسیژن هیدروژن و کربن با یکدیگر ترکیب می‌شوند و 
سبب ایجاد عناصر دیگری از قبیل متان آمونیاک قندها و اسیدهای آمینه 
می‌شوند . قندها و اسیدهای آمینه نیز دربرابر تابش نور خورشید با یکدیگر 
ترکیب و سبب ایجاد عناصر شیمیایی دیگری می‌شوند, مانند فسفات؛ 
نئوکلیدها و سلولز (۸((] و 15(۸). نئوکلیدها نیز به‌نوبةٌ خود با پروتوئیدها 
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ترکیب می‌شوند و در نتیجه آن. ژن‌ها به‌وجود می‌آیند و در این حالت مقدمات 
زندگی گیاهی فراهم می‌شود. سپس بر اثر نشو و نمای نئوکلیدها. امکان 
ایجاد حیوانات تک‌سلولی که ساده‌ترین شکل حیوان می‌باشند و سرانجام 
زندگی حیوانی ودر پایان زينة تکامل. بشر حیوان با هوش و خردی که برتر 
موجودات عنوان گرفته است. پا به بهنة هستی می گذارد . 

در بدن اورگانیسم (انسان و یا حیوان) ترکیباتی وجود دارد که سبب 
ایجاد انرژی و حیات آنها می‌شود. تا زمانی که بین یاخته‌های بدن انسان و یا 
شباتیر حوانات: هم آهنگی وجود داشته باشدء انسان و یا حیوان (اورگانیسم) 
به‌زند گی ادامه خواهد داد ولی زمانی که هم آهنگی یادشده مختل شود؛ 
زندگی اورگانیسم بازمیایستد و بهاصطلاح مرگ به‌وجود می آ ید . 

با توجه به‌اینکه هدف ما در این جستار, شرح تحلیلی انرژی (نیرو) و 
مکانیسم آن درزندگی انسان است. برای اینکه به‌چگونگی ترکیبات بدن که 
سبب ایجاد انرزی و حیات می‌شود. بپتر پی ببريم بی‌مناسبت نیست. 
به«تئوری نسبیّت اینشتین» نگاهی بسیار ساده و گذرا داشته باشیم. 


«تئوری نسببت اینشتین» 
«تنوری نسبیت اینشتین» را می‌توان در دو بخش توضیح داد. یکی «تئوری 
3 ۳ عم 

نسبیت ویژه» و دبگری «تتوری نسبیت همگانی.» «تئوری نسبیت ودرژه» شبیه 
تئوری حرکت کشتی « گالیله» می‌باشد. این تئوری که همان قانون حرکت 
نبوتون می باشد ‏ حاکی است که اگر به‌جسمی فشار وارد نیاید , جسم یادشده 
دارای یک حرکت یکنواخت و بدون تغییر خواهد بود. مانند یک کشتی که 
روی آب با حرکت بدون فشار و به گونة یکنواخت در حال گذر است و ازاینرو 
حرکت کشتی در روی آب نه موجی ابجاد می‌کند و نه اینکه مسافران کشتی 
مین توافد تعی کته کستی زرا رف اس یاس تما درد هنتف کین 
اینشتین» مربوط به‌انواع گوناگون حرکات می‌شود» مانند حرکت‌هایی که 
تغییر پذیر بوده و می‌توان آنها را سریع‌تر نمود. عواملی که زیر تأثیر قانون 
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جاذ به به‌زیر می‌افتند ‏ از نوع این حرکت‌ها به‌شمار می‌روند . 

فرمول مشپور «۱ ینشتین» در بارةٌ «ماده»۳" و «انرژی»*" نماد. بارز «تثوری 
۳ ۲ 2 ۲ 

نسبیت وبره» می باشد . این فرمول عبارتست از ۱۳۵ در این فرمول ۲ 
ان کر و با «نیرو.» ۷ شناختگر 2106۲ و با «ماده» و ) 
شناختگر «سرعت نور» می باشد . بر پاية این فرمول زمانی که در یک کنش و 
واکنش شیمیائی توده‌ای از «ماده» نابد ید می‌شود «نیرو» به‌وجود می آید که 
پرا پر «مادْ» تا یدید شده صرب‌در توان دوم «سرعت نور» خواهد بود. جون 
۳ 2 , 7 
توان دوم «سرعت نور» (6) بسیار کلان می‌باشد ازاینرو حتی یک مادهة 
بسیار ناجیز می‌تواند «نیروی» بسیار کلانی به‌وجود آورد. این فرمول نشان 
می‌دهد که ما همیشه در برابر وحود کمن «ماده»» مقاد بر هنگفت و کلانی 
«نیرو» دریافت می‌کنیم. بهمین مناسبت است که نیروئی که بمب‌های اتمی 
تولید می‌کنند. در برابر ماده‌ای که مصرف می‌شود. به‌مراتب زیادتر خواهد 


"واژه «ماده» برای هر چیزی که دارای جسم بوده و فضا را اشفال کند به‌کار می‌رود. بنابراین 
تعریف, هر چیز جاندار و یا بیجانی که بوسبله حواس ما درک شود «ماده» نامیده می‌شود ۰ بیشتر مواد به‌سه 
شکل حامد ‏ مایع و با گاز وجود دارند. با این وحود؛ موادی نبز در زندگی ما بافت می‌شوند که فاقد شکل 
هستند, ولی با سرعت نور حرکت می‌کنند و تمام وجود آنها در شکل نور متم رکز شده و زیر تأثیر نیروی جاذبه 
زمین قرار می‌گيرند که البّه از بحث ما خارج خواهند بود. 
کوجکترین واحد ماده (اتم» نامیده میشود. اشیاء جاندار و بیجان, هر دو دارای بسباری از انواع اتم‌ها هستند 
و زیر تأثیر کنش‌ها و واکنش‌های شیمیایی قرار می گیرند. «اتم» دارای سه عامل بروتون نیترون و الکترون 
می‌باشد. این قاعده در باره تمام اتم‌ها بجز هیدرژن به‌کار می‌رود. زیرا هبدرژن فاقد نیترون است. بوسیله 
افزایش حرارت و يا کاهش آن می‌توان یکی از انواع ماده را به‌ماده دیگر تبدیل کرد. بیشتر موادی که در 
زندگی در محبط پیرامون ما قرار دارند. به گوته دایمی در حال تغیبر هستند. عامل و سبب اساسی ایجاد تغییر 
در ماده «نیرو» می باشد . 

۲«انرژی» و با «نیرو» بر خلاف مادم نه فضا را اشغال می‌کند و نه دارای ویر‌گیپای ماده می‌باشد. 
«نیرو» را می‌توان عامل فعالیت و تفییر تعریف کرد. به‌عبارت دیگرء نیرو سیب تغییر و عامل ایجادکننده 
حرکت است. «نیرو» را به«نیروی بالقوه» و «نیروی فعال» می‌توان بخش کرد. «نیروی بالقوه» غیر فعال و 
ذخیره شده است و در شرا بط خاصی روی ماده اثر می گذارد. «نیروی فعال » بر خلاف «نبروی بالقوه» حرکت 
و جنبش دارد و هميشه روی ماده اثر می گذارد. «نیرو» در جندین شکل گوناگون؛ ماتند نور. حرکت و حرارت 
یافت می‌شود. «نیرو» از یک شکل به‌شکل دیگر می‌تواند تغیبر یابد. ولی نه می‌توان آثرا هیچگاه خلق و نه 
می‌توان آنرا نابود کرد (قانون اول ترمود ینامیک) . 
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بود, 

نکتهٌ بسیار جالب در این بحث که حتی پیش از «اینشتین» توجه 
دانشمندان را جلب کرد آنست که هر نیروئی قابل تبدیل به‌نیروی دیگری 
خواهد بود. نیروئی که قو تیم :که از درختی آویزان است. وحود دارد. 
هنگام افتادن سیب نخست به‌نیروی حرکت تبدیل می‌شود و سپس هنگام 
برخورد سیب با زمین به‌نیروی حرارت بدل می‌شود و سبب خیزش مولکول‌های 
گردوخاک از زمین می‌گردد . هنگامی که ما دو تکه جوب را به یکد یگر 
می‌ماليم و در نتیجهٌ این عمل آتش به‌وجود می‌آید. در واقع نیروی مکانیکی 
مالش دو تکَةٌ چوب با یکدیگر به‌نیروی حرارت تبدیل خواهد شد. «تئوری 
کوانتوم 0۱187001177) اینشتین» حاکی است که یک شکل ویرةٌ نیرو. می‌تواند 
به‌نیروهای دیگر و با وزنهای گونا گون تبد یل شود. نتیجة این بحث آنست که: 
(«ماده در اساس, نوعی نیروی ساکت و یخ بسته است.» 

تبدیل ماده به‌نیرو عملی است که ما هر روز در زندگی تجربه می‌کنیم. 
هنگامی که ما یک تودهةٌ زغال روشن کرده و آنرا می‌سوزانيم در واقع ما نیروی 
ماده را به‌نیروی حرارت تبدیل می‌کنیم. اگر ما پیش از روشن کردن زغال و 
پس از آن» تمام مولکول‌هایی را که در چوب و در هوا وجود دارند. اندازه گیری 
کنیم و آنهارا با یکدیگر سنجش نماییم, خواهیم دید که درونمایه زغال و هوا 
در زمان سوختن سبک‌تر از زمان پیش از سوختن آنست. نکته آنست که 
سوجتن زغال میب تبذدیل آن به‌دود نخواهد شد. بلکه به‌نیرو تغییر شکل 
خواهد داد و ما این تحول و با فراگشت «ماده» به«نیرو» را به آسانی می‌توانیم 
با فرمول *۷/0(-۳ محاسبه کنیم. 

جکیدة این بحث آنست که «ماده» و «نیرو» به یکدیگر قابل تبدیل بوده 
و نمی‌توان آنها را از یکدیگر تفکیک و جدا نمود. دانش پیشرفته امروز ابت 
کرده است. همانگوته که وجود «ماده» و «نیرو» در طبیعت لازم و ملزوم 
یکدیگر بوده و نمی‌توان وجود یکی را بدون هستی دیگری پندار کرد 
به‌همانگونه نیز «روح» و بدن» دو روی سکه بدن انسان بوده و از هم جدابی 


برابریای فرهنگ اسلام با فرهنگ بت‌پرستی ۱۷ 


ناپذیر می‌باشند ۰ همانگونه که «ماده» از «اتم» تشکیل می‌شود, بدن انسان 
نیز از بیلیون‌ها یاخته و یا واحد جسمی ساخته شده و ترکیب: این یاخته‌ها 
و که ما کرت تر شی ی رز ری کی هه 
«روح» بشناسیم. جنین عاملی غیر از «نیرو» جیز دیگری تمی‌تواند باسد . 
آنجة که کند آوزان مذهبی «روح» نامیده‌اند. در واقع همان «نیروی» زند گی‌ساز 
انسان است. هنگامی که تعادل و ترکیبات یاخته‌های بدن بهم بخورد. نیروی 
فعال" در وجود انسان, به‌نیروی بالقوه"" تبدیل می‌شود و جون نیروی فعال بدن 
از حرکت و جنبش بازمی| یستد» بدن از کار می‌افتد و می‌میرد. 

«روح مجرد» و وجود آن یکی از اختراعات خرافی سوداگران مذهبی و 
از کالاهای تقلبی وزهرآگین روانی آنهاست که بوسیله آن خرد توده‌های مردم 
را تسخیر و آنها را آلت منافع شخصی خود قرار می‌دهند. 


کوتاه آنکه محمد بن عبدالله. درون قومی که انجام آداب و رسوم یادشده 
۲ ۳ ۳3 ۳ نا 

بالا حرء ایمان مذهبی و فرهدگ فومی انپا بود با به بپنه وجود گذاشت و 
ازاتروهکامی که تقوم غوان تفر تفای آ داب و رتست 
را یرو می بر : 1 
بت پرستان و مشرکان عربستان را وارد اصول و موازین دین نوساخته خود نمود . 
این موضوع تا آنجا آشکار و مسلم است که یکی از دانشمندان عرب به‌نام 
«نظر علی» می‌نوبسد : «اسلام» سیاری از آداب و رسوم بت برستان عرب را 
وارد آئین و شعا بر مذهبی حود کرد.»۲۷ 


*به‌زیرنویس بالا نگاه فرمایید. 
*"به‌زیرتویس شماره ۲۶ همین فصل تگاه فرمایید . . 
۲ععصنصییه ۷۷ :هنط ماع مانوط) ۲ (رمفاع نان ۸ :ررماعا رتلم و وه لح تممطل ز 22 
17 ,(1983 رو5ع۳۳ 


«الله» و افرینش جبان 


انسان نادان آنجنان نیازمند دین است که حتی به گاوپرستی نیز روی می کند . 


افسانه‌هائی را که کتاب قر آن و احادیث اسلامی در بارة آفرینش جهان بوسیلة 
«ائله» بیان کرده‌اند» براستی می‌توان کاتالیسم باطل کنندة تمام سازمان 
شیدنهاد و وا پسگرای دین اسلام به‌شمار آورد. کتاب قر آن هفتصد و پنجاه آیه 
به آفرینش جهان بوسیلةً «الله» ویژگی داده است. فلسقه و روش قر آن در باره 
شرح آفرینش جان آنقدر بی پایه و نابخردانه است که شگفت مسخره بار تمام 
فرنودسارها و کتابهائی را که در بارة فلسفة اسلام در بارة آفرینش سخن 
رانده‌اند» "برانگیخته است. سطح بوچی و بیپوده‌گی متون قران در بارة 
آفر ینش جمهان تا آن اندازه است که داترةالمعارف دین و علم اخلاق" که یکی 
از معتبرترین فرنودسارهای جهان بوده و در ۱۳ جلد بزرگ. چاپ و منتشر 
شده در صفحةٌ ۱۷4 جلد چپارم نوشته است: «مطالب پنداری قر ان در بارة 


وعامهط بلجو۷ا هلح ععترلاط فسم رمتوناعک زه من8عماعرنی:(۲ رقهطتاعع11 ععصعز ۱ 
4 ۳ ,(1927 رقع6۵ وتععطزتع5 


۱۰۹ 
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آفرینش جمان تا آن اندازه بی‌ارزش است که آنرا می‌توان جزئی از کتاب 
هزارو دکش. نوشتهة «لين» 1,206 به‌شمار آورد .»۲ 

از آنیمه آیه‌هانی که در فرآن از آفرینش جبان سخن گفته‌اند» چنین 
برمی‌آید که «الله» جبان هستی را برای نشان دادن مپر و عشق خود تسبت 
به بند گانش نیافریده بلکه دستگاه آفرینش را به‌منظور نشان دادن توانائی خود 
بهوجود آورده است. مدلول برخی از بیش از ۲۵۰ آیة قرآن که در بارة 
آفرینش جهان سخن رانده‌اند» به‌شرح زیر است: 

«ما آسمانها و زمین و آنچه را که بين آنهاست. درشش روز آفریدیم و 
هیجگاه از این کار خسته نشد یم.» (آیة ۳۷ سور قاف.)» «آیا براستی 
کسی که زمین را در دو روز آفرید, انکار می‌کنید و بر او مثل و مانند قرار 
می‌دهید ؟ او (الله) جهانیان است و در بالای زمین کوهمهای استوار برافراشت 
و انواع برکت‌ها در آن قرار داد و قوت و ارزاق را در چبار روز مقدر و معین 
کرد و روزی‌طلبان را در کسب روزی خود یکسان نمود. آنگاه به آفرینش 
آسمانبا که خودی یش تبود: تویحه کرواء من (الله) بهزفی و آسمانبا گفته 
بيائید به‌فرمان من يا از روی شوق و رغبت و با از روی اکراه و بی‌میلی. 
آسمانبا و زمین گفتند ما از تو فرمانبرداری می‌کنيم. سپس نظم هفت آسمان 
را در دو روز استوار کرد و به‌هر آسمانی وحی نمود که به‌نظم درآید و آسمان 
دنیا را به‌جراغمهای درخشنده زینت داد. این تقدیر (الله) مقتدر و داناست.» 
(آیه‌های ۸ تا ۱۲ سورةٌ فصّلت.) 

آیه‌های ۳ و 4 سورةٌ تحل نیز می‌گویند» «الله» آسمانبا و زمین را برای 
احراز حقیقت خود آفرید و از آنجه که مشرکان گویند و برای او شریک 
آفرئت ضره است:: «الله» اتتان.را از ات نظطفه آفرند و آنگاه. انسان ,یا 
آفر ید گار خود به‌مخالفت شد ید برخاست. 

آية ۲ سورةٌ رعد می‌گوید. او اللپی است که آسمانها را چنانکه مشاهده 
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می‌کنید بدون ستون برافراشت. سپس خود را بر عرش نشانید و خورشید و 
ماه را تسخیر کرد که هر کدام در زمان ویژه خود به گردش آیند و جمان را با 

درحالیکه نتيجة آخرین بژوهشهای دانشمندان فضائی نشان می‌دهد که 
جهان هستی در حدود بیست بیلیون سال پیش بر اثر انفجار بزرگی (که بزودی 
از آن سخن خواهیم گفت) به‌وجود آمد پیروان ادیان سامی عقیده دارند که 
«الله» در حدود ۹/۰۰۰ سال پیش جهان را در شش روز آفریده است. سر 
اسقف «جیمز آسشر» ایرلندی 12۳065 ۸556۲ (۱۵۸۱-۱۱۵۱)) از بررسی 
ات یه گرفته است که جبان هستی در ساعت ٩‏ صبح روز " یکشنبه 
۳ اکتبر سال 4۰۰6 پیش از میلاد مسیح آفریده شده است. 

پیش از اینکه به‌ادامه ۳ بپردازيی باید به‌این نکته اشاره کنیم 
که عقیده به آفرینش جبان هستی در شش روزه در آغاز به‌وسیلة دین زرتشت 
نوآوری شده. سپس کلیمی‌ها در زمانی که در بابل در اسارت بودند» این عقیده 
را از زرتشتی‌ها جذب کردند و آنرا در سر فصل سفر آفرینش در تورات 
آوردند و آنگاه محمد که بسیاری از اصول و احکام فرآن را از زرتشتی‌ها و 
موسوی‌ها برداشت کرده, موضوع آفرینش جبهان درشش روز را از زرتشتی‌ها و 
موسوی‌ها آموخته و آنا را وارد کتاب قر آن کرده است. 

نخستین نکته‌ای که در بارة مفاهیم بی‌پاية آیه‌های يادشدة بالا توجه را 
پرمی انگیزد ناهیگوتی نبا عررآموزوا شماره زوزهای آفوتش اسشام: درا 
به گونه‌ای که ملاحظه می‌شود, آية ۳۷ سورةْ قاف می‌گوید, ما جبان را در 
شش روزآفریدیم؛ آية ۸ سورة فصلت می گوید. «الله» زمین را در مت دو روز 
آفرید؛ آية ۱۰ سورة فصلت در بارة آفرینش جهان, از چبار روز سخن 
من کون و آية ۱۲ سور فصلت اشعار می‌دارد» «الله» در مدت دو روز نظم 
انوا رارقا کر 

تضادها و ناهمگونی‌های قرآن پدیده تازه‌ای نیست و به‌گونه‌ای که 
می‌دانیم بسیاری از مفاد آیه‌های قرآن با یکدیگر تضاد جشمگیر دارند و 


۱۱۲ الله اکبر 


گوثی «الله» بی‌نقص و عیب و آگاه به‌همه دانشهای نهان و آشکار جهان؛ 
مانند برخی از بنده‌های پریشان‌مفزش از هوش و حافطة عادی برخوردار نبوده 
که اینهمه در سخنانش ضدونقیض گوئی کرده است. ولی آنجه که در این 
جستار قابل توضیح به‌نظر می‌رسد, تفسیر « بیضاوی» در بارف تضاد مدلول‌های 
سه آبه بادشده بالاست. « بیضاوی» در تفسیر خود سخت کوشش می‌کند که 
اهمگونی‌های مفاهیم آیه‌های یادشده را به گونه‌ای با قدرت مفاهیم گوناگون 
واژه‌ها با یکدیگر آشتی دهد, ولی کوشش او به‌جائی نمی‌رسد و سرانجام 
تسلیم می‌شود. «بیضاوی»۲ در تفسیر ايهٌ ۸ سورةٌ فصلت می‌نویسد: «هدف 
(الله) از اینکه به آسمانها و زمین فرمان داد تا به‌نظم درآ یند» این نبود که آنپا 
فرمانبرداری خود را نسبت به (الله) ثابت کنند بلکه هدف (الله) از آفرینش 
زمين و آسمانها آن بود که قدرت و توان خود را نشان دهد .» « بیضاوی» در 
تفسیر دو روز آفرینش زمین و آسمانها می‌افزا ید: «(الله) آسمانها را روزهای 
پنجشنبه و یکشنبه و ماه و ستارگان را روز جمعه آفرینش کرد.» 

مشکات المصابح در بارةٌ آفرینش آسمانها و زمین بوسیله «ال*» مطالبی 
نوشته است که برای همگان و بویژه کودکان عقب‌افتاده مغزی در خور 
سرگرمی است. در کتاب تامبرده می‌خوانیم که در شب معراج» هنگامی که 
محمد بن‌عبدالله با «الله» در آسمان به‌خوردن غذا مشغول بوده» «الله» به‌او 
گفته است که وی زمین را روز شنبه, کوهها را روز یکشتبه درختما را روز 
دوشنبه تمام اشیاء ناخوش آیند را روز سه‌شنبه نور را روز چمار شنبه, حیوانات 
را روز پنجشنبه و آدم را که آخرین اقدام آفرینش بوده» بعد از ظهر روز جمعه. 
بعد از نماز روز جمعه خلق کرده است." 

نکتة دیگری که در پارةژ مفپوم ]یه ۲ سوره رعد و همچنین آیه ۳ سوره 
یوس ۰ آیه ۵ سوره طه, آیه ۵٩‏ سوره فرقان ایه 4 سوره سجده و ایه 4 سوره 


حد ید در خور بررسی شایان است. «نشستن (الله) بر عرش» می‌باشد . این 


"قاضی تاصر الدن عبدالله بن عمرالبضاوی» انوارالسز بل و اسرارالاویل (قاهره: ۱۳4۶). 
*جارالله | بوالقاسم محمود بن عمربن خوارزمی زمخشری. مشکات المصایح , 
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نکته که چگونه «الله»بر عرش می‌نشیند» بین فقبا و مقسران آیه‌های فان 
بحث‌های بی بایانی برانگیخته است. واژه‌ای که برای نشستن «الله» در آیه 
بادشده به کار رفته, «استوی» می‌باشد. بسیاری از مفسران قرآن که مغز 
وخامه‌شان در برا بر متون بوچ و نابخردانه قران منجمد شده نوشته‌اند» هدف 
از خسن رزوی عرش ان بوده است که لاه #رفس آن آقی‌نتس رمع انا 
ترک کرده و به آسمان رفته است. «زمخشری»* در بارةٌ تقسیر مفهوم آية بالا 
سکوت کرده و خود را از رسوائی مفهوم آی؛ُ مورد نظرء برکنار نگهداشته 
است. ولی « بیصاوی»* می‌نوسد «الله» به‌عرش رفت تا از انحا فرمانروائی 
خود را بر زمین و آسمانها استوار سازد. 

نگاهی به‌فرهنگ‌های لفغت. ریاکاری و سالوس پیشگی دکانداران مذهبی 
را برای مسخ کردن مفاهیم مسخره قر آن به‌آسانی آشکار می‌کند. فرهنگ 
لغت الهادی "واه «استوی» را «نشستن, بابرجا و مستقر شدن» ترجمه کرده 
و افره خمله راز تال اورده ات «علی سرترالملک مکی و استشر 
فی‌السلطان.» که ترجمه آن به‌زبان فارسی چنین است: «او بر تمام عالم قدرت 
نخوو را میتفر کرد همان کناب یه مضورواطه را نر به‌عتوان متال:د یک 
ذکر کرفه است» این آبه.می گوید: « آلر هن عل الم رش‌آستوی ۰ بعنی 
(«(الله) بخشنده بر عرش نشسته است۰» ۱ 

فرهنگ لعت المنحد* نیز وارهٌ «استوی» را «نشستن و استفرار بافتن» 
ترجمه کرده و مثال آورده است: «استوی علی سریرالملک» یعنی « او روی 
تخت عالم برنشست۰» 

مفپوم آیه یادشده و ترجمه‌ها و مثالهای فرهنگ‌های لفغت تردیدی باقی 
نمی گذارند که محمد بن عبدالله» عربی که سطح دانش و آگاهی و فرهنگش از 


جارالله ‏ بوالقاسم محمود بن عمر خوارزمی زمخشری» الکسّاف فی تفر القر آن. 

"بیضاوی. انوارالتتزیل و اسرارالتآویل. 

"حسن سعید الکرمی؛ الهادی. جلد دوم (بیروت. لبنان: داراللینان الطباعه والتش ۰6۱۹٩۱‏ صفحه ۰8۱۱ 
* المتجدالابحدی(بیروت, لبنان: دارالمشرق ۱۹۸۲): صفحه ۰۷۲ 


۱14 الله اکبر 
فراز ذهنی تازیهای عادی آغاز سدة هفتم میلادی. تجاوز نمی‌کرده. با این 
افسانه‌های هزارویکشب مایه ریاکارانه ذهن ساکنان شبه‌جزيرة عربستان را 
افسون کرده و پس از گذشت بیش از یکم‌زاروچهارصد سال. هنوز پیروان 
اسلام و قر آن دست کم زحمت خواندن و فهمیدن کتابی را که نهاد آیمان فیشی 
آنپا را تشکیل می‌دهد به‌خود نمی‌دهند و در ژرفنای ناآگاهی و وا بس‌ماندگی 
گیاهوارانه زندگی میگذرانند . 

صحیح البخاری نیز از قول محمد بن عبدالله» در بارةٌ آفرینش جهان 
حدیثی ذکر کرده که بسیار سرگرم‌کننده است. این حدیث می‌گوید: 
«نخستین جیزی که (الله) آفرید» یک قلم بود. سپس (الله) به‌قلم فرمان داد 
[ بنویس.] قلم پرسش کرد [چه بنویسم؟] (الله) پاسخ داد. [شماره هر 
چیزی را که باید آفریده شود بنویس.] و قلم آنجه را که تا ابد وجود دارد. 


به‌رشتة نوشتن در آورد ۹»۰ 

یکی از مقسران مشپور قر آن به‌نام حسینی نیز در تفسیر قسمت آخر آیه 
٩‏ سووه: قوبه که می گوید .3 هرت آلعر شملیر .» می‌نوبسد : 
«تخت (الله) دارای ۸/۰۰۰ ستون بوده و فاصلةٌ بین هر ستونی از ستون دیگر» 
۰۰ میل است۲»۰ 

ساير مران فرآن. به‌عرش و تخت «الله» بیشتر جنبهةٌ روحانی و غیر 
مادی داده‌اند» ولی همه آنپا موافقت دارند که «الله» روی عرش قرار گرفته و 
بوسیلةٌ فرشتگان, جن‌ها و افرادی که فرمانبردار او هستند. بر جهان فرمانروانی 
می‌کند. یکی از نویسندگان اسلامی» در بارةُ «نشستن (ال») بر روی عرش » 
می‌نویسد: «تردید نیست که (الله) بر روی عرش می‌نشیند؛ ولی چگونه او روی 
عرش می‌نشیند» موضوعی است که تنبا خود او می‌داند و هرکس پرسش کند » 


*دکتر محمد حسن‌خان؛ صحیحالبخاری. ٩‏ جلد (پاکستان: ۰6۱۹۷۱ 
"قر آن‌الحستی. 
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جرا (الله) می‌نشیند» کافر است۰.»" 

شاهکار دانش هیئت و ستاره‌شناسی محمد . نويسندة قر آن به‌مطالب ناروا 
و مسخرة بالا پایان نمی‌یابد. آیه ۲۰ سوره بقره و آیه ٩‏ سوره نباً می‌گویند: 
«آیا ما زمین را مانند بستری پپن نکردیم؟» و مسخره‌تر از دو آيهّ بادشده 
آیهٌ ۳۰ سوره انبیاء است که می‌گوید: « ]یا کافران ندیدند که آسمانها و زمین 
بسته بود ما آنهارا بشكافتيم و از آب هر چیزی را زنده کردیم» پس چرا مردم 
ایمان نمی آورند ؟» مفنر ادان و یا شیاد یکی از قر آنهائی که زیر عنوان 
قر آن‌الکریم با بودج؛ سازمان اوقاف و امور خیریه حکومت جمپوری اسلامی 
در ابران جاپ شده در تقسیر ایهٌ بالا نوشته است: «شاید از اسمان, علوم 
آسمانی انبباء و از زمین امت‌ها مقصود باشند.» باید توجه داشت که تمام 
مفسّران قرآن. هنگامی که در پرابر آیه‌ها و متون پوج و مسخرةٌ قران قرار 
گرفته و حتّی با مسخ مفاهیم واژه‌ها نتوانسته‌اند. آنها را به‌پیروان بیچارة 
اسلامی بخورانند» به‌چنین تفسیرهای ابلهانه و نغیر منطقی که هیچ ارتباطی با 
اصل مفهوم ابه ندارد» دست باریده‌اند . 

تردید نیست که اگر نویسندگان اسلامی کوجکتر ین اطلاعی از داتشپای 
بيشرفتة امروزی داشتند به‌جای بازی کردن با مفاهیم واژه‌ها لافپای محمد را 
به‌دانشهای پیشرفتةٌ عصر ما پیوند می‌زدند و آنپارا در چارچوب منطقی‌تری 
قرار می‌دادند. برای مثال. اگر این افراد از تتوری « انفجار بزرگ» 13808 م1 
0 که به‌زودی در همین فصل توضیح داده خواهد شد آگاهی 
می‌داشتند» بدون شک مفهوم آية ۱۳۰ سورة انبیاء را که از بسته بودن زمین و 
آسمانبا و شکافتن آنپا سخن می‌گوید. به‌تئوری «انفجار بزرگ» نسبت 
می‌دادند و ادعا می‌کردند که هدف از مدلول آپه یادشده همان تئوری « انفجار 
بزرگ» بوده است . 

بی روش شاهعان ی کنات اف آوم فرب ۳۲ رصوزه انب منزب 


۵«۷) 600 ] ۱ 
«(1905 ,۹0661۷ ۲۲۵۵۲ طهع(۲ 0 


" قر آن الکريم (تهران: سازمان اوقاف و امور خیر به» انتشارات اسوه, ۰۱۳۷۰ صفحه ۳۲4. 


۱۱۹ الله اکیر 


می‌دهد : «ما آسمان را سقفی محفوظ و طاقی محکم آفریدیم و این کافران ۳ 
آیات آسمانی روگردانند.» آیة سور ۵ الملک نیز می‌گوید: «و ما آسمان 
دنیا را به‌چراغهای درخشنده زیب و زیور دادیم و آنها را به‌منزلة تیرهائی قرار 
دادیم تا شیاطین را برانند و ما آماده کردیم برای آنها عذاب آتش را.» 
همجنین آیة ۱۰6 سورة انبیاء می‌گوید: «روزی که آسمانها را مانند طومار درهم 
می‌پیچیم و به‌حال اول که آفريديم برمی‌گردانيم. این وعدهٌ ماست که البته 
انجام خواهیم داد.» جالب‌تر از همه بخشی از مدلول آية ۹۵ سورة حجٌ است 
که می کوید: تماق (اللم) نکه عی‌دارد آسمان .زا که روی سین ففید مگ 
هنگامی که فرمان این عمل را صادر کند.» 

گروهی از خرده‌رهبران دینی اسلامی که در واقع نقش رمالان و جادوگران 
مذهبی را بازی کرده‌اند» گفته‌های بس سبک‌مغزانه‌ای در بارٌ آفربنش جپان 
هستی دارند و جالب‌تر آنکه برخی از نویسندگان مذهبی کوشش کرده‌اند» 
گفته‌های آنبا را با پژوهشمای علمی تطبیق داده و به‌آنبا جنباٌ علمی بدهند. 
برای مثال» شخصی به‌نام محمد رضا حسینی‌الپاشمی» کتابی زیر عنوان آغاز و 
فرجام جهان هستی از نظر فرآن و یا علم کلام به‌روش نوین ۳ به‌رشت نگارش 
درآورده و از جمله می‌نویسد» محمد باقر امام پنجم شیعیان گفتة است: « آنگاه 
که اراد خداوند به‌خلق مادیات و جسمانیات تعلق گرفت؛ نخست آب را 
آفرید ... سپس باد را از آب آفرید. پس از آن باد را بر آب چیره کرده 
به‌گونه‌ای که باد آب را منفجر کرد. پس از انفجار متن آب بوسیلةٌ ضربت 
شدید باد» چیزهای ممتازی از این انفجار برخاست به‌آن اندازه که خداوند 


می‌خواست از آن پدیده زمین را بسازد. بس خداوند از آن زمین را آفرید و 
آثرا مانند گلوله ای به‌هم پیچید و روی آب قرار داد. آنگاه آنش را از آب 
خلق کرد . سپس به آتش فرمان داد که آب را منفجر کند . در نتیجه انفجار آب 


"محمد رضا حسینی‌الهاشمی. آغاز و فرجام جهان از نظر فرآن با علم کلام به‌روش نوین (شیراز: چاپ افست 
کورش» ۹ خورشیدی) : صفحه‌های ۱۷۷ و ۰۱۷۸ 


الله و آفرینش جمان ۱۱۷ 


دودی (گازی) پدید آمد که خداوند بوسیلةٌ آن آسمان را ساخت. در این 
هنگام نه شمسی بود و نه فمری. نه ستاره و نه سحاب و کمکشان. آنگاه 
خداوند» آسمان را به‌هم پیچید و زمین و آسمان را با یکدیگر سنجید و سپس 
آسمان را بلند کرد و بالای زمين قرار داد» پیش از آنکه زمین را پپن کند .» 

«الکساندر پوشکین» شاعر و نویسندهٌ شهیر سدهٌ نوزدهم هی کوخ 
« فر آن ؟ از نظر دانش هیئت و ستاره‌شناسی بسیار توخالی, ولی از نظر شعر و 
شاعری بسیار عظیم است.» 


جالب‌تر از همةٌ این افسانه‌سرائیهای خنده‌دار اسلامی, حدیث باب سوم 


کتاب صحیح البخاری است. این حدیث از قول «۱ بو قتاده» روا بت میکند که 
«الله» گفته است: «ما ستاره‌ها را برای سه منظور آفریدیم؛ زینت دادن 
آسمان تیر زدن به‌شیاطین و راندن آنها از نزدیک شدن به آسمان و راهنمائی 
مسافرین. بنابراین هر کسی که تعبیر دیگری برای آفرینش ستاره‌های آسمان 
داشته باشد. نادانی خود را ثابت کرده و نیروی خود را بیپوده به‌هدر داده 
است * 
اگرچه انسان همیشه بدیده‌ها را آنگونه می‌بیند که از راه ورائت در مغز او 
جای گرفته اند نه آنگونه که در واقعیت وجود دارند با اینحال تردید نیست که 
اگر مسلمانان دنیا با دید خالی از احساس بیپوده‌گوئیبای فرآن ‏ را بررسی 
می‌کردند» خرد و درایت خود را از اسارت پاره‌ای خرافات بیپوده آزاد 
می‌نمودند و عمر خود را در سیاهچال نادانی و ناآگاهی بسر نمی‌بردند . 

نویسنده, در پایان این بخش, به‌شرح ساده و کوتاهی از مکانیسم نجومی 
جپان هستی خواهد پرداخت. هنگامی که گفته‌های خنده آور رمالان و 
جادوگران مذهبی را که عنوان پیامبر و امام برای خود قائل شده‌اند با دانش 
بيشرفتةٌ ستاره‌شناسی زمان حال. برابری می‌کنيم؛ برایمان تردیدی باقی 
نخواهد ماند که این افراد با عناوین دروغینی که به‌خود بسته‌اند» ایمان مردم را 


"دکتر محمد حسن‌خان؛ صحیح البخاری. جلد چهارم (پاکستان: ۰6۱۹۷۱ باب سوم صفحه ۰۲۸۲ 


۱۸ الله اکیر 


سرقت کرده و سده‌ها آنها را از درک واقعیاتی که در محیط پیرامونشان 
می گذرد. محروم نموده‌اند . 

کر زمین یکی از سیاره‌های منظومةً شمسی است که در هر ۲6 ساعت 
یکبار به‌دور خود و در هر سال (۳۲۵ روز) یکبار به‌دور خورشید می‌جرخد . 
اولی را حرکت وضعی و دومی را حرکت انتقالی گویند. بر اثر حرکت وضعی 
زمین» روز و شب و بر اثر حرکت انتقالی خورشید. چبار فصل به‌وجود 
می‌آید. زمین را پوششی از گاز فراگرفته است که قسمت عمدة آن اکسیکن و 
ازت می باشد . وسعت خشکی‌های زمین در حدود ۰۰ ۸ کیلومتر مربع 
و وسعت آبمای آن در حدود ۰ کیلومتر مربع است. 

آسمان به بخش بسیار کوچکی از فضای لایتناهی که دیدگان ما توان 
مشاهده آنرا دارد گفته می‌شود. تقسیم فضای لایتناهی آسمان به‌هفت طبقه, 
عقيدة نابخردان‌ای است که برای کودکان دبستانی نیز قابل بذیرش نیست. 
بنا براین. عقیده به‌افتادن فضای خالی آسمان بر روی زمین که محمد در آیة ٩۵‏ 
سورةٌ حج آورده, حتّی از عقیده هفت آسمان نیز تابخردانه‌تر است. عقیده 
به‌وجود هت آسمان را نخست فلاسفة یونان باستان نوآوری کردند و این عقیده 
نادرست در زمان حملهٌ اسکندر مقدونی به آسیا و خاور میانه وارد شد و از انجا 
به قر آن راه یافت. 

«ویل دورانت» سالها پیش از اینکه باستان‌شناسان موفق به‌کشف 
لوحه‌های گلی در بارةُ کشتی نوح درسرزمین بین‌الشپرین شوند نوشته است: 
«داستانمای لذت بخش آفرینش و فریب خوردن آدم و طوفان نوح از افسانه‌های 
بین‌الشهرین گرفته شده است. ريشه این افسانه‌ها به۳/۰۰۰ سال پیش از میلاد 
مسیح و حتی پیشتر از آن می‌رسد . احتمال دارد که برخی از این داستانها را 
بپودیان در زمان اسارت در بابل از مردم آن سرزمین فراگرفته باشند. احتمال 
بیشتر آنست که این داستانها از زمان سومری‌ها و سامی‌های قدیم به آنها 


رسیده باشد ۰ 


۳ تاریخ اجتماعی ابران جلد اول» صفحٌ ۰۲۱۳ 


الله و آفرینش جبان ۱۹ 


می‌دانیم که در گذشته افراد بش حرکت باد و باریدن باران را ناشی از 
فرمان خدا وایجاد رعد و برق وطوفان را نتیجةٌ خشم و غضصب او می‌دانستند. 
بهمین سبب افراد بشر برای حرکت کشتی‌های خود منتظر فرمان البی برای 
وزیدن باد می‌شدند. این افکار و عقّاید افسانه‌ای و نا بخردانه. سراسر فر آن 
را پر کرده است. جنانکه آیه ۲۲ سوره یونس می گوید. او اللّبی است که شما 
زا فن زین فدزبا سیرامی‌دهدا آدگاه که در کستی فشینیه و ناد فلایی کشتی 
را به‌حرکت آرد و شما شادمان باشید که ناگاه باد تندی بوزد و کشتی از هر 
جانب به‌امواج خطر درافتد و خود را در جربان هلاک به بینید آنزمان «الله» 
را بخوانید که شما را ازخطر نجات دهد. آیه‌های ۷۲ و ۷۷ سورهٌ انبیاء نیز 
همین مفبوم را افاده می‌کنند. آية 1٩‏ سورهٌ اسراء همجنین ی کون (( .۰ 
(الله) تندبادی می‌فرستد و همه شما را به کیفر کفر در دریا غرق می‌کند .» 
آیة ۳۳ سورة شوری م ی گوید : «هرگاه (الله) بخواهد باد را ساکت می‌کند تا 
کشتی‌ها از حرکت بازایستند.» آيهة 4۸ سورة روم و آیة ٩‏ سور فاطر (الله) 
را عامل ایجاد باد دانسته و می‌گویند «الله» کسی است که باد را می‌فرستد 
تا ابرها را در فضا برانگیزد. 

گذشته از آیه‌های فر آن, احادیث اسلامی نیز در بارةُ پیوند باد و باران و 
سایر عوامل طبیعی با اراد «الله» تکاتی بس شایان توجه نوآوری کرده‌اند. 
تمام این احادیث حاکی از باورهای خرافی محمد در بارة باد و باران است که 
با معتقدات انسانهای نخستین تفاوتی ندارد. کتاب مشکات المصایح از کتاب 
دعوةالکییر نقل می‌کند که «ابوهر بره» روا بت کرده است که محمد گفته 
است: « باد رحمت (الله) است که ممکن است هم دربردارندةٌ برکت باشد و 
هم مجازات. بنابراین از باد ناراضی نباشید و نسبت به آن ناسزا نگوئید» بلکه 
از (الله) بخواهید برکت‌های آنرا شامل حال شما کند واز خطرات آن 
به (الله) بناه ببرید.۳» این حدیث را «ابو داود شفیعیء» «ابن‌ماجه» و 
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۱۲۰ الله اکیر 


« پیپقی» نیز ذکر کرده‌اند. 

« بن‌عباس» روا یت می‌کند , هر زمانی که باد می‌وزید » محمد زانو می‌زد و 
می گفت: « با (الله) این باد را برای ما رحمت کن و نه محازات...»۱۷ 

| بن‌ماجهی» «داود شفیعی» و «نسائی» از قول عايشه روا بت کرده‌اند که 
هر زمانی که ابر در آسمان بدید می آمد. محمد دست از هر کاری که در پیش 
وت هی سامت می‌ایستاد و می‌گفت: «با (الله) من از شرّ 
آنجه که در این ابرها ممکن است وجود داشته باشد ‏ به‌تو پتاه می برم. و 
«الئله» آسمان را صاف می‌کرد. محمد شکر به‌جای می آورد و هرگاه باران 
می بارید . محمد می گفت: « با (الله) رحمتت را شامل حال من کن ۱۸۰ 

« بحاری » و «مسلم» از قول عايشه روا بت کرده‌اند که هررگاه باد وزبدن 
آغاز می کرد و با ابر در آسمان بدید می آمد , محمد به ترس و وحشت می‌افتاد 
و هراسان می‌شد ۰ 

گذشته از آن این پیامبرنمای نادان نمی‌دانسته امه کین رین 
گنس ها و وا کنش‌هانی وجود دارند که منجر به‌رو یدادهای جوی می‌شوند . 
برای مثال هنگامی که آب اقبانوس‌ها بر اثر حرارت خورشید بخار می‌شود. 
تبدیل به گاز می گردد و در نتبحه سرد شدن توده‌های گاز و فشردگی اقپاخ ون 
به‌وجود می آید . زمانی که درجة سردی توده‌های ابر بیشتر شود به‌باران 
تبدیل می گردد. حال اگر سردی ابرها به‌درجة بیشتری برسد, تگ رگ باریدن 
م ی کند . سپس بخشی از آن برای تغییرات فیزیکی و شیمیائی بوسیل زمین 
جذب شده و بقية آن از راه رودخانه‌ها به‌درباها باز می‌گردند. هنگامی که دو 
تودة ابر که دارای بارهای الکتریکی ناهمگون (مثبت و منفی) هستند با 
یکدیگر برخورد کنند. رعدوبرق به‌وجود می‌آید. باد. یعنی حرکت سریع 
هوا در فصا نتیجةُ برخورد توده‌های هوای سرد و گرم و نبود تعادل نیروهای 
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موجود در فضا می‌باشد. با وزیدن بادء کیفیت هوا به‌حالت تعادل درمیآید. 
ولی اشکال کار بشر آنست که پیوسته قواعد طبیعی را در سطح کره زمین 
بررسی می‌کند. در حالی که می‌دانيم؛ کره زمین (با ۲4/۰۰۰ میل محیط) در 
برابر کیکشان‌ها و یا جهان هستی, حتّی ناچیزتر از یک پشه (که ارزش یک 
اتم» بعتین کوعکترین واحد ماخه ترا نیز ندارد) ی باشت. تالا گر کرة زمین 
در برا پر جهان هستی تا این اندازه ناجیز باشد, دیگر وجود انسان با کمتر از 
شش فوت قد» چه وضع و ارزشی خواهد داشت! 

«فرانسیس بیکن» در کتاب ع8ص211ع 0 نمهب۸ 
«پیشرفت آموزش» می‌نوبسد. افراد نادان و نا آگاه تا هنگامی که آب 
می‌بینند , فکر می‌کنند که در دنیا خشکی وجود ندارد. مفهوم این گفته آنست 
که بازتاببای مغزی محمد بن عبدالله» یک تازی پرورش یافته قرن ششم میلادی 
در صحراهای عربستان از مطالب بیپوده و بی‌اساسی که سراسر قرآن را پر 
کرده فراتر نمی‌رفته است. " 


«احمد » و «ترمذی» از قول «ابن‌عمر» روا بت کرده‌اند که هر زمانی که 
رعدو برق آغاز می‌شد. محمد می‌گفت: «یا (الله) ما را با خشم و غضبت 
هلاک مکن و با مجازاتت نابود مساز, بلکه ما را در بناه خود نگهداری کن.۳» 

به گونه‌ای که می‌دانيم بسیاری از تاریخ‌نویسان" نوشته‌اند که محمد دجار 
هیستری و عش و ضعف بوده .است. حالت بادشدة بالاء بعنی؛ ترس و وحشت ‏ 
از بادوا برو مانند آنها. یکی از نشانه‌های بیماری بادشده است. 

حوشبختانه. همه می‌دانیم که امروز دانش هواشناسی و جوشناسی توان 
وحشی و تجاوزگر «الله» را مپار کرده و دیگر «الله» خودسر قادر نیست. 
برای مردم طوفان و ملخ و شپشک و وزغ و خون بفرستد (آيذ ۱۳۳ سور 
اعراف.) امروز مردم از بیش می‌دانند که ]یا در روزهای آینده باد خواهد 


وزید. باران خواهد بارید و يا طوفان و رعد و برق ایجاد خواهد شد. حتی 
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۱۳۲ الله اکبر 


دانش هواشناسی پیش بینی می‌کند که در چه ساعاتی از روز هوا آفتابی و در 
چه ساعاتی ابری خواهد بود. حال جگونه «الله» زبان بستة محمد , حاضر شده 
است. بنده‌هایش به‌دانشی دست یابند که دکان جادوگری او را تخته کند» 
چیستانی است که پاسخش را باید در دانشهای پیشرفته؛ هواشناسی و 
جوشناسی جستجو کرد و نه کتاب دینی قران. 

از مفاهیم خنده آور قرآن در بارة آفرینش جهان هستی که بگذريم 
تفسیرهای مفسران آیه‌های قرآن ‏ نیز در خور بسی سرگرمی است. 
«زمخشری» و «بیضاوی» در قرآنی که بوسیلاٌ «سیل»" تدوین شده. 
می‌نویسند دود و با تاریکی آسمان از آبی که زیر تخت «الله» بود (و پیش 
از ایجاد آسمانبا و زمین آفرینش یافته بود), به‌وجود آمد. آنگاه دود و 
تاریکی آسمان از سطح آب بالاتر آمد وآبی که زیر تخت «الله» جاری بود 
خشک گردید و بدین‌ترتیب زمین آفرینش یافت. آسمانها نیز از دود یادشده 
به‌وجود آمدند. همچنین باید دانست که آسمانا روز پنجشنبه و خورشید ‏ ماه 
و ستارگان روز جمعه آفرینش یافتند. آدم نیز در روز جمعه بعداز ظهر آفریده 
شد. و به گروهی از فرشته‌های نگپبان مأموریّت داده شد که مراقب شیاطین 
فضول باشند .۳ 

مطالب مشکات المصایح نیز در پوج‌نویسی‌های پنداری از سایر 
نویسند گان و مفسران مذهبی زیاد عقب نمانده است. کتاب یادشده می‌نویسد : 
« بیش از (الله) هیچ چیزی وجود نداشت وتخت فرماندهی او روی آب قرار 
داشت. پس از آنکه (الله.) زمين و نواحی مربوط به آنرا آفرید؛ روی لوح 
حافظه‌اش همه چیز را نوشت. سپس فرشتگان از گوهر درخشان و جن‌ها از 
آتش بیدود و آدم از خاک آفریده شدند. هنگامی که آدم در بپشت آفریده 
شد ... شیطان نزد او آمد و نگاهی به‌وی انداخت و مشاهده کرد که او دارای 


تومتحصتا سره عم وعامص داز طعتامحظ ماص لم‌نماعجم.. رمنم م7۳ ,ولو ی 2 
۰ ۴ ,(1734 تصمقوم) عععم‌ونق 


الله و آفرینش جان ۱۳ 


بدن است. شیطان با مشاهدة بدن آدم فبمید که (الله) مخلوقی آفربده است 
که بدون غذا نمی‌تواند» زنده بماند.»*۲ 


یکی از شگفتی‌های جانگداز روزگار ما آنست که مسلمانان جهان. 
کشفیات و واقعیات علمی جمان را که ثمرة پژوهشمای دانش و تکنولوزی 
پیشرفته زمان ماست. نادیده می گیرند و هنوز به باوه‌های اشاره شده در قرآن 
مانند مفپوم آية ٩‏ سورة نبا که می‌گوید. ما زمین را مانند بستر و یا فرشی 
گسترانيديم و یا آية ۵ سورةً الملک که می‌گوید . ما ستارگان را به‌منزلهة 
تیرهائی قرار دادیم تا شیاطین را برانند؛ گوش می‌دهند و این یاوه‌ها را دلیل و 
برهان ایمان خود قرار می‌دهند . 

مسلمانان جهان چشم خود را به‌ثمره‌های دانش پیشرفته بسته و هنوز باور 
دارند که در فضا هفت آسمان وجود دارد که یکی روی دیگری قرار گرفته و در 
دنیا هفت زمین آفریده شده که یکی زیر دیگری واقع شده است. همچنین 
آنپا معتقدند که قطر هر یک از به‌اصطلاح آسمانها و زمین‌ها و فاصلةٌ بین 
آنها را با دقت می‌توان اندازه گرفت. یکی از احادیث اسلامی می‌نوبسد؛ چون 
هفت زمینی که روی یکدیگر قرار گرفته‌اند» محکم و ابت نبودند؛ «الله» در 
زیر هر یک از آنبا عوامل نگمدارنده‌ای آفرید تا آنها در جای خود ابت 
بمانند. بدین شرح که «الله» نخست به یک فرشتةٌ بزرگ هیکل فرمان داد تا 
زیرزمین (و یا زمین‌ها ) برود و آنبا را محکم روی شانه‌هایش نگبدارد. و برای 
اينکه فرشتهٌ یاشده اتکاء کافی داشته و بتواند اين وظیفه را به‌خوبی انجام 
دهد «الله» زیر پاهای او یک سنگ بزرگ یاقوت آفرید که دارای هفتبزار 
سوراخ بود و از هر سوراخی یک دریا جاری بود . ولی» چون سنگ یاد شده روی 
جبزی قرار نداشت» «الله» یک گاو نر بزرگ هیکل آفرید که « کربوتا» نامیده 
می‌شد و دارای چبارهزار چشم بود و هر یک از اعضای بدنش نیز چبارهزار 


امزیاوز ۱ د< 


۱۳4 الله اکبر 


بودند و گاو یادشده؛ زمین (و یا زمین‌ها) را روی شاخبا و پشت خود نگبداری 
می‌کرد. ‏ و زير اين گاو» «الله» یک ماهی بزرگ هیکلی قرار داد که 
«باهاموت» نامیده می‌شد . در زیر این ماهی» آب و در زیر آب تاریکی قرار 
داشت و دانش بشر نمی‌تواند ببمد که زیر تاریکی چه عاملی واقع بود .*۲ 


نگاهی تند و کوتاه به‌مکانیسم جبان هستی 
هر یک از جوامع گوناگون بشر در فرهنگ خود. عقیده ویژه‌ای در بار ایجاد 
جهان هستی و افراد بشر دارند. در زمانهای پیشین. افراد بشر فکر می‌کردند 
که جپان هستی. تنها به‌محیط پیرامون زندگی آنها و مناطق دوردستی که نام 
آنها را شنیده بودند و نیز خورشید. ماه ستارگان و سیّارات یرگن دآشنته 
افراد انسان در آن زمانبا برای اجرام سماوی فروزة الوهیت قانل بودند و آنها را 
خدایان و ارواح به‌شمار می آوردند. گروهی نیز آفرینش جهان هستی و افراد 
انسان را ناشی از نیاز» خواست و اعمال خدا یان می‌دانستند. ولی» از سدهْ ششم 
پیش از میلاد مسیحء فلاسفهٌ یونانی که در اطراف دریای مدیترانه بسر 
می بردند» به‌ ین انديشه افتادند که کنش‌ها و واکنش‌های عناصر طبیعی مانند 
زمین» آتش هوا و آب ممکن است سبب ایجاد جهان هستی شده باشند» تا 
آن زمان اندیشه‌های بشر در بارة جهان هستی روی «عاملی» که این جهان را 
ب‌وجود آورده است. دور می‌زد. ولی از سدة ششم پیش از میلاد با پژوهشبانی 
که فلاسقه یونان در بارةٌ چگونگی جبان هستی به‌عمل آوردند» مرکز 
اندیشه‌های بشر در این باره از «عامل آفرینندهةٌ جهان» بهجگونگی | بحاد» 
آن تغیین بیدا کرده 

«ارسطو» (۳۸-۳۲۲ پیش از میلاد). فیلسوف شهیر بونانی و 
(« بطلمیوس » ٩۰-۱1۸(‏ میلادی) عقیده داشت که جهان هستی بیحرکت. 
ساکت و محدود بوده و کره زمین مرکز آن می باشد. عقيدهٌ «ارسطو» در این 


و 0۰ ,اقا .20 عا6 رنتنه 21-۲۷ -طل ترتحوروو م۸ قد 


له و آفرینش جان ۱۲۵ 


زمینه, در حدود مذت دو هزار سال بر چگونگی اندیشه گری دانشمندان و 
پژوهشگران علم هیئت حکمفرمانی داشت. «اپیکور» (۳:۲-۲۷۰ پیش از 
میلاد) یکی دیگر از فلاسفةٌ یونانی, باور داشت که جهان هستی در آغاز 
حالت بی‌نظمی و تغییر مداوم داشته و بیوسته از شکلی بدون قاعده و ترتیب 
کل دیگری صیل و دگرگوی باه امکه برانتام طزو فده در 
امده است. 

«نیکولا کوبرنیک» (۱۷۳-۱۵4۳ میلادی), ستاره‌شناس و ریاضی‌دان 
لهستانی. اظهار داشت که زمین نه تنها ثابت و مرکر کائنات نیست. بلکه یکی 
از سیّارات آسمانی بوده و با هشت سیارةٌ دیگر منظومة شمسی به‌دور خورشید 
می‌گردد. ولی از ترس مقامات کلیسا جرأت انتشار عقید خود را نیافت. 
شانزده سال پیش «جیوردینو برونو» 3۲0 21070100) فیلسوف شیر 
اپتالیایی, ضمن سایر عقاید روشنگرانهاش, اظمهار داشته بود که زمین مرکز 
جهان هستی نیست و در آسمان گردش دارد و چون این عقیده بنیان معتقدات 
بنیادی مسیحیّت را متزلزل می کرد و مهمتر اينکه دکان کشیش‌ها و سوداگران 
دینی مسیحیت را به‌نابودی تمدید می‌نمود» از اینرو مقامات مذهبی کلیسا 
اين فیلسوف گران‌ارج را زنده در آتش سوزانیده بودند. به‌هر حال.کشف 
«کوپرنیک» تلوری « برتری مرکزیت انسان»"۲ را بسیار سست نمود. سالها 
بعد » سایر ستاره‌شتاسان ثابت کردند که خورشید یکی از صدها میلیون ستارةً 
جهان هستی است و ستارگانی را که با چشمان غیر مسلح می‌توان مشاهده 
کرد. جندین سال نوری"" با ما فاصله دارند. 

در آغاز سدة بیستمء دانشمندان فضانی غرب دریافتند که در جهان هستی 
انقجار بسیار بزرگی روی داده و سبب شده است که کپکشانمهای*" دوردست از 

حعتاصع و مرمعط وم 
"سال نوری فاصله‌ای است که نور در هر سال می‌پیماید و میزان آن در هر سال در حدود ۸۸ /۵ ترلیون 

یل (و یا ۹/47 ترلبون کیلومتر) می باشد . نور در هر ثانیه ۳۰۰/۰۰۰ کیلومتر راه می پیما بد . 


۶ کهکشان» یکی از بیلیونها واحدهای ساختمان جهان آفرینش است که دارای محموعه کلانی از 
ستارگان و سیّارات می باشد . 


۱۳۹ الله اکبر 
کپکشان راه شیری ما دورتر بیفتند. هر اندازه که این کپکشانها از کهکشان 
راه شیری دورتر بودند. سرعت دورتر شدن آنپا نیز بیشتر بود. در این زمان 
همچنین کشف قانون جاذبة زمین به‌دانشمندان کمک کرد تا به‌مکانیسم به‌هم 
بیوستن و تشکیل کپکشانها از شتا ر کان آگاه شوند . یکی دیگر از 
پیشرفت‌های دانش فضائی در سالهای دههٌ ۰۱۹6۰ شناسائی هستة اتمی بود. 
همچنین در این زمان دانشمندان و پژوهشگران کشف کردند که پروتون و 
نوترون با یکدیگر ترکیب می‌شوند و در نتيجة این ترکیب شیمیائی» هستة 
یدروژن و هلیوم و مادةٌ خام تشکیل ستارگان به‌وجود می‌آید. پیشرفت‌های 
یادشده دانشمندان را به‌سه دقیقه‌ای لحظهٌ انفجار بزرگ و ایجاد جهان هستی 
نزدیک کرد. 

در دهه سالهای ۱۹7۰ دانشمندان به‌جگونگی ذراتی که تشکیل هسته اتمی 
را می‌دهند, پی بردند و در دههٌ سالهای ۰۱۹۷۰ دانشمندان به یکپزارمین انیه 
(۱۰-۲ انیه) لحظه انفجار بزرگ و ایجاد جمان هستی رسیدند . 

نتیجة آخرین پژوهشهای دانشمندان فضاشناسی. در زمانی که این کتاب 
زیر چاپ می‌رود. حاکی است که کپکشان راه شیری تنبا یکی از میلیونبا 
کپکشان جپان هستی است که دارای پنجاه بیلیون ستاره است که خورشید 
یکی از آنها می‌باشد. بدین ترتیب, می‌توان گفت که در برابر هر یک از 
ساکنان كرة رمین » شمار چپارصد میلیون ستاره وجود دارد. سایر اعضای 
نجومی تشکیل دهندهٌ این کهکشان هنوز برای دانشمندان نامعلوم مانده است. 
گالیله برای نخستین بار کشف کرد که این خط نور سفید کمرنگ, نمودار 
مجموعة کلانی از ستارگان است که شمار آنپا بیش از یکصد بیلیون ستاره 
بوده که آنبا را با چشمان غیر مسلح نمی‌توان مشاهده کرد. بیشتر این یکصد 
بیلیون ستاره با یکد بگر کنش‌ها و واکنش‌های فیزیکی دارند که سبب تولید 
کاز. کرقه اشعه گونا کون و محیط‌های مغناطیسی می‌شوند. بدیپی است که 
این عوامل در ساختمان جهان هستی نقش بزرگی برعهده دارند. 

کپکشان راه شیری با چنین عظمت غیر قابل پنداری در برابر سایر 


الله و آفرینش جبان ۱۳۷ 


کمکشانپا بسیار کوچک به‌شمار می‌رود. با توجه به‌این امر که کبکشان راه 
شیری در حدود ۰ سال نوری» درازی دارد» می‌توان گقت که کپکشان 
راه شیری تنها یکی از کپکشانبای بسیاری است که در جبان هستی وجود 
دارد. 

تا کنون برای هیجیک از دانشمندان دانش ستاره‌شناسی معلوم نشده است 
که ]با اندازه و حجم جهان هستی» محدود و با نامحدود می باشد . در حپان 
هستی اجرامی وحود دارند که 359 نامیده می‌شوند . این اجرام که 
شمارشان به‌حدود 4۰ می‌رسد. از همه ستارگان و سیارات و اجرام سماوی به‌ما 
دورتر بوده و بين ۱۲ تا ۷۲ بیلیون سال نوری با کرةٌ زمین فاصله دارند و دارای 
منابع مقتدر نیروی راد بوثی هستند . 

اختراع تلسکوپ و دستگاه اسپکتروسکوپ (5060/0-56006) که 
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به‌زبان فارسی (طیف‌نگار) نامیده می‌شود و برای تجزیه و تحلیل نور به‌کار 
می‌رود» سیب بیشرفت بی‌سابقه دانش ستاره‌شناسی شد ۰ براثر احتراع 
دستگاههای یادشده و پیشرفت شگرف دانش ستاره‌شناسی, دانشمندان نجومی 
به‌اين واقعیت دست یافتند که فطومه شمسی که کزهازمین: یکی از سیارات 
کشک ان داز رس زیفه خی گرهای یار کبکشان باه کیری بوافم شاه 
است. نام « کپکشان راه شیری» از خط نور سفید کمرنگی که در شب‌های 
صاف و روشن در وسط آسمان دیده می‌شود» گرفته شده است. 

رصدخانه۲۳ « بالومر » امریکا شمار ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ستاره 
کشف کرده است. همجنین ۳۵۰ کپکشان جدید کشف شده که هر یک 


۲"رصدخانة مشپور « پالومر » در ایالت کالیفرنیای. شمالی کشورهای متحدهٌ امریکای شمالی؛ دارای یک 
ذره‌بین ۵۰۸ میلیمتری است که بزرگتر ین ذره‌بین نجومی جهان می‌باشد و قادر است جهان هستی را تا مسافت 
۲ میلیارد سال نوری به‌بیند. عکسهائی که بوسیلهٌ دوربین رصدخانة «پالومر» تهیه شده نشان می‌دهد که 
کهکشان ماصدهزار سال نوری طول دارد و منظومهٌ شمسی که کره زمین یکی از سیارات کوچک آن به‌شمار 
می‌رود» در بکی از دو سر آن قرار گرفته و اين کپکشان مبلیاردها سال است با سرعت ۲۵۰ کیلومتر در ساعت 
به‌نقط؛ نامعلومی در فضا در ح رکت*:است. 


۱۳۸ الله اکبر 
کج و 


شامل ۵ تا ۲۰ کپکشان کوجکتر می باشد. هر یک از این کپکشانها دارای 
۲ بیلیون ستاره است که اندازة هر یک از آنها به گونة متوسّط با اندازة خورشید 
برابر است. فاصلةًٌ هر یک از این ستارگان با زمین, بین ۱۳۰ تا 4۵۰ میلیون 
سال نوری است. برای اينکه ما بتوانیم به‌بزرگی غیرقابل پندارجهان هستی 
پی ببریم کافی است بدانیم که شمار کپکشانبا در پپنة بیکران جمان» از 
تمام شنهای ساحلی کلیه سواحل روی کر زمین بیشتر است. 


«توماس آکیناس» 56 ۰۲110748 فیلسوف و دانشمند شهیر 
ایتالیائی سدهٌ سیزدهم می‌گوید. از لحظه‌ای که عاملی در این دنبا به‌وجود 
می‌آید. وارد عمل می‌شود و اثر خود را به‌ظبور می‌رساند. ‏ برای مثال, از 
همان لحفظه‌ای که آتش به‌وحود می‌آید. از خود حرارت تولید می کند . 
به گونه‌ای که نمی‌توان» وحود تشن را بدون حرارت آن شدای کرده حاصل 
ان گفته انش که اگر تیان بين علّت و معلول فاصله مدتی را به‌تصور آورد. 
به‌ناچار باید پذیرش کرد که اگر آفریننده‌ای در این جهان وجود داشته 
باشد ‏ باید بین زمان وجود او و آفریدن مخلوقاتش فاصله مدتی نباشد. 

اگر ما به‌این عقیده گردن نهیم که جان ما بوسيلة یک آفریننده خلق 
شدی باید همچنین معتقد باشیم که آفریننده جهان» پیش از آفرینش آن وجود 
داشته است. در اینصورت. چند پرسش اساسی توجه ما را جلب خواهد. کرد: 
یکی اینکه برای چه مدتی, آفرینندة جهان بیکار بوده و از آفریدن جهان و 
مخلوقات آن خودداری کرده است؟ چه مدت زمانی بین بیکارگی آفربنندة 
جمان و تصمیم او برای آفریدن جهان فاصله بوده است ؟ چه علل و عوامل و 
یا شک و تردیدهائی سبب شده که آفرینندة جهان پیش از تصمیم به آفریدن 
جهان در این باره اقدامی به‌عمل نیاورد ؟ آیا بین زمان آفرینش و زمان پیش 
از آن فاصله مدتی وجود داشته است يا نه؟ اگر بین زمانی که جهان آفریده 
شده و زمان پیش از آن فاصله وجود داشته باید پذیرش کنیم که آفرينندة 
جهان برای مدت زمانی که ممکن است جند دقیقه, چند ساعت, جند روز» جند 
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سال و يا میلیونها سال باشد. میل و تصمیمی به آفریدن جهان نداشته است. 
هرگاه بين وجود آفرينندةٌ جبان و زمان آفرینش جبهان فاصله مدتی وجود 
نداشته. باید پذیرش کنیم که آفرينندة جهان و آفرینش جهان, هردو در یک 
زمان وحود داشته‌اند . 

ادیان سامی (موسویت. مسیحیت و اسلام) عقیده دارند که مذت چهار 
هزار سال. آفرينندة توانای جمهان در حال بی‌تصمیمی و تردید بوده و نمی‌دانسته 
است. آیا جهان, افرادانسان, حیوانات. گیاهان و ارواح را خلق کند يا نه. 
بدیپی است که آفر بنندهٌ جهان باید توانی بالای تصور انسان داشته و از لحاظ 
آراده و تصمیم. موجودی بی‌نقص و عیب و کامل بوده و پیوسته قادر به گزینش 
بهترین‌ها باشد. ولیء پندار وجود فاصله بین آفرینش جمان و آفرینندةٌ آن 
بدون تردید دلیل بر بی‌ثباتی اراده و ناتوانی آفرینندة جهان در تصمیم گیری 
درست و گزینش وضع و کیفیت مطلوب خواهد بود. 

هرگاه آفریدگار جمان از ابتدا وجود داشته. آثار آفرینش او نیز باید 
همزمان با وجود او ایجاد شده باشند. همانگونه که وجود حرارت و آتش را 
نمی‌توان از یکدیگر جدا نمود. به‌همانسان یز فرض وجود فاصله ,زمان بین 
وجود آفریننده و آار آفرینش نابخردانه و غیر منطقی خواهد بود. اگر 
آفریننده دارای وجود ازلی و ابدی باشد » برای اعمال و اقدامات او نمی‌توان 
آغاز و فرجامی قائل شد و يا آنهارا از یکدیگر جدا نمود. ما باید این واقعیت 
را بپذیریم که اگر عاملی در زمان پیش آفریده نشده, دلیل بر آنست که پیش 
از افر بده شدن وحود آن لازم نبوده است. 

در اين بحث. این پرسش که چگونه جمان بیکران از هیچ آفریده شده 
است ؟ مهم نیست. بلکه آنچه دارای اهمیت می‌باشد, آنست که جرا پیش از 
آفرینش جبهان و محتویات آن از هیچ آفریده نشده بود؟ آیا این آفریدگار 
بسیار توانا چرا پیش از آفرینش, به‌این واقعیت پی نبرده بود که به آسانی 
می‌توان از هیچ جان بیکرانی آفرید؟ اگر همه چیز از هیچ آفریده شده 
پس جوهر و ذات هستی چیست ؟ 
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بهتر است. به پرسشمهای پیشین بازگردیم. ۱- چرا جهان هستی زودتر 
آفریده نشده است؟ ۲- اگر بین وجود آفریدگار و جبان آفرینش فاصله 
زمانی وجود نداشته» پس آیا در زمانی که آفربدگار بدون جهان وجود داشته. 
این جهان در کجا بوده است؟ ۳- اگر این جهان از هیچ آفریده شده چرا 
آفرینش از هیچ ادامه نیافته است ؟ 

هنگامی که ما به‌واقعیت‌های یادشدة بالا توجه می‌کنيم. تئوری آفرینش 
این جمان بوسيلة خدا و بویژه «الله» لود محمد. یک تئوری یر ممکن و یک 
شوخی خنده آور نجومی به‌نظر می آید. 

نکتة مهم دیگری که در بار؛ آفرینش توجه ما را جلب م یکند. موضوع 
زمان و مکان است. هرگاه بخواهیم موضوع آفرینش را بر پاية تثوریبهای 
مذهبی بررسی کنیم موضوع آفرینش و زمان و مکان, سه عامل وابسته 
به یکد یگر می‌باشند» ولی هرگاه جهان هستی را بر اساس دانش و خرد 
سنجش کنیم, موضوع آفرینش به گونة کامل از زمان و مکان جدا و آزاد و یک 
پديدة ابدی و ازلی خواهد بود که از آغاز وجود داشته و تا ابد نیز وجودش 
ادامه خواهد یافت. اگر فرض کنیم جهان هستی دارای آفریننده‌ای بوده که 
توان و اختیارش تابع زمان و مکان بوده, چنین آفریدگاری همان «الله» مسخرة 
محمد بوده است. 

جگونه ممکن است پندار کرد که اجرام فلکی « اندرومدا » ۸۵040۳0602 
که نور آن یک بیلیون و پانصد میلیون بار بیشتر از خورشید بوده, مرکز آن 
۰ سال نوری از خورشید و سه بیلیون سال نوری با ما فاصله دارند و با 
سرعت ۳۰۰/۰۰۰ کیلومتر در انیه به‌سوی ما می‌آیند. بوسیلةً یک آفریدگار 
مذهبی آفریده شده باشند ؟ آیا نور اجرام فلکی « اندرومدا » در جه زمانی و از 
جه مکانی حرکت خود را آغاز کرده‌اند ؟ 

آیا این یک شوخی هذیان‌نهاد نخواهد بود که ما فکر کنیی آفریدگار 
جمان, به گونة ناگهانی در زمان و مکان ویژه‌ای تصمیم گرفته است. جمان 
هستی را به‌عنوان یک اسباب بازی برای س رگرمی و تفریح خود بیافریند و یا 
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در زمان ومکان وبژه‌ای احساس کرده استء به‌وحود بندگانی نیاز دارد که 


به‌ستا بش و تحسین او ببردازند ؟ 


ت_ ۳۹ و 
تئوری انفجار بزرگ 
تئوری انفجار بزرگ 1060۲۲ 3202 ع1 که در سال ۱۹۲۷ میلادی بوسيلةً 
«حورحس لماتر» 160۳021076 60۲865 فیزیک‌دان بلژیکی و «ادوین 
هابل» 1120016 70010 ستاره‌شناس شهیر امریکائی در بارة ایجاد جهان 
هستی نوآوری شده آخرین بد یدهةٌ همه یذ بر علمی در بارةٌ تکامل حپان هستی 
است. شرح ساده و کوتاه این تئوری آنست که در دهةّ سالهای ۱۹۲۰ «لماتر » و 
«هبل» در بارةٌ تکامل جهان هستی به‌کشفی دست یافتند که برای همةٌ 
دانشمندانی که در این رشته پژوهش می‌کنند پذیرا شده است. بر باية تئوری 
این دو دانشمند» در حدود بیست بیلیون سال بیش جپان هستی بسیار داغ 
متراکم و درهم‌برهم بود. تراکم درجه حرارت و انرژی به‌اندازه‌ای بود که 
به‌تدریج رو به‌وخامت می‌رفت و سرانجام در ۱۰-۷ ثانیه منجر به‌انفجار بزرگی 
شد که چگونگی اندازةُ آن از پندار انسان خارج است. براثر این انفجار 
شگفت‌انگیز کپکشانها به ژرفنای فضای لایتناهی به‌اطراف پرتاب شدند و 

0 3 ۵ ۰ ۰ و و ۳ ‌ِ ۰ ‌ و ‌ 
جپان هستی را تشعشم بزرگی فرا گرفت که سبب شد جهان هستی گسترش 
پیدا کند. آگاهی‌ها و دانشی که امروز دانشمندان از ماده و جگونگی مکانیسم 
آن در پرابر قدرت جاذبه به‌دست آورده‌اند به‌خویی ما را به‌جگونگی گسترش 
جهان هستی در نتیجة تشعشم آن انفجار بزرگ آشنا می‌کند. .. . 

همچنان که جبان گسترش می‌یافت. در همان حال به‌سردی می‌گرائید . 
دلیل این امر آنست که هنگامی که هوا گسترده مین شیود+ به‌سردی م ی گرا بد . 
پس از گذشت چند صد سال, آنجه که از تشعشع یادشده باقی‌ماند. ماده و 
بویزه هیدروژن بود. ماده باقیمانده از تشعشع مورد نظر نیر شامل مقادیر کمی 
هلیوم و سایر عناصر خفیف بود. امواج ضعیف رادیوتی که امروز در جهان 
وجود دارد باقیماندة تشعشم یادشده می باشد. پس از ایجاد تشعشم ذکر شده» 
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ترااکم ماده رو به کاهش گذاشت. با گذشت زمان ماده یادشده از هم جدا شد 
و تشکیل انبوهپای کمکشان‌ها را داد. سپس دستکم بخشی از 
کمکشان‌ها» ستارگان و گروهی از سیارات, منظومهة شمسی را تشکیل دادند . 

کپکشان‌ها هنوز با سرعت‌های بالای پندار از یکدیگر در حال دور شدن 
هیبین بغنی عبان در حال کسترش ات وان کار بزای ابد ادامه خواه 
یافت. این عمل. درست مانند خمپارة آتشباری است که بس از انفجار» 
اخگرها و پاره‌های آن با هزاران رنگ و به‌سرعت از یکدیگر می‌گریزند و 
سرانجام حاموش می‌شوند . 

ستاره‌شناسان به‌ا ین نتیحه رسیده‌اند که امکان دارد» کپکشان‌ها دوباره در 
حدود هفتاد بیلیون سال دیگر مانند وضع پیش از تشعشع که شکل یک توده 
لایتناهی داشتند, با یکدیگر جمع و مترا کم شوند. هرگاه این رویداد به‌وقوع 
بیوندد دوباره انقجار بزرگی اتفاق خواهد افتاد و به‌حهان شکل تازه‌ای که 
بی‌شباهت به‌شکل امروز آن نیست, خواهد داد. 

ممکن است. برخی افراد فکر کنند که آغاز این «انقجار بزرگ» را باید 
مبداً زمان به‌حساب آورد. در حالیکه جون دنیا از آغاز وجود داشته و برای ابد 
نیز به‌وحود خود ادامه خواهد داد و تغییری در سرشت آن به‌وجود نخواهد آمد. 
ازاینرو نمی‌توان برای آن قائل به‌زمان شد. هرگاه عاملی در خارج از جمان 
وجود می‌داشت. ممکن بود برای جهان زمان قائل شدء ولی جون همه جیز در 
داخل جمان وجود دارد. ازاینرو ویژگی بعد زمان برای جهان, به‌شکلی که ما 
برای تاریخ رویدادهای خود به‌کار می بريی منتفی بوده و بعد مکان جهان» 
خود وجود فیزیکی آنست. 

به‌هر روی. پس از ایجاد سیارات و سردشدن ستارگان. کنش‌ها و 
وا کنش‌های شیمیائی طبیعت. پس از میلیاردها اشتباه: نخستین اورگانیسم زنده 
را به‌وجود آوردند. هرگاه گسترش جهان یک در میلیون سریع‌تر انجام 
می‌گرفت. ماده که برای فرار از فشرده شدن دارای سرعت کافی بود از مبداً 
خود دور می‌شد و ککشان‌ها به وجود نمی آمدند. و نیز هرگاه نیروی هسته‌ای 
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تنپا چند در صد از آنجه وجود داشت. قوی‌تر می‌بود. افزا یش نیروی هسته‌ای. 
سبب تبدیل هیدروزن به‌هلیوم می‌شد. در اینصورت براثر نبود هیدروزن. 
ستارگان قادر به‌درخشش و نورافکنی نمی‌شدند و در جهان زندگی به‌وجود 
نمی آمد. 
«اینشتین» و «الکساندر فریدمن» دانشمند روسی. هر دو ثابت کرده‌اند 
که در جهان باز و بیکران هستی. گسترش کیکشان‌ها هیچگاه متوقّف 
نمی‌شود و حتّی جهان فعلی هنوز به‌سرحد گسترش خود نرسیده و کپکشان‌ها 
از یکدیگر در حال دور شدن می باشند. قانون «هبل» نیز همین تثوری را ثابت 
کرده است. «هبل» در سال ۱۹۲۹ ثابت کرد که کپکشان‌هاتی که دست کم تا 
۰ میلیون سال نوری فاصله دارند, شتاب رادیوئی آنپا متناسب با فاصله آن از 
کپکشان راه شیری است. به‌عبارت ساده, هر کپکشانی از مرکز خود دور 
می‌شود . 
دانشمندان ستاره‌شناس امروز به‌این نتیجه رسیده‌اند که در هر یک از هر 
ششصد میلیون ستاره. امکان زندگی وجود دارد. بدین‌ترتیب می‌توان گفت که 
در دهبا بیلیون ستاره ممکن است. مانند کره زمین به گونه‌ای امکان زندگی 


وحود داشته باشد ۰ 


اين بود شرح بسیار ساده و کوناهی از چگونگی نجومی جمانی که ما در آن بسر 
می‌بریم» ولی محمد بن عبدالله» این اعرابی بیدانش و فریبگری که براستی باید 
او را پیامبر دروغبای نقابدار و خرد شکن و قبرمان دگردیسی واقعیت‌های 
آشکار و نهان دانست. دنیای ما را به‌مثابةٌ خیمه‌ای پندار کرده است که آسمان» 
سقف آن؛ کره زمین کف و کوهپا: میخبا و تبرک‌های نگبدارند آن هستند. 
بیمین جبت. این اعرابی ناآگاه و دغلکار که از عظمت بالای پندار کمکشان‌ها» 
ستارگان و سیارات جبان آفرینش غافل بوده؛ در آیه ٩۵‏ سور حج کود ک‌وارانه. 
گفته است» «الله» آسمان را نگهداشته است که روی زمین نبفتد . 

اگر پندار کنیم» «الله» یعنی بتی که محمد آنرا خدای جمانیان 


شناختگری کرد» براستی آفرینندهُ جبان هستی باشدء آیا هیچ خرد ۳ 
عقب‌افتاده‌ ای می‌تواند تصور کند که چنین خدای توانائی» این جبان بالای 
پندار را که زمین ما در برابر بزرگی آنء شبیه دانةٌ خشخاشی در برابر تمامی 
آببای کره زمین می‌باشد؛ نادیده بگیرد و به‌صحرای خشک و سوزان عربستان رو 
کند و در آنجا به‌قربانیان فریب و ریای یک مرد لاچنباد بگوید» هنگامی که 
می‌خواهید محمد را صدا بزنید با صدای بلند او را از پشت خانه‌اش نخوانید؛ 
آنپائی که با صدای بلند» محمد را از پشت خانه‌اش می‌خوانند» افرادی بیشعور 
و بی‌عقل هستند (آیه 4 سوره حجرات)؛ و یا هنگامی که به‌خانه محمد 
می‌روید به‌ظروف غذا چشم ندوزید ر(آیه ۵۳ سوره احزاب)؛ و با اينکه خود 
محمد را خطاب قرار دهد و به‌او بگوید» تو لازم نیست برای زنانت نوبت همبستر 
هر یک را که اراده کردی نزد خود بخوان (آیبه ۵۱ سورهةٌ احزاب). همچنین با 
ذهنی کود کانه بگوید؛ و در روی زمین کوهبای استوار قرار دادیم تا مردم را از 
اضطراب حفظ کند ( یه ۳۱ سوره نساء.):۳ 

براستی» ما افراد بشر که از نظر درک و شعوره بالاترین موحودات زندهٌ 
جبان به‌شمار می‌رویم» چه افراد سبک‌مفز و ساده‌باوری بوده» چه زود قربانی 
فریبگریپا و دغلکاریبای همنوع خود واقع می‌شویم و چه آسان در برابر 
افسونای ترفندگران جاه‌طلب و قدرت‌خواه تاریخ؛ نرد خرد می‌بازیم و با اراده 
آزاد خود را به‌ژرفنای فقر معنوی و نقطهٌُ صفر هوش و درایت واژگون می کنیم. 


"مفسر کتاب فر آن‌الکريم. چاپ جمپوری اسلامی در صفحهُ ۰۲۲4 پس از عبارت (و در روی زمین 
کوهمای استوار قرار دادیم) نوشته است. (شاید امامان و مردمان ثابت ایمان مراد نظر باشد) . 


تا زمانی که جامعه شغل شرافتمندانه‌ای برای روحانیان پیدا تکند» 


اين گروه مفتخوار سربار و انگل اجتماع انسان خواهد بود . 


دانشمندان فقه اسلامی «الله» را (« اسم دات» و صفت‌ها و با لقب‌های نود و 
نه گانه او را«اسم صفت» می‌دانند. ولی آیه ۱۷۹٩‏ سور اعراف. آبه ۲4 سور 
حشر و ابة ۱۷۰ سورة بنی‌اسرائیل. صفات «الله» را «اسماءالحسنی» و با 
«نامپای خوب» بشمار می آورند. احادیث موجود شمار نود و نه نقب برای 
«الله» برشمرده‌اند که بیشتر آنما در قران دکر شده است. کلم «الله» 
خود. تعداد ۲۷۰۰ مرتبه در فر آن ذکر شده است. «ابوهریره» روا بت می‌کند 
که محمد گفته است: « (انله) دارای نود و نه لقب است و هر کسی که (ال1») 
را به آن نامپا بخواند» وارد بهشت خواهد شد.» همان حدیث به‌شرح القاب 
نود و نه گانه «الله» پرداخته, ولی فهرست القاب یادشده در کتابهای اسلامی 
با شماره و نامپای مختلف ذکر شده‌اند . 

مسلمانان موّمن و بویژه آخوندهای شیعه گری» پیوسته تسبیحی در دست 
دارند که دارای نود و نه دانه است و هر یک از آنها نمودار یکی از القاب 


۱۳۵ 


۱۳٩+‏ الله اکبر 


«الله» می‌باشد. فرض اینست که مسلمانان موّمن, دانه‌های تسبیح را یکی 
یکی در بند آن رد کنند و با انداختن هر یک از آنهاء یکی از القاب نود و 
نه گانه «الله» را بر زبان بیاورند و به‌این رسم «ذکر» هی کرت وها بی‌های 
سنی عربستان سعودیء برای ذکر نامپای «الله» از تسبیح استفاده نمی‌کنند» 
بلکه انگشتان خود را برای این عمل به‌ کار می برند و عیده دارند که محمد نیز 
برای ذکر نامپای «الله» از تسبیح استفاده نمی کرده است. 

این عمل. گذشته از تلف کردن اوقات گرانبهای عمر» یکی از نشانه‌های 
تظاهر و خودنمائی به‌دینداری است. بدین شرح که آنبائی که تسبیح در دست 
دارند» به‌ جای ذکر نامهای «الله» معمولاً با دانه‌های تسبیح بازی می‌کنند . حال 
اگر هم این ابله‌نمایان مذهبی. براستی به‌ذ کر نامپای «الله» بپردازند, تردید 
نیست که با این عمل خرافاتی کپبلانه, اوقات گرانبپای عمر و زندگی خود را 
در راه ذکر رسم موهوم و خرافاتی یادشده تلف می‌سازند . 

در این بخش از کتاب, القاب نود و نه گانه «۱/»» و آن گروه از آبه‌های 
قرآن که به‌توضیح هر یک از آنها ویژگی داده شده به‌شرح زیر به‌رشتة 
بازنمود آورده می‌شود . به گونه‌ای که ملاحظه خواهد شد. این نود و نه لقب 
به‌اندازة تفاوت شب با روز و یا سفید با سیاه با یکدیگر ناهمگون می باشند. 
سبب این موصوع آنست که محمد با کندآگریهای فساینده‌ای کوشش 
می‌کند. رنگهای گوناگون طیف ناهمسازی را با هم درآمیزد و از مجموع آنا 
هر رنگی را که اراده کند به پیروانش عرضه دارد. ببمین سبب است که در 
بين این نود و نه نام برای متال. «الله» هم با نام «بپترین مکارها» به‌معنی 
« بدترین حیله گرها» شناختگری می‌شود و هم با فروزة «الحلیم» به‌معنی 
«شکیبا و بردبار.» «الله» هم صفت «القهار» به‌معنی «جیره‌شونده و 
خرد کننده پشت دشمن» دارد و هم نام «الرحمان» به‌معنی « بخشنده.» «الله» 
هم از فروزه «الخافض» به‌معنی «بست و خوارکننده» ببره می برد و هم نام 
« الرافع» به‌معنی (« بلند کننده و جاه‌دهنده.»_به‌هر حال نامپا و صفت‌های نود و 
نه گانه « ائله» به‌شرح زير می باشند : 


نامپا و صفات نود ونهگانه الله ۱۳۷ 


ِ- «الرحمان» به‌معنی (( بخشنده۰» 

صفت «الرحمان» در آبه ۱ سوره فاتحه (بسمله) آمده و بغیر از آن بنجاه 
و پنج بار در آیات دیگر قرآن تکرار شده است. در کتاب قرآن صفت 
«الرحمان» بکرات هم‌مفهوم و مترادف با نام «الله» به‌کار رفته است. برای 
مثال» آیه ۱۱۰ سور اسراء (بنی‌اسرائیل) می‌گوید» خدا را می‌توانید با نام 
«الله» و یا با نام «رحمان» بخوانید. به‌هر یک از این نامپا که «الله» را 
بخوانید شایسته است. زیرا «الله» دارای نامهای نیکوست. نام «رحمان» 
تنپا در سورة مریم سیزده بار به‌حای «الله» به‌کار رفته است. از جمله آیه 
۳ این سوره می گوید» سزاوار نیست که درحمان» فرزندی بگیردء آیه 4۵ 
همان سوره می گوید, شیطان نسبت به«رحمان» نافرمانی کرد و در آیه "4 سوره 
یادشده, ابراهیم به پدرش پند می‌دهد که شیطان را نپرستد» زیرا نسبت 
به«رحمان» نافرمان است و اگر به‌این کار دست بزند «رحمان» او را 
محازات خواهد کرد. 

پاید دانست که یمودیان و مسیحیان جنوب عربستان. خدای خود را 
«رحمانان» که یک وارةٌ آرامی و يا عبری است. می‌خواندند. همچنین 
«مسیلمه»۱ یکی از افرادی که مانند محمد دعوی بیامبری کرد خدای دین 
خود را «رحمان» می‌خواند. 


"در زمان ظپور محمد , چندین نفر دعوی پیامبری کردند که یکی از آنها «مسیلمه» از قببلةً «حنیقا» بود. 
این شخص که برای مدتی فرمانروای شهر « یمامه» بین دربای سرخ وخلیح فارس بود نامه‌ای به‌محمد نوشت 
و اظهار داشت که او نیز در پیامبری با محمد شریک است و ایندو باید فرمانروائی بر عربستان را بین 
یکدیگر تقسیم کنند. محمد در پاسخ نامه «مسیلمه» مردی به‌نام «رحال» را نزد او فرستاد. ولی. «رحال» 
زیر تأثیر«مسیلمه» قرار گرفت و پیرو او گردید و گفت: «مسیلمه در امر پیامبری با محمد شریک است و 
هحمد خود به‌این موصوع اعتراف کرده است۰» 

«مسیلمه» نیز مانند محمد ادعا می‌کرد که از آسمان به‌او وحی می‌شود. در زمان خلافت ابوبک کار 
«مسیلمه» بالا گرفت و بسیاری از افراد پیرو او شدند. ابوبکر, «خالدبن ولید» را با سپاه فراوانی 
به‌س رکوبی «مسیلمه» فرستاد . پیروان «مسیلمه» سخت در این جنگ مقاومت کردند و بویژه «رحال» تما یندهٌ 
پیشین محمد پیشاپیش سپاه او جنگ می‌کرد. اگرجه سپاه «مسیلمه» بسیار به‌پیروزی تزدیک بودند » ولی 
سرانجام شکست خوردند و «مسیلمه» فراری و کشته شد. در این جنگ یکمزارودویست نفر از باران 
نزدیک محمد که هفتصد تن آنها از حافظین قر آن بودند» کشته شدند. 


۸ ۱۳ الله اکبر 


- «الرحیم» به‌معتی «مپر بان۰» 
دو صفت «الرحمان» و «الرحیم» هر دو از یک ریشه هستند و در حملةً 
(« بسم‌اللهالرحمان الرحیم» در | بتدای تمام سوره‌ها بجز سور توبه (نهمین سوره 
قران ذکر شده است.) 

« بیضاوی»۲ می‌نویسد صفت «الرحمان» برتر از صفت «الرحیم» 
است. زیرا وارهُ «الرحمان» نه تنها در زبان عربی دارای پنج حرف و وارهُ 
«الرحیم» دارای چپار حرف می باشد» بلکه «الرحمان» صفتی است که 
«الله» بوسیلهة آن مهر و بخشش خود را به‌تمام افراد. شامل انسانهای بد» 
خوب. موّمن و غیر موّمن گسترش می‌دهد . 

۳- «المالک» به‌معنی (« بادشاه.» 

صفت «مالک» در بسیاری از آیه‌های فرآن و از جمله یه 4 سور فاتحه 
«مالک یوم ادین.» یعنی «مالک و یا بادشاه روز قیامت» به‌کار برده شده 
است. ولی» با کمال شگفتی در آیة ۷۷ سور زخرف. صفت «مالک» 
به‌فرشته‌ای که سربرستی آتش دوزخ را برعبده دارد. اطلاق شده است. 
بدیبی است. برای آنبائی که به‌ناهمگونی‌های متون قر آن آشنانی دارند» 
وجود امثال این موارد نابخردانه» شگفت‌انگیز به‌نظر نخواهد آمد. 

6- «القدوس» به‌معنی «مقدس۰» 

این صفت «الله» در دو مورد. یکی در آيةٌ ۲۳ سورة حشر و دیگری در 
آیهةٌ ۱ سوره جمعه به کار رفته است. 

۵- « السلام» به‌معنی «صلح و آرامش و یا آرامش دهنده.» 

این صفت «الله» در آبه ۳ سوره حشر ذکر شده است. «السلام» همان 
لفظ «شلیم» است که در نماز مسیحی‌ها ذکر می‌شود و محمد «سلام» وا ی ان 
گرفته انیت 

1- «الموّمن» به‌معنی «با ایمان.» 


آقاضی ناصرالدین عبدالله بن عمرالبیضاوی, اتواراتزیل و اسرارالتآو یل (قاهره: ۱۳44 هجری قمری) . 


ناما و صفات نود ونه گانه الله ۱۳۹ 


این صفت «الله» نیز در ۲۳ سوره حشر آمده است. 

۷- «المپیمن» به‌معنی «| یمن کننده از ترس.» 

این صفت «الله» نیز در آیهةٌ ۲۳ سورة حشر ذکر شده است. 

هرگاه «مپیمن» بعنی «ایمن کننده از ترس» یکی از فروزه‌های «الله» 
باشد, باید از محمد ترش رن کرتقي رات گوزد است که «الله» در آبه ۷ سوره 
شوری ترا خطاب قرار داده و می‌گوید: 
تایآ کرک سک کر رهم رم مر مت مه روم 
وکنلك‌آوجا ِفاعر لنیراآنشری‌ومن عولاونذریم 
آشمع 
«ماقر آن را برای تو به‌زبان عربی وحی کردیم تا تو مردم مادر شهرها (مکّه) و 
اطراف آنرا از روز قیامت بترسانی. » 

۸- «العزیز» به‌معنی «نگهبان.» 

صفت «عزیز » شمار نود بار در فرآن برای «الله» به کار رفته و یکی از 
جند لقبی است که حاکی از قدرت «الله» است. صفت «عزیز» بویژه در 
آیه‌های ۳ و ۱٩‏ سوره شوری آیه * سوره آل‌عمران و آیه ۱ سوره احقاف و آبه 
۳ سوره حشر و بطور کلی نود بار در فر آن ذکر شده است. 

-٩‏ «الجبار» به‌معنی کم ود کارا 

فرونة «جبار» در آ با ۲۳ سورة خغر ذکر شده است. دز حالیکه «جبَار6 
معني لاور گو ی 2 گر » می‌دهد . ولی حون یکی از صفات «الله» می باشد ‏ 
فر هنگ عید آنرا جنیر معنی کرده است: « یکی از صفات باریتعالی» و نیر 
به‌معنی مسلط قاهر» متکبر .»۳ 

مفیوم صفت «جبار» را به‌خوبی از اصول عقاید فرقه «جبربه» می‌توان 
تشخیص داد. «جبربه» از بزرگترین فرقه‌های اسلامی هستند و رهبر آنها «ابو 
محرر جمم بن صفوان ترمذی» (اهل ترمذ خراسان) است که به‌سال ۲۸ 
هجری قمری در گذشته است. «فرقه جبربه» باور دارند» انسان در رفتار و 


"حسن عمید, فرهنگ عمید (تهران: انتشارات جاویدان, ۱۳۵۳), صفحه ۰144 


۱:۰ الله اکیر 


داز و اعهالشس آزاد نیست, هیچگونه قدرت و اختیاری از خود ندارد. بلکه در 
حکم جماد است ۱ 

شاید ننبا توجه به‌همین صفت کافی باشد که انسان به پوج‌مغزی نابخردانه 
آورندهُ اینیمه کاوک گوئیبا پی ببرد! ‏ «جبار» یک صفت منفی است که اگر 
به کسی نسبت داده شود» همه از او دوری می‌جویند. ولی؛ خرد محمد شایسته 
دیده است که «الله» را یار وب زورگو و ستمگر به پیروانش شناختگری کند . 

۰ «المتکبر» به‌معنی «خودخواه.» 

در حالیکه تمام فرهنگ‌های لت «متکبر» را «خودخواه» معنی 
کرده‌اند» ولی «زمخشری»" آنرا چنین تعریف کرده است: «کسی که نسبت 
به‌حود احساس منتهای فخر و افتخار و بزرگی را دارد و یا کسی که با 
خودخواهی بالای شرارت و تبپکاری بندگانش قرار بگیرد.» این صفت 
«الله» در آیه ۲۳ سوره حشر ذکر شده است. 

بدیپی است که تمام مفسران و تعبی رگران و تاریح‌نویسان قشری اسلامی 
کوشش کرده‌اند. زهر متون نابخردانه قر آن را با تعبیرات و تفسیرات خود 
بگیوندن ولی به گونه‌ای که ملاحطه می‌شود» در این وادی ترفندنهاد ادبی. 
به‌هیچ مکانی ره نبرده‌اند . 

0- «الخالق» به‌معنی « آفر بننده.» 

این فرورهُ «الله» هشت بار در قر ان ذکر شده است. 

۲- «الباری» به‌معنی «سازنده.» 

این صفت «الله» در آية ۲4 سوره حشر ذکر شده است. 

۳ المصور» به‌معنی «نگارنده.» 

این فروزه در آیه ۲۳ سوره حشر آمده است. 

6 سس «الغمّار» و یا («العقور» به‌معنی (« بسیار آمرزنده.» 


* المواعظ والاعتبار به‌دکرالگتار. جلد دوم (بعداد: مکتبةالسی) , صفحه ۰۳۸۹ 


«حارالله ابوالقاسم محمود بن عمر خوارزمی زمخشری. الکشاف فی تفسیرالقر آنن, جلد دوم (قاهره: ۱۳۵۶) . 


نامپا و صفات نود ونه گانه الله ۱12۱ 


این صفت «الله» بکرات و بویژه در آیه ۲۲۵ سورة بقره آمده است. 

۵ «القهار» به‌معنی « بسیار حیره‌شونده.» 

این صفت «الله» در آبه ۱٩‏ سوره رعد و بطور کلّی شش بار در قر آن 
ذکر شده است. 

7- «الوهاب» به‌معنی « بسیار بخشندهء» 

این فروزه در آية ۸ سورة آل‌عمران و آیه‌های ۸ و ۲۶ سور ص دذکر شده 


اش 

۷- «الررَاق» به‌معنی روزی‌دهنده. 

این صفت «الله» تنپا یک‌مرتبه در آيهٌ ۵۸ سورةٌ ذاریات آمده است. 

۸ «الفتاح» به‌معتی م6 

این صفت «الله» که در آية ۲٩‏ سوره سبا ذکر شده معمولاً در بالای 
سردر خانه‌های سنْتی مسلمانان نوشته می‌شود . 

۹ «العلیم» به‌معنی «دانشمند ۰» 

این صفت سیزده بار و پویژه در آیة 4۳ سور فاطر ذکر شده است. 

نباید فراموش کرد که «الله» محمد آنچنان دانشمندی است که پنداشته 
است» خورشید در چشمةٌ آب تیره‌ای غروب می‌کند (آیه ۸٩‏ سورةٌ کبف)؛ 
«الله» کوهبا را مانند میخ در زمین کوبیده (آیه سور ۷ نباء)؛ دنیای ما دارای 
دو شرق و دو غرب است (آیذ ۱۷ سورهٌ الرحمان) و غیره و غیره... حال اگز 
محمد این بیپوده‌گوئیبای نابخردانه را از قول خود می‌گفت» مانند سایر 
لاطائلاتی که فقبا و یا به‌اصطلاح علمای اسلامی گفته‌اند» جای شگفتی نبود؛ 
ولی جالب آنجاست که او اینبمه افسانه‌سرائیهای بی‌پایه را از قول اللبی بازگو 
می‌کند که او را آفریننده جبان هستی دانسته و معتقد است که او از تمام 
جنیش‌های این دنبا آگاه بوده و حتی می‌داند در مغز و قلب و انديشة افراد بشر 
چه میگذرد ! 

۱ ۰- «القّابض » به‌معنی « گیرنده.» 

این صفت «الله» به‌شکل فعل در آیه 47 سور فرقان به کار رفته است. 


۱:۲ الله اکبر 


۱-«الباسط» به‌معنی ظ کضا رم 


این صفت «الله» در آية ۱6 سورة رعد ذکر شده است. 

۲۳- «الخافض» به‌معنی « پس تکننده, خوا رکننده.» 

از این صفت «الله» در کتاب قرآن ذکری نرفته و شاید دلیل آن باشد 
که محمد شرم داشته است. چنین صفتی را دست کم در قرآن به«الله» 
خودساخته‌اش نسبت دهد. بدیپی است که اگر فکر کنیم که «الله» نه 
«خدا» بلکه همان شاه بت خانه کعبه بوده باشدء نسبت دادن صفت « بست و 
خوا رکننده» به‌او باز هم از خرد دور است. 

۳ «الرفیع» به‌معتی («جاه‌دهنده بلند کننده.» 

۶4- «المعزٌ» به‌معنی «عزی زکننده اش کنتدو رن 

این واژه در قران ذکر نشده, ولی تئوری آن به‌شکل «ت» در آيةٌ ۲۵ 
سورة آل‌عمران آمده است. 

۵- «المزل» به معنی «خوا رکننده.» 

برخی از نویسندگان, این فروزه «الله» را با وارُ «مضل» به کار می برند 
که معنی « گمراه کننده» می‌دهد . ولی پزوهشپای نويسندهٌ این کتاب نشان 
می‌دهد که هدف این نام و يا فروزة الله» «مزل » بوده است. نه «مضل.» 

۳7 («السمیع » به‌معنی «شنونده.» 

این صفت «الله» ۲۱ بار و از جمله در آية ۲۰ سور غافر ذکر شده است. 

لور «البصیر » به‌منی « بینشگر.» 

این صفت «الله» به کرّات در قر آن و از جمله در آية ۲۰ سورة غافر ذکر 
شده است. آیه‌های سورة لقمان حاکی است که «الله» از پنج سر آگاه 
است. این اسرار پنجگانه عبارتند از: روز قیامت. زمان باریدن باران» جنین 
داخل شکم. رویدادهای فردا و مکانی که هر آدم زنده‌ای خواهد مرد. 


بازنمود نوبسنده 


در اینجا بی‌مناسبت نیست. بازتمود کوتاهی از این پنج سر «الله» به‌رشتة 


تامبا و صفات نود ونه‌گانه الله ۱:۳ 


نگارش درآوریم. به‌نظر می‌رسد , سازمانهای هواشناسی دنیا که امروز به گونة 
ار وف لاف ین رای مس کت وتا دای نرق زهگی که 
جنس نوزاد را بدون اشتباه در زهدان مادر تشخیص می‌دهند. از دانائی‌های 
«الله» بیش افتاده باشند. و ام در- بارة دانش «الله» از زمان رویداد روز 
قیامت. محمد با ضد و نقیض گوئی در این باره از پیش آبروی «الله» خود را 
از بين برده است. زیرا او در جهار مورد در قرآن (آية ۱۸۷ سورة اعراف» 

آية ۱۳ سور احزاب. آية 4۷ سورهٌ سجده و آية ۸۵ سورهةٌ زخرف) از قول 
« الله» می‌گوید , دانائی روز قیامت نزد «الله» من است و به‌غیر از او هیچکس 
تاریخ رویداد روز قيامت را نمی‌داند. در شش مورد در قر آن (آبه ۱ سوره 

انبیای آیه 1 سوره نجم» آیه ۱ سوره قمر. آیه ۳۱ سوره رحمانء آیه ۱ سوره 
نحل و آیه 4۰ سوره نباء) از قول «الله» می گوید. روز قيامت بسیار نزدیک شده 
است. در یک مورد (آیه ۱۷ سوره شوری), می‌گوید, روز قيامت ممکن است 
بسیار نزد یک باشد. و سرانجام در دو مورد در قرآن (آیه ۱۰٩‏ سوره انبیاء و 

آیه ۲۵ سورءٌ زمل). از قول «الله» می‌گوید. به‌مسلمانان تک «نمی‌دانم روز 
قیامت دور است با نزد یک.» 


۳۸ «الحکیم» به‌معنی «خردمند ۰» 

صفت «الحکیم» نود و هفت بار و از جمله در آية ۱۲۳ سورة بقره ذکر 
شده است ۰ 

- «العادل» به‌معنی «دادگر.» 

در حالیکه صفت «دادگر» و يا «عادل» در احادیث اسلامی. یکی از نود 
و نه نام «الله» به‌شمار آمده ولی جای بسیار شگفت است که در سراسر متون و 
محتویات کتاب فرآن» بپیچوجه از این واژه و انتساب آن به«الله» ذکری نرفته 
است. واه «عدل» تنبا در دوازده مورد در فرآن ذکر شده» ولی در هیچیک از 
این موارد» صفت «عدل» به‌اعمال و رفتار «الله» ارتباط نیافته» بلکه در بارة 
منش و رفتار انسان» انصاف و تساوی حقوق افراد بشر و چگونگی رفتار مرد با 


۳۹1 الله اکبر 


همسرانش به کار رفته است. این موارد عبارتند از: آیه ۲۳۲ سوره بقره و 
آیه‌های ۱۹ تا ۲۳ و آیه ۱۲۸ سوره نساء. 

کته بالا بویژه از اینجبت دارای اهمیت بسیار است که اگر کتاب فران 
ذکری از صفت «عادل» برای «الله» نکرده» ولی سراسر متون فران . پر از 
آیه‌هانی است که برای «الله» فروزه‌های قبان جبا مکار انتقام گیرنده» 
پست کننده» خود خواه و کشنده قائل شده اند . 

تردید نیست که محمد چنین «الله» قباره جبار مکار و انتقامجونی را برای 
آن در ذهن پرریای خود به‌وجود آورد تا بتواند در پرتو اصول و احکامی که 
برای حفظ منافع فردی‌اش لازم می‌بود» از زبان آن «الله» مرموز صادر و بوسیلة 
آنبا بر همنوعان خویش حکومت و پیامبرشاهی کند؛ ولی باز جای شکر و ستایش 
دارد که محمد دست کم در عدم کاربرد صفت «عادل» به‌الله» فرضی و 
خود ساخته اش در فرآن. تا اندازه‌ای شرافت خود را حفظ کرد . 

۰ «اللطیف » به‌معنی «زیرک. ناقلا.» 

این صفت «الله» هفت بار و از جمله در آیة ۱۰۳ سور انعام و یذ ۱٩‏ 
سورة شوری ذکر شده است. 

«زمخشری» در کتاب الکشاف فی تفسیرالقر آن.۲ درتفسیر این صفت 
«الله» نوشته است: « (الله) زیرک‌تر از آنست که انسان بتواند با جشمان خود 
او را مشاهده کند.» یک گفتة عامیانه و( «عقل انسان به‌جشمان 
اوست.» تردید نیست که چشمان یک انسان با خرد» هیچگاه قادر به‌مشاهده 
قمرمانان خیالی این افسانه‌ها نخواهند بود. حال اگر خرد انسان نیز نتواند 
به‌پوچی این افسانه‌ها پی ببرد» براستی که در تاریکی نادانی‌های افسونگرانی که 
این مطالب بیموده و نابخردانه را جعل می کنند» بسر می‌برد . 

۱ «الخبیر » به‌معنی «بینن آگاه.» 


فروزة «خبیر» در 4۳ مورد و از جمله در آية ۱۰۳ سور انعام ذکر شده 


«جارالله | بوالقاسم محمود بن عمر خوارزمی زمخشری, الکثاف فی تفسیر الفر آن. جلد دوم (قاهره: ۱۳۵۶) . 


نامپا و صفات نود ونه‌گانه الله ۱:۵ 


است ۰ 

۳ «الحلیم» به‌معنی (« بحشا بنده.» 

صفت «حلیم» در آية ۲۲۵ سورة بقره ذکر شده است. مدلول این آیه 
می‌گوند: ۲«(الله) شمارا برای. آنعة: که. بر .زیان مي آورند (وبا لو 
سوگندهایتان) مسئول نخواهدشمرد بلکه شما را مسئول آنجه که در قلبتان 
می گذرد. خواهد دانست۰» 

براستی که باید به‌این صفت «بخشندگی» که محمد برای «الله» خود 
اختراع کرده» آفرین گفت! 

۳۳« الادهم» به‌معنی تفرگ 

این صفت «الله» در ای ۲۵۷ سورة بقره امده است. 

6- «العقور» به‌معنی (« نجشنده و با کدی 

این صفت «الله» در یه ۲۸ سور فاطر ذکر شده است. 

۵- «الشکور» به‌معنی «شکررگزار.» 

این فروزةٌ «الله» در آية ۳۰ سورهٌ فاطر ذکر شده است .«شکور» در لغت 
معنی «شکرگزار» می‌دهد . حال چگونه «الله» می‌تواند شکر گزار آفریدگان و 
بنده‌های خود باشد» موضوعی است که چون مفسران فر آن نتوانسته‌اند برای آن 
مفپوم خردپذیری بسازند. به‌سادگی نوشته‌اند» منظور اینست که «الله» از 
شک رگزاری بندگان خود قدردانی می‌کند . 

«العلی » به‌معنی «متعال» و يا « باحلال۰» 

این صقت لته بار و از یله خر یه ۲۵۷ سور بغره و یه موه 
شوری ذکر شده است. 

۷- «الکبیر » به‌معنی (« فز رگ :#6 

این صفت «الله» در ایة ۲۲ سورة سبا ذکر شد است. «زمخشری»:در 
کتاب الکشاف فی تفسیرالقر آن." جلد دوم. صفحه ۲۳۱ می‌نویسد : «الکبیر 


"همان کتاب. 


۱1 الله اکبر 


معتی دارنده فخر و مباهات می‌دهد .» برای بررسی تفاوت واژه‌های « کبیر » و 
«اکبر» به‌مطالب فصل دهم همین کتاب مراجعه فرمائید . 

۸- «الحفیظ» به‌معنی «تگهبان, نگپدارنده.» 

این فروزةٌ «الله» در ۲ به ۷ سور انعام و آية 4 سور طارق آمده است. 

۹ «المقیت» به‌معنی «نگمهیان.» 

این فرورةٌ «الله» در آيةٌ ۸۵ سور نساء ذکر شده است. 

۰- («الحسیب» به‌معنی «حسابدار.» 

این صفت «الله» در آیه‌های ٩‏ و ۸ سورهٌ نساء و آية ۳۹ سور احزاب 
ذکر شده است. 

هنگامی که از صفت حسابداری «الله» سخن به‌میان می آید؛ نباید فراموش 
کنیم» زمانی که محمد در روژیای خیالی خود در سفر معراج به‌طبقه هفتم آسمان 
رسید» صدای خش‌خش کاغذ به گوشش خورد . هنگامی که در جستجوی کشف 
آن صدا برآمد معلوم شد که «الله» مشغول نوشتن اعمال و حسابب‌ای بندگانش 
روی کاغذ بوده است. شاید صفت حسابداری «الله» از همین رویداد به‌وجود 
آمده باشد . حال معلوم نیست؛ اگر «الله» شایسته نمی‌دانسته است» در آن زمان 
بندگانش به‌علم و تکنولوژی کامپییوتر دست یابند» چرا خود از این تکنولوژی 
پیشرفته برای نگهداری حساب اعمال بندگانش بمره‌جوئی نکرده است. 

۱ - «جلال» به‌معنی « باشکوه. بزرگوار.» 

اين فروزه «الله» در آية ۲۵ سور الرحمان آمده است. 

۲ِ- «الکریم» به‌معنی («سخاوتمند .» 

این صفت «۱»» جپاربار در اية 4۰ سورة نحل آية ۱۱۷ سورهٌ مومنون 
آية ۳ سوره علق و آ یذ " سورهٌ انفطار ذکر شده است. 

۳ «الرقیب» به‌معنی «نگهبان و باسدار.» 

این صفت در آية اول سورة نساء و آية ٩۳‏ سورةٌ هود ذکر شده است. 

به گونه‌ای که ملاحظه می‌شود: بسیاری از فروزه‌هائی که به«الله» نسبت 
داده شده و هر یک جداگانه یکی از صفات «الله» به‌شمار آمده همه دارای 


نامپا و صقات نود ونه گانه الله و 


یک مفپوم هستند» ولی محمد بدانجپت به‌اين بازی ادبی دست زده تا «الله» 
آفریده‌شده‌اش را که خود درجلد. پنداری او فریبگری می‌کند» هراندازه که 
ممکن است» بیشتر بزرگ و باشکوه جلوه دهد . 

6 («(المجیب»» به‌معنی « پاسخ‌دهنده.» 

این صفت «الله» در ابةّ ۱" سوره هود امده است. 

4۵ «الواسع» به‌معنی « گشاینده و فراخ.» 

این فرورَهُ «الله» نه بار و از حمله در آية ۲4۷ سورهٌ بقره ذکر شده است. 

4 «الحکم» به‌معنی «دادرس. داد گر .» 

این صفت «الله» در آیهٌ ۸۷ سوره اعراف و آبه ۸ سورة تین ذکر شده 


اس تاه 

۳ ثِ_: ۳ ۰ ۳ ِِ 5 ی 

نوبسند گان و مخترعین پدیده‌های خیالی بالا» معلوم نیست چگونه می‌توانند 
صفت «خردمند و دادرس» را به‌همان اللبی نسبت دهند که (برپایةٌ مدلول یه 
4 سور آل‌عمران)» ببترین مکارها؛ (برپایهُ مفبوم آیة ۱۸۹ سور اعراف)؛ 
گمراه کننده و (بربایٌ مدلول آی ۱۰۰ سور یونس)» سرایت‌دهنده کفر به‌افراد 
بیخرد به‌شمار آمده است. 

۷- «الودود» به‌معنی «مپربان» بامحبت.» 

این صفت «الله» در دو مورد در قر آن در آبه ۰ سوره هود و آبه ۱4 سوره 
بروج ذکر شده است. 

۰ و 

۸- «المجید» به‌معنی «شر یف گرامی۰» 

این فروزهُ «الله» به کرات و از جمله در آبةٌ ۰۷۳ سورهٌ هود آمده است. 

-٩‏ «الباعث» به‌معنی « بیدا رکننده. برخیزاننده.» 

این فروزة «الله» به‌کرات در قر آن در زمان رویداد روز قيامت و از حمله 
در ابة ۷ سور حج به کار رفته است. 

۰- «الشاهد به‌معنی «گواه.» 

این صفت «الله» به‌کرات و از جمله در آیهٌ ٩۸‏ سوره آل‌عمران ذکر شده 


است. 


۱:۸ الله اکبر 


۵۱- «الحق» به‌معنی «واقعیت.» 

صفت «حق» در آبه‌های 7 و ٩۲‏ سورهة حی آیه ۱۱۳ سوره طه, آیه ۲۵ 
سوره نور و آیه ۲٩‏ سوره لقمان ذکر شده است. 

بر پاية احادیث اسلامی» دروفگوئی در سه مورد جایز شمرده شده است: 
مورد نخست. برای آشتی دادن دو نفر که با یکدیگر اختلاف دارند. مورد 
دوم برای خشنود کردن همسر (زن) و مورد سوم در هنگام جنگ.٩‏ «ابو 
تعلیقه »)هی گواندن گر کسی به‌حی «الله» سوگند یاد کند» این عمل در حکم 
نو کت نخواهد بود. فتوای «ابوحنیفه» مورد تأبد امام محمد باقر نیر قرار 
ره 

کته از موارد یادشده در بالاء در اسلام در مذهب شیعه گری, دروغ و 
دروغگونی زیر پوشش «تقیّه» یک منش جایز و شرعی شمرده شده و پیروان 
شیعه گری زیر عنوان شرعی «تقیّه » معمولاً تا آنجا که منافع خصوصی و شخصی 
آنبا ایجاب می کند, به‌دروغ و دروغگونی می پردازند ۲۰ 

۲- «الوکیل» به‌معنی «نماینده.» 

این فروزة «الله» نوزده بار و از جمله در آیه ۸۱ سورة نساء ذکر شده 
فتاه 

۳- «القوی» به‌معنی «توانمند.» 

این صفت «الله» نه بار و از حمله در آبدةً 7 سورة‌هود آمده است. 

۶6- «المتین » به‌معنی «ثابت و محکم.» 


این صفت «الله» در آية ۵۸ سور الذاربات ذکر شده است. 


۶ الهدایی جلد چهارم, صفحه ۰۸۱ 


محصوی :نطااع1۲ معتط) رطدن ‏ رسعاحا زو ردمممنزظ رععطع‌با؟ عنطج۲ عمحجمو « 
۰ ۰ ر(1977 رعطهذام1حان ۳ 


"برای آگاهی کامل از «تقیه» در شیعه گری به کتاب شیعه گری و امام زمان, نگارش همین نویسنده نگاه 
فرماید. 


نامپا و صفات نود ونه گانه الله ۱:۹ 


۵- «الوالی» به‌معنی «فرمانروا.» 

این فروزة «الله» در آ بة ۷۸ سور حج آمده است. 

7 «الحمید » به‌معنی ((ستوده.» 

این صفت «الله» هیجده بار و از جمله در ای ۲۱۷ سورة بقره و آیة 5 
سورهة ممتحنه ذکر شده است. 

۷- «المحصی» به‌معنی («حساب کننده.» 

این صفت در آیه ۱۱ سور سین به«الله» نسبت داده شده است. 

۸- «المبدی» به‌معنی « آغا زکننده.» 

این صفت «الله» در آية ۳ سورة بروج آمده است. 

-٩‏ «المعید » به‌معنی « بازگشت‌دهنده آفرینندة دیگر بار.» 

این صفت «الله» در اية ۱۳ سورةٌ بروج آمده است. 

۰- «البحیی» به‌معنی «زندهکننده۰» 

۱ «الیمیت» به‌معنی «کشنده.» 

این قضفت (یسی او بیان ۲۳۱۵ شوه بقزه گر فده است؛ 
فروزة «یحیی» درابة۵۰ سورةٌ روم و آية ٩‏ سوره فصلت (سجده) ذکر شده و 
در هر دو مورد. معبوم زنده‌شدن مردگان در روز قيامت را می‌دهد . 

۲- «الحی» به‌معنی «زنده.» 

اين فروزهٌ «الله» پنج بار و از حمله در آاية ۲۵۲ سورة بقری آیه ۲ سورةٌ 
آل‌عمران, آ یه ۱۱۰ سورهٌ طه, آیه ۲۰ سورهٌ فرقان و آبه ٩۷‏ سورة موّمن ذکر شده 
آمبتر ۱ 

به‌نظر می‌رسد که محمد با ویژگی دادن این فروزه برای «الله» تلاش 
کرده است که «الله» را از جلد بت خانه کعبه درآورد» ولی به‌گونه‌ای که 
مطالب مستند این بژوهش نشان خواهد داد» کوشش وی تلاش مذ بوحانه‌ای 
پیش نبوده است. 

۳ «القیم» به‌معنی «قائم بالذات.» 

این صفت «الله» سه بار و از جمله در آیه "۲۵ سورةْ بقره, آية ۲ سور 


۱۵۰ الله اکیر 


آل‌عمران و آیة ۱۰۱ سورة طه ذکر شده است. 

آیةٌ سور بقر «الله» را یک موجود فیزیکی و حیوانی فرض کرده 
و می‌گوید : « (الله) وجود یکتائی است که خدانی به‌جز او وجود نداردء زنده و 
پاینده است. نه چرتش می‌گیرد و نه به‌خواب می‌رود. هرجه در آسمانها و 
زمین وجود دارد به‌او تعلق دارد. کسی جرأت ندارد در پیشگاه او به‌شفاعت 
برخیزد. مگر به‌فرمان خود او. (الله) به کلیه مور مردم و حوادثی که در آینده 
برا یشان روی خواهد داد آگاه است ومردم قدرت احاطه به‌علم و دانائی او را 
ندارند. مگر آنجه را که خود او اراده کند. قلمرو قدرت (الله) آسمانها و زمین 
است و او از گسترش قدرتش به آسمانپا و زمین خستگي نخواهد بافت و او 
دانای بزرگ و توانای با عظمت است.» 

«بیصاوی»" و «زمخشری»" نیز به‌همین ترتیب در نوشتارهای خود 
به«الله» به‌شکل یک موجود فیزیکی و حیوانی (0۳0۲25۳0طجه) 
نگاه کرده‌اتد. 

«زمخشری» در تفسیر آباةً بالاء دلیل بی‌نیازی «الله» را به‌جرت‌زدن و 
خواب آلوده شدن به‌این شرح توجیه می‌کند: «فرزندان اسرائیل از موسی 
پرسش کردند جرا (الله) نه به‌خواب نیاز دارد و نه استراحت ؟» در پاسخ این 
برسش. «الله» به‌موسی فرمان داد برای مدت سه روز و سه شب بیدار بماند 
و در پایان آن زمان دو بطری شیشه‌ای در هر یک از دستمایش نگمدارد. 
موسی فرمان «الله» را انجام داد. ولی در این زمان آنجتان خواب بر او مستولی 
شد که بطریهائی که در دست داشت به‌یکدیگر برخورد کردند و هر دو 
شکسته شدند. سپس «الله» به‌موسی اظپار داشت. من با بک دست هفت 
آسمان و با دست دیگرهفت دنیارا نگه‌می‌دارم. بدیپی است که اگر مرا 
حواب در می‌ربود. کاثات هستی مانند دو بطری شیشه‌ای که موسی در دستان 


"عبدالله بن عمر بیضاوی .انوارالتتزیل و اسرارالتاویل . 
"زمخشری.الکشافن فی تسیر الفر ان. 


نامپا و صفات نود ونه گانه الله ۱۵۱ 


خود نگه‌داشته بود, با یکدیگر برخورد می کردند و متلاشی می‌شدند .۱۳ 

6- «الواجد » به‌معنی «دارنده.» 

از این صفت «الله» در فر آن ذکری نرفته است. 

۵ «المعیث» به‌معنی «فر بادرس۰» 

از اين فروزةٌ «الله» نیز در قر آن ذکری به‌میان نیامده است. 

7 «الواحد.» به‌معتی « یکتا.» 

سراسر متون فر ان پر از این صفت «الله» است. بویژه این صفت در 
آيةٌ ۲ سوره اخلاصء و آیه‌های ۱۳۲ و ۱٩۳‏ سوره بقرهی آیه ۳٩‏ سوره یوسف. 
آیه ۱۷ سوره رعد آیه ۵" سوره ص و آیه " سوره زمر تصریح شده است. 

۷- «الصمد» به‌معنی «۱بدی ۰ 

این صفت «الله» تنپا در آیه ۲ سورةٌ اخلاص ذکر شده است. 

۸ «الفادر» به‌معنی « توانمند ۰» 

این صفت «الله» 46 بار در متون قر ان و از جمله در آیه ۲۰ سوره بقره 
ذکر شده است. ريشة این صفت از وارهُ «قدر» به‌معنی تقدیر و سرنوشت 
۳۹ است . 

«زمخشری » در تفسیر آبه ۰ سوره بقره می‌نویسد. مفپوم این آبه آنست 
که «الله» از پیش تقدیر و سرنوشت بندگان خود را تعیین کرده است.* 

*- «المقتدر» به‌معنی «تواناء» 

این صفت «الله» در آیه 4۵ سور کپف و آية 4۲ سورةٌ قمر ذکر شده 


است. 
۰- «المقدم» به‌معنی « آغا زکننده.» 
افص «الموخر » به‌معنی «نپندة هر جیر به‌حایش۰» 
از این دو صفت «الله» در فر آن ذکری به‌میان نیامده است. 


همان کتاب. 
"همان کتاب. 


۱۵۲ الله اکیر 


«««ِِ ح«س«ب بعءع ۳۳۳۳۳۳777777777۳« 


۲- «الاول » به‌معنی («نخست۰» 
۷۳- «الاخر» به‌معنی « پایان.» 
۶- «الظّاهر » به‌معنی « آشکار.» 
۷۵- «الباطن » به‌معنی « ینپان شده.» 
این چهار فروزةُ «الله» در آية ۳ سورة حد ید ذکر شده است. 
- «الوالی» به‌معنی «فرمانروا ۰» 
۷- «المتعال » به‌معنی بسیار بلند .» 
این صفت «الله» در آية ٩‏ سورة رعد ذکر شده است. 
۷۸- «البرٌ» به‌معنی «نکوکار.» 
این فروزهٌ «الله» در آبه ۲۸ سوره الطور آمده است. 
اف «االتواب» به‌معنی (۱ توبه بذ برنده۰» 
این نام «الله» در چند مورد و از جمله در آیه ۳۷ سوره بقره و آیه ۱۱۸ 
سوره مد ینه ذ کر شده است. 
۱ #۰" «المنتقم » به‌معنی «انتقام گیرنده.» 
این صفت «الله» در آیه ۲۲ سوره سجده, آیه 4۱ سوره زخرف و آیه ۱٩‏ 
سوره دخان ذکر شده است. 
صفت «انتمقامجوئی » که در پایان به«قصاص» منجر می‌شود, نه تنها در 
قر آن صفتی نکوهیده بشمار نرفته» بلکه از فروزه‌های بارز «الله» خوانده شده 
است. برای مثال, آیه 4 سوره آل‌عمران از «الله» به‌نام ««عزیز ذوانتقام» یعنی 
« انتقام گیرنده غالب» سخن می برد. همچنین در قرآن آیه‌های بسیاری وجود 
دارد که از انتقام بی‌امان «الله» سخن گفته و تأکید می‌کند که «الله» با 
هلاک کردن اقوام و قریه‌ها و نازل کردن طوفان و ملخ و شپشک و ملخ و خون 
از مردم ناسپاس انتقام گرفته است. (آیه‌های ۱۳۳ سوره اعراف.) 
به‌نظر می‌رسد که گفتهُ مشبور فارسی که می‌گوید : «در عفو لذتی است که 
درانتقام نیست»» در باره موجودات پست‌تر از «الله» یعنی بندگان او ر یط 
دارد و نه خود او. زیرا» گوبا به‌همان اندازه که «الله» متعال و بلندمرتبه 


ناما و صقات نود وته گانه الله ۱۵۳ 


است» احساسات او نیز به‌همان درجه متعال هستند و باید با انتقام کشیدن از 
بندگان بینوایش آرامش یابند ۰ بپمین جپت است که محمد بن عبدالله با جرآتی 
نابخردانهه صفت «المنتقم» و با «انتقام گیرنده» را برای یکی از نامپای «الله» 
خود ساخته اش ویژگی داده است. 

۱- «العفقو» به‌معنی « بخشنده.» 

این فروزة «الله» در آیه ۰" سوره حج و در آیه ۲ سوره مجادله و در چند 
جای دیگر کتاب فر آن ذکر شده است. 

۹۲" « الروف» به‌معنی «مپر بان۰» 

این صفت «الله» به‌کرات و بویژه در آیه ۱۳۸ سورهٌ بقره قرآن ذکر 
شده است . 

۳- «ملک‌الملک » به‌معنی «فرمانروای جهان هستی۰» 

این فروزهُ «الله» در آیه ۲٩‏ سورة آل‌عمران آمده است. 

۶4- «ذوالحلال» به‌معنی «دارنده شکوه و جلال۰» 

این صفت «الله» دو بار و از جمله در آیه‌های ۲۷ و ۷۸ سور الرحمان 
دکر شده است. 

۸۵ «المقسط» به‌معنی «دادگر.» 

ات رو «اله میب هون رات در هد است. 

۸۹" « الجامع» به‌معنی « گرد آورنده.» 

این صفت «الله» در آیه 4 سوره نساء آمده است. 

۷- «العنی » به‌معنی («ثروتمند ۰» 

این صفت «الله» نوزده بار و از حمله در آیه " سورهٌ ممتحنه آمده است. 

۸- «المغنی» به‌معنی « بی‌نیا زکننده.» 

این صفت «الله» در آیه 4 سورهٌ ممتحنه آمده است. 

۶٩‏ «المعطی » به‌معنی (« بخشنده.» 

وه کف تفیگ لت انار کروه ای 

__ «المانم» به‌معنی « بازدارنده.» 


۱۵۰ الله اکبر 


این فروزهُ «الله» در قر آن نیامده است. 

0- «الضار» به‌معنی «مضر آسیب رساننده.» 

از این فرورة «الله» نیز در فر آن ذکری نرفته است. 

نلک «النافی» به‌معنی «سودمند ۰» 

از این فروزة «الله» در فر ان سخن به‌میان نیامده است. 

۳ٌٍِ_ِ- «النور» به‌معنی «روشنائی ۰» 

اين فروزة «الله» در آية ۳۵ سورة نور ذکر شده است. بر پاية مفهوم این 
آ یه« الله ‏ تور زمین .و اسان است. این صفت «الله» به گونه کامل با مدلول 
آیهٌ ۲۵۵ سورهُ بقرمه؛ تفاوت دارد. این عقیده و تشابه بین نور یک چراغ 
شیشه‌ای و یک ستاره تابان را محمد از تورات و شمعدانی ززین اقتباس کرده 
است. 

۶- «الهادی» به‌معنی «راهنماء» 

این صفت «الله» در آیةٌ نخست سورة فاتحه آمده است. 

۵ - «الازلی» به‌معنی «۱بدی.» 

- «الباقی » به‌معتی « با بنده,» 

این فروزُ «الله» به گونه آشکار در قرآن ذکر نشده, ولی آیه آخر سوره 
قصص (آبه ۸ دلالت بر صفت یادشده دارد. 

پٍٍُ_". «الوارث» به‌معنی «ارث برنده.» 

از این فروزة بیمعنی «الله» در قر ان ذکری نرفته و تردید نیست که محمد 
این القاب و عناوین و صفات ناهمگون» بی بایه و نابخردانه را از آن جبت برای 
«الله» ویژگی داده تا دکان فریبگری خود را گرم نگپدارد. 

آیا براستی اگر کسی از یکی از افرادی که خود را عالم دین می‌دانند» 
پرسش کند که چگونه «الله» از بندگان خود ارث می‌برد و گذشته از آن 
«اللپی» که دارای نامبا و صفات مالک باری» خالق» وهاب. رزاق» فتاح» 


*به‌فروزة شماره ٩۳‏ «الله» (القیوم) نگاه فرمائید . 


ناما و صفات نود ونه گانه الله ۱۵۵ 


حلیم والی و واجد بوده و برپایّه آی ۱۵۸ سور اعراف» مالک زمین و 
آسمانپاست» چه نیازی به‌میراث آفریده‌های خودش دارد ؟ معلوم نیست آنبا چه 
پاسخی خواهند داد! مگر اينکه فکر کنیم که «الله» ریاکاری و ترفندهای 
سازندگان این بیبوده گوئیای دغلکارانه و نیز باورکنندگان ساده‌لوح و افسون‌شدة 
آنپارا به‌ارث می‌برد . 

۸ -.- «الرشید 6 به‌معنی «دلیر ۰» 

این صفت «الله» تنها یکبار در قران در آية ۷۸ سورهٌ هود ذکر شده. 
ولی به«الله» نسبت داده نشده است. مفهوم این آیه می‌گوید : «آیا بین شما 
شخص شا بسته‌ای نیست که به‌راهنمانی دیگرآن پردازد 6۰ 

0- «الصبور» به‌معنی «شکیباء» 

در کتاب فران از فرورهٌ «شکیبائی» و اینکه «الله» پیوسته با افراد 
شکیبا همراه است, بسیار سخن گفته شده. ولی نوبسنده موردی نیافتم که صفت 
(«صابر » به‌طور مستفیم به(«الله » نسبت داده شده باشد . 

نود و نه نام و با فروزة «الله» به‌طور کی به‌دو گروه بخش شده است: 
«اسماءالجلالیه» و با «نامهای نیکو» و «اسماءالجمالیه» و با «نامهای 
ناهنجار.» «اسماءالحلالیه» عبارتند از نامپانی مانند الرحیم: الکر يم العفو و 
«اسماء الجمالیه» عبارتند از نامپائی مانند القوی. المنتقم القادر و غیره. 

واه «رب» به‌معنی «پروردگار» ۸14 مرتبه و بیش از همة نامها و 
فروزه‌های «الله» در کتاب قر آن ذکر شده است. با این وجود. این واژه در 
فپرست نامپا و فروزه‌های «الله» نیامده است. 

باید دانست که بعدها پیروان محمد بسیاری از نود و نه نام و فروره « الله» 
را به‌خود محمد ویژگی دادند. نامهائی که به‌محمد ویژگی داده شده ۲۰۱ نام 
است که شامل بسیاری از نامها و فروزه‌های «الله» می باشد .۳ 

آنجه که از نود و نه نام و با صفت «الله» مستفاد می‌شود آنست که محمد 


به کتاب مشکات المصابح نوشتة زمخشری زیر عنوان « اسماءعالبی»» نگاه فرمائید . 


۱۵ اللسه اکبر 


قصد داشته است برای استوار کردن قدرت بیامبرشاهی‌اش. نیروی وحشتناک 
و ترس آوری بسازد و پیروانش را وسیلةٌ ترس از آن نیرو فرمانبردار خود سازد. 
ولی بعدها که اسلام به‌اندازةُ کافی توانمند شد و به‌شکل یکی از ادیان مهم دنیا 
درآمد. ترس و وحشت از قدرت «الله» جیار انتقامجوء خوا رکننده, مکار 
واه کف وم برای تمام عمر مسلمانان را در زندان بیم و وحشت روانی از 
(«۱ل(» در بند نمود. 

نود و نه نام و فروزه‌ای را که محمد جه در قر آن و جه در احادیث به«الله» 
نسبت داده است. به‌شش گروه به‌شرح زیر می‌توان بخش کرد : 

الف- هفت نام از نودونه نام «الله» حاکی از فروزة یگانگی و بیهمتائی او 
هستند. این نامپا عبارتند از: 17 (الواحد), 7۷ (الصمد) ۷۲ (الاول)ن ۷۳ 
(الاتخر). ۷6 (انظاهر) » ۷۵ (الباطن) و ۸٩‏ (الجمیم). 

ب- پنج نام از نامهای «الله» از فروزة آفرینندگی او سخن می‌گوبند. 
این ناما عبارتند از: ۱۱ (الخالق)» ۱۲ (الباری) ۱۳ (المصور) 1۲ (الحی) و 
۳ (انقیوم.) 

پ- بیست‌وچهار نام از نامپای «الله.» او را بخشنده و مپربان 
شتاختگری هی کنند : این نامها عبارتند از: ۱ (الرحمان). ۲ (الرحيم), ۵ 
(السلام ٩۰)‏ (المومن)» ۱۶ (الغقار) ۱5 (انوهاب) ۱۷ (الرزاق) ۳۲ 
(الحلیم) ۳6 (العفور) ۳۵ (الشکور) ۳۸ (الحافض) 1۲ (الکریم). 1۷ 
(الودود) ۵٩‏ (الحمید) ۲۰ ((المحیی) ۷۸ (البر ۷۹ (التواب) ۸۱ 
(العفو) ۸۲ (الروف) ۸٩‏ (المعطی), ٩۲‏ (النافع) . ۶ (البادی). ٩۸‏ 
(الراشد) ٩٩‏ (الصبور) . 

ت- سی‌ودو نام از نودودو نام «الله» عظمت و قدرت مطلقهً او را 
برمی‌شمارند. این نامپا عبارتند از: ۳ (المالک) ۷ (المهین) ۸ (العزیز). 
۶ (الفت‌کیر): ۲۱ (السیط) ۲۳ (الرفیع) ۶ (المعز) ۸ (الحکیم)» ۲۳ 
(الادهم). ۳۰ (العالی)» ۳۷ (الکبیر) ۳۹ (المقیت), 4۱ (الحلیل). 4۵ 
(الواسع)» ۸ (المجید) 4٩‏ (الباعث) ۳ (القوی) ۵4 (المتین) (۵۸ 


نامپا و صفات نود ونه گانه الله ۱۵۷ 


(المبدی)» ۵٩‏ (المعید) ۵ (المغیث) ۱۸ (القدیر) 1٩‏ (المقتدر) ۷۲ 
(الوالی) ۷۷ (المتعال) ۸۳ (ملک‌الملک) ۸6 (ذوالجلال)» ۸۷ (الغنی) 
۸ (المعنی) » ٩۵‏ (الازلی) ۹۳ (الباقی) و ٩۷‏ (الوارث) . 

ی نام از نودونه نام «الله» حاکی از صفات منفی و آزاردهندهٌ او 
می‌باشند . این نامپا عبارتند از: ٩‏ (جبار) ۰۱۵ (قبار ۲۰ (قابض) ۲۲ 
(الخافض), ۲۵ (المزل)» 7۱ (ممیت) ۷۱ (الموخر). ۸۰ (المنتقم) ٩۰‏ 
(المانع) » ٩۱‏ (الضار) . 

و چهار نام از نامپای «الله» دارای مفهوم مثبت «مپربانی» هستند . 
این جهار فروزه عبارتند از: 6 (القدوس)» ۲٩‏ (العادل)» ۵۱ (الحق) و ۸۵ 
(المقسط) . 

بد ین ترتیب در حالیکه کتاب فرآن و احادیث تنها در کمتر از پنج مورد 
از فروزه‌های مثبت و نیک «الله» نام می‌برند» سراسر مفاهیم قرآن و احادیث 
اسلامی پر از مواردی است که از صفات منفی ترس آور و مضر «۱ل(» سخن 
می‌گویند . 

با وجود اينکه متون قر آن سرشار از وارهُ «الله» می باشد ولی محمد در 
خارج از فر آن کوشش کرده است. کمتر در بارةُ وجود «الله» و فروزه‌های آن 
سخن بگوید.. بپمین سیب است که آمامبا و ضایر ذانشمندان فقه اسلامی؛ 
بحث و گفتار در بارةٌ سرشت وجود «الله» را از نظر دینی نکوهش می‌کنند و 
آثرا کفر می‌شمارند. مفبوم مخالف این اصل آنست که یک نفر مسلمان, 
چشم بسته باید بهای آنچه را که دکانداران دینی به‌او می‌فروشند , بدون اینکه 
اجازة پرسش و يا حتی مشاهدة کالا را داشته باشدء پردازد و گرنه کافر 
خوانده می‌شود و دست کم برپایةٌ مفپوم آيةٌ ۸٩‏ سورة نسای آية ۱" سور 
احراب و ايةٌ ۷۳ سورة توبه, خونش مباح می‌شود . 

به‌هر جهت. گفتارهای بالا نشان میدهد ‏ هر زمانی که سود شخصی محمد 
ایجاب می‌کرده و برای استوار کردن پایه‌های قدرتش لازم می‌شده به‌نام 
«الله» و از زبان غیرمرئی او آیه و حکم نازل می کرده است. ولی» هر زمانی که 


۱۵۸ الله اکبر 


می‌با یستی در بارة ویژگیمای « الله» مرموزی که در کتاب قر آن دارای نودونه 
لقب و آنهمه فروزه‌ها وخصوصیات ضد و نقیض است, در خارج از قر آن سخن 
رای بط وان فشنتن اب : 

فروزه‌های دو نقیصی که محمد در جهت جامه عمل پوشانیدن به‌هدفهای 
قدرت‌طلبانه و منافع شخصی‌اش به«الله» نسبت داده, هر انسانی را به‌شگفت 
وامی‌دارد. برای مثال» «الله» آفریده شده بوسیلة محمد. در قران گاه 
مهربان و بخشنده است. برخی اوقات خشم می گیرد, نفرت. کینه و حتّی مکر 
و حیله در بارةُ بند گانش به کار می برد و از پذ یرش توبه آنها خودداری می کند ؛ 
زمانی نیز ابراز رضایت می‌کندو آرام می‌شود. ‏ بعضی اوقات درجه و فراز 
الهی‌اش تا آن اندازه پائین می‌آید که به‌بندگانش نفرین می‌کند» دشنام 
می‌دهد و بدیپی است مواردی نیز وحود داردکه «الله» بند گانش را تحبیب و 
یا تطمیع می‌کند . از دگر فروزه‌های مرموز و ناهمگون «الله» آنست که وی هم 
صلح‌طلب و هم نفنگنجو: استء هم جان‌دهنده و هم کشنده است. هم انتقام 
گیرنده و هم شکیباست. هم مضر و هم خردمند و دانا می‌باشد . 

بدیپی است که تمام صفات ناهمگون («ائله» در چارچوب دو فروزه اصلی 
شک گروه است: یکی اینکه تمام کاننات هستی در اختیار «الل»» بوده و با 
ارادهٌ او زندگی, حرکت و نابودی می‌یابند و دیگر آنکه «الله» دارای قدرت 
مطلق بیرحمانه‌ای است که هرچه اراده کند. بدون توجه به‌جنبه‌های خردگونه 
آن انجام می‌دهد و هیچ عاملی در دنیا توان نفوذ در ارادهٌ او را ندارد. 

بدون تردید می‌توان گفت که واشکافی و روشن‌سازی اینهمه فروزه‌های 
بنداری و ناهمگون و تابخردانه‌ای را که محمد برای «الله» خود آفریده‌اش 
ممسازی می‌کند تا پیوسته از قول و زبان او که گاه نادان, زمانی خردمند. دمی 
بخشنده و گاهی نیز ابله و بیرحم و انتقام گیرنده است» برای استوار کردن 
قدرت پیامبرشاهیاش حکم صادر کند کار آسانی نبوده و از همین‌روست که 
تفن در حارج از متون کتاب قر آن. کمتر به‌تشریح فروره‌های «الله» برداخته 


است. 


نامپا و صفات نود ونه گانه له ۱۸۹ 


سورةٌ اخلاص که یکصدو دوازدهمین سورة فر آن است, به‌شرح فروزه 
بگانگی «الله» ویژگی داده شده و در واقع بیانگر تعریف محمد بن عبدالله از 
«01»» می باشد . « بیصاوی» می‌نوبسد: «زمانی بیروان محمد ار او در بارةٌ 
(الله) پرسش کردند و این سوره در پاسخ پرسش آنبا نازل شد.»۳ 
«زمخشری » می‌نویسد : «|بن عباس » روا یت کرده است که افراد طایفه قرش 
از محمد خواستند. فروزه‌های اللبی را که او قصد دارد آنها را به پرستش وی 
فراخواند» برا یشان شرح دهد آنگاه سور اخلاص به‌محمد وحی شد ٩.‏ 

مدلول سورهةٌ اخلاص که قسمتی از متن نماز مسلمانان را تشکیل می‌دهد. 
بدین شیح است: 
قل‌هو امه احد حدالهلضَمَلم ملد وم بولز وم یکن له کف 
«بگو او (الله) یکتاست. او (الله) بی‌نیاز است. ِِِ زائیده و نه از 
کسی زائیده شده و نه هیجکس مثل و همتای اوست.» 

ولی نكتة بسیار جالب در بارة اصل و منشاء سورة اخلاص آنست که موف 
راستین ابن سوره «خالد بن سنان بن شالف بوده, نه «۵((۱» حه رسد 
به‌محمد بن عبدالله. شرح موصوع بد بنقرار است که بر باه نوشته «خواند 


۶ وء کی وم 


امیر» در حییبالسیر و «مسعودی» در مروج‌الذهب,* «بن عباس» عموی 
محمد روایت کرده است که روزی زن سالخورده‌ای که دختر «خالد بن عبسی»» 
یکی از بیامبران پیش از محمد بوده. به‌دیدار محبد رفته است. محمد به‌وی 
احترام زیاد کرده و اظهار داشته است. پدر وی پیامبری بوده که قومش ارزش 
او را ندانسته و ویرا خراب کرده‌اند. سپس محمد متن سورهٌ اخلاص را برای 
وی خوانده است. دختر «خالدین عبسی» پس از شتیدن متن سورءٌ اخلاص 
به‌محمد می‌گوید» متن آن سوره برایش تازگی ندارد» زبرا بدرش آن سوره را 


"عبدالله بن عمر بیضصاوی »انوارالتتزیل و اسرارالتاویل . 

*زمخشری»الکشاف فی تفسیرالقر آن. 

"یات الدین بن همام‌الاین الحسینی (خواند امیر) ,جبیب الیر : زیر نظر دکتر محمد دبیر سیاقی (تهران: 
انتشارات خیام» ۳۹ صفحه ۱۵۷؟علی‌ین حسین مسعودی» مروج الذهب و معادن‌الحوهر : جلدهای اول و دوم (قم: 
حلد اول» ۱۹۳۵» صفحه ۸۱ جلد دوي ۰۱۹۸4 صفحه‌های ۲۱۱ تا ۲۱۳). 


۱۹۰ الله اکبر 


با همان کلمات و جمله‌ها بیوسته قرائت می کرده است. 

یکی دیگر از نکات بسیار جالب و در همان حال تماخره‌انگیز. در باره 
اسامی و فروزه‌های «الله» مفهوم آيةٌ ۱۸۰ سورهةٌ اعراف است. این آیه 
کر 
لک یرب هبنشکی اسر یره 
ماکانوانعمَلون 
« (الله) دارای نامهای نیکو می‌باشد. بنابراین (الله) را با نامهای یادشده 
بخوانید و از آنبائی که در نامهای او کفر و دشمنی می‌ورزند. دوری کنید . این 
افراد به‌سیب قصوری که از این جهت مرتکب می‌شوند. مجازات خود را 
خواهند دید .» 

هنگامی که متن آيه بالا مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای خواننده مشکل 
است بفهمد» آیا این آیه پوسیلة محمد وارد کتاب فرآن شده و یا اینکه 
سخن مستقیم «الله» است که بهاصطلاح به‌محمد وحی و الپام شده است. 
به‌چند دلیل می‌توان گفت که آية بالا در فرض توضیحی ما سخن مستقیم و پا 
وحی «الله» می باشد . نخست اینکه مشپور است که کتاب فر آن سخنان و 
دستورات «الله» است که به گونهة مستقیم بوسیلةً جبرئیل به‌محمد وحی و الهام 
شده است. دوم اینکه اگر ما به یک یه بالاتر و یک آیه پائین‌تر از آ یه ۱۸۰ 
سورهةٌ اعراف توجه کنیم, می‌بينيم که در آية ۱۷۹ «الله» می‌گوید: «و ما 
بسیاری از افراد مردم و جن‌ها را برای دوخ آفریده‌ایم...» و در آیة ۱۸۱ نیز 
می‌گوید: «از میان افرادی که ما آفریده| بم...» بنابراین در حالیکه «الله» در 
آیه‌های ۱۷۹ و ۱۸۱ سورة اعراف به گونه؛ مستقیم بند گانش را مورد خطاب قرار 
می‌دهد و می‌گوید: «... ما ..مچنین و چنان کردیم....» می‌توان گفت که متن 
آ به ۰ نیز سخن مستقیم «الله» است که به‌محمد وحی و الپام شده است. 
اکن گنه جاشدی براستی. که مد مه موخون کول فک خومتواه و 
تپی‌مغزی از «الله» ساخته است. زیرا اگر یک فرد عادی بشر آنقدر خودخواه 
و نابخرد باشد که بگوید «مرا چنین و چنان بنامید.» ما او را از ارزشهای 


نامپا و صفات نود ونه گانه اثله ۱ 


انسانی خالی می بینیم؛ چه رسد به‌اللّبی که عنوان خدای آسمان‌ها و زمین به‌او 
نسبت داده شده است. و حتّی خنده‌دارتر آنکه «الله» می‌گوید» اگر مرا با 
این ناما نخوانید. شما را مجازات خواهم کرد. 

حال اگر فرض کنیم که ای یادشده؛ گفتهُ خود محمد است که خواسته 
است با نسبت دادن این عناوین به‌اللپی که ادعا می‌کند» از سوی او به‌پیامبری 
مبعوث شده» شأن و بزرگی ببخشده با این عمل ناشیانهاش ابت کرده است که 
اولاً کناب قرآن وحی و المام از سوی «الله» نیست و انیا با این گفته‌های 
نابخردانه» گامی بیشتر در اثبات ریا کاری و دغلبازیبای خود برداشته است. 

روانشاد علی اکبر سیرجانی می‌سرا ید : 


خبر داری ای شیخ دانا که من خداناشناسم... خداناشناس 


خدائی که بی‌مرد مدح و ثنا نگردد به کار کسی جاره‌ساز 
خدا نیست بیچاره ورنه جرا به‌مدح و ثنای تو دارد نیاز 
آنه پنهان نه سربسته گویم سخن خدا نیست این جانور ادها 
مرنح از من ای شیخ دانا که من خداناشناسم ا گرا بخراست 


جکیدة این جستار آنست که محمد برای استوار کردن قدرت پیامبرشاهی و 
فرمانروائی خود با کمال قوا کوشش می‌کند. خود را نماینده و پیامبر اللبی 
شناختگری کند که آفرینندهٌ زمین و آسمانبا و جبان هستی و تمام موجودات 
جبان بوده و دارای قدرت امحدود و بالای پندار و بدون چون وچراست» ولی 
هنگامی که برای ساختن چنین اللبی نام و صفت برمی‌شمارد؛ تمام نقاط ضعف» 
کمبودهای اخلاقی و کاستیهای روانی شیوخ مستبد و خود خواه عرب را ناشیاه 
بدرالله»_بیچاره‌ای که آلت دست و اجرا کنندة دستورهای اوست» نسبت 
می‌دهد و از «الله» وجودی می آفریند که مانند تازیبا؛ کینه‌توزه انتقامجوه 
خودخواه» گمراه کننده» جباره متکبر» قباره خوا رکننده و کشنده می‌باشد . 


بازشکافی عدل «الله» 
اگرجه وازة «عادل» هم در فر آن و هم در احادیت» به‌عنوان یکی از نامپا و 


۱۹۲ الله اکیر 


فروزه‌های «الله» به‌ کار رفته, ولی از مفاهیم اصول و احکام قرآن چنین 
برمی آید که برای فروز؛ داد گری و عدالت «الله» نمیتوان اصل و قاعده‌ای در 
نظر گرفت. بلکه عدالت «الله» یک فروزهةُ استثنائی و بدون شیوه و هنجار است 
که به‌خود او ویژگی دارد و تابع هیچ نماد ثابتی نیست. بدین شرح که هر 
عملی که «الله» نسبت به بندگانش انجام دهد چه خوب چه بد جه تیک و 
جه زشت؛ همه باید عادلائه بشمار آید. برای مثال هر مسلماتی عقیده دارد که 
پرستش ویوهٌ ذات «الله» است و پرستیدن مخلوق خدا زشت. گناه و کفر 
است. با این وجودء آیه‌های ۳۳ تا ۳۷ سور بقره حاکی است که چون 
شیطان به« آدم » سجده نکرد و او را برستش ننمودء ازاینرو «الله» او را 
محازات و از بیشت سرون راند: همین هنگامی که«الله» پر با ية مدلول آیة 
۴ سور رعد و آیه‌های ۲۳ و ۳٩‏ سورة زمر بند گانش را گمراه می‌کند این 
عمل زشت «الله» با فروزة عدالت و داد گری او منافاتی نخواهد داشت و عادلانه 
بشمار خواهد رفت. 

برای شرح عدالت «الله» آفر بده شده پوسيلةٌ محمد. هیچ منطقی گویاتر 
از نوشتة امام ابو حامد غزالی نیست. این فیلسوف معروف علوم الهی اسلامی 
می‌نویسد: «عدالت (الله) را نباید با عدالت افراد بشر برابری کرد. زیرا 
یک فرد انسان ممکن است با تجاوز به‌اموال و دارائی انسان دیگری نسبت 
به‌او مرتکب بی‌عدالتی شود و حق او را زیر پا بگذارد. ولی هیچیک از اعمال 
(الله) را نمی‌توان غیر عادلانه بشمار آورد. (الله) هر رنج و عذابی که اراده کند 
می‌تواند به بند گانش فرود آورد. با این وجود به‌فروزة عدالت و دادگری او 
ایراد و با شبمه‌ای وارد نخواهد شد. دلیل این امر آنست که برای انجام 
عملیات (الله) هیچ مرز و فروزه‌ای وجود ندارد و او هر عملی که نسبت 
به بند گانش انجام دهد بدون توجه به‌ذات و چگونگی آن عمل, کردارش 
عادلانه بشمار خواهد رفت۲»۰ 
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اگر تتوری عدائت «الله» را کمی بیشتر بازشکافی کنیم. به‌این نتیجه 
خواهیم زستد که وله ذالله» یک هیولای شکفت ابکیزی است. که اقذیشه ور 
منش او در خور بررسی و پیش بینی نیست. این هیولای بی‌سروته دارای 
تیه ال ات کار ناه کافتفزهای موه و اه بای بان افرت 
تراوش می‌کند . بنا براین آنچه که در بارةٌ عدل «الله» مهم بشمار می‌رود تنبا 
حرکت نیشهای اوست که چه در جهت مثبت و چه ذر جهت منفی, عدل و داد 
بشمار خواهد رفت. برای مثال» برپاية نوشته‌های اسلامی و معتقدات 
مسلمانان» شمار ۱۲4/۰۰۰ بیامبر برای راهنمائی و ارشاد افراد بشر ظپور 
کرده‌اند که همة آنما بویژه شش نفرشان که پیامبر اصلی و مم بوده (آدم. 
نوح؛ ابراهيم, موسی, عیسی و محمد) به‌اصطلاح «معصوم» و پیگناه بوده و 
چون از طرف «الله» به پیامبری برگزیده شده‌اند. مرتکب هیچ لغزشی در 
زندگی خود نشده‌اند. بنا به‌این عقیدی « آدم ابوالبشر» که نخستین پیامبر 
مبعوث از جانب «الله» و بویزه جزء شش نفر پیامبر اصلی و مهم بوده باید 
به گون؛ یقین» پیامبری بی‌عیب و بیگناه و مصون از هر گونه لغزش و خطائی 
شمان زفگه وان با کمال شگفتی می‌بینیم که بر بای مدلول آیه‌های ۳۵ و ۳٩‏ 
سورهٌ بقره, « آدم ابوالبشر» از فرمان «الله» سرپیجی و نافرمانی می‌کندو با 
بعبارت دیگر مرتکب گناه و لغزش می‌شود و در نتیجه «الله» او را از بهشت 
بیرون می‌راند. حال چگونه است که « آدم ابوالبشر» هم پیامبر مبعوث از 
جانب «الله» و بی‌لغزش و گناه بوده و هم اینکه «الل»» او را به‌سبب گناهی که 
مرتکب شده از بپشت بیرون رانده است. موضوعی است که باید پاسخش را 
در ترفند بازیپای محمد بن عبدالله برای شناختگری «الله» هزارجهره‌اش در 
قر آن‌پیدا کرد. 

آنجا که دیگر توان محمد برای ترفند بازیبای لفظی به‌پایان رسیده, 
به‌موضوع «ناسخ و منسوخ» پناه جسته که ما در یک فصل جداگانه در این 
کتاب در بارة آن سخن خواهیم گفت. ولی. در اینجا باید به‌اين نکته اشاره 
شود که «الله» هزار جپره محمد که به‌اسرار آشکار و نهان دانا بوده و از تمام 
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کنش‌ها و واکنش‌های دنیای هستی آگاه است. گاهی اقا توف رخ 
می‌شود و اصول و احکامی را که در پیش مقرر داشته, لو می‌کند و به‌صدور 
احکام تازه و بهتر مبادرت می‌ورزد . (آیه ۱۰٩‏ سورة بقره و آیه ۱۰۱سورة نحل) . 
حال حگونه است که «الله» بعنی دانای هستی آفرین محمد از پیش برای 
بند گان نادان خودء فرمان نیک نال نم یکند تا بعدها نیازی به‌تفییر: و اصلاح 
آن نداشته باشد. چیستانی است که پاسخش را باید در فروزه‌های ناهمگون 
«الله» هزار جپرهٌُ ساخته شده بوسیلةً محمد جستحو کرد. آبا می‌توان باور 
کرد که نه تنها «الله» - یعنی هیولائی که بر تمام اسرار آشکار و نهان جهان 
۲ اف تهاشته ور ما رای هانش وروی فررای تایه له خی انیبان 
عادی, نخست فرمانی (آيذ ۵۰ سورهٌ احزاب) نازل کرده و بر پاية آن به‌محمد 
آزادی بدهد. هریک از زنان این جهان را که اراده کند. بدون هیچ قید و بند و 
رعایت اصول و احکامی که برای سایر موّمنان مقرر داشته, در اختیار درآورد و 
سپس از این نابخردی خود پشیمان شده و با صدور آية جدیدی (آية ۵۲ سره 
احزاب). فرمان پیشین خود را لو و نسخ کرده و این امتیاز را از محمد بازپس 
ستاند ؟ 

تردید نیست که مکانیسم پایه و نهاد ا ینهمه احکام و فرمانبای ناهمگون و 
ضد اخلاقی در قرآن را که مسلمانان فکر می‌کنند. از زبان «الله» نازل و 
صادرشده. باید در اندیشه‌های آسمند و منش تردامن محمد. انسان شیدنهادی 
که برای حکومت بر همنوعان خود در پی کسب قدرت است و برای دستیابی 
ها ین هدفه از اصل والتا ناکم رالمادع یرای شین تهدگه کاربرد 
هر وسیله‌ای. ولو نامشروع مجاز است). با ید جستجو کرد . 

بیمین دلیل است که در قر ان آیه‌های بسیاری وجود دارد که پیوسته 
تکرار و تأیید می‌کند که «الله» آنمائی را که از پیامبرش فرمانبرداری کنند» 
حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. مهمترین این آیه‌ها عبارتند از: آیه‌های ۰۳۲ 
۳ و ۱۳۲ سورة آل‌عمران؛ آیه‌های ۰۱۳ ۱٩ ۰۵٩‏ و ۸۰ سوره نساء؛ آیه‌های ۰۱ 
۰ ۲۷ ۰40 سورهٌ انفال؛ آیه‌های ۰۵6 1۱ ۱۲ و ۷۱ سورة توبه؛ آیه‌های ۰۵۰ 
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۵۱ ۵۲ و ۵4 سورهٌ نور؛ آیه‌های ۰۳۱ ۰۳۳ 11 و ۷۱ سورهٌ احزاب؛ آية ۱۷ 
سورة فتح؛ آية ۱6 سورهةٌ حجرات؛ آيةٌ ۱۳ سور مجادله و آية ۱۲ سورهُ تغاین. 

یکی دیگر از نویسندگان شیر اسلامی به‌نام «محمدالبرکاوی" در 
کتاب خود شرحی می‌نویسد که به‌خوبی شناختگر وجود «الله» و چگونگی 
فروزه‌های اوست. این نویسنده می‌نویسد : « (الله) اگر شایسته بداند» می‌تواند 
این دنیا را نابود و دوباره آنرا در یک لحظه ابجاد کند. (الله) از آنجه که 
روی دهد نه سود می برد و نه زیان. اگر تمام افراد بیدین ایمان بیاورند و یا 
تمام افراد با ایمان» دین خود را از دست بدهند» برای (انله) تفاوتی نخواهد 
کرد. هرگاه تمام افراد باایمان, دین خود را ازدست بدهند» زیانی متوجه 
(الله) نخواهد شد. او قادر است, حتی آسمان را نابود کند. هیچ چیزی در 
دنیا نمی‌تواند از دید (الله) پنهان بماند. او قادر است» حتّی حرکت گامهای 
یک مورچه سیاه را روی یک سنگ سیاه در تاریکی شب مشاهده کند .»۲ 


]یا «الله» جسم است یا روح؟ 

فقها و نویسندگان اسلام در بارة وجود «الله» به‌این نتیجه رسیده‌اند که وجود 
«الله» دارای شکل ویزه‌ای نیست, نه بدن دارد و نه روح ولی با این حال همه 
جا هست و بر حرکت هر موجودی در جهان هستی خواه با جان و خواه بیجان 
نظارت و کنترل دارد. امام «۱ بو حامد غزالی» در این باره می‌گوید : « (الله) نه 
دارای بدن بوده و نه اینکه ذاتی دارد که دارای حد و اندازه باشد. همچنین 
وجود او با بدن سایر موجوداتی که قابل اندازه‌گیری و توجیه هستندء هیچ 
شباهتی ندارد. وجود (الله) نه دارای ذات است. و نه اينکه ذاتی در او وجود 
دارد. وجود او نه تصادفی ایجاد شده و نه اینکه پیش آمدهای زندگی در وجود 
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"آنوشته بالا یکی از فرنودهای وجود فیز یکی «الل» در اسلام می‌باشد که شرح آن خواهد آمد . 


۱۹۹ الله اکبر 


او تآثیر دارند. وجود او نه با سایر اشیاء موجود شباهتی دارد و نه هیچ موجود 
دیگری می‌تواند» شبیه وجود (الله) باشد. نه نزدیکی او ماتند نزدیکی سایر 
بدنپاست و نه اینکه ذات او مانند ذات سایر بدنپا می‌باشد. او نه در هیچ 
موجود دیگری وجود دارد و نه اینکه هیچ موجود دیگری می‌تواند در او وجود 
داشته باشد ۲۳۰ 

بدیپی است که برای فیلسوف اند یشمندی مانند «غزالی»» شرح شکل 
وجود «الله» بوسیلا بازی کردن با مشتی واژه‌ها و مفاهیم فلسفی بیمعنی و 
بیحانیدن نوشته‌های بیپوده قرآن‌در بارة وجود «الله» و دگردیس کردن مطالب 
بیپوده آن» کاری آسان. ولی این عمل برای محمد. بعنی یک انسان عامی» 
مّا با هوش و درایتی که در جستجوی دسترسی به‌قدرت و پایگاه پیامبرشاهی 
است» کار آسانی نبوده است. بهمین جبت در کتاب قران آیات بسیاری 
وجود دارد که «الله» را دارای جسم فیزیکی نشان می‌دهد و تردید نیست که 
محمد بن عبدالله. ناخود آگاهانه هنگام کوش فراع فان دادن زر کین او 
جبروت وجود «الله» تمام صفات و مشخصات انسانی را در ساختمان وجود 
«الله» به‌کار برد تا جائی که «الله» را از رده «تنزیه» خارح و آورا در مرتبة 
«تشبیه» قرار داده است. حون سخن از «تنریه» و «تشبیه» به‌میان امد 
بی‌مناسبت نیست, این دو صفت را به گونة بسیار کوتاه تعریف کنیم. درفر آن 
قلسفة اساسی «علم لاهوت» یعنی «خداشناسی» بر بابهٌ (اتنزیه» در برابر 
«تشبیه» قرار داده شده است. به‌عبارت دیگرء اساس قلسفه اصل «تنر به» در 
قر آن اینست که «الله» پاک و منره است و همانگونه که امام غزالی گفته, نه 
«الله» شبیه جیزی است و نه اینکه حیزی شبیه «الله» می‌باشد. بخشی از 
آية ۱۱ سورة شوری در این باره می گوید: «« سک قود نی 1۶ نی ده 
هیچ چیزی در دنیا وجود ندارد که ماتند او باشد.۰» برخی از آیه‌های دیگر 
قر آن‌که دلالت بر وجود جسمانی «الله» می‌کنند به‌شرح زیر است: 
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در کتاب فر آن ۵4 آبه وجود دارد که می‌گوید حلسم لیر 
یعنی « (الله) هم میشنود و هم می بیند ۰» در ای 1 سورهُ طه «الله» می گوید : 
«هیچ نترسید که من با شما هستم و شما را باری می‌کنم و همه گفتار و رفتار 
شما را با او (منظور فرعون است). می‌شنوم و می‌بینم.» یه ۷۵ سور ص 
می گوبد: « (الله) بشیطان گفت؛ ای ابلیس ترا چه مانع شد که به‌موجودی 
که من به‌دو دست خود آفر یدم سجده کنی؟» آية 14 سور مائده نیز آشکارا 
از دو دست «الله» سخن می‌گوید. آیة ۱۰ سورهٌ فتح می گوید. دست «الله» 
بالای دست شماست. آیذ ۲۷ سور رحمان می‌گوید. جپرةٌ «الله» دارای 
جلال و اکرام است. آیة ۱۹4 سوره نسای آية ۲۵۳ سورة بقره و آية ۱4۳ سورة 
اعراف دلالت بر سخن گفتن «الله» می‌کنند و به گونة آشکار ی گونندع 
«الله» ... به‌سخن گفتن پرداخت. آیة ۷۷ سورهٌ آل‌عمران می‌گوید «الله» 
در روز قيامت کافران را از شنیدن سخنان خود محروم می‌کند. بخشی از آية 
۵ سور بقره می گوید. نه «الله» را جرت فرا می‌گیرد و نه اینکه خواب بر 
او چیره می‌شود. آية ۳ سورة یونس, آية ۲ سورة رعد آية ۵ سورة طه آیة 
٩‏ سور فرقان, آية 4 سور سجده و آیة 4 سور حدید همه می گویند : « (الله) 
بر عرش نسست۰» 

آنحه از مفاهیم آبه‌های بالا بر می‌آید آنست که «الله» دارای وجود 
فیزیکی و حواسی است نظیر بدن و حواس انسان. آنجا که «الل»» می‌شنود و 
می‌بیند » بدون تردید با گوش ميشنود و با چشم می‌بیند. ازاینرو دارای گوش 
و چشم است. در جائی که «الله» از دو دست خود سخن می‌گوید. به‌بقین 
مانند انسان و حیوان دست دارد. آنجا که «الله» می‌گوید من با شما هستم 
بدون شک دارای بدن می‌باشد و آنجا که به چپره «الله» اشاره می‌شود و با 
حاکی از نشستن «الله» روی عرش می‌باشد»"" همه دلیل بر آن هستند که 


همین دلیل نوبسندگان خارجی» «اثله» را موجودی به‌شمار آورده‌اند که تئوری ۱10۲0۳0100101151 در 


بارةٌ او مصداق کامل دارد» 


۱3۸ الله اکبر 


«الله» دارای تمام مشخصات بدن و حواس انسان می‌باشد . 
در حالیکه محمد» سخت کوشش می کرد «الله» را موجودی به بیروانش 
شناختگری کند که دارای قدرت بالای پندار انسان باشد تا بدینوسیله بر شأن 
و ابپت خود به‌عنوان پیامبر او بیفزاید. چون خود انسانی بود که فرهنگ و 
دانائی‌اش از تازیبای آغاز سدة هفتم میلادی فراتر نمی‌رفت. نه تنها صفات و 
مشحصات افراد بشر را در سازمان روانی» اخلافی و حتی جسمی «الله» 
کارسازی کرد. بلکه در زمانهانی که در حالت خشم و کینه و غضب به | به‌سازی 
می برداخت» شأن و مقام و ارزشهای اخلاقی «الله» را در راستای یک موجود 
فرونپاد» بددهن, بی‌فرهنگ, پلشت و بدخواه پائین آورده است. برای اثبات 
این امر تنها به‌ذکر چند آیه فر آن بهشح زیر می‌پرداريم: 
ی تا ۵ سوزة مدّر: «َمطععَنَلَدکرمیضي 
مُسْتَنفره فرت‌من‌فسورق, » 
« پس چرا از یاد آن روز سخت روی می‌گردانند. گوئی خران گریزانی هستند 
که از نی در توهشین کرایند .ِ« 
آیه ۱۷ سور ایا لک ولماتع دورب من دونأم لا تقاورت 
« تف بر شما و بر آنجه به‌جز (الله) یکتا می‌پرستید. آیا شما عقل خود را 
هیچ به کار نمی بند ید .» 
آیتهای. .5۰۱ مور الشنده یر یدای لهب وب وامراته کال 
(« بریده باد دستان | بولپب و مرگ باد بر او... و عیالش حمال چوب است.» 
آیا هیچ خرد و منطقی می‌تواند حتی پندار کند که خدای بزرگ این جبان 
لایتناهی که به‌قول گفتارهای کتاب فرآن و نوشته‌های نوبسندگان مذهبی» دانش 
و آگاهی‌اش از آسمان و زمین فراتر می‌رود با بددهنی به‌بند ناتوان خود 
بگوید : «تف بر تو!» آیا این در خور شایستگی «الله» است که به‌یکی از 
بندگان کافر خود؛ آنبم در یک کتاب مقدس دینی که باید از هر جبت پاک و 
منزه و آموزنده باشد» فحش و ناسزا نثار کرده و به‌او بگوید : «دستبایت بریده 


ی ۵ و ور 


نهم‌حمر 


تامپا و صفات نود ونه گانه اثله ۱1۹ 


باد و عیالت حمال چوب است.» و نیزآیا اين اللپی که علم و دانائی اش فراتر 
از مغز انسان است و ناگزیر در ادب و متانت نیز برای بنده‌هایش باید نمونه 
باشد» تشبیه دیگری غیر از الاغ به‌نظرش نرسیده که باید بنده‌هایش را با الاغ 
شببه و برابر سازد؟ 

بدیپی است که نبود پاسخی برای پرسشهای بالا را باید از آثار و نتایج 
ورشکستگی واقع گرانی افراد افسون‌شده‌ای دانست که زحمت خواندن و درک 
و ارزشیابی اینهمه سخنان یاوه و ببپوده را در کتابی که محتویاتش را مقدس 
می‌دانند. به‌خود نمی‌دهند و عمری را در تاریکی خرافات موروثی بسر 
می آورند. افسونهای متافیزیکی آنجنان نیروی درک و درایت این افرادی را 
که نمونة کامل پرورش یافتگان غار افلاطون* هستند؛ شرطی. مسخ و سنگی 
نموده که دهما سال زند گی و تجربه در این دنیا قادر نیست. بین درک و درا یت 
آنها در لخظه‌ای که از رقدان مادن بجدا شده‌او زفانی که بندگی این فنیا را 
پشت سر میگذارند, تفاوتی به‌وجود آورد. این افراد با هوش و خرد؛ ولی 
افسون شده, با همان درک و درایت نارسائی از این دنیا رخت برمی بندند که از 
زهدان مادر پا به پپنة وجود و هستی گذاشته‌اند. 


محل سکونت «الله» 


در بارة مشاهدة «الله» بین فرقه‌های معتزله"" و اشاعره"۳ اختلاف نظر 


* به‌صفحه‌های شماره ۲۲۱ و ۲۲۳ همین کتاب نگاه فرما بید. 
7 و " فرقه اشاعره از تعلیمات «جمم‌بن صفوان» که رهبر یکی از شش فرقه مجبره بود در اواخر سد؛ 
سوم و با اوائل سدة چبارم هجری طیور کرد و به‌نام «۱بوالحسن اشعری» ازمشپورترین رسای فرقه یادشده 
مشپور گرد ند . هدف «ابوالحسن اشعری» از تشکیل فرقة اشعر به مخالفت با عقّا ید فرفة معترّله بود. فرفه‌های 
معتزله و اشعریه در مسائل بسباری با یکدیگر اختلاف عقیده دارند که میمترین آنها عبارت از موارد زیر 
است: 

(۱) معتزله عقیده دارند. اعمال خوب از «الله» و اعمال بد از اراده انسان ناشی می‌شود. اشاعره باور 
دارند » بدونیک کارها همه آفر بدة «اللء» است و انسان را در آنها اختباری نیست. (۲) معترله معتقدند» 
«الله» دارای حواس نیست و آن گروه از آبات قر آن‌را که می گوید. «الله» دارای دست و با و گوش و جشم 
است. باید با معنی مجازی تلمّی کرد و بهمین مناسبت «الله» را نمی‌توان دیدء ولی اشاعره عقیده دارند. 
«الله» دارای حواس و اعضای بدن است و انسان با حس ششم خود می‌تواند «الله» را در روز قیامت مشاهده 
کند. (۳) معتزله عقیده دارند. عقل بدون کمک شرع می‌تواند. خوبی و بدی امور را درک کند ولی اشاعره 


هانده زیرنویس در صفحه بعد . 


۱۷۰ الله اکبر 


وحود دارد. فرقهً اشاعره معتقدند که «الله» در روز فقامت مانند ماه شب 
چهاردهم با چشم دیده خواهد شد ولی البته تما مسلمانان مومن قادر به‌مشاهدة 
«الله» خواهند شد و این کار برای کافران امکان ندارد. «ابو اسحاق‌بن 
محمد اسفراینی» ملقّب به(« رکن‌الاین» (۳۳۷-4۱۸ هجری قمری) یکی از 
پیروان نزد یک «ابوالحسن اشعری». رهبر فرقة اشعریه که در واقع سخنگوی 
این فرقه بوده و از فقهبای مشمور شافعی است. در یکی از کتابپایش زیر فرنام 
ان فی الداین +۲ می‌نو بسد ‏ در روز قیامت «الل» از آسمان به‌زمین فرود 
حواهد آمد . 

فرقه ظاهر به۲۹ و برخی از حنبلی‌ها و کرامیه" باور دارند که «الله» در 

_ِ 

عرش منزل دارد و می‌تواند از عرش به‌جاهای دیگر برود و عرش در زیر او 
مانند صدائی که اززین نوی شتر در زیر بدن شترسوار تنومندی برمی‌خیزد. 
آواز می‌دهد . «الله» در باغی سرسیر بسر می برد و فرشتگان او را حمل 
می‌کنند, . پهنای «الله» از هر سمت عرش بیشتر از سجبان انگشت می باشد: 
برخی نیز گفته‌اند که چپرة او مانند جوانی ساده و مردگونه و بعضی دیگر 
عقّیده دارند که حپرهٌ «الله» به‌شکل صورت مرد سالخورده‌ای است که موی 


مانده زبرنویس از صفحه قبل . 
باور دارند که عقل انسان شایستگی تصرف در احکام شرع را ندارد. (4) معتزله معتقدند» کتاب قر ان حادث 
است نه قدیم و انسان می‌تواند» بهتر از کتاب قرآن را به‌وجود بیاورد: ولی اشاعره عقيده دارند که‌فر آن 
معجزه است و انسان قادر بها بجاد چنین کتابی نیست. (۵) معتزله عقیده دارند اعادهٌ معدوم محال ولی اشاعره 
معتقدند این کار امکان پذ یر است. (1) معتزله معتقد به‌تعیین و ب رگزیدن مقام امامت هستند ولی اشاعره 
این کار را در اختبار امت قرار می‌دهند. (به‌زیرنویس شماره صفحه در بار؛ فرقة معتزله مراجعه فرمائید.) 
زبرتوبسهای حد یت و سنّت در اسلام 
فرهنگ دهندا. جلد حرف «ح.» صفحهٌ ۰.۳۹ 

بو اسحاق ابراهیم‌ین محمد اسقراینیبتصیر فی‌الدین. به کوشش کمال یوسف حوت (بیروت. 
لبنان: ۱2۰۳ هجری قمری) 

۲فرقه‌ای است که «ابی‌سلیمان داود بن علی‌بن خلف اصفمهانی» (د رگذشته در سال ۲۷۰ هجری قمری) 
به‌وجود آورد. پیروان این مذهب مانند اشعریه به‌ظاهر آیه‌های قر ان و احادیث اسلامی عمل می‌کنند. 
مذهب ظاهریه از کتاب و سنت پیروی و رأی و قیاس و تأویل را رد می‌کنند . 

"پیروان «ابی عبدالله محمدین کرام» را «کرامیه» می‌نامند. این فرقه که اهل سنّت هستند عقیده 
دارند که «الله» بر عرش استقرار دارد و دارای حواس دیدن و شنیدن است و برای او دست و پا و صورت قاثل 
هستند. این فرقه همچنین عقیده دارند. آیه‌های قر آن را باید با صورت ظاهر آنپا و بدون تأویل و تفیر 


بذ برفت. 


نامبا و صفات نود ون گانه الله ۱۷ 


سرش سیاه و سیید است و از حائی به‌حای دیگر می‌رود . « ائله) پس از 
رویداد طوفان نوح آنقدر گریست که به‌چشم‌درد مبتلا شد و فرشتگان از او 
عیادت می کردند ,۳۱ 


فرح (آلت تناسلی) الله و نعلین طلایی او 
«الله» دارای تمام مشخصات حسمی انسان بوده جسم او دارای تمام اعضای 
بدن افراد بشر است و حتی دارای فرج نیز می‌باشد. «الله» انقدر می‌خندد 
که دندانهای آسیایش نمودار می‌شود و در باهای او یک جفت نعلین است که 
اژ طلا ساخته شده است .۳۲ 

آنچه که در اين بحث بسیار آموزنده و شورانگیز نیاز به‌توضیح بیشتر 
دارد» فرج «الله» است. آیا منظور نویسندگان و فقهای دانشمند کتانهای 
بادشده ازا ینکه « الله» دارای فرج می باشد, جه بوده است ؟ 

نويسندةٌ اين کتاب برای آگاهی از مضبوم لغوی واقعی وا «فرج» 
به‌حند ین فرهنگ لعت مراجعه نمود .فرهنگ فارسی دکتر محمد مين ۳ در 
صفحة شماره ۰۲۵۱۰ حلد دوم واه «فرج» را به‌این شرح معنی کرده است: 
سوراخ, شکاف. عورت زن, آلت تناسلی خارجی زن که در جلوی مهبل واقع 
است. شرمگاه. فرهنگ عبد*۳ در صفحهةً ۳ «فرج» را جنین معنی کرده 
است: سوراخ» شکاف. سوراخ پس يا پیش آدمی. عورت زن, شرمگاه.فرهنگ 
دهخدا.* وازهة یادشده را در صفحة ۱۲۵ جلد ۳۷ بدین شرح معنی کرده است: 


فرج دز لت پیش آدمی را نامند و نزد فقها اعم از پیش و پس آدمی باشد و 


"این بارا گراف از کتاب زیر برداشت شده است: 
هاشم معروف‌الحسنی : نع و تصوف. ترجمه سیّد محمد صادق عارف (مشهد: بنیاد پژوهشهای آستان قدس 
رضوی» ۰۱۳۹۹ نویسندة کتاب بادشده در زیرنویس خواننده را به بخش دوم کتاب مواقف. صفحه ۲٩‏ و 
شرح ابن ابی الحد ید بر نهجاللاعه».جلد اول, صفحه ۲4٩‏ و صفحه‌های بعد مراجعه می‌دهد . 
"هاشم معروف‌الحسینی» تشم و تصوت. همان صفحه. 
۳"دکتر محمد معین. فرهنگ فارسی. جلد دوم (تهران: انتشارات امیر کبیر؛ 6۱۳94 صفحه ۰۲۵۱۰ 
"حن عمید فرهنگ عید (تهران: اتتشارات جاویدان, ۱۳۵۳) صفحه ۸۱۳ 
*"علی اکبر دهخدا, فرهنگ دهخدا (تهران: جایخانه مجلس ۱۳۲۵ خورشیدی) - 


۲ 


۱۷۲ الله اکبر 


بیرجندی گفته است که مراد به‌فرج در آداب غسل» بیش و پس زن و مرد 
است. هرجند در لت اختصاص به‌پیش يافته است. ( از کثات 
اصطلاحات المنون ) ؛ اندام شرم جای (منتهی الارب )؛ عورت انسان و بر پیش 
و پس اطلاق می‌شود. فرهنگ لت مشهور و معتبر عربی المنجد"" نیز وارة 
«فرج» را چنین معنی کرده است: زج - وبطلی عن ال ولتر یعنی پس و پیش 
انسان هر دو. 

حال آیا یک مسلمان موّمن برای شکل و اعضای وجود اللّبی که در 
شبانه‌روزء دهمها بار نام او را در نماز و دعا بر زبان می آورد. چه پنداری باید در 
قلب و مغز داشته باشد ؟ در حالیکه تمام فرهنگ‌های لفت وارهُ«فرح» را سوراخ 
پس و پیش آدمی دانسته‌اند» آیا «الله» شکل مذکر این سوراخ را در پیش 
دارد و یا وجه مونث آنرا ویا هردوی آنبارا؟ 

فرض مذ کر بودن «الله» شاید منطقی‌تر از دو فرض دیگر به‌نظر آید» زیرا 
به گونه ای که می‌دانیم» در احکام کتاب فرآن و اصول اسلام؛ مرد» ارباب‌سالار 
بوده و حقوق و اختیارات او بمراتب بیشتر از زن می باشد و براستی زن در 
اسلام تیه اتبآن یشان وه آست ۳ و از د توقای دانشتد اساامین 
معتقدند که جپرة «الله» به‌جوانی مردگونه و یا مرد سالخورده‌ای با موی سپید 
و سیاه شباهت دارد. ازاینرو شاید به آسانی بتوان بذیرش کرد که «الله» 
مذکر است و بهمین دلیل در آیه‌های کتاب فر آن و اصول اسلامی» زن نسبت 
به‌مرد یک موجود دونمایه بشمار رفته و از هر لحاظ تابم مرد قرار داده شده 
است. 

به‌فرض دوم اگر به آن قسمت از توضیح دهخد! که می‌نویسد» «فرج در 
لفت اختصاص به‌پیش یافته است» توجه کرده و نیز نوشتارهای اینهمه 
دانشمندان بلندمرتبه فقه اسلامی را به‌موتث بودن «الله» تعبیر و تفسیر کنیم, با 
این کشف نوین, به‌زنان مسلمان عالم امکان خواهیم داد که بر ضد مردان 
شورش و انقلاب کرده و حقوق از دست رفتة یکپزار و چپارصد سالة خود را 


۲ المتحدالابحدی(لبتان بیروت: دارالمشرق ۰6۱۰۸۲ صفحه ۰۷۵۲ 
۲" به‌مطالب فصل نهم کتاب بازشناسی قر آن, نگارش همین نویسنده نگاه فرما یید. 


نامپا و صفات نود ونهگانه الله ۱۷۳ 


دادخواهی و زنده کنند . 
ده و و ۴ 

و اما ا گر فرض سوم را محقق دانسته و «الله» را دو جنسی و یا به‌قول 

روانشناسان «هرمافرودیت» ۲16۲۳۵۲0۲00116 بشمار آوریم. آنوقت تمام 
و مر ء -_ ت‌ 

صفات نودونه گانة ناهمگونی که محمد به‌این هولای شکفت آفن نست داده 
مصداق واقعی پیدا می‌کند. زیرا, روانشناسان. خصيصة دوجنسی بودن را 
ریشه و منشأً بسیاری از ناراحتی‌های روانی می‌دانند که نماد آنها را به‌روشنی در 
نودونه نام و یا صفت «الله» می‌توان مشاهده کرد. 


«الله» گسراه کته اه 
یکی از شگفت‌انگیزترین فروزه‌های «الله» که حتّی ترفند بازترین نویسندگان 
و فقهای اسلامی نیز نتوانسته‌اند» مفپوم نابخردانه آنرا با ریاکاریپای هنری 
نوشتارهای مذهبی خود بپوشانند و در برابر آن درمانده‌اند. صفت گمراه‌کنندة 
«الله» است. در کتاب قران آبه‌های بسیاری وجود دارد که اراده و خواست 
«الله» جانشین مسئولیت‌های اخلاقی؛ حقوقی و قانونی افراد بشر می‌شود و 
انسان در برابر مشیت الهی اختیار خود را از دست می‌دهد. در این حالت» 
فرد بشر مرتکب اعمال و رفتار زشت و یا گناهانی می‌شود که در انجام آنها هیچ 
اراده و اختیاری از خود نداشته و بربایهةٌ خواست «الله» آن اعمال را مرتکب 
می‌شود. با این وجود؛ به‌سبب ارتکاب آن اعمال غیر ارادی به‌دوزخ می‌رود و 
به‌سختی مجازات می‌شود . 

در بیست آية قر آن. می‌خوانيم که «الله» افراد بشر را گمراه می‌کند .۲۲ 
مدلول این آیه‌ها آشکارا می‌گوید «الله» هر که را بخواهد گمراه و هر کسی 
را بخواهد هدایت می‌کند. برخی از آبه‌های بادشده عبارتند از: آية ۲۷ سورةٌ 
رعد» آية ۹۵ سورهٌ نحل آية ۸ سورهٌ فاطر و یه ۳۱ سوره مدثر. 

عبارت «فان‌الله بضل من یشاء و بهدی من بشاء» به‌معتی «(الله) 
هرکه را بخواهد گمراه و هر کسی را بخواهد هدایت می‌کند» به‌عبارات 
گوناگون و بویژه با تاکید به‌اینکه هر کسی را «الله» گمراه کند یار و یاوری 


۱۷۶ الله اکبر 


۳ داشت نو اف :اعنگه :۱ گر «الله» می‌خواست, همة مردم را هدایت 
می‌کرد در نوزده یه دیگر در قر آن ذکر شده است. برای مثال ترجمة فارسی 
تنها چند آیه از آیه‌های یادشده به‌شرح زیر است: 
«کسی را که (الله) هدایت کند او به‌حقیقت هدایت يافته و کسی را که 
(اله) گمراه کند, هرگز یار و یاوری بر او نخواهد بود.» (آية ۱۷ سورة 
کپف.) 
«آيا می‌خواهید کسی را که (الله) گمراه کرده هدایت کنید. آن کسی را که 
(الله) گمراه کند هرگز بر او راهی وجود نخواهد داشت.» (آية ٩۰‏ سور 
نساء.) 
«کسی را که (الله) گمراه کند» هیچ راهنمائی برای او نخواهد بود. آنها در 
زندگی این دتیا عذاب خواهند دید و عذاب آخرت شدیدتر است.» (آیة ۳۳ 
سور رعد .) 

آیه‌های بالا و سایر آیه‌هائی که در این مورد در کتاب فرآن ذکر شده» 
آشکارا نشان می‌دهند که اگرچه انسان به‌خواست و ارادة «الله» گمراه میشود 
و در این باره مستولیت و اختیاری از خود ندارد» با این وجود «الله» انسان 
گمراه را دچار عذاب دنیا و آخرت خواهد کرد. از مفپوم آشکار آیه‌های 
یادشده و سایر آیه‌های بسیاری که در این باره در کتاب فرآن وجود دارد» 
جنین برمیآید که گمراه شدن انسان (ضلال) نتیجة مستقیم گمراه کردن 
(اضلال) او بوسيلة «الله» است و حتی بیامبر نیز نمی‌تواند در اراده و مشیّت 
«الله» در جهت گمراه کردن انسان, اثر و تغییری به‌وجود بیاورد. جنانکه 
آیه‌های ٩٩‏ و ۱۰۰ سور یونس در این باره می‌گوید: «اگر (الله) تو 
می‌خواست. همه کسانی که در روی زمین هستند ایمان می آوردند. پس جگونه 
تو می‌توانی همه مردم را به‌جبر و اکراه با ایمان سازی؟ هیچکس بدون اجازه 
(الله) ایمان نخواهد آورد.» آية ٩۰‏ سورة نساء که در پیش ذکر شد, نیز 
می‌گوید: «آیا می‌خواهی کسی را که (الل) گمراه کرده, هدایت کنی؟ 
کسی را که (الله) گمراه کند. هر گز برای او راهی وجود نخواهد داشت.» 


نامپا و صفات نود ونه گانه الله ۱۷۵ 


آیة ۳4 سورهُ هود نیز می‌گوید نوح به‌قوم خود گفته است: «اگر(الله) 
بخواهد شما را گمراه گرذاند, بند و اندرز من به‌شما سودی نخواهد داشت.» 
مفبوم تمام آیات یادشدة بالا» «الله» را یک موجود تارذ پریشان‌مغز و 
خون آشامی نشان می‌دهد که از خرد و آوند پوبا هیچ نشانی ندارد. . در فرهنگ 
نپادی این «الله» بدسگال و زشت‌سیرت» ارزشپای اخلاقی و انسانی» فروزه‌های 
روانی» کاردادهای پیرامون زندگی انسان» بشردوستی؛ انسان‌خواهی» کیک 
به‌همنوع» کوشش برای خود سازی و بیبودی هیچ جا و مکانی ندارند. این بشر 
بیچاره و ناتوان؛ هنگامی که به بلوغ فکری می‌رسد باید گیاهوارانه نفس کشیده و 
منتظر باشد» به‌بیند «الله» چه سرنوشتی از پیش برایش مقدر کرده است. آیا 
اراد بی‌دلیل و علت «الله» بر این استوار شده که او به‌محمد؛ پیامیر شیدنباد 
«الله» ایمان آورده و راهی بپشت شود ویا اينکه «ائله» خواسته است؛ او در 
صف ناباوران به‌بیپوده گوئیبای یک هنر پِشْهٌ شمیده بافی مانده و در شعله‌های 
استخوان‌سوز دوزخ «الله» کباب و بربان شود . فرهنگ فرآن به‌غیر از اين دو 
راه. روش و روند دیگری برای زندگی انسان ارائه نمی‌دهد . فران در بارة 
اینکه اگر مشیت «الله» بر این قرار گرفته است که انسان بیچاره‌ای ایمان 
نیاورد» پس چرا او باید در آتش دوزخ بسوزد» دلیل و منطق و فلسفه‌ای نشان 
نمی‌دهد . در منطق جزمی فرآن» نه تنبا جانی برای «ارادةٌ آزاد» انسان وجود 
ندارد» بلکه عامل «اختیار» نیز از انسان سلب شده و او را به‌شکل یک ماشین 
گوششی بدون اندیشه و خرد درآورده که باید منتظر بماند تا بداند و به‌بیند» 
«الله» بدسگال و کزنباد چه سرنوشتی از پیش برای او رقم زده است. 
بحث گمراه کردن و :یا هدایت کردن ارادی رِ بدون دلیل «الله» تا آِ/ 
اندازه غین عتطفی و تابخزدانه است که حتی مقسران کند آوز فر ان ۳ 
توانی که در سایر موارد به کار برده و نقاط ضعف و شرم آور فرآن را با هنر 
متافیزیکی خود ۱۸۰ درجه به‌جانب ظاهرا منطقی پیچانیده‌اند؛ ولی منطق آچار 
معجزه آفرین هنر متافیزیکی آنبا برای حل این موضوع نابخردانه» توان حرکتی 
نداشته و همه آنبا را دز خلیش فساد اندیشه و واپسگرائی انسانی مانده کرده 


است. 


لااله الااله . 


برای رهابی از خرافات و تعصبات گوناگون هیچ زمانی دیر نیست. 

هنری تورد 
در فرهنگ اسلام هفت کلمه وجود دارد که بنیاد این دین و اصول و احکام آنرا 
تشکیل می‌دهد. این هفت کلمه, جمله مشپور «لاله الااللّ. محمد رسول‌الله» 
می‌باشد . محمد در مدت ۲۳ سال پیامبر شاهی خود. به‌سختی کوشش کرد 
خدایی برای دین خود بسازد که از لحاظ توش و توان خدای هیچ دین؛ مذهب 
و مسلکی یارای برابری با آنرا نداشته و چنین خدایی بر تمام شئون زندگی 
انسان از روز زا یش تا مرگ نظارت و فرمانروا یی داشته باشد. هدف محمد از 
آفریدن چنین خدا و نسبت دادن آنهمه فروزه‌های شگفت‌انگیز و ضد و نقیض و 
اسرارآمیز به‌ای در واقع تقویت نیروی فردی و استوار کردن پایگاه فرماندهی 
خودش بوده است. زیر هر زمانی که پیروانش کوچکترین مقاومتی در برابر 
او نشان می‌دادند. وی بیدرنگ از سوی «الله» آیه‌ای می آورد و پیروانش را 
وادار به‌فرمانبرداری خواست‌های «الله» که براستی امیال و نیازهای خودش 
بود. می‌کرد. برای مثال» یک روز جمعه محمد در مسجد مدینه نشسته بود و 


۱۷۷ 


۱۷۸ الله ا کیر 


پیروانش تمام گوشه و زوایای مسجد را که دارای وسعت زیادی نبود» اشفال 
کرده بودند. در این بین» گروهی از بیروان محمد که در جنگ بدر شرکت 
کرده بودند » وارد مسحد شدند و جون جایی برای نشستن تداشتند سربا 
ایستادند. با توجه به‌اینکه پیروزی محمد در جنگ بدر که در سال دوم هجری 
روی داد. نقطه عطف ممی در نیرومند کردن پایگاه بیامبرشاهی او به‌شمار 
می‌رفت» ازاینرو محمد برای آنهایی که در جنگ بدر شرکت کرده بودند» 
اهمیت و احترام زیادی قایل بود. بهمین مناسبت. هنگامی که گروهی از 
شرکت کنند گان در جنگ بدن در آنروز جمعه وارد مسجد شدند محمد 
به اتجایین که ان مش تر گوهی کار مهو تیا بووتین قرمان فاد 21 
جاهایشان برخیزند و محل نشستن خود را به‌تازه واردینی که در جنگ بدر 
شرکت کرده بودند. بدهند. ولی نه تنها هیچیک از آنها به‌فرمان محمد 
اعتنایی نکرد. بلکه تمام آن افراد دستور محمد را غیرعادلائه خواندند و آثرا 
مورد اعتراض قرار دادند. محمد پس از روبرو شدن با نافرمانی افراد یادشده. 
پیدرنگ آبه ۲ سوره مجادله را که تأّیید کننده فرمانش بود . از سوی «الله» 
نازل کرد و به پیروانش دستور داد که جون این کار» فرمان و خواست «الله» 
است, بنابراین آنها ناجار به‌اجرای آن می باشند. آیه ۱۲ سوره محادله در این 
باره از قول «الله» می گوید: 
بای زیت ءام رال لک جوا آفلمجیستاضخواشتم مه تک 
وزداقل‌آنشرواهانش روا یرف مه لین م2 متوامنکم 
«ای کسانی که ایمان آورده‌ا ید هنگامی که در مجالس به‌شما مر کونتن جا 
باز کنید» پس جا باز کنید. (الله) نیز برای شما جا باز می‌کند و زمانی که 
به‌شما می‌گویند برخیزید. پس برخیزید. (الله) کسانی از شما را که ایمان 
آورده! ید بلندمرتبه م یکند .» 

در بارةٌ رویداد بالا باید گفت» آیا نه تنبا یک انسان خردهند بلکه حتی 


یک مسلمان قشری می‌تواند باور کند» خدای بزرگ جبان هستی - که ما حتی 
یک دهم آثرا نیز بخوبی نمی‌شناسیم - دست از کنترل و نظارت بر جان بیکزان 


لاله الا لله ۱۷۹ 


بردارد و تنبا توجه خود را به‌گوشه‌ای از صحرای عربستان بدوزد و به‌پیروان 
محمد بگوید : «برای آنبایی که تازه وارد مسجد شده‌اند جا باز کنید!» 

«امانویل کانت» فیلسوف نامدار آلمانی سدهٌ نوزدهم می‌گوید : «مغز بشر 
پدیده‌های موجود را آنگونه که در ذات و هستی وجود دارند» درک نمی کند؛ 
بلکه آنپا را به‌گونه‌ای که میل دارد ببیند؛ درک می‌کند .» آیا مسلمانی که 
چنین هزلیاتی را در فر آن می‌خواند» می‌تواند باور کند» آنبا کلام خدایی است 
که کاینات هستی را اداره می‌کند؟ پاسخح اینست که يا مغز انسان باید تا آن 
اندازه ساده‌نگر و کوتاه‌اندیش باشد که شأن و کارداد خدا را در سطح یک 
مستخدم فرمانبردار و دست‌به‌سینه پایین آورد و ی برپایة گفتة «کانت» میل 
داشته باشد» حقایقی را که در فراگرد او وجود دارند؛ به‌گونه‌ای که میل دارد 
آنپا ۳ ببیند» درک کند . 

به‌هر حال» هفت کلمة «لااله الأالله. محمد رسول‌الله» که در آیه ۲۱ 
سوره محمد ذکر شده از روز زایش یک مسلمان تا روز مرگ در گوشبایش 
زمزمه می‌شود. هنگامی که طفلی زايش می‌یابد» اين جمله در گوشهایش 
خوانده می‌شود و زمانی نیز که زندگی را بدرود می‌گوید ‏ هم در موقعی که او را 
در تابوت میگذارند . هم هنگامی که جنازة او را به گورستان تشییع می‌کنند و 
نیز زمانی که او را در گور می‌گذارند. همین جمله در گوشهای فرد مسلمان 
خوانده می‌شود. هرگاه مسلمانی به‌جهتی از جبات خشمگین شود می‌گوید: 
«لااله الاللی» و اگر به‌سببی به‌شگفت افتد. باز همین عبارت را بر زبان 
و 

در کشورهای مسلمان تا آنجا که جشم کار می‌کند. این جمله مشاهده 
می‌شود. روی پرچم رسمی کشور عربستان سعودی که مرکز اسلام جهان 
است, این جمله نوشته شده و در زمان حکومت خلفا» نیز جملة یادشده روی 
سکه‌های پول نقش شده بود. 

یک فرد غیر مسلمان به‌محض ادای این هفت کلمه مسلمان می‌شود و 
یک مسلمان از دین برگشته. با خواندن این هفت کلمه دوباره به‌دین اسلام 


۱۸۰ الله اکیر 


باز کشت م ی کند . به گونه خلاصه این هفت کلمه که «الل»» را بالاترین و 
پرتوان‌ترین وجود جبان هستی و محمد را پیامبر پایانی او می‌داند» جوهر و 
پاية دین اسلام را بنیادریزی می‌کند و مسلمانان را از مراکش تا فیلیپین بمم 
پیوسته است. 

مشکات المصایح می‌نویسد ‏ محمد بن عبدالله گفته است: «روزی (الله) 
به‌موسی گفت. اگر تو تمام کاینات هستی را در یک کپة ترازو قرار دهی و 
کلمات (لاله الاالله) را در کية در تما که دربردارندةٌ کلمه‌های (لاله 
الاالله) است. بر کپه‌ای که تمام کاینات هستی را درنز گرفته)رسنگنتی خوآ هنت 
کرد .»۱ 

حدیث دیگری می‌گوید. روزی هنگامی که محمد بن عبدالله همراه 
گروهی از پیروانش از کنار درختی که شاخه‌هایش خشک شده بود گذر 
می‌کرد» عصایش را به یکی از شاخه‌های آن درخت زد و به گونه ناگهانی» تمام 
برگهای خشک شاخه درخت به‌پایین فرو ریختند. سپس محمد رو 
به پیروانش کرد و گفت. هنگامی که یک مسلمان موّمن حملة (لاله الاالله) را 
بر زبان می آورد. به‌همانگونه که برگهای این شاخه ار درخت فروریختند 
گناهان آن مسلمان خومن یر از بین شواهند رف 

سراسر قرآن سرشار از تکرار مداوم جملة (لااله الاالله) است که دلالت 
بر تاکید یگانگی وجود «الله» می‌کند. بویژه. سورهٌ اخلاص که 
یکصدودوازدهمین سوره قر آن است. به کیفیتی که در پیش گفته شد. به‌شرح 
و تأکید یگانگی (الله) ویژگی داده شده و مسلمانان باور دارند که ارزش این 
سوره برابر با یک سوم تمام قر آن است. زمخشری می‌نوبسد, محمد گفته 
است: «هفت زمین و هفت آسمان, روی این سوره بنا نپاده شده و کسی که 


" مشکات المصایح,کتاب دهم (دهلی) . صفحه ۲۰۱. 
" همان کتاب. صفحه ۲۰۲ 


لاله الاالله ۱۸۱ 


این سوره راقرائت کند. به بپشت خواهد رفت۳»۰ 

بدیپی است که همه این حرفما فرآورده مغزهای روان‌پریش افسانه‌نویسان 
مذهبی است که با این گونه شعارهای کود کانه و بیپوده مغز و درایت توده‌های 
مردم را در جبت سود شخصی خود افسون می‌کنند. هیچ انسان خردوری پذیرش 
نخواهد کرد که یک فرد بشر حقوق و هستی همنوعان خود را مورد تجاوز قرار 
دهد و یا به‌قول مذهبیون مرتکب گناه شود و تنبا با ذکر یک جملةٌ زبانی بیکباره 
از گناه پاک و منزه و رستگار گردد. وانگبی اگر به‌راستی خدای دادگری - 
بجز (الله) لودهٌُ آفریده شده بوسیله محمد - در دنبای ما وجود داشته باشد» 
آیا چنین خداوندی که باید نماد ارزشبای اخلاقی» دادگری در داوری و والابی 
در منش باشد» اجازه خواهد داد که بنده‌هایش هر جرم و جنایتی که اراده 
کنند» بر ضد یکدیگر مرتکب شوند و تنپا با بر زبان آوردن یک جملاٌ بیمعنی و 
توخالی از صافی عدل و دادگری او گذر کنند و رستگار شوند؟ آیا اگر 
خداوند دادگر و منصفی در این جبان وجود داشته باشد» راضی خواهد شد که 
بنده‌هایش فراگرد زندگی خود را به‌شکل جنگلی جنایت‌خیز درآورند و تنبا با 
ذکر جمله‌ای که حس خودخواهی او را ببکام می‌کند؛ به‌ببشت رستگاری راه 
یابند؟ به‌راستی که پندار چنین خدایی در دنیای جانوران نیز کار آسانی نخواهد 
بود! 

روانشاد میرزا آقاخان کرمانی در کتاب رضوان می‌نویسد. یک اصغبانی 
به‌زیارت خانه خدا رفت؛ غوغای ححاج و هوای گرم حجان او را منقلب و از 
خود بیخود کرد. اصفبهانی بادشده که تاب تحمل را از دست داده بود. رو 
به‌خانه کمبه کرد و گفت: «خداوندا! اگر بپشت تو هم مانند خانه‌ات باشد. 
چه آبی به گوش بندگان خود کرده‌ای!»» 

و ای کاش این اصضبانی نیک‌اند یش و بذله‌خو می‌دانست که این «اللّه» 


"همان کتاب. 
"میرزا آقاخان کرمانی» رضوان. 


نیست که آب به گوش بند گانش کرد بلکه خود بندگان او هستند که 
خویشتن را از خرد و درایت انسانی تهی کرده و هستی و وجودشان را قربانی 
ترفند افسونهای دکانداران و سوداگران مذهبی نموده‌اند . 


فصل نیم 
کعبه. خانه «الله» 


مذهب باکتری بيماريم‌ای اجتماعی بشر است. 
کنااز [۲۱6۲۵۵ ۱6۳۲ظع۲۵ 7 


وارةٌ «کعبه» معنی زمین مرتفع و بلند را می‌دهد. خانة «کعبه» بیش از ظمهور 
محمد و اسلام مرکز نگمداری بت‌های گوناگون تازیهای عربستان بود. در 
خانة «کعبه» هر یک ازگروههای بت پرست تازی برای خود خدای ویژه‌ای 
داشتند که به پرستش و ستایش آن می‌پرداختند. در خانه «کعبه» دست کم 
شمار سیصدوشصت بت وجود داشت و هر یک از گروههای گوناگون تازی 
می‌توانستند» بت و يا خدای ویر خود را به‌خانه «کعبه» بیاورند و به‌شماره 
بت‌های موجود در آن بیقزا یند. 

دا برةالمعارف بر تانکا می‌نویسد : «منبع اصلی درآمد طابفة قریش که 
محمد در میان آنها زا ییده شد و رشد کرد. جمع آوری پول از کاروانبای تجارتی 
بود که برای پرستش بت‌ها و خدایان خود و بویژه بت‌های موجود در خانه 


۱۸۳ 


۱۸ الله اکبر 


ی ببس 17| 
(« کعبه» به‌مکه مسافرت می کردند .۱ 

کاروانبای تجارتی پر ثروتی که برای پرستش بت‌های خود از مکّه 
یک نتفای معمولا سبب پیوند فرهنگ افریقا. خاور میانه و شرق و غرب 
می‌شدتد . بهمین مناسبت است که فر آن‌پر از داستانهایی است که ریشه‌های 
آنها را باید در فرهنگ مصر. بابل ایران. هندوستان و حتی بونان جستجو 
کرد. 

دا یرةالمعارف جیمبر می‌نویسد : «محمد در میان یک جامعه بت پرست و 
مشرک زاییده شد و در همان جامعه نیز رشد کرد. هر یک از گروههای 
جامعه‌ای که محمد در میان آنها زاییده شد و رشد کرد. برای خود خدابی 
داشتند که بوسیله سنگ شناختگری می‌شد و مردم عربستان معمولاً به‌زیارت 
خدایان یادشده می‌رفتند. مپمترین مرکز پرستش خدایان در مکّه بود. در 
ان شین منکن بزرگ سیاهی در «کعبه» قرار داشت که تازیبا آفرا شتا بشن و 
برستش می کردند ۲6۰ 

پس از اینکه محمد. عنوان پیامبری «الله» را به خود بست, تمام بت‌های 
موجود در خانة «کعبه» را نابود کرد و «الله» خود را جانشین بت‌های گوناگون 
تازیبهای هم‌قومش نمود. به‌عبارت دیگر. به‌راستی می‌توان گفت که امروز خانه 
«کعبه» بت سنگی مسلمانان جهان و قبلهٌ آنپا به‌شمار می‌رود. به گونه‌ای که 
می‌دانيم, محمد در سال اول مپاجرتش به‌مدینه» بسیاری از روشهای معمول 
عبادات مذهبی یبودیان را برای اسلام کراششن و از جمله مقرر کرد که 
مسلمانان به‌سوی قبلٌ مسجد الاقصی در اورشلیم نماز بگزارند. ولی» هنگامی که 
نه تنها مخالفت بپودیها بلکه استهزاء آنبا را نسبت به‌خود و داستان 
پیامبریاش مشاهده کرد قبلةٌ مسلمانان را از مسجد الاقصی به« کعبه» تغییر داد 
و بهمین مناسبت. امروز مسلمانان بسوی قبلهٌ « کعبه » نماز می گزارند . 

دجسم اساسا شوه 


۰ 0 :19 رز رقنهعمم مر 1 
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کعبه : خانه اْله ۱۸۵ 


کتاب قر آن در پنج آیه از خانة « کعبه» نام برده است. از جمله در آبهةً 
۵ سور بقره «الله» می‌گوید ما خانهٌ «کعبه» را برای مردم یک با پگاه 
بزرگ پناهندگی» زیارتگاه عمومی و محل آمنی ساختیم و بها براهیم و اسماعیل 
دستور اکید دادیم که باکترگی: و تقدمن انرا براقرایزین تامین. هه 
همحنین «الله» در ایهٌ ٩۹۸‏ سوره توبه مین گوتته ما خانه «کعبه» را محل 


تاریخجه خانه « کعبه» 
تاریخجه ایجاد خانه «کعبه» به‌درستی روشن نیست. ولی بدون تردید می‌توان 
گفت که محل یادشده. چندین سده پیش از ظپور محمد و اسلام وجود داشته 
است. مسلمانان به پیروی از افسانه‌های مذهبی تورات (سفر تکوین در عهد 
تب . فصل‌های دهم و یازدهم آیه‌های ۵ تا ۰6۲۷ ابراهيم خلیل را بناکنندة 
خانه «کعبه» می‌دانند. در حالیکه حقیقت وجود ابراهیم و همسران افسانه‌ای 
او, از داستانهای خیالی و بیپوده فراتر نمی‌رود. 

نویسندگان اسلامی که در آفررینش اندیشه‌های خرافی و افسانه‌ای از نبوغ 
سرشار برخوردار هستند» می‌نوسند , خانه « کعبه» ۲۰۰۰ سال بیش از آفرینش 
دنیا به‌وجود آمده است,۳ احادیث اسلامی حکایت می‌کنند. زمانی که آدم و 
حوا به‌سبب خوردن سیب بمشت و نافرمانی از دستور «الله» از بپشت اخراج 
و به‌زمین رانده شدند. هر یک آنها در بخشهای مختلف زمین فرود آمدند. 
« آدم» روی کوهی در جزيرة «سرندیب» و با «سیلان» و «حوا » در حواشی 
دریای سرخ در عربستان از آسمان فرود افتادند. مت دویست سال, آنها 
منفرد و جدا از یکدیگر زندگی می‌کردند. پس از گذشت مدت دویست سال 
جدایی و تحمل زندگی سخت و مشّت بار؛ آدم و حوا از کرده خود توبه کردند 
و ازاینرو «الله» اجازه داد. آنها به یکدیگر به پیوندند و بدین‌ترتیب, آنها در 


اند موی تهج معله) یملع ۵ رد رمرهنععنرا رعع‌طاوتت عتناع۲ عمجومو1 د 
۰ ۰ ,(1977 رعطم1] 


۱۸ الله اکبر 


کوه عرفات که در ۱۲ میلی شپر مکه قرار دارد» بعدیدار یکدیگر کامیاب 
شدند . 

در زمانی که آدم به‌اوج فلاکت و بیجارگی افتاده بود هنگام توبه و 
تفاصای بحشش از «الله» دستپا و چشمهایش را به‌سوی آسمان متوجه و 
استغاثه کرد. خانه‌ای شبیه خیمه‌ای که او در بپشت به‌نیایش آن می برداخته و 
فرشتگان دور آن طواف می‌کردند. در روی زمین بنا نهد و آنرا قبلة انجام 
مراسم عباداتش قرار دهد. آدم برای بنا کردن ساختمان خانه « کعبه» از سنگ 
پنج کوه مشپور سینا. الجودی. هیره. اولیوت و لبنان استفاده به‌عمل آورد و 
ده‌هزار فرشته ناظر بنای خانه «کعبه» بودند. پس از بابان ساختمان خانه 
« کعبی» آدم آنرا قبلة انجام عباداتش قرار داد و همانگونه که فرشتگان هفت 
مرتبه به‌دور خیمه‌ای که در بپشت قرار داشت طواف می کردند» او نیز هفت 
مرتبه به‌دور خانه بادشده طواف می‌نمود . 

حدیث‌های افسانه نشان اسلامی می‌گویند. پس از درگذشت آدم, خانه 
یادشده یا از بین رفت و يا اینکه به‌آسمان منتقل شد ولی خن دیگری 
به‌همان شکل و در همان محل بوسیله «ست» فرزند آدم از سنگ ساخته شد . 
این خانه نیز بعدها بوسيلةً بارانهای سنگین نا بود گردید. 

افسانة یادشده در قالب یک حدیث مذهبی می‌گوید. سالها بعد «الله» 
بهابراهيم که در «کنعان»" سکونت داشت. فرمان داد به‌مکّه برود و خانه 
« کعبه» را دوباره‌سازی کند. افسانة بخشی از زندگی ابرا هیم حاکی است که 
تن از همسران او به‌نام «سارا» که خواهر او نیز بود. مستخدمة خود به‌نام 
«هاجر» را به| براهیم داد تا با وی ازدواج کند. ابراهیم با «هاجر» ازدواج 
کرد و در نتیجة این ازدواج . اسماعیل به‌وجود آمد. اپراهیم برای اجرای 
فرمان «الله» و دوباره‌سازی خانة « کعبه» به‌اتفاق «هاجر » و فرزندش اسماعیل» 
پس از مدت چمل روز مسافرت با شتر از کنعان بهدرٌ خشک عربستان و محلّی 


"برخی از تاریخ‌نویسان اسلامی به‌جای « کنمان» از شهر «سوریه» نام بره و عقيده دارند که محل سکونت 


ابراهیم در آغاز در شهر «سوریه» بوده است. 


کمبه: خانه الله ۱۸۷ 


که امروز مکه نامیده می‌شود, وارد شدند. در این لحظه «هاجر» و فرزندش 
اسماعیل هر دو از تشنگی به‌حال مرگ افتادند. «هاجر» در حالت آشفتگی 
بسیان برای اینکه جان دادن بجه‌اش را نبیند, از او دور شد و برای پیدا کردن 
آب هفت بار از «مروه» به«صفا» و بر عکس دوبد. مرتبةً هفتم که «هاجر » 
از شدّت خستگی ناتوان شد و روی سنگی نشست. فرشته‌ای بر او ظاهر شد و 
لطف و برکت «الله» را به‌او مرزده داد. «هاحر» فرزندش اسماعیل را در بغل 
گرفت و مشاهده کرد که ازمحل باشنه کفش اسماعیل از زمین شنیء جشمه‌ای 
فوران کرد .* این چشمه, بر پاية افسانه‌های مذهبی همان چشمة «زمزم» است 
که ور یزرا بر ار الاسوه »و با «شسک ساه#قران قازق و مدقیا عر کر قوف 
کاروانبا بود و تقدس آن بوسیله احفاد و فرزندان اسماعیل تا به‌امروز حفظ شده 
است. البته باید توجه داشت که رسم مسخرة و تماخره آور دویدن هفت بار از 
«مروه» به(«صفا» که یکی از فر بضه‌های حج در اسلام به‌شمار می‌رود» از 
همین افسانٌ مذهبی توخالی سرجشمه گرفته است. 

هنگامی که ابراهیم و اسماعیل مشغول ساختن خانهٌ «کعبه» بودند» 
رابکی اون گر مسبت راد ار اب اف ابر 
در هنگام اخراج آدم و حوا ازبهشت با آنها بروی زمین فروافتاده و بعدها در 
لجن‌هابی که از طوفان نوح باقی‌مانده بود, نایدید شده بود تا اینکه جبرئیل 
آنرا دوباره یابی کرد و در اختیار ابراهیم گذاشت. 

حدیئی که در اسلام بذ پرش همگانی دارد ای فشک بادشده در 
اصل فرشته‌ای بوده که «الله» به‌او مأموریت داده بوده است که بر اعمال و 
رفتار آدم در بپشت نظارت کند. ولی جون فرشتة یادشده در انجام وظایف خود 
در مراقبت از کردار و منش آدم سمل‌انگاری کرده. به‌مجازات تغیبر شکل 
به‌سنگ محکوم شده و با آدم به‌روی زمین فرو افتاده است- 

ابراهیم و اسماعیل» سنگ یادشده را با نهایت احترام از جبرئیل دریافت 


*گوستاولوبون. تمدن اسلام و عرب. ترجمه فخر داعی؛ صفحه‌های 4۱ و 4۲ 


الله اکبر 


کردند و آنرادر گوشه‌ای از نمای خارجی دیوار خن «کعبه» کار گذاشتند . 
ایخسگت سیاه که «حجرالاسود» نامیده می‌شود تا به‌امروز در خانه «کعبه» 
نگهداری شده و زایرین خانة «الله» آنرا پرستش می‌کنند و به‌آن بوسة 
ستایش آمیز می‌زنند. 

«|بن‌عباس» از قول محمد روایت کرده است که «حجرالاسود » در هنگام 
فرود از آسمان مانند شیر سفید بود و از سفیدی برق می‌زد ولی بر اثر 
بوسه‌هایی که افراد گناهکار به آن زدند » بتدریج به‌سیاهی گزا ید :۱ در روز 
قیامت. «حجرالاسود» دوباره به‌شکل نخستین خود که یکی از فرشته‌های 
بپشت بوده, در خواهد آمد و در بارگاه الهی به‌سود آنبایی که با خلوص 
ایمان مراسم حج را انجام داده‌اندء شهادت خواهد داد. 

مدت اندکی پس از بنای خانه «کعبه» بوسیله | براهیم و اسماعیل» دو نفر 
از افراد طایفه «امالکیت»" که در جستجوی شتر گمشده خود بودند. جشمة 
«زمزم» را کشف کردند و افراد طایفهةٌ خود را به آنجا آوردند» شهر مکّه را در 
آنجا بنا کردند و اسماعیل و مادرش را زیر جتر حمایت خود قرار دادند. 
جندی نگذشت که ساکنان پیشین آن منطقه افراد طایفة «امالکیت» را از آنجا 
بیرون راندند. ولی اسماعیل را نزد خود نگمداشتند. هنگامی که اسماعیل 
به‌سن بلوغ رسید با دختر حاکم آن منطقه ازدواح کرد ودر نتیجة این ازدواج» 
نيا کان مردم عرب به‌وجود آمدند. 

افسانةٌ بالا که سابقةٌ تاریخی‌اش به‌هزارها سال پیش از ظبور محمد و 
اسلام ترقی دقع شاه بود که تازیها برای خانه « کعبه» چاه «زمزم» و 
سرزمین مک احترام زیادی قایل شوند و آنرا شپری مقدس بنامند. بهمین 
دلیل. مکّه همیشه مرکز زبارت مردم نقاط گوناگون سرزمین عربستان بوده 
است. مردم عربستان تا آن اندازه به‌سرزمین مکه و خانةٌ «کعبه» احترام 


" مشکاتالمصایح,کتاب بازدهم؛ فصل چهارم قسمت دوم. 
۳ ۸۵۱6۱16 نام طایفه‌ای است که در جنوب کنعان به‌حالت چادر نشینی زند گی م ی کردند . 


کعبه : خانه الله ۱۸۹ 


می‌گذاشتند که جهار ماه سال را به‌زیارت خانه «کعبه» ویژگی داده و هر گونه 
و و ۰ ۳ ‌ 7 ۰ ۳ 4 
جنگ و خونربزی و یا عملیات خصمانه در این ماهپا حرام به‌شمار می‌رفت. 
در هنگام زبارت خائه «کعبه» تازیها هفت بار گردا گرد خانه « کعبه» طواف 
ف‌گردند: :از .انب چاه «زمزم» می‌نوشیدند و سپس به‌خانه‌های خود 
برمی‌گشتند. ‏ دویدن دیوانه‌وار و بدون هدف هفتگانه مسلمانان در هنگام 
. 2 , ۶ ۳۹ 
بر گزاری مراسم حج در مروه و صفا. ادامهٌ همین رسم خرافاتی تازیپای 
بت برست زمان بیش از اسلام بوده است . 
به گونه‌ای که می‌دانیم محمد در مبان خانواده خود که به‌شعل نگپبانی از 
بت‌های خانه «کعبه» روزگار می‌گذراندند. با به‌پپنة وجود گذاشت و 
و ۳ ۳ ‌ ۰۰ ۵ 
بر گزاری مراسم بالا در تاروبود اندیشه و منش او نقش بسته بود و ازاینرو 
برگزاری آداب و مراسم مسخرة یادشده را وارد فرایض دین اسلام کرد. 
پس از درگذشت اسماعیل خانه «کعبه» به‌تصرّف طایفه «بنی جهرم» 
درآمد و برای مدت یکپزار سال در اختیار آنبا باقی‌ماند. سپس طايفة «بنی 
خرعه» آنرا در اختیار خود درآوردند و برای مدت سیصد سال آثرا در مالکیت 
خود تکیدا ده 
چون خانهُ «کعبه» پیوسته در معرض باران و سیل قرار داشت. بتدریج 
نابود شد تا اینکه «قصی بن کلاأب» آنرا دوباره‌سازی کرد. گفته شده است 
که خانه «کعبه» تا این زمان بدون تاق بود. ولی «قصی‌بن کلاأب» برای 
تخستین بار تافی برای آن بنا نهاد. 
تاریخ‌نویسان عرب می‌نویسند, «عمربن|بولحی» نخستین کسی بود که 
بت «هوبال» را از شپر «هیت» مقدونیه به‌خانه « کعبه» آورد و بدین ترتیب 
رسم بت پرستی را وارد سرزمین عربستان کرد. خانه « کعبه» بتدریح مرکز 
نگهداری بت‌های طایفه‌های گوناگون عربستان شد و هر طایفه‌ای بت خود را 
به‌خانه « کعبه» آورد. 
طایفةٌ «بنی قسی» نخستین طایقه‌ای بود که در اطراف و حوالی خانه 
« کعبه» به‌ساختن خانه‌های مسکونی دست زد. بعدها طایفه «قریش» جانشین 


.۱۹ الله اکیر 


طایفه «بنی قسی» شدند و نگمپبانی از بت‌های خانه «کعبه» را بر عهده 
۳ اندکی پس از آتکه طایفه «قریش.» نگپبانی از خانة «کعبه» را 
عهده‌دار شد ‏ خانه بادشده طعمة آتش قرارگرفت و نا بود شد. طایفه «قریش» 
خانه «کعبه» را با جوب و با حجمی کمتر از زمان طایفه «بنی قسی» 
دوباره‌سازی کرد. در این زمان که با دورةٌ جوانی محمد همرمان بودء خانه کعبه 
دارای 7 ستون بود و بت «هوبال» در آن نگپذارق می‌شد. «الازرفی» 
می‌نویسد» شکل مریم مقدس و فرزند شیرخواره‌اش عیسی مسیح در یکی از 
ستونهای خانه «کعبه» که به‌در خانه نزدیک‌تر از سایر ستونها بود» 
مس ماخ رده بود . 

در زمانی که «عبدالمطلب» فرزند «هاشم» جد بدری محمد سرایداری 
خانه «کعبه» را برعهده داشت, تاق خانه بسیار کوتاه بود و ازاینرو طابفه 
(«فر نش » تصمیم گرفن آنرا خراب و دوباره‌سازی کند. در هنگام 
دوباره‌سازی خانه «کعبه» هنگامی که افراد «قریش» می‌خواستند 
«حجرالاسود» را در کالبد خانهةٌ « کعبه» جاسازی کنند, هر یک از طا بقه‌های 
عرب کوشش می کرد به‌اصطلاح افتخار انجام این کار را به‌خود ویژگی دهد 

۰ ۰ و رد ۸ ۰ ی 
و ازاینرو سر این کار با یکدیگر به‌ستیز و نزاع پرداختند. سرانجام 
طایفه‌های گوناگون عرب با یکدیگر موافقت کردند. هر کسی که زودتر از 
دیگران وارد محوطه محل حانه « کعبه» شود در این باره به‌داوری تنشینر و 
یکی از طایقه‌های عرب را برای کار گذاشتن «ححرالاسود» در ساختمان 
«کعبه» گزینش کند. محمد نخستین فردی بود که وارد محوطه خانه « کعبه» 
شد و ازاینرو حکم کرد «حجرالاسود» را روی پارچه‌ای بگذارند و نماینده‌های 
طا یفه‌های گوناگون عرب هر یک گوشه‌ای از پارجه را بگیرند و سنگ را 
بوسیله پارجه در محل خود قرار دهند و محمد خود با دستهایش «حجرالاسود» 
را در محل ویوه‌اش کار گذاشت. 

نکته بسیار جالب در این بحث آنست که محمد در آغاز ادعای پیامبری 
به‌خانه « کعبه » توحه متبتی نداشت و حتی «اورشلیم» را قبلةً مسلمانان تعبین 


کعبه: خانه الله ۱۹۰۱ 


کرد و نه خانه «کعبه» را. این موضوع نشان می‌دهد که حون خانه « کعبه» 
به‌عنوان بتخانه تازیپا شهرت داشت ودر واقع مرکر خرافه پرستی آنها به‌شمار 
می‌رفت. ازا ینرو محمد تمام کوشش 99 برای نا بود کردن بت‌های درون آن 
به کار گرفته بود و قصد نداشت از محل یادشده استفادةُ مثبتی به‌عمل آورد. 
بعدها که کلیمی‌ها با او و موضوع نبوتش سر مخالفت برافراشتند. محمد 
تصمیم گرفت قبلة مسلمانان را از «اورشلیم» به‌خانه «کعبه» تغییر دهد. 
ندیپی است که‌اگر کلیم ها در برابر نبوت محمد تسلیم شده بودند و دین او 
را به‌عنوان ادامة آموزشهای مذهبی ابراهیم در جمت الفای ادیان موسی کلیم و 
عیسی مسیح پذیرش کرده بودند» امروز «اورشلیم» پایگاه مقدس مذهبی 
مسلمانان و یا به‌عبارت بپتر مرکز خرافه پرستی آنها به‌شمار می‌رفت و نه 
«مکه.» 

یکی :دیگر ار حلایلی که خخبد. در آغاز به«اورشلیم» بیش از خانه 
«کعبه» توجه داشت؛ آیه اول سوره بنی‌اسرائیل در باره سفر روّیایی محمد 
به آسمان است. مفپوم این آیه می‌گوید: «منرّه است (اللهی) که بنده خود 
را یک شب از مسجدالحرام به‌مسحدالاقصی که بیرامون آنرا بر نعمت ساخت 
سیر داد تا آبات خود را به‌او بنمایاند. به‌درستی که (الله) شنوا و بیناست.» 

به گونه‌ای که مشاهده می‌شود. در آیه بالا «الله» از «اورشلیم» به‌عنوان 
مکانی سخن می‌گوید که به آن برکت داده و از آن مکان می‌خواهد 
معجزه‌هايش را برای پیامبر دروغینش آشکار سازد. مفهوم این آیه و همجنین 
اقدام محمد در تعیین «اورشلیم» به‌عنوان قبله مسلمانان در آغاز نبوتش نشان 
می‌دهد که خانه « کعبه» بدنام‌تر از آن بوده است که محمد آنرا قبلهٌ مسلمانان 
تعیین کند و به آن برجسب «خانه الله» بزند. ولی زمانی که محمد از بک سوء 
به‌این نتیجه رسید که کلیمی‌ها بپیجوجه با او سر سازگاری ندارند و از 
دگرسو پایه‌های قدرتش را در مدینه استوار کرد؛ آنوقت توجهش را از 
«اورشلیم» یعنی قبله کلیمی‌ها به‌خانه « کعبه» تغییر داد و بر پاية معمول زبان ‏ 
«الله» در دهان محمد به‌حرکت درآمد و آیه‌های ۱۲ تا ۱8٩‏ سوره بقره نازل شد 


۱۹۲ الله اکبر 


و لزوم تغییر قبله را از «اورشلیم» به‌خانه « کعبه» با فرنودهای ترفندانه ضروری 


ترسمرده 


شنت از « کعبه» 
خانه «کعبه» در میان مسجدالحرام واقع شده و دارای یک شکل مربع کامل 
است. خانه «د کعبه» از سنگ خارا ( گرانیت) ساخته شده, بلندی آن پیش از 
۷ مت درازای آن ۱۳ فتر و بمنایش ۱۱ متر است. خرخانه « کعبه»1 درسنت 
شمال شرقی آن قرار گرفته و در حدود ۲ متر بالائر از سطح مسجدالحرام است. 
برای رفتن به‌خانه « کعبه» له از نردبان متحرکی که در آنجا وجود دارد» 
استفاده می‌شود. دیوارها و زمین خانه «کعبه» از سنگ مرمر پوشش یافته و 
درون خانه به‌جلجراغهایی که از طلا و نقره ساخته شده, مین گردیده است. 
نکته بسیار جالب در خصوصیات خانه « کعبه» تزیین آن با طلا می‌باشد . 

زیرا می‌دانیم که استفاده از طلا برای ظروف و وسایل زندگی در اسلام حرام 
می‌باشد . بنابراین» چکونگی زینت خانه «الله» با طلاء چیستانی است که 
پاسخش را باید در تضادهای نابخردانه اصول و احکام اسلام و مکر و حیله 
کارگردانان این دین جستجو کرد . 

خانه «کعبه» با روپوش سیاهی که از ابریشم و پنبه تشکیل شده و تمام 
سطوح آن بجر «حجرالاسود» را در بوهین: گیرهام بوشانیده می‌شود. در فسمت 
بالای پرده خانه « کعبه» یک نوار کمربندی که روی آن آیه ۱٩‏ سوره آل‌عمران 


زردوزی شده دوخته شده است. 


حجرالاسود و تاریخچه آن 

فرمتر ین قسمته اه رد که سک ام رف با دار الاسود»: انست که ون 
گوشه شرقی خانه «کعبه» کار گذاشته شده و در حدود یک مترونیم بالاتر از 
سطح زمین قرار دارد. «حجرالاسود» به‌شکل یک بیضی نامرتب بوده و قطر 


کعبه : خانه الله ۱۹۳ 


آن در حدود ۱۸ سانتیمتر است. تاربخجه «حجرالاسود » به پیش از زمان ظهور 
اسلام پیوند می‌خورد. مسلمانان عقیده دارند «حجرالاسود» از بپشت به‌زمین 
اقتاده و برخی نیز معتقدند» فرشتگان آنرا از بهشت به‌زمین آورده‌اند تا ابراهیم 
هنگام بنای خانه « کعبه» بای خود را روی آن بگذارد. 

می‌گویند «حجرالاسود» ابتدا سنگ سفیدی بوده که بر اثر تماس و 
مالش آن با دست تغبیر رنگ داده و سیاه شده است. هرگاه این نکته افسانه‌ای 
درست باشد. معلوم تیست. پس چرا نام اصلی آن «حجرالابیض» یعنی 
«سنگ سفید» نبوده و نام یادشده برای این سنگ پس از تفییر رنگ 
تکهناری فشیه است. معی ها نگ « خر الاشوی) یا مس وسته و 
مسلمانان نیز هميشه به پیروی از او همین کار خرافی و نابخردانه را که بغفیر از 
بت پرستی. عنوان دیگری نمی‌توان برایش قایل شد. انجام داد‌اند. 
«عمر بن الخطاب» خلیفه دوم گفته است: «۱ گر من خود به‌چشم ندیده بودم که 
محمد حجرالاسود را می‌بوسد. ه رگز این سنگ سیاه را نمی بوسیدم.»* 

خانه «کعبه» در درازنای تاريخ چندین مرتبه طعمه آتش‌سوزی. سیل و 
زلزله» تخریب و حمله مخالقان اسلام واقم شده است. در زمان خلافت 
«عبدالملک بن مروان» (1۵-7۸ هجری قمری) ؛ بکی از مدعیان خلافت به‌نام 
«عبداله ین زبیر فرشی اسدی» بوسیله «حجاج بن بوسف ثقمی » یووم 
«عبدالملک مروان» مورد تعقیب قرار گرفت و به‌خانه «کعبه» پناهنده شد. 
زیرا به گونه‌ای که در پیش گفتیم, «الله» در قر ان خانه «کعبه» را بناهگاه 
مردم و محل مقدس و امنی برشمرده و بویژه آیه ۱۲۵ سوره بقره می‌گوید. هر 
کسی وارد خانه «کعبه» شود در امان بوده و کسی نمی‌تواند او را از آنجا 
خارج کند. ازاینرو «عبداله بن زبیر» فکر می‌کرد که جون خانه « کعبه» برای 
مسلمانان جنبة تقدس دارد» جانش در آنجا محفوظ خواهد بود. ولی «حجاج بن 
یوسف ثقفی» برای دستگیر کردن «عبداله‌بن زبیر» خانه «کعبه» را با 


*علی دشتی. ببست‌وسه سال: صفحه ۰۱۵۸ 


۹۶ الله اکیر 


منجنیق ویران و او را دستگیر کرد و به‌قتل رسانید." این رویداد نشان می‌دهد 
که‌حتی آنبایی که در اسلام در رده‌های بالای نردبان قدرت مذهبی قرار داشتند» 
مقدسات دینی اسلام را افسانه‌های مسخره می‌پنداشتند و تنبا برای استوار کردن 
قدرت خود به‌دینداری تظاهر می کردند . 

در سال ۳۱۷ هحری قمری ٩۳۰(‏ میلادی), در زمان خلافت «مقتدر» 
خلیفه عباسی» «ابو طاهر قرمطی» که در فارس بحرین و یمامه حکومت 
می‌کرد به‌شهر مکه حمله برد و حجاجی را که مشغول برگزاری مراسم حج 
بودند به‌قتل ۱ که زو ی ری امه را کرد کیت و 
چند پاره آنرا به‌انضمام اشیاء گرانبهای درون خانه «کعبه» با خود به بحرین 
برد." تاریخ‌نویسان نوشته‌اند » قرمطیان «حجرالاسود» را از خانه («کعبه» جدا 
کردند و ناودان زرین «کعبه» را کندند و گفتند: « ... اللّپی که خانه خود را در 
روی زمین رها کند و به آسمان برود باید خانه‌اش را غارت و ویران کرد. 
قرمطیان در هنگام کشتار حجاجی که مشغول برگزاری مراسم حج بودند با 
بجنده‌ای استهر ام غی گفتنر تلاو مه دحله کان ار و آمنیم من خوف. ۰ معنید 
«گربه‌راستی اللّبی در این دنیا وجود می‌داشت. شما را از زخم شمشیر ما در 
امان نگه می‌داشت ۱۰ 

« بو طاهر قرمطی» گفته است. من این بنا را ویران می‌کنم تا مرکز کفر 
و پرستش سنگها را براندازم. «ابن جزار» می‌ گوید: « یکی از اصحاب ابو 
طاهر سوار بر اسب خود وارد خانه (الله) شد و به‌مردمی که در آنجا بودند ندا 
داد که [ای خران! شما به‌این خانه سنگی سجده می‌کنید و گرد آن 


"مرتضی حسنی رازی. تبصرة‌العوام فی معرفةالائای به‌کوشش عباس افبال صفحه ۵۲؛ سبوطی. 
ثاریم الخلفای صفحه ۱4۲؟ _ تاریخ گزیده» صفحه ۰۲5۸ 
"ابن اث کامل. صفحه 1۵؛ آثارابایه صفحه ۲۷۷؛ سیوطی» تایح الحلفای صفحه ۳۸۳. 


"این نکته ان به‌آیه ٩۷‏ سوره آل‌عمران است که می گوید: فد ای مایت مَمَام اه سوم 


۳ 
9۳ ات یعنی «هر کس وارد مقام ابراهیم شود از زاعتیت برخوردار خواهد بود.» 


کعبه : خانه الله ۱۹۵ 


می‌چرخید و به‌اکرامش می‌رقصید. بر دیوارهایش روی می‌سایید و فقیبان 
شما که مقتدا بان شما هستند » چیزی از این به‌شما تمی آموزند و برای محو این 
خرافات جر این شمشیر باقی نمانده است۰]» 

بدیپی است که اگرچه «الله» بیچاره در فران . در آیه ۱۲۵ سوره بقره 
قول داده است که خانه اش را پناهگاه مردم و محل مقدسی برای زیارت ممنان 
اسلامی قرار دهد و در آية ٩۷‏ سوره آل‌عمران می‌گوید» هر کسی که وارد مقام 
ابراهیم شود» جانش امن و محفوظ خواهد بود» ولی با نبایت دریوزگی اینیمه 
حمله‌ها و اهانت‌های نماد برانداز را تحمل کرد و هیچ حرکتی از خود نشان نداد . 
جالب توجه آنجاست که آزادمردان و روشنفکران آن زمان» حمله قرمطیان به‌مکه 
و غارت و وبرانی خانه کعبه را با شادی ستایش کردند۰" ولی ما امروز پس از 
گذشت بیش از ۱8۰۰ سال» هنوز در خواب افسونمایه‌ای که سوداگران مذهبی بر 
ما تحمیل کرده‌اند» بسر می‌بریم و گروهی از مسلمانان خردباخته» هر سال بخش 
بزرگی از ثروت و وقت و نیروی خود را برای برگزاری مراسم خرافی و نابخردانه 
حح تلف می‌سازند . 

در سال ۳۳۹ هجری قمری (۹۵۱ میلادی) . پس از ۲۲ سال. مطیع‌الله 
(فضل بن جعفرالمقتدر بالله بن معتضد عباسی). بیست و سومین خلیفه عباسی. 
آن قسمتهایی از «حجرالاسود» را که قرمطیان با خود به بحرین برده بودند. 
به‌مبلغ پنجاه‌هزار دینار زر سرخ بازخرید کرد و به‌مکّه بازگردانید. 


بازنمود نوبسنده 
در فلسفه ابجاد خانه «کعبه» و چگونگی انديشه و منش «الله» بنیانگزار و 
مالک خانه یادشدی چند پرسش به‌شرح زیر ذهن هر انسان اندیشه‌وری را 


"حنا الفاخوری - خلیل البحر تاریخ فلسفه در جهان اسلامی: جلد اول» ترجمه عبدالمحمد آیتی (تهران: 
کتاب زمان؛ ۰۱۳۵۸ صفحه ۰۱۸۷ 


و 5 ‌» 5 ۰ 
زند گی مسلمانان در قرون وسطر ؛ صفحه ۰۱۲۷ 


۱۹۹ الله اکبر 


شوخ قشع وق فا روخ 

۱- آیا اللبی که دستگاه آفرینش را به‌وجود آورده جرا آنقدر از لحاظ 
ارزش وجودی و ذوق و سلیقه فرومابه و ناتوان بوده که آنهمه نقاط 
خوش آب‌وهوا و زیبای روی کره زمین را نادیده گرفته و خانه خود را در بیا بان 
سوزان و خشک و بی‌آب و علف عربستان ودر میان تازیهای نیمه متمدن 
گزبنتن کرده‌استی؟ 

۲- تاریخ‌نویسان و افسانه‌سازان اسلامی نوشته‌اند که آدم ابوالبشر و 
محمد بن عبدالله هر دو ییامبر بر‌گزبده از سوی «۱ل(ه» بوده‌اند » ۹ فرص 
کنیم این گفته درست باشد معلوم نیست جرا «الله» در آسمان نتوانسته است؛ 
به‌نخستین پیامبرش آدم ایوالتشر اعتماد. کید و فرشته‌ای ترا تعین گرده ها 
مراقب اعمال و رفتار او در بپشت باشد ولی پیامبر دیگرش. محمد بن عبدالله 
را" به‌حال خود و بدون مراقب روی زمین رها کرده تا به‌نام «الله» و دین و 
مذهب, مرتکب آنهمه جنایات سپمگین و اهنجار و خونریزیای ستمگرانه 
نسبت به‌همنوعانش بشود ؟ 

۳- اگر حد یث‌های افسانه‌سازان اسلامی درست باشد و «حجرالاسود » 
در آغاز در آسمان فرشته‌ای بوده که از سوی «الله» مأموریت مراقبت بر اعمال 
و رفتار آدم | بوالبشر رابر عهده داشته و به‌سبب سپل‌انگاری در انجام وظیفه‌اش 
به‌سنگ تبدیل شده و با آدم به‌زمین فروافتاده است. باید از تاریخ‌نویسان و 
حد بت‌سازان اسلامی ترستشن گرده پس جرا سلمانان این منک شیاه و مسخ 
شده را که مظپر و نشانه یک فرشته گناهکار است, باید مورد ستایش و 
برستش قرار دهند ؟ 

6- پا توجه به‌ ینکه «الله» یعنی خدای بزرگ و با جلال و شوکتی که نه 
تنها سرنوشت جهان, بلکه نمام کنش‌ها و وا کنش‌های آن در اختیار اوست و 
در آیه ٩۷‏ سوره آل‌عمران, آیه ۱۲۵ سوره بقره و آیه ۱۰۰ سوره توبه می‌گوید» 
خانه «کعبه» را محل مقدس و امنی برای زایرین ساخته و بهابراهيم و 
اسماعیل دستور اکید داده است که پاکیزگی و تقدس آنرا از هر گونه آلودگی 


کعبه: خانه الله ۷" 
تأمین کنند معلوم نیست چرا با نبایت زبونی و فرومایگی اجازه داده است» 
چند بت جوبی قدرت لایتناهی او را به‌مسخره بگیرند او را از خانه‌اش بیرون 
بیندازند و خانه مقدسش را پایگاه کفر و زندقه قرار دهند و به‌ریش بدون ریشه 
او خندةه اهانت بار برنند . 

۵« اللپی که پرباية گفته آینهای ۱۲۳ ۵ ۱۳۹ منورة آل‌غمران درعنگ 
بدر شمار سه‌هزار فرشته از آسمان به کمک محمد فرستاد تا به‌دشمنان او 
تیراندازی کنند و آنها را شکست بدهند معلوم نیست چگونه با نمایت خمّت و 
خواری ساکت نشسته است تا زلزله و باد و آتش خانه او را هدف قرار دهند و 
«حجاجبن یوسف ثقفی» و قرمطیان و غیره به‌خانه‌اش حمله نموده» زا رین 
مسلمان خانه‌اش را از دم تیغ بگذرانند. اشیاء و دارائیهای خانه‌اش را غارت و 
آثرا هیزان .کنند* 


شاید پاسخ تمام این چراها این باشد که «الله» به‌راستی «۱کبر» و یا 
«بزرگتر» از چند بت چوبی است و نه خداوند فرضی بزرگ و توانای مطلقی که 
بر دستگاه آفربنش فرمانرواتی می‌کند. این همان الله «اکبر» و یا الله 
«بزرگتر» از بت‌های «لات؛» «منات» و «عزی» است که تازیبای عربستان 
پیش از ظبور محمد و اسلام پرستش می کرده اند . اين همان «الله» زبون» 
فرونپاد و دریوزه‌ای است که محمد روح فرضی‌اش را از بت «الله» چوبی 
ساکت و بیجان» ولی مرئی خانه «کعبه» ربوده و آنرا در وجود «الله» فرضی 
دیگری که قابل دیدار نیست و خدمتگزار صمیمی و سوگند خورده خود اوست؛ 
دمیده است تا پایه‌های قدرت و حکومتش را بوسیله و به‌نام او استوار سازد . 


فصل دهم 
الله | کبر» الله بزرگتر است 


هیچ عملی به اندازه دروغی کبنه به حقیقتی تازه آسیب وارد نمی آورد . 

گوته 
مپمترین شعاری که مسلمانان جهان در هنگام برگزاری نماز و عبادت به‌کار 
می برند» شعار و یا عبارت «الله اکبر» است. بدون تردید می‌توان گفت که 
هیچ شعار و یا عبارتی در دین اسلام بیش از «الله اکبر» بوسیلة مسلمانان مورد 
استعمال ندارد. شعار «الله اکبر » بوسیلة تمام مذاهب و مسالک دین اسلام 
بارها هر روز در هنگام اذان نماز و دعا بر زبان رانده می‌شود. ازاینرو» این 
بخش از کتاب را به‌بازشکافی آرنگ «الله اکیر» ویزگی می‌دهیم. ولی برای 
آماده کردن زمينة بحث بمتر است, نخست شناسنامه «الله»» یعنی مبتدای این 
خبر را بررسی کنیم. تا بهتر بتوانیم به‌مقهوم «الله اکبر» پی ببریم. 


شناسنامه «اللف» 
محمد پس از بستن عنوان پیامبری به‌خود. اظپار داشت که «الله» خدای 
یکتای جبان او را به پیامبری برگزیده است. ولی دلائل و شواهد بسیار معتبر 


1۹۹ 


" الله اکبر 


و سنگ‌نبشته‌های باستانی بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد «الله» نام بت 
مشرکان و بت پرستان منطقة عربستان» پیش از طمور محمد و اسلام بوده و 
اختراع و یا نوآوری محمد نمی‌تواند باشد . 

از مذهب تازیهای پیش از ظپور محمد واسلام اطلاعات زیادی در دست 
نیست, ولی مسلم است که پیش از ظور اسلام تازیهای عربستان از مذاهبی 
که در کلدهی کنعان و فنيقییه رایج بوده. پیروی می‌کرده‌اند. مذاهب قدیمی 
ساکنان مناطق یادشده, عبارت بوده‌اند از پرستش خورشید و ستارگان و ماه. 
بهمین دلیل. تازیها از نام «خورشید » برای نامهای خود استفاده می‌کردند و از 
حمله نام فرزند «عبد مناف» از بزرگان قر یش «عبدالشمس» به‌معنی فرزند 
قورشیل بوداشکوه: کشت از آن تازیهای پیش از ظهور اسلام معتقد بودند؛ 
درختان, سنگها و کوهما دارای روح هستند (۸۱۳01510) و به پرستش آنها 
می برداختند ‏ 

تاریهای پیش از اسلام. بویره به«ماه» اعتقاد داشتند. تازیها «ماه» را 
خدای راستین جانیان می‌پنداشتند و برای آن جنس مذکر قائل بودند. 
اعراب اعتقاد داشتند که «ماه» مذکر با خورشید موتّث ازدواج کرده و ستارگان 
فرزندان ازدواج بین «ماه» و«خورشید» بوده‌اند. ‏ یکی از دلائل مهم 
«ماه پرستی» تازیان پیش از ظبور محمد و اسلام: گفتة خود کتاب قرآن 
است. زیرا. محمد بن عبدالله در آیة ۷۷ سور انعام می‌گوید: «... چون 
(ماه) را دید. گفت اینست خدای من...» گذشته از آن «الله» در آبة ۳۲ 
سور مدثر و آیة ۲ سورة شمس» آشکارا به«ماه» سوگند می‌خورد.۲ صرف 
نظر از تازیپا. مردم ساکن سراسر خاور میانه از کوهپای ترکیه تا سواحل رود 
تلو ابویژه سا کیان عریستان تجنومی6 همه ماه پرست جودهاقداه شنگ‌بنته‌های 
کف شده نشان می‌دهد که نام خدای ماه «سین» و لقّب او «ال‌اله» بوده 


225 :8 رها بیع رندهنوااعکا ۵ ما4عبزهآعراه:ر] ( 


"ه‌مطالب فصل هفدهم همین کتاب نگاه قرما بید . 


الله اکبر الله بزرگتر است ۷۱ 


است ۳۰ 

تازیهای پیش از اسلام. بعدها نام «ال‌اله» را که لقّب «ماه» بود به‌نام 
«الله» کوتاه کردند. تازیهای پیش از ظپور مبحمد و اسلام. حتی نام «الله» را 

۰ ه_ / .۰ ۰ ۰ 
برای نامگزاری فرزندان حود به کار می بردند . جنانکه می‌دانیم. نام بدر محمد 
«عبدالله» بوده است. این واقعیت تاریخی نشان می‌دهد که «الل»» دست کم 
نمی‌تواند نام واه باه اش باشد. که مخی واتوی کی ات که اب را 
به پیامبری برگزیده آنتیت. بلکه «الله» نام بتی بوده که تاربپای بت برست و 
مشرک پیش از ظپور اسلام آنرا ی یدید 

«سزار فرح» یکی از دانشمندان اسلام‌شناس می‌نویسد, عقیده براینکه 
«الله» همان خدای موسوبان و مسیحیان است یک اشتباه محض می باشد و 
هیچ دلیلی وجود ندارد که ما «الله» اسلام را همان خدائی که در تورات و 
انحیل آمده است. بدانیم.* 

نويسندةٌ این کتاب پدافندگر نوشته‌های پژوهشگران یادشده در بالا 
نیست و هیچ هدفی در مقايسة ادیان سامی و نشان دادن برتری یکی از آنا 
نسبت به‌دیگری ندارد, ولی آنجه که مسلم بوده و جای هیچ بحث و تردیدی 
باقی نمی گذارد» آنست که ادعای نویسند گان بالا در بارة ماه پرستی تازیبا یک 
حقیقت تاریخی است که تمام سنگ‌نبشته‌های باستانی موجود: درستی این ادعا 
را تأکید کرده‌اند و اعتبار عقيدة یادشده را نمی‌توان نادیده گرفت. بیمین دلیل 
است که «هلال ماه» یکی از نشانه‌های برگزیده بوسیله دین اسلام می باشد و 
می‌توان آنرا در بالای گنبدها و مناره‌های مساجد اسلامی مشاهده نمود. فرنود 

7 

دیگر درستی عقیده مبنی بر ماه‌پرستی تازیان پیش از اسلام و جانشین شدن 


8*۰ ۰ ر(1944 .۲ رحماعطنداعه۷) مامت بایمک بصممت .5 ممااعی 7 
۰ . ,.4 اما 


۰ ,(1987 ,327۲0۲8 ت۷۵ سیل) عومتامت‌صهویات) #درم کلناعظ ماع رطفتعظ عهععی 3 
.28 


۷.۲ اللسه اکبر 


«الله پرستی » به‌جای «ماه‌برستیء» وجود «هلال ماه» در پرجم بسیاری از 
کشورهای مسلمان است. زیرا کشورهای ترکیه. الجزیره. موریتانی, مالزی» 
تونس و جزایز کومورو در پرچم رسمی خود شکل ماه را به‌کار برده‌اند. در 
پرچم رسمی کشور مصر نیز پیش از استقلال و زمانی که جزء امپراطوری 
عثمانی بود از ماه بپره گرفته شده بود ولی هنگامی که مصر در سال ۰۱۹۲۳ 
استقلال یافت. شکل پرچم خود را تغییر داد. همچنین یکی دیگر از فرنودهای 
ماه پرستی تازیان پیش از اسلام آنست که ماههای هجری قمری با پدید آمدن 
هلال ماه در اسمان اغاز و بایان می یابد. وارةٌ «قمر» معنی «ماه» می‌دهد و 
بویره مسلمانان روز؛ُ ماه رمضان را با دیدن هلال ماه در آسمان آغاز می‌کنند . 


هه پودمدم او 


یو ججحر 6 چدم ند مور ی 


این پیکره که شناختگر ماه پرستی تازیان پیش از ظبور محمد و اسلام می‌باشد و اکنون دریکی 
از موزه‌های لندن وجود دارد» در منطقه خاور میانه کشف شده است. 


پرداشت از کتاب .(1944 :وزیرمنروورورهط) اعوط ۵416: ۱۵ وط) ۵۲ وجمامعط‌تخ طا ما 06۵۵ م۵0 ۲۳۶ ربی۲۷0۲ ۳۱۵۵6۳1 


الله اکبر» الله بزرگتر است 25 


در زمان ظهور محمد تازیهای عربستان خدایان زیادی را می پرستیدند که 
شکل پیشرفتة روح پرستی و سنگ پرستی بود. قبایل و طوائف گوناگون عرب 
در این زمان در کنار خدایان ویرةٌ خود که شمارشان به بیش از سیصدوشصت 
بت می‌رسید, خدائی را نیز که معتقد بودند. از سایر خدایان بزرگتر است» 
مورد پرستش قرار می‌دادند و او را «الله» می‌نامیدند. هر یک از خدایان 
یادشده دارای مجسمه‌ای بودند که در زمان ظپور محمد در خانةٌ کعبه نگهداری 
هی شدنقه 

( کب از داتشندان شیر اعور اور میاه ترش الیل ایتگه 
مه گر ه‌تعریف و شرح «الله» در قرآن نپرداخته آنست که تازیا 
مدتها فیشن از که خی رو رانلده تشووه با نام «الله» آشنا بودند." 

دکتر « آرتر جفری» یکی از مشپورترین دانشمندان اسلام‌شناس در زمان 
حاضر و استاد کرسی بررسی‌های اسلامی و خاورمیانه در دانشگاه کلمبیا 
می‌نویسد : «نام (الله) به گونه‌ای که از خود قر آن نیز برمی آید پیش از ظهور 
اسلام در سرزمین عربستان بسیار معمول و شناخته شده بود. در واقع نام «الله» 
وشکل موئث آن یعنی (اللّات) به کرات در میان نامهای مقس سنگ‌نبشته‌های 
شمال افریقا دیده می‌شود .»۲ 

وارَةٌ «الله»* از کلمة مرکب «ال-اله» عربی کرفدشنه استه ان 
حرف تعریف معین و «ه» وارهٌ عربی «خدا» می‌باشد. «الله» یک واه 


ریکاه0ظ ۱6۵۵۵۴ ۷۵۲۰ سعهح) زرعتینک آمز معا ۸ دیع ممم ماما رحاحاتی :1 ٩11‏ 
۰ ۳۰ ,(1955 


6 ۷۵۲۱ ۲ع۵۱) «بمنعاامک ون اه ممسممایک ماو ره ریصع)کع[ تسام 7 
۰ . ,(1958 رقفع۲۲ واه اهه‌طث] 
"برای آگاهی بیشتر از ريشة واژه «الله» به پنماية زیر مراجعه فرمایید . 
۰ ۵ )0 0۱۲۱۱۵۱[ "رومنجهللم ۱/۱ آم‌ندام‌مجممما عنم ۸ تقاط 
173-۰ .۳۳ ,1972 ,2 .20 رل1 2۷ .ز0 


۳4 الله اکیر 


خارجی نیست که وارد زبان عرب شده باشد. این واژه حتی در زبان سربانی» 
عبری و یونانی نیز دیده نمی‌شود. «الله» یک وارةٌ خالص عربی است که در 
سرزمین عربستان برای مفپوم «خدا » به کار پرده می‌شد . 
بنمایه‌های گوناگون زیر که از معتبرترین داثرةالمعارف‌ها و کتب موجود 
برداشت شده. برای دیر باورترین پژوهشگران تردیدی باقی نخواهند گذاشت 
که وارةٌ «الله» یک کلمهٌ خالص عربی است که پیش از ظپور اسلام و محمد. 
تازیهای سرزمین عربستان. آنرا برای بت‌ها و خدایان خود به کار می بردند. 
داثرةالمعارف دین و اخلاقات هسینگ می‌نویسد: «ریشه وا (الله)» 
به‌دوره‌های پیش از ظمپور اسلام برمیگردد. (الله) یک واژة عادی برای ذکر 
نام خدا نیست و مسلمانان برای ذکر نام خدا باید واژه‌ای به‌غیر از (الله) برای 
ود گریتش کته (الله)تواوهای اس که نپا درد تاو خدای عحرس بورغ وت 
اعراب به کار می‌رفته است۰»* 
داترةالمعارف دین. می‌نویسد : « (لل») واژه‌ای است که بیش از ظپهور 
محمد و اسلام بوسیله اعراب استعمال می‌شد و مفپوم آن معادل با وارهٌ بابلی 
(بل) به‌معنی (خدا) می باشد ,»۲ 
داثرةالمعارف بریتانیگا: می‌نویسد: «سنگ‌نبشته‌های عربی پیش از 
ظمور اسلام. به کرات واه (الله) را به کار برده‌اند ۱6۰ 
داتر ها لمعارف اسلام به‌ویراستاری «هوتسما» می‌نوبسد : «تازیها پیش از 
ظمور محمد به‌نیایش و پرستش خدای والائی می‌برداختند که (الله) نامیده 


می‌شد ۰ 


1 طمطودنه۲) ععصتاعد]۲ ععصوز ره ری‌نطا۴ مه ممنوناعک ۶ه منهعممل ۴۸ ۶ 
6۰ ,(1908 یکتقلن .1 2 

هلهاعمی بصعت 0۵ عمحصمط؟ رمطموعع آنیه۲ رعکه رماع زه مااعررهآعرریرر۲ ۱۶ 
۰ ۲ ,(1979 .۲ وتاصززم :2 1 رطماعطنطاوه۲۷) معصعتعدام۸ 

643.۰ ,۲ ,۱1۱0۱6( ما مرو امزایزر ۱۱ 

.۳ نع نعیا) صمحصعه۲۱ راعععدظ1 رامحصم رححصعنن م۲1 .عله رماع که منعیهامررمررط قا 
۰ ر(13 19 رالتظ 


الله اکیر» الله بزرگتر است ۳۰۵ 


داثرقالمعارف اسلام به‌ویراستاری « گیب» می‌نویسد: « (الله) نام یکی 
از خدایان مکه بود که تازیبای سرزمین عربستان پیش از ظمور اسلام آنرا 
به کارمی بردند ۳6۰ 

داثرةالمعارف اسلام, به‌ویراستاری «لویس» می‌نویسد: « (الل») نامی 
است که در نوشته‌های پیش از ظهور اسلام بسیار به‌چشم می‌خورد... با توجه 
به‌فزونی کاربردی که این واژه داشته, بعدها از «ال-اله» به«الله» کوتاه شده 
اسنت: این وازه در اشعاری که بوسيلهةً شعرای پیش از اسلام سروده شده بسیار 


به کار رفته است۰»* 


مسجد اسلامی شپر کلمبیا در ایالت میسوری کشورهای متحده امریکای شمالی. به تصویرهای 
ماه در بالای گنبد و مناره مسجد توجه فرمایید . 


6۰ دزی .0 ,1510 ]۵ معنرهآع/6۱ز۲۱ ۱۶ 
رالندظا .[ ۶ نجمتصا) نحمدعه رکملاه ۲ رم‌همحع۳1 رعزمع1 .عهه رماع ۵ منلعررهآمرعرر۴ ۱٩‏ 
۰ ,(1913 


۳ ۲۰ 


داتر ها لمعارف افسانه‌ها و اساطر دنا می‌نویسد: «نام رالله) عتش از 

طبور محمد بوسیلة تازیپا به کار می‌رفته است 6۰ 

«هنری پریزرود اسمیت»» استاد دانشگاه هاروارد می‌نویسد: « پیش از 
ظپور اسلام وارهٌ (الله) بوسیلة تازیها مورد استفاده قرار می گرفته است 6۰" 

دکتر «کنت کرگ»» یکی از دانشمتدان علوم اسلامی می‌نویسد: «تمام 
نوشته‌ها و آثار باستانی پیش از ظپور اسلام در عربستان نشان می‌دهند که نام 
(الله) بوسيلةٌ تازبپا مورد استعمال فراوان داشته است ۱۷6۰ 

دکتر «مونتگومری وات» می‌نویسد: «در سالهای اخیر من به‌این نتیجه 
رسیده‌ام که برای فهم دین محمد و مبانی اسلام باید به‌وجود (الله) به‌عنوان 
یک خدای بزرگ در مکّه توجه زیاد معمول داشت. بدیپی است که 
الله پرستی یک ترتع بوده ولی البته با بت پرستی معمولی تفاوت 
داشته و آنرا باید در جستاری جدا گانه بررسی نمود .»۱ 

(«سرار فرح » در بارةٌ مفوم وارَهٌ «الله» بیش از ظپور اسلام نتیحه 
می فیرد: «بتابراین هیچ دلیلی وجود ندارد باور کنیم که (الله) بوسیلة 
کلیمی‌ها و مسیحی‌ها به‌اسلام منتقل شده است6۰ 

«وری» یکی از مترجمان معروف قر آن می‌نویسد: « پیش از ظهور اسلام 


رجماحه .60 اعوعا ده رروهامار 6 ۷۸۷۵۱۸ ]۵ ملعم امرن»زر۴ :عازظ وه عجظ۴ م1 15 
۰ ,(1983 :۱6ز۴ چم عاعمع 16 ۷۵۲ معلح) عاصهاصی۲ع( 

۵۱۵ را ]هن معدرع ری عد[1 جه رماع عبنم عاطانظ 11 رانک ۲۳۲666۲60 تیوه[ 6 
,5086 و تعصطانی5 عع(تمت :۷۵۲ ع) معررسمتاه)( زه «بمنو اعک عرا (ه )دمرمفوع 1 مععلز 
:2 ,(1897 


رقفه۲۲ رازوزهبنرنا ۵00۲۵ و۷ سعآن) اعم2 ع زو الم 1۳ روومت طاعمومع۲ ۶ 
۱ 1 ,(1956 

۸4 لول م در زعتاعظ رقذ۷ ۳۰ رمععهک و 0مدسماه)۸ رجا روعصمونم۷0 جممزا۱ز ۲۷۸۷ ۱۶ 
.35-0 .صرح 1971 ,16 ۷۵ رععننبااگ نانجصع5 ۵۲ تاه[ بمعهعا۷( عذاررماعل-ع۱ظ ررز 


ر(1987 رعطمحظ ۷۵ لح وربونامتهعیان قدیم کاداعظ :او رطهتع؟ تجوعه ۴۲ 
۳28 


الله اکن الله بزرگتر اسب ۷۰۷ 


الله پرستی و همچنین پرستش (بعال.)" هر دو نوعی از پرستیدن خورشید. ماه 
فستار کان بوده است ۲6۰ 

در آغاز سدهٌ هفتم میلادی, هنگامی که طایفه قریش و سایر تازیها, در 
آستانة ترک زندگی چادرنشینی و ورود به‌زندگی شپرنشیتی بودند و بتدریج 
مشکلات زندگی شپرنشینی را لمس می‌کردند. محمد بن عبدالله به‌ظپور 
پیوست و تازیبا دین جدید او را به‌عنوان پیامی برای حل مشکلات ورود 
به‌زندگی شپرنشینی پذیرش کردند. پیامبران بزرگ اسرائیلی‌ها نیز در 
هنکای. که اشرانی‌ها دی ال فرک وید کین جاورنتینی و ورود: زارد کی 
شپرنشینی بودند. ظبور کردند. بطور کی می‌توان گفت که ادیان جهانی 
همه در فراگرد تجارتی شپرها ظپور کرده‌اند. یکی از ویژگیهای تبد بل 
زندگی چادرنشینی به‌شهرنشینی, همیشه انتقال پاره‌ای قدرتمای انحصاری 
پادشاهان و فرمانروا یان فثودال و اشرافی به بازرگانان بوده است. گذشته از 
آن, هنگامی که افراد مردم پا به‌زندگی شپرنشینی می گذارند . بیدرنگ فاصلة 
طبقاتی بین ثروتمندان و تبیدستان, آنها را به‌خود می‌آورد و به‌فکر برطرف 
کردن بیدادگریهای اجتماعی می‌افتند. تاریخچة ادیان بزرگ جانی نشان 
می‌دهد که تمام رهبران بزرگ مذهبی و پیامبران برای جلب توجه توده‌های 
مردم» پیامپای دینی خود را در جبت جانبداری از محرومین اجتماع و 
تهیدستان اعلام کرده و با اين روش ادیان خود را مورد پذیرش مردم قرار 
داده‌اند . 

این حقیقت تاریخیء در زمانی که محمد در شبه‌جزبرة عربستان عنوان 
پیامبری به‌خود بست, به‌خوبی مشاهده می‌شود. در آغاز قرن هفتم میلادی. 
شپر مکه به‌شکل یک مرکز مهم تجارتی درآمده و مشرکین و بت پرستان 


۳ یکی از خدایان سرزمین‌های فنبقیبه و فلسطین در ۰ سال پیش از مبلاد مسیح بوده است. 
مان »عنتطامجوم) ۱6 ۵۱ را مانهسی عقوت موه دزی ۸۵ رطع ۷۷ ۱۲۰ :8 2۱ 
۰ ,(1973 رعدله ۷ ععل(ع2 


۳.۸ الله اکبر 

عربستان. بتدریج از چادر نشینی وارد زندگی شپهرنشینی می‌شدند و محیط 
اجتماعی شیه‌جزيرة عربستان برای ظبور رهبری که پیام آور حذف فاصلة 
طبقاتی بین ثروتمندان و تمیدستان باشد از هر جپت آماده شده بود. با این 
وجود. مغززدائی تازیمبای عربستان از خدایان سنتی آنبا و بویژه «الله» کار 
ساده و آسانی نبود. ازایتری محمد که از نبوغ رهبری سرشاری برخوردار بود. 
برآن نقد: .زا به کیفیتی هم بت پرستی را از بین براندازد و هم اینکه عقیده 
به«الله» و بویژه «الله بزرگتر» از سایر بت‌ها را برای تازیها نگهدارد تا 
بد ینوسیله آنها را به برنامه رسالت خود جلب و راضی نماید . 


در بالای این سنگ‌نبشته 
تصویر ماه وجود دارد و 
دو دست به‌شکل نیایش 
و پرستش به‌سوی آن 


دراز شده است. 


پرداشت از کتاب (1944 :منممناری۸۳ع۳) اعمظ 2:0۵16( عطا ۵۲ رومامعط عم طا وج ۵ ۷۵۵۸ 76 ربره۸۵۲ زبوجاوجز 


الله کب الله بزرگتر است ۲۰۹ 


در واقع پیام محمد به‌همکیشان تازی خود این بود که وی گفت: «شما 
بر پاية معتقدات اجدادی خود عقیده داربد که (الله) بزرگترین خدای 
شماست, من با این اندیشه گری شما و پرستبدن (الله) مخالفتی ندارم بلکه 
انتظارم ازشما اینست که با نگپداری معتقدات پیشین خود در بارةُ (الله) این 
عقیده را نیز پذیرش کنید که (الله) خدای یگانه و بیپمتا بوده و بفیر از او 
خدای دیگری وجود ندارد. من نه با (الله) شما مخالفتی دارم و نه اينکه قصد 
دارم (الله) را از شما بگیرم بلکه تنها هدفم آنست که دختران او و سایر 
بت‌ها را از شمار خدا بانی که پرستش می‌کنید» حذف کنم.» 

جون سخن از دختران «الله» که به« بنات‌الله» مشپور بودند» رفت و این 
موضوع شالوده و بنیاد شعار «۱ل1» اکبر » را تشکیل می‌دهد. ازا ینرو بی‌مناسبت 
نیست» پیش از ادامة دنبالةً بحث, در بارةٌ «بنات‌الله» شرحی به‌خامه 


درآوریم.» 


بنات‌الله (دختران الله) 

«بنت» در زبان تازی معنی «دختر » می‌دهد و جمع آن « بنات» به‌معنی 
«دختران» می باشد. بنابراین « بنات‌الله» معنی «دختران الله» را می‌دهد . 
(«دختران الله» سه بت موئث «لات» «عری» و «منات» بوده که مورد 
برستش تازیهای پیش از ظپور محمد و اسلام بوده اند. آبه‌های ۱٩‏ تا ۲۱ 
سوره نجم در کتاب قران بهذکر نام بت‌های «لات. رین و منات» پرداحته و 
آیة۳ سورة نجم» این سه بت را «بنات‌الله» و يا «دختران الله» نامیده است. 


لات 

«لات» نام بت طایفةٌ «ثقیف» در «طائف» نزدیک مکه بوده که افراد طايفة 
قریش و سایر طوا یف عرب انرا مورد پرستش قرار می‌دادند. نام «لات» تنها 
یکبار در آية ۱٩‏ سور نجم قران ذکر شده است. بت «لات» به‌شکل 


جپارگوشه از سنگ سفید خارا ساخته شده بود. 


۹۰" الله اکبر 


در بارة تاریخچة ایجاد بت «لات» می‌گویند» در زمانهای پیشین» مردی روی 
یی بت یادشده از آن ساخته شده بود. می‌نشست و به‌زوار و حجاج شمان 
جاهلیت که دور خانة کعبه طواف می‌کردند. روغن می‌فروخت و آردهای گندم 
و جوی آنها را با روغن درهم می آمیخت و بممین سبب. به آن مرد نام «لات» 
(به‌تشدید تا) که معنی آمیزنده روغ و آرد می‌دهد داده بودند. پس از مرگ 
آن مرد. «عمربن لحی» بنیانگزار طایفه مشهور «خزاعه» اظهار داشت که آن 
مرد نمردی بلکه به‌درون لگ داخل شده است. این رویداد سبب شد که 
مردم یت را به‌نام مرد روغن‌فروش «لات» نامیدند و به پرستش آن 
پرداحتند. . بعدها مردم با از بين بردن تشدید «تا» نام بت را «لات» 
خواندند. 

۳ دیگری, تاریخجه بالا را برای بت «لات» رد می‌کنند و عقیده 
دارند» «لات» نخست درسوربه به‌نام « باب رجیتس » مورد پرستش بوده و آنرا 
همسر («حداد» خدای باران می بنداشته‌اند . بعدها. پرستش المة بادشده از 
سور یه به‌عربستان سرایت يافته و تازیها «لات» را نماد خورشید می‌دانسته و 
حتی مشپور است که «۱بوسفیان.» پسرعم و برادر رضاعی محمد بن عبدالله» 
بت «لات» را در جنگ «احد» با خود همراه داشته است. یکی از بنما به‌های 
معتبر می‌نویسد, الپه «لات» مانند الهه یونانی 126106167 نماد مین و فروزه 
بارداری و میوه‌های آنست و از این نظر مردم به پرستش آن پرداخته‌اند. کتاب 
بادشده می‌نویسد. زنبا برای گرفتن نیازهای خود, بدون لباس با بدن لخت در 
برابر بت «لات» ظاهر می‌شدند و به گرد آن طواف می کردند تا بت یادشده 
نیازهای آنها را پاسخ گوید.» 

محمد بن عبدالله» پس از بیروزی بر مه «مغیره بن‌شعبه» را که با متوئی 
«لات» به‌نام «عتاب بن مالک» حویشاوندی داشت. مآمور نابود کردن خانه بت 

سس 


تتتصطعمک بصم‌عماوم ,0۲6طه) جمعام ععصصهز .عصمت) رحازطمعه/(نرم لیلطو/۱ <د 
:2 اه ند »8۵01 (1965) رتم222 


الله ا کی الله بزرگتر است ۳۱ 


رلات »نود و آن جانه مادست وی فبرآن و نابود گردید. س ازویران شنان 
بت «لات» زنهای طایفه «ثقیف» در سوگ نابودی آن دست به گریه و شیون 
زدند» ولی «شداد بن عارض» آنها را از این کار بازداشت و به آنپا سفارش 
کرد که به‌حای بت یادشده به برستش «الله» بگانه پردازند. حندی بعد در 
محل معبد «لات» مسجد طایف بنا شد و در محلی که سنگ چپهارگوشه بت 
قرار داشت, مناره مسجد بنا گردید. . . 

آنچه که از چکیدهٌ تاریخچه و شرح جگونگی وجودی بت «لات» 
برمی‌آید. آنست که این بت به‌نام یکی از دختران «الله.» یعنی همان اللّبی 
که امروز مسلمانان با شعار «الله اکبر» آنرا یاد می‌کنند. بوده و صفت 
«اکیر» به‌معنی «بزرگتر » که بزودی وارد شرح جزئیات آن خواهیم شد» 
به بت «لات» وا بستگی داشته است. 
۳ 
عزی 
«عزی» که در زبان تازی معنی «عظیم» و يا «قوی‌ترین» می‌دهد» یکی از 
بت‌های تازیهای پیش از اسلام بوده که آنرا به‌نام «ستارهةٌ صبح » می‌نامیدند . 
بت «عرّی» در نواحی گوناگون عربستان بوسیله قبایل مختلف پرستش می‌شده 
و بویزژه در نزد طایفه‌های «عطفان»» «خراعه» و «فریش» اهمیتی بسزا 
داشته تا جائی که «ابو لهب» عموی محمد و چند تن دیگر از افراد طایفة 
«قریش» از جمله «قصی‌بن کلاب بن مره» بنیانگزار قبیلة «بنو عبد العتّی» 
به‌نام «عبدالعتی» و با « بنده عری» نامیده می‌شدند. نخستین کسی که بت 
«عی» را مورد برستش فرار داده. «طالم بن اسعد » بوده است. «مانوگان» 
می‌نویسد, محمد بن عبدالله پیش از ادعای پیامبری؛ خود به‌پرستش بت 
«عزی » می پرداخته آشست ۲۳۶ 

معبد بت «عی» در «وادی‌النحله» در بالای «ذات‌العرق» در سر راه 


۰ .۴ ۷۵۲۱ بع؟<) دعررزهع #ننه دعع۵4ه) ۵ »م0 ع:7 رمطو نوم ما۴ ند 
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۳ الله اکبر 


وی اوه رگ رش ده کلب رش یی که عم 


عراق به‌مکه واقع بوده است. این معبد از جوب اقاقیا ساخته شده و دارای سه 
قسمت بود. در قسمت اول ؛ خود بت در قسمت دوم؛ تک مقر رواد مش 
سوم که «غیفب» نامیده می‌شد برای بت قربانی می کشتند . 

بت «عزی» در عزیستان دارای معابد زیاد بوده و از حمله در «تبوک» 
بتکده‌ای 9 بت «عی» وجود داشته است. در زمانی که «۱بوسفیان» با 
محمد جنگ می کرد. سپاهیانش پرچمی با خود حمل می‌کردند که روی آن 
چهر: بت «عرّی » نقش بسته بود. «۱بو سفبان»» در هنگام جنگ فریاد می‌زد» 
«عرزی» جنگ را به‌نفع ما پایان خواهد داد نه شما. 

«منذر چهارم» از پادشاهان « بنی‌لخم» به«عزی» سوگند باد کرده و 
می‌گوید؛ «منذر سوم.» چپارصد نفر اسیر را برای بت «عزی» قربانی کرده 
است. 
محمدین عبدالله» پس از پیروزی بر مکه. «خالد بن ولید» را برای 
شکستن بت «عزی» و ویران کردن پرستشگاه آن مأمور کرد و وی آنرا نا بود 
نمود. 

اعتقاد به«عزی» تا حدود یکم‌زار سال پس از انبدام آن باقی‌ماند و 
تازیها مانند زمانبای پیشین آنرا می پرستیدند. اعراب پیش از اسلام عقیده 
داشتند که سرنوشت آنها در اختیار بت نامبرده می باشد . 


نام بت «منات» در آبة ۲۰ سورة نجم قران. به‌دنبال نامهای «لات» و «عزی» 
آمده است. بت «منات» پس از بت‌های «لات» و «عزی» سومین ت 
توانمند عر بستان پیش از طپور اسلام بوده است. در بارهةٌ رسةً لعوی این بت 
زبانشناسان عقیده دارند که نام «منات» از وارژه «منا» به‌معتی («ریحتن » گرفته 
شده است. زیرا چون تازیها خون قربانیان خود را بیشتر از سایر بت‌ها نثار 
بت «منات» می کردند. ازاینرو به‌این بت «منات» نام دادند. تاریخ‌نویسان 
عرب نوشته‌اند» «منات» نحستین بتی است که «عمربن لحی» از «بلغا» 


الله ا کب الله بزرگتر است ۳۳ 


به« حجاز» آورده است. این بت مورد برستش طایفه‌های «هریل» و «حزاعه» 
بوده و در کنار دربا بين مکه و مدینه در ناحيهٌ «مشلل» قرار داشته و به‌شکل 
مجسمه‌ای از سنگ سیاه بوده است. «ابن‌هشام» نوشته است که بت «منات» 
مورد برستش طابیعه‌های «اوس» و «خزرح» بوده و این‌العربی از «اسحاق» 
روایت کرده است که «منات» بت طایفه‌های «ازد» و « بنی‌عسان» بوده 
است . 

گروهی از پژوهشگران تازی عقیده دارند. تشریفاتی که در حال حاضر در 
مراسم حج در «منی» انجام می‌گیرد» با بت «منات» بیوند دارد." «کلبی» 
نیز روایت کرده است که تشریفات انجام مراسم مذهبی بت «منات» بیش از 
تا فد یت مود انیت 

در سال هشتم هجری قمری پس از اينکه محمد بر مگه پیروز شد. علی بن 
ابیطالب را مأمور ویران کردن پرستشگاه بت «منات» نمود و وی آنرا نابود 

کوب کوفهی یز باور دارند که این کار بوسیلة «۱ بوسفیان» انجام شده است. 

سه بت «لات»» «عی» فلع کاریطا ضیه و فرورفتادینگن 
داشته و تشکیل یک زن کامل را می‌داده که سه دوره از زند گن زنپا را دربر 
شین گرفته آمییه: رف «عنی» جوانی زن را هزین ام ی گرفتف» بت «رلات. با 
میانسالگی زنان پیوند داشته و سبب باروری و برکت و سعادت زن می‌شده و بت 
«منات» سالخوردگی و سرانجام ین که او را رقم می‌زده است ۲*۰ 


معنی عبارت «الله اکبر » 
هدف ما در شرح این بخش از کتاب آنست که با فرنودهای منطقی و همه پذ پر 
نشان دهیم که عبارت «الله اکبر» که از هر .عبارت مذهبی بیشتر بوسیلةٌ 


مسلمانان در عبادات روزانه بر زبان رانده می‌شود, گذشته از پيشينة تاریخی و 
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۲ الله اکبر 


زو تین از لحاظ معنی واه نیز دارای مفپوم بت پرستی بوده و از یاد بودهای 
باقی‌ماندة مراسم بت پرستی دورة جاهلیت تازیبای پیش از ظبور محمد و اسلام 
می باشد . 

برای این منظور نخست به بررسی سرشت وجودی «الله» و شناسنامة او 
و نیز چگونگی بت‌های «بنات‌الله» پرداختيم و اکنون نوبت آن فرا رسیده 
است که عبارت «الله اکبر » یعنی شعاری را که شالودةٌ اسلام بر آن پایه‌ریزی 
شده از نظر مفپوم وازه» مورد بررسی قرار دهیم. 

بدیپی است که هر گاه برای این منظور تنها بر پاية فرهنگ همگانی 
مردم. به‌شرح مفهوم عبارت یادشده بپردازيم مفسران و نویسندگان اسلامی 
که با تمام وجود کوشش می‌کنند با توجیهات و تفسیرات ظاهرفریب. به‌اصول 
و موازین مسخره و نابخردانه کتاب قرآن و اصول دین اسلام. رنگ منطقی 
بزنند» می‌گویند که هدف از وارة «اکبر» چنین و چنان بوده است. ولی ما 
چند لفت‌نامه و فرهنگ لعت از مشهورترین و معتبرترین لفت‌نامه‌های عربی 
به‌عربی» انگلیسی به‌فارسی و فارسی به‌عربی را گزینش می‌کنيم تا برپاية 
نوشته‌های آنما مفپوم «الله اکبر » را توجیه نمائیم. همچنین برای اینکه هیچ 
اشکال تفاهمی برای خوانندگان ارجمند این کتاب فراهم نشود و برای 
نویسندگان مذهبی نیز که نقاط ضعف اصول و احکام خنده آور مذهبی را با هنر 
وازه پردازیهای خود از سیاه به‌سفید تبدیل می‌کنند. هیچ بهانه‌ای باقی نماند, 
ما تصاویر بریده‌های لغت‌نامه‌های یادشده را به‌شرح زیر در این کتاب به‌چاپ 
می‌رسانيم. 

لعت‌نامه دهخدا :۲ از معتبرترین لعت‌نامه‌های زبان فارسی وارهُ « کبیر » را 
از قول لفت‌نامه‌های ناظمالاطبای آنندراج و ترجمان‌القر آن حرحانی به« بزرگ 
و کلان» ترجمه کرده و واه «اکبر» را از قول همان لغت‌نامه‌ها, « بزرگتر» 


"" علیاکبر دهخدا, لت نامه دهحدا. جلد سی‌ونیم: صفحه ۳۲۹ و جلد هفتم. صفحه ۳۱۷۹ 


الله اکبر الله بزرگتر است ۵ 
معنی کرده کات فرنهت کاس دک هد ۳ تواره کتیر ۱6 زد بزر گام 
کلان. بزرگ‌قدر» و واه «اکبر» را «بزرگتر و مپتر» معنی کرده است. 
بدیپی است که لعت‌نامه اقرب‌الموارد. پس از ترجمهة وارةٌ «اکبر» 
ب«« بزرگتر » افزوده است. «الله اکبر من کل کبیر» یعنی «الله و کت از هو 
رگن است.» ولی؛ تردید نیست که این نوآوریهای زیانکارانه و نادرست 


ادبی. احساسی و تعاونی قادر نخواهند بودء گودالهای رف نا بخردانه و خرافی 
اصول مذهبی را پر نمایند. باید از این لغت‌نامه‌نویس برسش کرد آیا با 
نوآوری جمله‌ای که احساس خرافی او را راضی می‌کند. می‌توان آنهمه 
واژه‌های «کبیر» و «اکبر» را که در کتاب قر آن به‌ کار رفته نادیده گرفت و یا 
۱ نب م7 هو مسا ۲ ِ ۰ 
مفپوم آنپا راتغییر داد. وانگپی در کجای قر آن چنین تعریف هنرمندانه‌ای از 
واژه‌های «کبیر» و «اکبر» شده که او در لغت‌نامه خود اینچنین از مفپوم 
خرافی «الله اکبر» زهرستانی کرده است! آبا اگر او وازهُ «اکبر» را در 
لغت‌نامه خود « بزرگ» ترجمه کند خوانندگان کتاب به‌نادانی او نخواهند 
خندید؟ آیا منطق اجازه می‌دهد که او وارهٌ «اکبر» را در لغت‌نامه‌اش 
زر کنر 4 قرنجته کوج به‌دنبال آن بگوید: «الله اکبر من کل کبیر.» و 
۰ را عم ۳ ۳ ت_ 
بد ینوسیله درستی گفتار پیشین خود را نفی کند. 
موف لفت‌نامه اقرب‌الموارده در این بزه ادبی تنها نیست. بلکه گروه 
زیادی از مفسران قر آن که در تفسیر موارد نابخردانه و غیر منطقی بسیاری از 
اصول و احکام قرآن درمانده‌اند» به‌نوعی از شاهکارهای مزورانهٌ او توسل 


حسته اند 2 


۲دکتر محمد معین» فرهنگ فارسی (تبران: انتشارات امیر کبیر ۰6۱۳۹4 صفحه‌های ۳۲۸ و ۰۲۸۹6 

*"سعیدالجوزی‌اللبنانی» اقرب الموارد (بروت: ۱۸۸۹ میلادی) : صفحه ۰۱۳۲۱ 

*"به‌مطالب فصل هشتم کتاب بازشناسی فرآنن. زیر فرنام «ترجمه‌ها و تفسیرهای قرآن» از همین نویسنده 
تگاه فرما یید . 


۲۱۹ الله اکیر 


ح«ىح«.«جسجسج۳ 
به‌هرروی برای اثبات این ی به‌جاپ تصاویر مفاهیم «کبیر» و 
«اکیر» در مشبورترین و متبرترین لفت‌نامههامی پردازيم 


فرهنگ عربی به‌عربی البادی فرهنگ عربی به‌عربی 


لیم - من میا نالا و -ج کار وراه : عکس 
الصفیر || سر والرثیی | الأسمی مقاما ‏ لارز؛ 
نقول «کیز اقضاوٍ». و «کیر لاف »| ه کار و 
منم نی مربة وأبرز بانسبة ال خرم ی السلك 
آر الاك آو الهنة . تحو کار الوفین , ۳۳ 


۳ 
اکبر الاکیر ! انبم یل وهو اکبر سنا من فلان او ابر 
مق ناویا جسماه واه آبره اي اکبر من کل کییر. 
والاکیر من الناس مد مقاماً والاعظم. والجمع 
آکابر . واکابر القوم اشرانهم. والاکبران : ابر بکر 
۳ 
کپیسر الکبیر من اسماء ال تعالی . والکبیر هو 
7 آو قدراً آو ناه ویقال: له راس کبیر. #۳ 
في نفسه, وهو کبیر السن وکبیر قومه . والجمم کراء 
وأکاپر ۱" 
ار یر ارم رل الشي: ده کر ور 
الرجل زیداً لعلمه ونضله عظمه واجله. وأکبرت المراء 
وضعت مولوداً کر ۲۲ 


الاکیر - (کبر] : رک || و- ج آکابر وأکر ون 
اس تقضیل + بقال » الاکیر والاأصنفر » آي کر 
ولصفیر || ه کاب لقوم و : سب 


شرفام ) 


فرهنگ انگلیسی به‌عربی المورد 


ز1:0۱؛ ضخم. وب » وافر . دج » واسع ( .ونیم :04( ] او 


(لنععه - هز) (۲)ساحق (اندهزهه - عطا) (۳)شدید علی عر 
استتناني (عهج ۳‏ صنعم ) (۱) 
(۵) دا کر ۰ عطیم ۰ شهیر ( + عطا معهمه ۸ ) . 
«ب ۱ آرستوقر اطي زم‌نهه1 - ) (5) مدید + طویل (6[* - ه) 
(۷) رنيسي للقط - عطا ه) (۸) دیع + یل و 
(٩)]ه‏ بارع لز حد" شید (ووعل او تج ) . بت متجمّس ل 
(ممنی:؟ نید و۵ - ) (۱۰) رائع (عصت د و ۵سط ۷ 
(۱۱)حنل ۱۲۱8)ع رحس تجاح( - پصزوع م2 جهسنط ۲ ) 


۳۵ 


فرهنگ فارسی به‌عربی الفارسیه 
بزرگه : الکیر ‏ العظم ۰ الیل 
لرئیس ۰ الشیخ .۰" 


""حسن سعیدالکر بمی.الهادی (لبنان؛ پیروت: دارللبنانالطباعه والتّشر. ۱۹۹۲/۱4۱۲ صفحه ۷ 
۲" همان کتاب. همان صفحه. 
۳ همان کتاب , صفحه 5 
المنحدالابحدی (ابتان بیروت: دارالمشرق» ۱۹۸۲) صفحه ۸۳۰ 
نی همان کتاب ۰ همان صفحه. 
۵ ۰ 46 - ۳ 5 ۳ 

متیر بلعبکی, المورد: قاموس انگیسی - عربی (لبنان, بیروت: دارالعلم ملاین» ۱:۸۶) صفحه 4۰۰ 
7" دکتر عبدالعیم محمد حسنین؛ قاموسالفارسیه فارسی - عریی (لبنان» بیروت: ۰۱۹۸۲ صفحه ۱۰۳ 


الله اکبر الله بزرگتر است ۲ 


جنانکه مشاهده می‌شود» تمام لعّت‌نامه‌های بالا» خواه عربی به‌عربی؛ 
فارسی به‌عربی و با انگلیسی به‌عربی, همه وارةٌ «اکبر » را اسم تفصیلی واه 
«کبیر» دانسته و آنرا «بزرگتر» و واه «کبیر» را نیز «بزرگ» ترجمه 
کرده‌اند. آبا نوشته‌های اینهمه لغت‌نامه‌ها ۱ 
بین دهپا لغت‌نامه و فرهنگ لغت دیگر گزینش شده. هیچ تردیدی باقی 
خواهد گذاشت که وارهٌ «اکبر» معنی «بزرگتر» و عبارت «الله اکیر» 
معنی «الله بزرگتر» می‌دهد ؟ ولی آیا «الله» بزرگتر از حه کس و يا جه 
کسانی است ؟ پیش ا زاينکه بیشتر در بارةٌ این پرسش توضیح دهیم. بهتر 
است. اکنون مفپوم « کبیر » به‌معنی « بزرگ» و «اکبر» به‌مفپوم « بزرگتر» 
را در آبه‌های کتاب قران بررسی کنیم. برای این منظور. ده شمار از آبه‌های 
گوناگون قر آن را که در هر یک از آنپا صفات «اکبر» و «کبیر» به کار رفته 
با ترحمه فارسی اتها از فران معتبر جاپ سازمان اوقاف و امور خیربه 
جمپوری اسلامی ایران» زیر فرفام القر آن الکریم ذکر می‌کنیم. 


ای ۷ سوره بقره: :کلونك نالعا تال نید فلقکالفه فیه کب ۳ 
۷ صَعن سمل لو کف هو مس جر الما وراج له رم 


داز تو راجم په‌جنگ در ماه حرام فرتیش هی کمن 0 بزرگ 
ولی بازداشتن مردم از راه (الله) و کفر به (الله) 0( 
(الله) و بیرون کردن اهل حرم نزد (الله) گناهی استبزرگتر... 


1 ۹ سوره بقره: رک ناکت یواست 
ومتوع لاس ونمهماً کمن تمهت 


« در بارة شراب و قمار از تو پرسش می کنند» بگو در آنپا گناهی( کبیر» بعنی 
بزرگ) هست و ِِ نیز برای مردم دارد ولی گناه آنها (اکبر» یعنی 
بزرگتر ) از سود آنپاست... 

آیة ۲۸۲ سور بقره: ِِ_ استموا آنی‌کنبوه صممرا آوکمهرا: 

(« ...و مسامحه نکنید در نوشتن آنء جه معامله کوحک باشد ۹ بزرگ -..» 
آیة ۲ سورة نساء: لن ان حویا کر 


۳۱۸ الله اکیر 


((,.. که این گناهی بزرگ است...» 

آقه 6 وه وید ده کات عییا یبا 

(« .۰۰ به‌درستی که (الل») عالی شأن و بزرگ است.» 

آية ۸ سور انعام: فلمارء امس باه ال هنداری هد اسر 
٩‏ پس چون خورشید درخشان را دید باز برای ارشاد قوم خود گفت این 
خدای من است که رات و0 

۸ مب ال ق‌وتتهف لا وکسا دس 


(«...همانا فتنه و فساد بزرگ روی زمین ۰..» 
آية ۷۱ سورة یونس: ولا آسعَرهن دک ولآ کر الق کپ ین 
زا چکتر و نه بزرگتر از آنپمه در کتاب مبین ذکر شده است.» 
آیذه سورزنعل: ولکترایدروا کشا اد 
...و همچنین پاداش آخرت ایشان بزرگتر است» اگر بدانند.» 
آیة۳۱ سوره اسراء: ََر کم خطکا کر 
«... زیرا کشتن آنها گناهی بزرگ است. 

به گونه‌ای که مشاهده می‌شود, در هر یک از آیه‌های بالا واژة «اکبر» با 
مفهوم «بزرگتر» و «کییر» با معنی رز گنه تاه شرزه ار تن برای مثال, 
آية ٩‏ سور بقره می‌گوید: «در بارة شراب و قمار از تو پرسش میکنند 
بگو در آنها گناهی (کبیره یعنی بزرگ) هست و سودهایی نیز برای مردم 
دارد. ولی گناه آنها (اکبر» یعنی بزرگتر) از سود آنپاست. در تمام آیه‌های 
بالا و سایر آیه‌های قر آن که در آنما وازه‌های « کبیر » و «اکبر» به کار رفته, 
در همه جا و بدون تردید و چون و جرا «کبیر» معنی «بزرگ» و « کبر» 
معنی «بزرگتر» می‌دهد . 

اک نوشته‌های لغت‌نامه‌ها و فرهنگ‌های لعت و متون خودفر ان درست 
باشد و ما به‌صحت و اعتبار آنبا تکیه کنیم» آیا می‌توانيم بغیر ازواژة«بزرگر» 
برای «اکبر» ترجمهة دیگری فایل شویم ؟ بدون تردید» هیچ فردی نمی‌تواند 
آنهمه کتاهای فرهنگ لفت و بویژه خودمتون قر آن را نادیده بگیرد و بگوید 


الله اکین الله بزرگتر است هک 


«اکبر» مفوم دیگری بغیر از «بزرگتر» دارد. اک این توحیه واژه‌ای و 
منطقی درست باشد و «۱کیر» بغیر از «بزرگتر» مفپوم و معنی دیگری نداشته 
باشد باز باید به پرسش پیشین بازگردیم و به‌بينيم در عبارت «الله اکبر.» 
«الله» از چه کس و يا جه کسانی بزرگتر است؟ پاسخ اینست که «الله» از 
« بنات‌الله» بعنی دختران خود که سه بت لات؛ خرن وتات هتم ات کر 
است. این جبار بت همه ازبت‌هایی بودند که در خانةٌ کعبه نگهداری 
می‌شدند و «الله» بزرگتر از سایر بت‌ها شناخته می‌شد و از همین‌رو. به آن 
«الله | کبر» بعنی «الله بزرگتر از سایر بت‌ها» می‌گفتند . اش کر موم شا 
فراموش کنیم که به‌گونه‌ای که در فصل دوازدهم همین کتاب زیر فرنام 
«داستان غرانیق و يا آبات شیطانی» خواهیم کف کاس که ین بزای 
جلب نظر قریش و کسب موافقت آنها برای گرایش به‌اسلام در برابر 
« بنات‌الله» (بت‌های لات, عرّی و منات) به‌سجده افتاد و شفاعت آنما را مورد 
پذ یرش قرار داد» به‌راستی وجود آنها را به‌عنوان خدایانی که در زندگی و 
سرنوشت تازیها نقشی مور دارند, مورد تأیید قرارداد. درست است که بعدها 
محمد دستور داد. بت‌های بادشده را نابود کردند ولی این کار پس از زمانی 
که محمد به‌سیب سجده کردن به« بنات‌الله» مورد سرزنش نزدیکانش قرار 
گرفت. انجام گردید. به‌هر حال بدیپی است که عبارت «الله اکبر» یعنی 
«الله بزوگتر از سایر بت‌ها» از مراسم زمان جاهلیت و بت پرستی تازیبا وارد 
انا و نماز و سایر دعاهای مسلمانان گردانده 

محمد برای جلب نظر تازیبایی که نسل‌ها به بت پرستی عادت کرده 
بودند» ريشه و نباد بت پرستی را با استوار کردن عبارت «الله اکبر» به‌معنی 
«الله بزرگتر از سایر بت‌ها » برای تازیان بت پرست و مشرک نگهداری کرد و 
ازاینرو آنپا دیگر دلیلی نمی‌دیدند» با رسالت پیامبری او مخالفت کنند. 
محمد بن عبدالله با این شیوة شیدنهاد» یعنی نگپداری عبارت «الله اکیر» در 
واقع دو هدف را با یک تیر نشان قرار داد. از یک جبت. با نگمهداری عبارت 
«الله اکبر»_به‌تازیان عربستان وانمود کرد که «الله» او همان «بت بزرگتری 


1۹ الله اکیر 


مرهج تسد تسد 
است» که هميشه تا آن زمان مورد پرستش تازیان بوده و از دگر سو. 
به کلیمی‌هاو مسیحی‌هایی که قصد داشت. آنما را به‌دین اسلام در بیاورد. 
اظپار داشت که «الله» او همان خدایی است که در تورات و اتحیل ذکر شده 
و موسی و عیسی را پیش از او به پیامبری برگزیده و بنابراین «الله» او همان 
خدای ذ کر شده در کتب دینی آنپاست. 

«الکندی »۲۷ می‌نویسد » اسلام و خدای آن بعنی «الله» با خدای ذکر 
شده در کتب دینی موسویان و عیسویان (تورات و انحیل). به گونة کامل 
تفاوت دارد. زیرا «الله» بتی بوده که افراد مشرک و صائیین" عربستان 
می پرستیدند و بت نامبرده دارای دخترانی به‌نام «الستی»» «اللّات» و «منات» 
بوده است. بدین ترتیب. دیگر لزومی نداشت. محمد «الله» را در قرآن 
شرح دهد. زیرا همه مشرکان و بت پرستانی که به‌دین اسلام گرویدند. با 
«الله» یعنی بتی که بزرگتر از سایر بتان بود و عبارت «الله اکبر» - که 
روزانه دهپا بار بوسیلةٌ مسلمانان ذکر می‌شود - نماد آنرا تعیین کرده بود. 
به‌خوبی آشنایی داشتند . 

دکتر «نیومن»*" می‌نویسد. اسلام با گزینش شعار «الله اکبر» ثابت 
کرده است که نه تنها نهاد آن با ادیان موسویت و مسیحیّت تفاوت دارد. بلکه 
حتی با آنها ناهمگون نیز بوده و در واقع این دین از بت پرستی ريشه گرفته 
ات 

هنگامی که افراد مردم» اصول و معتقدات دینی خود را از پدر و مادر 
به ارث می‌برند و باورهای دینی به‌جای توجیه عقلی» مکانیسم احساسی و هیجانی 


۲ ۵۵ عمجم ر۲12161614) عمامناه‌جا رمنلونملی ( 64 هجهل ره 27 
۰ 413 ر357 .نز ,(1994 رن 13 .8 


"یت پرستان. مش رکان و ستاره پرستان «صائبین » نامیده می‌شوند . 


۸ 


۰ ,413 ,357 ۰ رحعامطهنا ررتاعتجن ررامط م۲ ره رمومولد مر یج هد 


الله اکیر؛ الله بزرگتر است ۳۳۱ 


در کیفیت مفزی و شعوری آنبا پیدا می‌کند؛ آنوقت حالتی را به‌وجود می‌آورد 
که امروز در حدود نبصد میایون نفر مسلمان با آن شرطی شده‌اند. آیا تا کنون 
هیچ مسلمانی از خود و با از مرشدان مذهبی پرسش کرده است که چرا باید 
مممترین شعار دینی مسلمانان «الله اکبر» باشد و آیا «الله» از چه کسی 
«بزرگتر» می‌باشد ؟ 

به‌راستی که زندگی ما انسانها در این دنیا چه شباهت زیادی به‌زندانیان 
«غار افلاطون» دارد. افلاطون در کتاب هفتم اثر جاودانی خود» حمپوریت)۰ 
برای نشان دادن اثر آموزش و پرورش در سرشت انسان به یک تمثیل کلاسیک 
دست زده که جکيده آن به‌شرح زیر است: 

افلاطون می‌گوید فرض کنید غاری وجود دارد که از دهانة آن نور به‌درون 
غار می‌تابد . در این غار افرادی ساکن هستند که از زمان خردسالگی آنها را در 
این غار زندانی کرده و پاها و گردن آنها را با زنجیر بسته‌اند» به گونه‌ای که 
آنپا نمی‌توانند سر خود را بهاطراف حرکت دهند و تنبا دیوار روبروی خود را 
می تنل« قرالا وریشت شر زتدانبان احمی فروزان-اشت که تور درون غاز از ان 
آنشن تأمین می‌شود. بین زندانیان و آن ی راهی وجود دارد و در درازای آن 
رای دیوار کوتاهی کشیده‌اند که شبیه پرده‌ای است که خیمه‌شب بازان میان 
خود و تماشاگران می‌کشند. تا از بالای آن هنرهای خود را به‌معرض نمایش 
بگذارند . 

افراد عادی مردم از کنار آن دیوار گذر می‌کنند و انواع گوناگون اشیای 
مانند پیکره‌های انسان و حیوان که از جوب و سنگ ساخته شده با خود حمل 
هي نما مهم ری او فراع که از شراهن طنوار-عادشیه .کر من کل یا 
یکدیگر سخن می‌گویند و بعضی از آنپا ساکت هستند. بطور طبیعی, 
هنگامی که مردم از سراسر دیوار گذر می‌کنند» اشیایی که با خود حمل 
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۳۲ الله اکبر 
یی ید و مج تست سا 


می‌نمایند» به‌شکل سایه روی د بوار غار بازتاب پیدا می کند. 

]نی که درون عار پشت سر زندانی‌ها وجود دارد. سبب می‌شود که 
سایه‌های زندانیان روی دیوار روبروی آنها بیفتد» ولی زندانی‌ها سایه‌های اشیاء 
واقعی را با خود اشیاء اشتباه می کنند . همچنین زندانی‌ها سایه‌های اشیایی را 
که مردم با خود حمل می‌کنند؛ روی دیوار برا بر خود در ار می بینند » ولی آنا 
را با اشیاء واقعی اشتباه می‌کنند . هنگامی که افراد رهگذر با یکدیگر سخن 
متفه صدای آنها در غار بازتاب بید | می‌کند و زندانی‌ها می بندارند که 
آن صداها ار اشیاء واقعی به‌وحود میآ ید . 

و » ۷ ۰ ۰ ‌‌ ۳ ۰ 4 اب ۳0 

حال | گر فرض کنیم که زنجیر از گردن و پاهای زندانی‌ها برداشته شود و 
آنپا به آزادی دست یابند و از بندهای نادانی نجات يا بند و بتوانند به‌دهانة غار 
بروند» بدیپی است به‌محض ابنکه با نور روبرو می‌شوند. جون جشمانشان 
به‌نور خو نگرفته است. بیدرنگ چشم درد شدیدی احساس خواهند کرد و قادر 
به‌تشخیص اشیا یی که در پیش سابهةً آنها را دیده‌اند, نخواهند بوده آنما 
برای سایه‌های پنداری اشیاء بیش از وجود طبیعی آنها حقیقت قایل بوده و 
چون تاب تحمل درد چشم در برابر نور را تدارند » پر آن خواهند شد تا به‌محل 
پیشین خود در غار بازگردند ۰ همان سایه‌های خیالی اشیاء 


را به بینند. نه وجود راستین آنها را. هر گاه این افراد را به‌زور در برابر نور 
خورشید قرار دهند عفا رشن به‌سختی درد خواهد گرفت و دجار س رگیجه 
خواهند شد . 


حال اگر آنپایی که به آزادی دست یافته از نادانی رها شده و جشمانشان 
به‌نور خو گرفته است. دوباره وارد تاریکی شوند و به‌زنداتیان بگونند که شما 
روی دیوار روبرو تتما سایه‌های اشیاء را می‌بینید» زندانیان آنها را ریشخند 
5 ۳ ۱ ۷ ک 7 ۳ ۳ 
خواهند کرد و خواهند گفت. جشمان آنبها به‌سبب خروج از غار فاسد شده و 
ازاینرو انسان خردمند حشمان خود را در برابر ور قرار نخواهد داد. حال 
اگر گروهی بر آن شوند که زنجیر از گردن و پاهای زندانیان وکشاییدیی ابا را 
به‌نور و حقیقت و راستی رهتمون شوند. زندانیان کمر به‌کشتن و نابودی آنها 


الله ا کین الله بزرگتر است ۷ 


جواش: پستاه مذییی اس که اکن ابا کی که: عذالت ندنده استه: او 
عدالت سخن بگوید او کسی را که از عدل و دادگری سخن می‌گوید ابله و 

افلاطون از این تمثیل پویا نتیجه می‌گیرد که موهبت‌های دانش و حقیقت» 
آخرین بدیده‌هابی هستند که ما را به خود می آورند و دسترسی به آنپا جز با 
کوشش و مجاهدت, امکان پذ یر نخواهد بود. هنگامی که حقیقت‌ها که غایت 
نیکی و درستی هستند کشف شوند» برای انسان نیروگاه خرد و درایت به‌شمار 
می‌روند و انسان با خرد هميشه در زندگی خصوصی و اجتماعی خود از آنبا 


‌ 5 ۰ ِ .۰ 
توان و نیرو خواهد گرفت. 


به‌راستی که افلاطون چقدر نقش آموزش و برورش را در سرشت اسان زیبا 
به‌منال آورده است. هنگامی که انسان در تاریکی‌های نادانی فراگرد زندگی بدر 
و مادره عبارت «۱لله اکبر» _ را آموزش می‌گیرد و آنرا با تار و پود احساس و 
هیجان در مغز وایمان خود می‌کارد» دیگر رهایی از بند آن برایش کار ساده و 
آسانی نخواهد بود . انسانی که اینچنین» عبارتی را که نشان از بت‌پرستی مردم 
یک‌زاروچبارصد سال پیش دارد؛ در ایمان خود که هیچ راهی به‌خرد پوبای او 
ندارد» می‌ریزد؛ دیگر تا پایان عمر اسیر آن عقیدهُ خرافی باقی‌مانده و اگر کسی 
بخواهد چشمان او را به‌حقیقت چنین عقیدهُ خرافی بگشاید» با غرور و افتخار 
کمر به‌نابودی او خواهد بست. 

در حدود نپصد میلیون نفر مسلمانان جهان. هر روز دهپا مرتبه, وقت و 
نیرو و عمر خود را برای ذکر وردی که نشان از بت‌پرستی تازیهای 
یکمزاروجمارصد سال پیش شبه‌جزيرة عربستان دارد. تلف می‌سازند و 
هیجگاه تا کنون از خود پرسش نکرده‌اند. جرا «الله اکبر؟» جرا «الله 
بزرگتر 8 اکر«الله نز ر کنر امنت»» آ یا بزرگتر از جه کسبانی است و ا گر 
«الله» تزرگترانی فیز دارده بسن بزرکترین جه کسی آنسنت؟ یرعش الب 
دیگی فز ادخ شخ انست» که خا تویه. بهانکه لا کی صفتعال اه 


الله اکبر 


۳۳ 


«کبیر» بوده و مفبوم رک و ارو معلوم نیست چرا محمد به‌حای «اثله 
اکبر » دست کم از عبارت «اللهالاکبر» به‌مفپوم «اثله رز کرو بپره 
نگرفت ‏ پاسخ آنست که بت «الله» بزرگتر از بت‌های سه گانةٌ دختران خود. 
«لات.» «عی» و «منات» بوده است و هر کس به‌این ورد ایمان داشته 
باشد » به‌راستی به‌وحود سه بت دیگر «لات»» «عرّی» و «منات» نیز اعتقاد و 
مان دا رود 


فصل بازدهم 
اشتباهات «الله» کامل و بدون نقص 


و عبت 


بزرگترین دروغ در دنیا آنست که کسی ادعا کند» سخنانش حرفهای خداست. 


در زبان فارسی گفته‌ای وجود دارد که می‌گوبد : «فرض محال محال نیست.» 
ه رگاه بر پایه این گفته فرض کنیم که دین اسلام از لحاظ اصول و موازین 
متافیز یکی. انسانی واخلاقی یک دین به‌تمام معنی کامل و برتر از كلية سایر 
ادیان بوده و ارزشهای والای اخلاقی و انسانی به گونه کمال مطلوب در بافت 
احکام و دستورات آن نظا دکش شده باشند ولی هنگامی که نثئوری («ناسح و 
منسوح» را در اسلام بررسی می‌کنيم. این فرض بیکباره درهم فرومی‌ریزد . 
مفیوم تئوری «ناسخ و منسوخ» به گنه ببیان کففاه الست که رالد 
نخست در نزول بعضی احکام و دستورات خود در قرآن مرتکب اشتباه شده و 


۳۵ 


۳۳۹ الله اکبر 


یهد هتسه رس سس 
پس از آنکه به‌اشتباهات خود پی برده, احکام پیشین و اشتباهی خود را 
«منسوخ» کرده, یعنی آنپا را حذف نموده و اصول و دستورات جدیدی که 
«ناسخ» نامیده می‌شوند » به‌جای احکام اشتباهی وارد قر آن کرده است. 

تضادها و ناهمگونی‌های قرآن به‌اندازه‌ای زیاد است که نبوغ علمای 
اسلامی را در بیپوده‌نویسی و لاف‌زنی درمانده کرده و آنپا برای روپوش 
گذاشتن روی تضادهای يادشده یگانه چاره را در ایجاد علمی به‌نام «علم ناسخ 
و منسوخ» دیده و عقیده دارند. هرگاه کسی از این علم آگاهی نداشته باشد» 
اجازةٌ تفسیررقر آن را تخواهد داشت. 

موضوع این بحث و يا علم «ناسخ و منسوخ» و تضاذها و ناهمگونی‌های 
فرآن بویژه هنگامی به‌درجة کمال رسواثی آور می‌شود که در نظر داشته باشیم 
که عثمان» خلیفه سوم برای از بین بردن ضد و نقیض گوئیهای قر آنن: همه 
قرآنبائی را که در دست مردم بود. جمع آوری کرد و دیگر به‌صاحبانش پس 
نداد و تا آنجانی که برایش امکان داشت. قران را از تضادهای آشکار آن 
گندزدائی کرد؛ با این وجود. دو سوم از سوره‌های موجود کتاب قر آن شامل 
«ناسخ و منسوح» شده‌اند . 

کنانته. کدف مر اون اهر تفسیر آیة ۰ سوره بقره در باره «ناسخ 
ومنسوح» می‌نویسد: «نسخ هم در قر آن و هم در سنت امکان پذ بر می باشد . 
در قرآن می‌توان یک آیه را با آیه دیگر آیه قرآن را با حدیث و سنّت را 
با فران نسخ کرد.»" «ابو اسحاق ابراهیم‌بن محمد اسفراینی» 
(۳۳۷-۵۱۸ هجری قمری / ۹1۹-۱۰۲۷ میلادی) از اصحاب «ابوالحسن 
اشعری» که «رکن‌الدین» لقّب گرفته. در یکی از کتابهایش زیر فرنام 
التبصیر فی‌الدین می‌نویسد. آیه‌های فر آن را با سّت می‌توان نسخ کرد .۲ 


ابوالفضل رشیدالدین میبدی, کشفالشرار و عدهّالابران: جلد اول. به کوشش علی اصفر حکمت 
(تپران: اين سیناء ۲۵۳۷). 


"بو اسحاق اپراهیم بن محمد اسفرا ینی» البصیر فی الدین. به کوشش کمال حوت (بیروت» لبنان: ۱۵۰۳ 
۳۸ 
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مفبوم آن قسمت از نوشته‌های این دو دانشمند فقه اسلامی که می‌گویند : 
«آیه‌های قرآن را با سنت و حدیث می‌توان نسخ کردء» آنست که وحی و 
الهام «الله» به پیامبر را که به‌اصطلاح اصل آن در آسمان وجود دارد و قطعه 
قطعه بوسیله جبرئیل به‌محمد وحی شده و باید ابدی و غیرقابل تغییر باشد؛ 
بر پایه منفعت شخصی و یا پشت‌هم‌اندازیهای یک آخوند نادان و با استناد 
به گفته و یا عمل پیامبر می‌توان نسخ کرد و آنرا از بين برد. بدیپی است که 
دکانداران دینی بفیر از گزینش این روش نابخردانه برای پنبان و یا محو 
کردن بیپوده گونیبای غیر منطقی اصول و موازین قرآن چاره دیگری 
ندااشته‌اند . 

واژه «ناسخ» به‌معنی «نسخ کننده» و واه «منسوخ» به‌معنی «نسخ شده»» 
هر دو از واژه «نسخ» گرفته شده‌اند. واژه «نسخ» دو معنی دارد: یکی رد 
کردن» زایل کردن و باطل کردن. مانند اينکه بگوییم, آفتاب سایه را از بين 
برد. و دیگری نقل و يا سرایت یک چیز به‌چیز دیگر با باقی ماندن وجود 
اصلی آن. مانند اينکه بگوییم. نوشته کتابی نسخ و يا نقل شده. ولی اصل 
نوشته آن باقی‌مانده است. در اصطلاح فقه اسلامی. وازه «نسخ » مفپوم رفع و 
یا تبدیل حکم و ذستوری را په‌حکم و دستور دیگر می‌دهد. به‌گونه‌ای که 
می‌دانيم» نسخ قانون یکی از مباحث عادی دانش حقوق است و در بحث حقوق 
می‌خوانیم هر زمانی که قانونی به‌وجود می‌آید که با متن و مفپوم قانون پیشین 
مغایرت دارد. قانون جدید جانشین قانون پیشین می‌شود. زیرا» به گفته فقها, 
وجود دو قانون ناهمگون, اجتماع ضدّین است و جون هیجگاه امکان ندارد که 
دو قانون ناهمگون در یک زمان اجرا شوند بنابراین قانون جدید باید جای 
قانون پیشین را بگیرد. باید توجه داشت که این بحث باید در حقوق و یا 
قوانین زمینی و بشرساخته وجود داشته باشد, نه در اصول و احکام مذهبی و 
آسمانی. زیرا فرض اینست که «اللّبی» که بر تمام دانش‌ها و آگاهی‌های 
موحود در حپان افرینش احاطه و بینش نامحدود دارد و به اصطلاح ار اسمان 
برای بشر دستور صادر می‌کند مرتکب اشتباهی نشود و فرامینی که برای 


۲۲۸ الله اکبر 


تحت سب بخ ما مر جر گر 


افراد بشر صادر می‌کند» جنبهٌ آسمانی» ابدی و جاودانی داشته باشد, ولی 
محمد برپای دو آیه‌ای که در فر ان آورده, احکام و فرامین «الله» را در 
راستای قوانین بشری و زمینی قرار داده و آشکارا دستورات و احکام «الله» را 
تایع تفییر و اصلاح و یا به‌اصطلاح فقه اسلامی «ناسخ و منسوخ» قرار داده 
است. این دو آیه عبارتند از: آیه ۱۰٩‏ سوره بقره و آبه ۱۰۳ سوره نحل. آیه 
۲ سوره بقره می گوید : ۲ 

۱ 
ی وفدیر 

«ما آبه و پا امری را نسخ نمی‌کنيم و با حکم آنرا متروک نمی‌سازيم مگر 
اينکه بهتر از آن و یا مانند آنرا بياوريم. آیا مردم نمی‌دانند که (الله) بر هر 
حیزی فادر است.» 

آیه ۱۰۳ سوره نحل می گوید : ِ 
واه مکارت اه واه کر مارد 

«و ما هرگاه آیه‌ای را از راه مصلحت نقص کنیم, به‌جای آن آیه دیگری 
می آوریم و (الله) بهتر می‌داند حه نازل کند ...» 

فقهای اسلامی «نسخ» را به‌سه گروه بخش کرده‌اند: 

2۱ متن آیه و حکم آن هر دو نسخ و متروک شود. برای مثال» زمانی 
محمد گفت, شب پیش سوره‌ای می‌خواندم. چند آیه آنرا بر من فراموش 
کردند. از اینرو دانستم که آنرا زود بر فتاه 

۲- متن و حروف آیه منسوح و متروک شود ولی حکم آن باقی بماند. 
مانند عقیده به‌اینکه زمانی آیه‌ای وجود داشته که مجازات زانی و زانیه را 
سنگسار مقرر داشته, ولی بعدها متن آیه از بین رفته: درحالیکه حکم آن باقی 
مانده است. 

۳- متن آیه و حکم آن هر دو موجود باشند. بدین ترتیب که هم آیه 
متروک شده و هم آیه تازه‌ای که آبه بیشین را منسوخ کرده, هر دو وجود داشته 
باشند. تمام آیه‌های نسخ شده از این گونه هستند .۲ 


"تفسیرالعر برزی. 
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علمای اسلام» اینهمه واژه پردازی و قاعده آفرینی کرده‌اند تا از اصول و 
موازین نابخردانه فرآن ‏ و تضادها و ناهمگونی‌های آیه‌های آن دفاع کنند» ولی 
هیچ خردی نمی‌تواند بپذیرد که «اللپی» که برپایه مدلول آیه ۲٩‏ سوره کف 
داتا به‌تمام اسرار آسمانبا و زمين و آگاه به‌عالم آشکار و نپان است؛ نادانانه 
حکمی صادر کند و سپس در صدد نسخ و با تغییر آن برآید. همانگونه که 
روانشاد علی دشتی در کتاب بست‌وسه سال" گفته است» اگر «الله» واقعاً 
خداوند دانا و آگاه به‌همه امور آشکار و نبان است و چنانکه آیه ۵۰ سوره قمر 
گفته است» فرمان او درعالم یکی است و در سرعت چشم بممزدن باید 
انجام‌پذیرد" چرا از ابتدا امر و حکم ببتر را صادر نمی‌کند تا بعدا" مجبور 
به اصلاح و با تغییر و ز نسخ آن نگردد . 

فقهای اسلامی سوره‌های قر آن را از جهت «ناسخ و منسوخ» به سه گروه 
بخش بندی کرده‌اند + گووه اول. سوره‌ها یی که نه ناسخ دارند و نه منسوح. ون 
که ۳ دارند و هم منسوخ و گروه سوم سوره‌ها یی که تنبا 
منسوخ دارند." در گروه‌بندی و شماره آیه‌های منسوخ شده نیز بین علمای 
اسلام اختلاف وجود دارد. زرکشی نویسنده البرهان فی علوم‌القر آن,۲ 
سوره‌هایی را که دارای ناسخ و منسوخ نیستند. چپل و سه سوره؛ سوره‌هایی را 
که هم دارای ناسخ و هم منسوخ هستند. سی و یک و پا سی و دو سوره. 
سوره‌هایی را که تنها دارای ناسخ هستند. شش سوره و سوره‌هایی را که تنها 
دارای منسوح هستند» چپل سوره پرشمرده است. ولی؛ شیخ محمد بن حزم در 
کتاب الناسخ والمنسوح شماره سوره‌ها یی را که دا رای ناسخ و منسوخ نیستند» 
چیل و سه سوره؛ سوره‌هایی را که تنها دارای منسوخ هستند, چهل سوره و 
سوره‌هایی را که دارای هم ناسخ و هم منسوخ هستند. بیست‌و سه سوره 
برشمرده است ۸۰ 


اعلی دشتی» بیست‌وسه سال, صفحه ۲۵4. 
و ما آمرنا الا واحده کلمح پالبصر. 

"زرکشی» البرهان فی علوم القر آن. جزء دوم؛ صفحه‌های ۰۲۷-۳۵ 
۲ همان کتاب. همان صفحه. 


*شیخ محمد بن خرم.الناسح والمنسوح. 


۷۳ الله اکبر 
باج خه و رخ سره سوب سیر جنس 


هر گاه نوشته‌های این دو نویسنده را روییم ريخته و از آنها مخرج مشترک 
بگیریم به‌این نتیجه می‌رسیم که دو سوم متون و اصول و احکام قران دارای با 
ناسخ و یا منسوخ و یا به‌عبارت دیگر تضاد می‌باشد. این تضادها بیشتر بین 
سوره‌های مکی (سوره‌هاثی که محمد در مت ده سال اقامت خود در مکّه آورده) 
و سوره‌های مدنی (سوره‌هائی که محمد در مذت ۱۳ سال پیامبرشاهی خود در 
مدینه نوشته) می‌باشد. به گونه‌ای که می‌دانیم. هشتادوهشت سوره‌ای که 
محمد در هنگام اقامت خود در مکه آورده, دارای زیربنای خالص روحاتی است 
و چون محمد در این مدت هنوز به کرسی قدرت و فرمانروائی تکیه نزده و تازه 
برای افسون ن کردن مردم عربستان گام برداشته است. همه حا از ارشاد مردم و 
دعوت آنا به‌نیکی و اجتناب از زشتی‌ها و پلیدیها و محاسن ارزشهای اخلاقی 
سخن می‌گوید. در این آیه‌ها, محمد شخص زاهد. وارسته, نکوکار و 
اپساندوستی به‌نظر می‌آید که مسیح‌وار با حس بشردوستی و نوع‌خواهی قابل 
ستایشی مردم را به‌خداشناسی و پرهی زکاری می‌خواند؛ ستمگری و تجاوز 
به‌حقوق دیگران را نکوهش و حمایت از بینوا یان را تشویق و موعظه میکند . 
ولی. در مدینه که محمد به‌کرسی پیامبرشاهی و فرمانروائی تکیه می‌زند 
پیوسته از قول «الله» از قتل و کشتار و نابودی محالقان خود در بوشش وارهٌ 
«دین» دم می‌زند و بویژه تأکید می‌کند که مخالفان دین و «الله» و بیامبر که 
در وافع محالفان قدرت شخصی خود آو هستند. باید به‌شدیدترین وضع ممکن 
نا بود شوند . 

بیشتر آیه‌هائی که در قر ان منسوخ شده‌اند. آیه‌هانی هستند که محمد را 
به‌شکیبائی و مدارا با کافران تکلیف کرده و به‌او ابلاغ می‌کنند که رسالتش 
تنها ابلاغ پیامهای «الله» است و پس از انجام این کار باید مخالفان را 
به« الله» وا گذار کرده و در نظر داشته باشد که او وکیل و نگمبان مردم نیست. 
و بهمان ترتیب بیشتر آیه‌های ناسخ آیه‌هائی هستند که محمد را به‌جنگ 
کردن با کقار و منافقان و کشتن و نابود کردن آنها به‌شدبدترین شکل ممکن 


توصیه و تشویق می‌کند. آیه‌های گروه اول. همه آیه‌های مدنی و آیه‌های 
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گروه دوم همه آیه‌های مکی می باشند . 

برخی از علمای اسلام در کوشش بیمپوده‌ای که برای پدافند از تئوری 
«ناسخ و منسوخ» کرده نوشته‌اند ؛ نسخی که در قرآن ایجاد شده مر بوط 
به‌احکام قر آن است نه اخبار آن. زیراء نسخ اخبار دلیل بر اینست که منسوحخ 
دروغ بوده و دروغ بستن به(«الله» محال می باشد . ولی احکام را می‌توان نسح 
کرد. زیرا وضع افراد مردم بر حسب زمان و مکان تغییر می‌یابد. ازاینرو 
احکام الپی نیز برای مصلحت افراد مردم تبدیل می‌شود و این عمل از روی 
نادانی نیست. برای مثال. هنگامی که پزشکی به‌مناسبت تفاوت مزاج و یا 
شرایط گوناگون جسمی افراد مختلف. دستورهای درمانی متفاوت برای یک 
بیماری واحد می‌دهد به‌سبب مصلحت بیمار و صلاح حال اوست و دلیل بر 
نادانی او نیست. 

۳ 8 و .#2 4 ۲ 

بدیپی است. به‌ا ین افرادی که برای گرم نگهداشتن تنور دکان دینداری 
خود این یاوه‌ها را دلیل می آورند. باید گفت. آیا مگر نه اینست که مهمترین 
بخش قران. احکام آنست نه اخبار آن. اخبارو یا قصه‌های کتاب قرآن را 
در هر کتاب افسانه‌ای می‌توان یافت. تمام کتابیای دینی برای س رگرم کردن 

۹ ۶ ۰ رد 2 مج 

مردم به‌شرح افسانه‌های یادشده برداحته‌اند. حتی به کته «ویل‌دورانت»* 
مدت ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح. افسانه کشتی نوح و طوفان آن بین مردم 
ین اف مشپور بوده آستاه همحنین افسانه بحگانه بوسف و زلیجا را همه 
جا می‌توان خواند؛ پلکه آنچه مهم است احکام قر آن می باشد که هفت در صد 
آ یات قر آن را تشکیل داده است و گرنه افسانه‌های نا بخردانه‌ای مانند آنجه که 
به آنها اشاره شد و همچنین افسانه‌های جن و پری و شیطان و مسافرت خیالی 
فضائی محمدبه آسمان که برای افراد مردم حکم و تکلیفی ایجاد نمی‌کند . 
۳2 / ات ت ۳ ره و 
گذشته از همه این فرنودها فران در آیه سوم سوره زخرف می گوید متن 
اصلی فر ان در آسمان وجود دارد و جبرئیل آنرا قطعه قطعه به‌محمد رسانیده 


مصح مگ ارم سمل .واه 3 ریرمنامعغانت) اه پزن0اک 1 رتم1 ]۶۲۸/1 ۱ 
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۳۳۲ الله اکیر 


است. آبه‌های ۱ و ۲۲ سوره بروج نیز می‌گویند» این قرآنی است که در لوح 
محفوظ وجود دارد. برپایه این آیه‌ها مسلمانان باور دارند که کتاب فرآن 
«قدیم» است, نه «جدید» (حادث)." به‌عبارت دیگر, قرآن از ازل وجود 
داشته و پس از رسالت محمد به پیامبری. متون و آیه‌های آن بتدریج بوسیله 
جبرثیل بر محمد نازل شده اشت. 

ا گر به‌راستی متن فر آن «قدیم» باشد. نه «جدید» (حادث)؛ فرض هر 
نوع تغییر و اصلاحی در متن «قدیم» که از ذات «الله» جدا نیست» سبب 
خدشه دار شدن وجود «الله» شده و «الله» را همان بت جوبی خانه کعبه نشان 
می‌دهد که نسبت به‌سایر بت‌ها «۱کبر» و با («بزرگتر» بوده است. 

تئوری «ناسخ و منسوح» را به‌راستی می‌توان شاهکار فقبی و یا 
پشت‌هم‌اندازیهای شرعی فقها و علمای اسلامی برای سرپوش گذاشتن روی 
تضادها و ناهمگونی‌های آیه‌های گوناگون کتاب قرآن ‏ با یکدیگر دانست. 
ولی با این وجود. در بحث «ناسخ و منسوح» هیچ دلیلی برای برتری حکم 
یک آیه بر آیه دیگر داده نمی‌شود و اين اشکال به‌توان خود در سراسر قر آن 
باقی می‌مانند . برای مثال در باره را بطه اسلام با سایر ادیان, آیه ۲۵۷ سوره 
بقره می‌گوید در پذیرش دین اجباری وجود ندارد. ولی آیه ۸۵ سوره 
آل‌عمران می‌گوید ‏ هر کسی بغیر از اسلام دینی قبول کند. از او پذیرفته 
نخواهد شد. همچنین آیه ۱۳6 سوره حجرات می‌گوید. ما شما را به‌شعبه‌ها و 


"در دورة خلافت پانصدساله خلفای عباسی. آنجه که در جر گه‌های خلفای اسلامی ببشتر ازسایر مسائل 
مذهبی مورد بحث قرار داشت. این موضوع بود که آیا قرآن «قدم» یعنی «قدیم» است يا «جدید.» 
«حدوث» بعنی «حادت.» تئوری «قد یم » بودن قر ان حاکی است که فران با ذات «الله» به‌وجود آمده و 
از فرتاش «الله» حدا نیست. تئوری ۱ جد ید » و با «حادت» عبارت از این بود که فر ان از ابتدا وحود داشته 
و «الله» آنرا آفریده است. در تمام دوره پانصد ساله خلافت عباسیان, آدم کشی و خونر بزی پرسر این عقیده 
جریان داشت و هر زمانی که هر یک از باورداران یکی از این دو عقیده بر دبگری قدرت می‌یافتند. خون 
پیروان عقیده مخالف را به‌زمین می‌ریختند. اگرچه این اختلاف عقيده هنوز باقی است, ولی گویا در حال 
حاصر فقهای اسلامی تئوری «جدید » و با «حادث» بودن فر ان را پذیرفته و باور دارند که متون قر ان 
بوسیله جبرثیل فرشته به‌محمد رسیده است. 
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قبیله‌ها تقسیم کردیم تا یکدیگر را بشناسید و از دگرسو آیه ۵1 سوره مایدی 
آیه‌های ۲۷ و ۱۱4 سوره آل‌عمران و آیه ۱8۳ سوره نساء می‌گویند, مسلمانان 
نباید با بپودیها عیسویها و بطور کلی افراد غیر مسلمان آمیزش پیدا کنند. 
درحالیکه دو سوم سوره‌های قرآن دارای تضادهائی به‌شرح بالا هستند» 
ولی هیچیک از این آیه‌ها. برای برتری متن یکی بر دیگری دلیلی نمی آورند . 
یکی از نمادهای بارز و شرم آور قرآن نسخ آیه‌های ۱٩‏ و ۲۰ سوره نجم 
به آیه‌های ۰۲۱ ۲۲ و ۲۳ همان سوره می‌باشد. به‌گونه‌ای که در فصل بعد 
(دوازدهم) زیر فرئام «داستان غرانیق و یا آیه‌های شیطانی» خواهیم گفت؛ 
محمد پرای جلب توجه مردم قريش و انصراف آنبا از آزار و اذّت پیروانش 
نخست با خواندن متن آیه‌های ۱٩‏ و ۲۰ در برابر بت‌های لات. منات و عزی 
به‌سجده افتاد و سپس در برابر سرزنش نزدیکانش از انجام این رفتار 
نابخردانه» اظهار داشت که آن آیه‌ها از سوی شیطان به‌وی وحی شده و 
آیه‌های ۰۲۱ ۲۲ و ۲۳ سوره نجم را جانشین دو آیه ۱٩‏ و ۲۰ همان سوره نمود. 
جون نویسنده این کتاب برآنست که تمام زوا یای گفتار مورد بحث را از 
هر جبت روشن کند. لازم است به‌این نکته نیز اشاره نماید که علما و فقهای 
اسلامی که برای روبوش گذاشتن روی تضادها و ناهمگونی‌های نا بخردانه فر آن 
به آفریدن انواع و اقسام تلوریپا و مباحث گوناگون دست زده‌اند. آیات و 
احکام قران را به‌دو گروه «محکمات» و «متشابهات» تقسیم کرده‌اند . 
به گفته این افراد («محکم» معنی « استواربودن» و «متشابه» معنی «همرنگی» 
می‌دهد. علما و فقهای اسلامی می‌گویند, در اصطلاح فقبی «محکم» عبارت 
از آبات و احادیثی است که دارای مقبوم واضح و روشن و ظاهر بوده و 
«متشابه» آبات و احادیثی هستند که مفپوم آنپا واضح و ظاهر نبوده پلکه 
ینپان و پوشیده می‌باشد. «مولانا شبیر احمد» در کتاب تفسیر کال 
می‌نویسد. در قرآن و کلیه کتب الپی دو نوع آیه وجود دارد. اول. 
«محکمات» بعنی آیاتی که هدف آنها بر حسب لعت و ترکیب الفاظ و غیره 
معین و یر مبهم است و در عبارت آنها معانی متعدد وجود ندارد. دوم 


1 الله اکبر 


«متشابهات» یعنی آیاتی که در دانستن مفپوم آنما اشتباه واقم می‌شود .۱ 
«نعمت‌الله شپرانی» نیز در کناب فان ناسین من‌توسد شکمت ورود 
«متشابه» در فرآن نباید سبب شگفتی شودء زیرا «الله» در فرآن کلمات 
وحمله‌هائی را تذگر می‌دهد که معانی و مفاهیم آنها را تنها خود او می‌داند و 
بای دنکدان شوه نمی‌شود و سبب این کار انست که «الله» بنذ کان: تخود 
وا شید رف آنهائی که دارای ایمان حقیقی و کامل هستند به‌وحود 
«متشابهات» اعتراض و خورده گیری نمی کنند و با وجود اینکه عقل آنها از 
فیم و درک آن موارد ناتوان است. باز هم با ایمان آنها را پذ یرش می‌کنند» 
ولی 3 که ایمانشان ضعیف بوده و یا ایمان حقیقی رن 
به«متشا بپات» خورده گیری می‌کنند و از پذ یرش آنها سر باز می‌زنند .۱۳ 

در برا بر دانش پراکنی فقپی اد ین افراد. ذکر دو نکته بی‌مناسبت به‌نظر 
نمی‌رسد , اول ابنگی آن اللّبی که احکام و دستوراتش را تنها خودش می‌فمد 
و بندگان او توان درک احکام و فرامینش را ندارند و وی برای آزمایش 
بند گانش احکامی صادر می کند که آنها توان درک آنرا نداشته باشند» درست 
مانند فاصی فاسد و با روان‌پریشی است که واژه‌ها و جمله‌های پیجیده و 
نامعپومی برای پرسش از متمم خود به‌ کار می برد که او نتواند آنها را درک 
کند تا قاضی بتواند یا مهم را به‌زندان بیندازد و یا او را به‌بلای جوبه دار 
بفرستد. آیا هیچ انسان خردور و منطق‌دانی می‌تواند پندار کند که خدای 
عادل و بنده‌دوستی آنجنان برای آفریده‌هایش حکم و دستور صادر کند که آنها 
توان فهم و درک آنرا نداشته باشند و سپس به‌مناسبت نافرمانی بنده‌ها پیش از 
دستورات و احکام خود. آنها را به آتش دوزخ بسوزاند ٩‏ نکته دوم آنست که تا 
زمانی که سودا گران مذهبی. » پیروانی نداشته باشند تا حشمان خردشان را بسته 
و کورکورانه به‌خرافات جزمی مذهبی آنها عمل کنند دکان فریبگری آنها 


"مولائا شییر احمد؛ تفسیر کایل حلد اول. صفحه ۲۷۹. 
"تعمت‌الله شهرانی» قر آن‌شناسی صفحه‌های ۳۹ و ۳۷ 
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رونقی نخواهد داشت. از اینروست که هميشه توصیه می‌کنند که افراد مردم 
باید خرافات جزمی مذهبی را بدون چون و چرا و کاربرد عقل و درایت به‌مورد 
پذ یرش و اجرا بگذارند تا مومنان دینی خوبی به‌شمار رفته و اعمال و رفتارشان 
بوسیله «الله» بذ برفته شود . 

برخی از علما و فقهای اسلامی. شماره آبه‌های منسوخ را تا ۲۲۵ آیه 
رسانیده‌اند . «جلال‌الذین سیوطی» در کتاب اتقان.۳" شمار بیست آبه از 
آبه‌های منسوخ شده و ناسخ خورده قرآن ‏ را ذکر کرده است که برای 
جلوگیری از درازای کلام ۱ ز شرح آنها در این جستاو خودداری و تنها به‌دو 
مورد آنا اشاره می‌شود. این دو مورد یکی حکم آیه ۵۲ سوره احزاب در باره 
زنان محمد است که حکم آیه ۵۰ همان سوره آنرا نسخ کرده و دیگری حکم 
آیه ۱۳ سوره مجادله در باره صدقه دادن به‌محمد است که حکم آیه ۱۲ همان 
سوره آنرا نسخ کرده است. مدلول این آیات به‌شرح زیر است: 
مدلول آیه ۵۰ سوره احزاب می‌گوید. محمد در گزینش هر یک از زنان جبان 
که اراده کند آزادی کامل خواهد داشت. ولی, هنگامی که شرم مدلول آبه 
یادشده رو می‌افتد و محمد مورد سرزنش نزدیکانش قرار می‌گیرد آیه ۵۲ 
سوره احزاب حکم آیه ۵۰ همان سوره را لفو و دستور می‌دهد که دیگر محمد 
نه حق افزودن به‌زنان حرمسرا یش را دارد و نه تبدیل کردن آنهارا . 

مورد دوم حکم آیه ۱۲ سوره مجادله است که «الله» به‌مسلمانان دستور 
می‌دهد. هنگام سخن گفتن با پيامبر به‌او صدقه بدهند. ولی پس از آن حکم 
آیه ۱۳ سوره مجادله دستور آیه ۱۲ همان سوره را لو کرده و می‌گوید. اگر 
مردم از اينکه برای سخن گفتن با محمد از بیش به‌او صدقه بدهند 
ترسیده‌اند » بس «الله» انپا را می بحشد . 

حال به‌قول عايشه سوگلی حرم محمد؛ این چه «الله» بدخیم و فرونبادی 
است که همه کاثنات و جبان هستی را به‌باد فراموشی سپرده و در صحرای 


"جال‌الداین سیوطی؛ اتقان. 


۲۳۹ الله | کبر 


خشک و سوزان عربستان جاخوش کرده و اینچنین تمام قدرت و جبروت لابتناهی 
خود را در راه راضی کردن تمایلات تفسانی وخشنود کردن حس جاه‌طلبی و 
قدرت‌خواهی محمد» پیامبر عزیزگونه‌اش به کار می‌برد» اورا به آسمان‌ها دعوت 
کرده و در آسمان هفتم با او شیربرنج می‌خورد ؟ پرسشی است که پاسخش را باید 
در خرد پوبای پیروان دین آسمند اسلام جستجو کرد! ۱ 

صدا و بازتاب این خرد پوبا و بیطرفی که از هر گونه حب و بغضی خالی و 
عاری باشد» آنست که محمد این آیه‌ها و سایر احکام فران را برپایه 
آگاهی‌ها» تجرییات و داوریبای بی‌مایه و برای تأمین نیازهای روز خود به‌وجود 
آورده و تنا ناظر به‌موارد وبزه بوده است. بعدها که محمد به اشتباهات خود در 
صدور احکام و دستورات نایخردانه کتاب فرآن پی برده» آیه‌ها و دستورات 
پیشین خود را لغو و یا به اصطلاح فقبی نسخ کرده و آیه‌ها و احکام جدیدی را 
که پاسخگوی مشکلات جامعه توبای اسلامی بوده و با پیشبرد و تحقق هدفمهای 
جاه‌طلبانه اش در کسب قدرت همگامی بیشتری داشته‌اند» جانشین آیه‌های پیشین 
کرده است و بدنامی نادانی‌ها و کم‌تجریگی‌های خود را بر گردن «الله» بیچاره 
و بی‌زبان هموار نموده است. 


بازنمود نوبسنده 
آنجه که علما و فقهای اسلامی در باره دفاع از تئوری «ناسخ و منسوخ» 
گفته‌اند, نیاز به‌جند بازنمود دارد: 

ان ییاز بالا گفتيم که علمای اسلامی در دفاع از تئوری «ناسخ و 
منسوخ» می گویند» تغیبرات و فرا گشت‌های زمان و مکان و نیز مصلحت افراد 
مردم. لروم «ناسح و منسوح» و تغییر و اصلاح برخی اصول و احکام پیشین را 
به اصول و موازین جد یدتر ایجاب م ی کند . 

بان افراد باب کف آگر حزگ ودلیل اهنا درست اسخ رو در سییر 
مدت بیست سال, تقريباً دو سوم احکام و فرامین البی نیاز به‌تغییر و اصلاح 
داشته, پس حگونه است که شما می‌گونید. احکام قر آن و اسلام تا ابد ثابت 
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و جاودانی بوده و تمام افراد بشر و همه نژادها و حتی جن‌ها و روح‌ها در هر 
نقطه از جهان که بسر ببرند باید آنها را پیروی کنند ؟ ازدگر سو اگرقر آن 

کلام «اللّپی» است که از ازل وحود داشته, مگر «الله» در درازای بیلیون‌ها 

سال بیکاری فرصت تجدید نظر و اصلاح آیات قرآنی را نداشته است که در 
درازای مدت ۲۳ سال نبوت محمد به‌کرات مجبور به‌نسخ و اصلاح دستورات 
صف ده اس قاتکیع آبا فرش است که ووحوود مات فست سا 
تقریبا دو سوم قرآن برای یک جامعه محدود و کوچک عرب. نیاز به آنهمه 

نسخ تبد یل تغییر و اصلاح داشته» ولی در حدود یکپزاروچهارصد سال. پس 
از مرگ محمد با اینهمه تحولات و تفییرات گوناگون, سریع و شگرفی که در 
جهان به‌وجود آمده. نیاز به‌تفییر و تبدیل از بین رفته باشد. اگر تغییر زمان و 
مکان و مصلحت افراد در مدت بیست و سه سال زندگی پیامبری محمد لزوم 
داشته, آیا در یکم‌زاروجهار صد سالی که از زمان مرگ محمد می‌گذرد در 
دنیای ما زمان ومکان و مصلحت اینمهمه افرادی که دارای نژادها و زبانهای 
گوناگون می‌باشند . یکسان و ثابت مانده و هیچ نیازی به‌تفییر و اصلاح به‌وجود 
نیامده است ؟ 

اگر نسخ دو سوم سوره‌های قر آن و تبدیل آنبا به آیه‌های جدید ناشی از 
خواست و اراده «الله»» تغییرات زمان ومکان و مصلحت افراد مردم بوده چه 
را بطه‌ای بین ارادهُ «الله» و مرگ محمد وجود داشته که پس از درگذشت 
محمد. اراده «الله,» تغییرات زمان و مکان مصلحت کاترلیونها افراد بشر که 
در دوره‌های مختلف می آیند و می‌روند و تئوری «ناسح و منسوح.» همه با 
یکدیگر با محمد به گور رفته‌اند ؟ 

۲ در بحث بالا توضیح دادیم که از سه نوع ناسخ و منسوخی که علمای 
اسلامی برای این تئوری قایل شده‌اند» تمام آیه‌های نسخ شده از گونه | یجاد 
آیه جدید (ناسخ) و باقی ماندن آیه قدیم (منسوح) می‌باشند. نکته یادشده 
این بحث را به‌وجود می آورد که به‌فرض اینکه آبات قر آن کلام «الله» بوده 
و وی مصلحت دیده است. احکام و فرامين نابجای پیشین او حذف و اصول و 


۲۳۸ الله اکیر 


دستورات تازه‌ای جانشین فرامین پیشین او گردند» با این وجود آیا هیچ خرد و 
منطقی پذیرش می‌کند که آیه و با حکمی ارزش خود را از دست بدهد و 
بوسیله آیه و یا حکم دیگری از بین برود. ولی مسلمانان هنوز با آداب و 
مراسم ویژه مذهبی به‌قرانت آنها پرداخته و وقت و عمر خود را در راه ذکر 
مبملاتی که حتی بوسیله خود سودا گران دینی مطرود شده بیردازند ؟ 

هرگاه این پرسش و سایر پرسشبائی که به‌احکام پوج و مسخره مذهبی 
مربوط می‌شود, و از پاسخ‌های منطقی تبی هستند از علمای اسلامی» یعنی 
دکانداران مذهبی مطرح شود؛ پاسخ خواهند داد مسائل بسیاری وجود دارد که 
«الله» و پیامبر به‌انجام آنبا دستور داده‌اند. ولی خرد ما مردم برای درک آنها 
رسائی و رسیدگی کامل ندارد و بدون اينکه ما آنپا را در برا بر آزمون خرد قرار 
دهیم. باید کورکورانه و بدون چون و چرا به‌انجام آنها بپردازیم. در برابر 
ادعای این افراد بابد گفت» او اگر شما گروه انگلی اجتماع یا در نهاد 
استعداد درک حمّایق را ندارید و با برای تأمین منافع فردی و اجتماعی خود. 
خرد و درا یتتان را دربند کرده و برتری می‌دهید, به‌نادانی و لادگی خودنمائی 
کنید» دست کم افراد مردم را به‌حال خود وا گذارید و موهبت‌های خرد و 
درایت را از آنها سلب نکنید. ثنياً اگر به‌راستی به باورهای خود ایمان دارید 
و معتقدید از امور و مباحث مذهبیء جائی برای کاربرد خرد و انسان 
وجود ندارد. پس آنجانی که اصول فقه را با «ادله اربعه»" و یا «دلائل 
چا رگانه» معرفی کرده و عقل یا خرد رایکی از «دلائل جهارگانه» اصول فقه 
شناختگری می‌کنید. دست‌کم این عامل فریب و ریا را از فرهنگ 
عوامفر ببی‌ها یتان حذف تما بید . 

۳- در قرآن چپهار آیه وجود دارد که موضوع «ناسخ و منسوخ» را بدون 
هیچ بحث و تردیدی به‌غریژنگ شرم و رسوائی سرنگون می‌کند. هرگاه, 
به‌فرض محال پندار کنیم آنچه که تا کنون در بارة پوچی و بی‌پایگی تثوری 


۳ ارکان ادلّه اربعه» فقه شیعه گری از چهار عامل تشکیل شده است: عقل قرآن. سنّت و اجماع. 


ناسخ و منسوخ: اشتباهات الله کامل و بدون عیب و نقص ۳۳۹ 


«ناسخ و منسوخ» گفته‌ا يم فرنود راستین نداشته باشد تنها وجود این چبار 
آیه در کتاب قر آن. کافی است که این تئوری را یکباره این در لجنزار ملامت 
و آزرم دفن کند. این جهار آیه عبارتند از: آیه ۲۷ سوره کپف آیه 14 سوره 
پونس و آیه‌های ۳4 و ۱۱۵ سوره انعام. متن و ترجمه فارسی ایه‌های یادشده 
به‌شرح زیر می باشند . 

آبه ۲۷ سوره کیف؛ وال ما اوه الک من‌سعتاب. ریک لامیّل 
کلمت ون دمن دون ماع 

«و آتجه از کتاب (الله) بر تو وحی شد (بر خلق) بخوان که هیچکس 
سخنان (الله) را نمی‌تواند تغییر دهد و هرگز جز درگاه او پناهی نخواهی 


یافت۰» 
آیه 4 سوره یونس: الما فالحیووالیاوف جرد 
لابییل لکامت له لاک هو مور عم 


«آنها را پیوسته از (الله) هم در دنیا و هم دز ارت بشارت.اسشت: 
سخنان (الله) را هیچکس نمی‌تواند تغیبر دهد که این پیروزی بزرگی است.» 

آیه ۳۶ سوه انعم وق کرت رس لباک قصبرواعل ما روا 
ردو قآ تما لام سود ربا لت 

«و پیامبران بیش از ترا هم تکذیب کردند که آنپا با همه اذیت‌های 
منکران صبر و تحمل کردند تا آنگاه که یاری ما شامل حال آنپا شد هیچکس 
کلمات (الله) را نمی‌تواند تغبیر دهدو اخبار بیامبران بیش ۳ 

آیه ۱۱۵ سوره انعام: ام هار الا لام مک و ۲ 
وهوالسَیع یم 

« کلام (ارد) تو از روی راستی و عدالت به‌حد کمال رسید و هیچکس . 
نمی‌تواند آنبا (کلام [الله]) را تفیبر دهد و او شنوا و بیناست.» 

۳ مفاهیم چپارگانه بالا آشکارا نمی‌گویند که « کلمات رالله) هیچگاه 
قابل تغییر نخواهند بود؟» اگر چا یه یادشده بالا سخنان «الله» بوده و 
۰ 


واقعیت داشته باشند» پس بحث «ناسخ و منسوخ» چه صبیغه‌ای است؟ آیا این 


۲۶ الله اکبر 


«الله» است که خود در نباد دروغگوه مکار (همانگونه که محمد به کرات در 
آیه‌های گوناگون فر آن گفته)» و هزار چبره است و یا این فروزه‌های ذاتی خود 
شماء سوداگران دینی است که به«الله» آفریده شده بوسیله خودتان» نسیت 

هنگامی که افراد مردم برای تماشای نمایشنامه‌ای به‌تماشاخانه می‌روند » 
اگر بازیگر نمایشنامه سخنی ادا کند که با سخنان پیشینش تضادٌ و ناهمگونی 
داشته باشند, یا تماشاگران به‌او می‌خندند و یا دیگر حاضر به گوش دادن 
به‌سخنانش نبوده و تماشاخانه را ترک می کنند» ولی مسلمانان دنیا برای هميشه 


می‌ دهد . 


محکوم به‌نفی خرد و درایت خود و پرستش مشتی اصول متضاد» بوجو پشبوده 
هستند. زیرا سوداگران دینی معتقدند که عقل انسان به‌واقعیت‌های مقدس 
خرافی ازلی و ابدی آنبا نمی‌رسد و ازاینرو باید با خرد خفته و چشمان بسته 
به آنبا عقیده داشت و اصول و احکام آنها را با ایمان جزمی انجام داد . 


فصل دوازدهم 
داستان غرانیق و یا آیه‌های شیطانی 


مذهب نیز مانند شعر یک کوشش دسته‌جمعی برای نابود کردن راستی‌های آشکار است. 
۱۷۵۵۲ 


رویداد «غرانیق» که در واقم شرم بذ یرش‌نا پذ بری بر جپرهُ محمد و «الله» او 
نشانده است, بر اثر یکی از نخستین درگیریهای محمد و افراد طایفه قریش 
به‌وجود آمد. بدین شرح که گروهی از افراد طایفهة قریش, مسلمانان را در درة 
مکّه پیروی کردند و در هنگامی که آنبا مشغول برگزاری نماز بودند. بدانها 
حمله بردند. مسلمانان در برابر حملة آنبا به‌دفاع پرداختند و در این گیرودار؛ 
«سعد بن | بو وقاص» با استخوان آرواره شتر, یکی از مهاجمان را زخمی کرد. 
این رویداد نشان داد که مسلمانان از آن پس نمی‌توانستند از ایمنی جانی 
برخوردار باشند. ازاینری محمد تصمیم گرفت پیروانش را به‌حبشه بفرستد تا 
از آزار طايفةً قریش در امان باشند. در جبت اجرای این تصمیم محمد 
به‌«نجاشی» پادشاه حبشه نامه‌ای نوشت و از او درخواست کرد به‌مسلمانان در 
سرزمین خود پناه دهد و نامه را بوسیله «جعفربن ابیطالب» برای او ارسال 


ای 


۷:۲ الله ۱ کبر 


داشت و مسلماتان را روانهٌ حبشه کرد تا در آنجا به‌اجرای آئین دین تازٌ خود 
بپردازند. با این وجود افراد طایقه قریش از آزار دادن باقیمانده پیروان محمد 
دست بردار نبودند. 

افراد طایقه قریش در ذات مردمی آرام و مسالمت‌جو بودند ولی هنگامی 
که محمد آنها را از پرستش خدایانشان منم کرد. نفرت شدیدی نسبت به‌او در 
آنها به‌وجود آمد. «ابن اسحاق» در این باره می‌نویسد: «تا آنجا که من 
آگاهی دارم هنگامی که محمد خود را رسول و پیامبر «الله» نامید مردم 
قریش از او رنجشی حاصل نکردند ولی زمانی که خدایان آنها را مورد اهانت 
قرار داد مردم قریش به‌استئنای شمار ناجیزی که به‌دین محمد پیوسته بودند. 
به‌اتفاق آراء برای شورش بر ضد او آماده شدند .۱ 

دلیل اینکه مردم قریش تا این اندازه با آموزشهای محمد در باره خودداری 
از.پرستش بت‌هایشان مخالف بودند. آن بود که پرستش « پناتالله»۲ و با 
«دختران الله» که به‌سه بت مقدس «لات»» «منات» و «عرّی» اطلاق 
می‌شد» زیربنای زندگی فردی و اجتماعی مردم عربستان را تشکیل می‌داد و 
سبب همبستگی و یگانگی آنبا بود. مردم عربستان تا زمان ظبور محمد فکر 
میکردند که خدا یانشان نگهبان و پاسدار زندگی و دارائیهای مادی و معنوی 
آنها بودند ولی اکنون» یکی از تازبهای عربستان به‌نام «محمد ء» از کرانه‌های 
بینامی و تاریکی سر به‌در آورده و مقدس‌ترین سرمایه‌های معنوی آنها را مورد 
اهانت و تازش فرار داده بود و این عمل بهیجوجه برای تازیهای عربستان 
نمی‌توانست قابل درک و پذیرش باشد. محمد خود به‌خوبی به‌این واقّت 
آگاه بود و می‌دانست که تغییر دادن معتقدات مردم یکشبه کار آسانی نیست. 
هنگامی که محمد به‌مردم مکه آموزش داد که از پرستش بت‌های خود دست 
برداشته و تنها «الله» را مورد پرستش قرار دهند؛ در واقع به‌همه مردم ساکن 
آن منطقه آگپی نبرد داده بود. 
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"په‌صفحه‌های ۲۰۹ تا ۲۱۶ همین کتاب نگاه فرمایید . 


داستان غرانیق و یا آیه‌های شیطانی ۲:۳ 


باید در نظر داشت که تا زمانی که کسی با معتقدات سنتی مردم عامی 
کاری نداشته باشد و تنها بخواهد خدائی به‌خدایان آنها بیفزا ید » مردم در 
برابر پذیرش یک بت و یا یک خدای اضافی بازتاب شدیدی نشان نخواهند 
داد. ولی زمانی که کسی بخواهد عامل جدیدی را جانشین مقدسات ستّنی آنبا 
بکند. چنین عملی به آسانی برای مردم قابل پذیرش و تحمل نخواهد بود. 
محمد. تازی گمنام ولی با هوش و درایتی که با دست آویز دین تازه‌اش, خیال 

پیامیرشاهی در سر می پرورانید ؛ این واقعیت را به‌خوبی درک کرد و تصمیم 

گرفت برای جلب توجه مردم قریش و انصراف آنها از آزار و اذیت کردن 
پیروانش» به« بنات‌الله» و یا بت‌های سه‌گانه (لات, منات و عزی) کرنش 
کند و حتی شفاعت آنها را مورد پذیرش قرار دهد. و جون هميشه به‌دنبال 
آنجه که در مغز محمد می‌گذشت. از طرف «الله» آبه‌ای بوسیله جبرئیل به‌او 
الهام و به‌عنوان فرمان البی از زبانش جاری می‌شد » این بار نیز به‌دنبال تصمیم 
به‌تسلیم شدن به بت‌های سه گانه اعراب, محمد آیه‌های ۱٩‏ و ۲۰ سوره نجم را 
که وانمود می کرد» جبرئیل از سوی «الله» به‌وی الهام کرده است. در جوار 
کعبه برای مردم خواند و سپس در برابر بت‌های سه گانه بادشده به‌سحده افتاد 
و همه افراد حاضر نیز جه مسلمان و حه غیر مسلمان» همراه او به« بنات‌الله» 
سجده کردند. تنها دو نفر از افراد طایفه قریش به‌سبب شدت سالخوردگی 
نتوانستند مانند دیگران در برابر بت‌ها به‌سجده روند. این دو نفر یکی 
«ولید بن مغیره» و دیگری («سعید بن‌العاص » بودند که برای همگامی با 
دیگران تتپا کنی‌ازضای زین وا ی 

مردم فریش از این حرکت محمد و اينکه او بت‌های سنتی آنها را مورد 
تتاایشن قرار داده و به‌اصطلاح کتاب آسمانی قران. بت‌های آنها را در شمار 
«الله» برشمرده و وجود آنپا را تأیید کرده بود. شاد و خشنود شدند و این 
خبر شگفت‌انگیز را با هیجان در تمام شهر پراکنده کردند.۳ آیه‌های ۱٩‏ و ۲۰ 


. " تاریح طبری, جلد سوم صفحه‌های ۱ ٩۸۸۳‏ تقسیر شریف لاهیحی. جلد سوم. صفحه ۰۲۰۱ 


۳۹4 الله اکبر 


سنوزه بجم و ترجمه آنبا بهزبان فارسی 0 زیر است: ۲ 
یوار سول تکالرانیق‌سی و ان 
شفاعتپن لترجی.» 
«آیا بت‌های لات و عزی و بت سومی دیگر, منات را دیدید ؟ آن بت‌ها 
(پرنده‌ها) بزرگ‌اند و همانا شفاعت آنها پذ یرفته است.» 

این عمل محمد. یعنی ستایش بت‌های سه‌گانه ستتی اعراب و پرستش 
شفاعت و میانجیگری آنها برای رستگاری مردم. افراد طایفه قریش را شاد 
کرد و بپمین سیب آنها از شکنجه و آزار مسلمانان دست برداشتند. 
مسلمانانی نیز که از ترس جانشان به‌حبشه رفته بودند» به‌مکّه بازگشتند. 

پس از رویداد یادشده. گروهی از پیروان محمد او را مورد سرزنش قرار 
دادند و به‌وی گفتند, در حالیکه او آئین تک‌خدا پرستی بوده و ستایش وجود 
يگانة «الله» را هدف رسالت خود قرار داده, پس جگونه است که در برابر 
«بنات‌الله» و با بت‌های سه‌گانه اعراب به‌سجده افتاده و شفاعت آنها را 
پذیرا شده است ؟ 

کلیمی‌ها و مسیحی‌ها نیز محمد را به‌باد انتقاد گرفتند و گفتند سرانجام 
محمد به آئین اجدادی و قومی‌اش که بت پرستی بوده بازگشت کرده است. 
محمد نیز خود در این باره به‌اند بشه افتاد و بنابر روش معمولی که برای خود 
بر گزیده بود این بار هم اراد «الله» تخیلی و البامات الهی او به‌زبان محمد 

جازی. کشت وتوق آبه‌های ۴ تا ۷۱ سورهُ اسری را در رد آیه «غرانیق» 

نی زیر از نوی 6۰1۱7 عازن نمود: ِِ 
وان‌کادوا ینونک ع نیتارک لک فرع ام ولد 
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لا دواد خل لا ولوله آن؟ ۹/۹ کر ترگن اه راتیگ دا 
رز وه سم مام و مص مس رام 
هرفن الحوة وضعف الممَات 2 لامجداك علَِنا نما 

«و هدف آنها این بود که ترا از آنچه ما وحی کردیم به‌ترد ید و وسوسه 
بیندازند تا تو بر ما افترا ببندی و ترا به‌دوستی ِِِ و اگر ما ترا یاری 


نکرده بودیم هرآینه نزدیک بود تو کمی به آنها مایل شوی. در اینصورت ما 


داستان غرانیق و یا آبه‌های شیطانی 1 


عذاب زندگی و مرگ را دو چندان به‌تو می‌چشاندیم و بعلاوه تو در برابر ما 
نمی‌توانستی به‌خود کمکی بکنی.» 

۳ از اینکه محمد به‌اشتباه بزرگ و تاریخی خود در باره نزول آیه 
‌» تلک غُرانیقالعلی و ان فان ترجی  »‏ بی برد و به‌شدت از کرد 
تاشابت اه که حور بشیمان شد یه «غرانیق» را به بهانه اینکه از سوی 
شیطان به‌او الهام و بر زبانش جاری شده است. از قر آن حذف و تلاوت آثرا 
ممنوع کرد. 

پس از حذف آبهٌ «غرانیق» از کتاب قر آن آیه‌های ۰۲۱ ۲۲ و ۲۳ سورة 
نجم جانشین آية یادشده گردید. آیه‌های ۰۲۱ ۲۲ و ۲۳ سوره نجم و ترجمه 
فارسی آنا 2 


کول زابرس ضترذهی 1 آساه سضوه ابا 
۳19 0 نو باتهوی ال نی وق جاه شین 
مادک 


۳ فرزند پسر و (الله) را دختر است؟ اگر تقسیم بندی چنین باشد» 
غیر عادلانه است۰ این بت‌ها جز نامپائی که شما و پدرانتان بر آنها نهاده‌ا ید 
چیز دیگری نیستند و (الله) هیچ دلیلی برای پرستش آنما نفرستاده است و 
مشرکین در بت پرستی گمان باطل و هوای نفس خود را پیروی می‌کنند و از 
جانب خدایشان بر آنبا هدایت آمد و آنپا دانسته گمراهی و شرک را 
عِ 

برگرتترتی 

در رویدادهای زندگی محمد و تاربخ اسلام» دلایل بیشماری وجود دارد که 
محمد را یک فرد فدرت‌طلب نشان می‌دهد و ثابت می کند که ادعای پیامبری او 

۰ ۳۹ ۰ ۳۹ ۰ و 

بوده و ه رگونه بنداری را در باره رسالت محمد از ريشه نابود می‌سازد» ولی هر گاه 
تمام فرتودهای یاد شده نادیده گرفته شوند » رویداد یه «غرانیق» به‌تنپانی کافی 
است» ابت کند که پندار پیامیری محید یک شوخی تاربخی بیپوده‌ای یش 


لست ۰ 


۳۹۹ الله اکبر 

سس 

بد بپی است که برحی از مقسران و تاریخ‌نویسان, روبداد «غرانیق » و 
وجود آبه مر بوط به آنرا دلیل بر ناهم آهنگی بعصی از آبه‌های فران 0 
ولی گروه دک از کارشناسان الهپیات تن آبه («تلک انیا ند و ان 
شین لترجی» را فرنود نیرنگ بازیهای محمد بن عبداللّه و بهره برداری او از 
هر فرصت مناسبی برای استوار کردن قدرت پیامبرشاهی‌اش می‌دانند . 

پس از اينکه محمد بر اثر نرول آيهٌ «غرانیق » مورد سرزنش و نکوهش 
قرار گرفت:و از کرده‌اش بشیمان شد. برای اصلاح اشتباه رش به آوردن 
آیه‌های ۵۲ و ۵۳ سورة حج پرداخت. طبری می‌نویسد. پس از اینکه محمد 
به‌قرائت آبه «غرانیی» پرداخت. شبی جبرئیل بر او نازل شد و به‌وی اظپار 
داشت: «محمد آیا می‌دانی چه کرده‌ای؟ تو برای افراد طایفه قریش 
آیه‌هائی ۳ خواندی که من هیچگاه آنها را از سوی (الله) برای تو نیاورده‌ام و 
تو مطالبی را به‌افراد قريش گفتی که آنبا الپامات (الله) نبوده‌اند.» محمد از 
اشتباه ملامت باری که در آوردن آية (غرانیق) مرتکب شده بود. سخت دلتنگ 
کف فد ۰ ولی؛ جبرئیل دوباره بر او ظاهر شد و برای تسکین محمد به‌او مرّده 
داد که « (الله) القاء شیطان را به‌او نسخ خواهد کرد .» 

ررادهاق او ۵ سوزه جج وغینی آنها به‌زبان فارسی مرح زیر اشت: 

یم 2 مم ۰ ص ی 
وماآزس ناس لک من سول وتیل آلقی ادن منت 

ام کر ره گرد 1 7 

فینسخلهمابلتی اس تثر مهو وا و له رک 
1 مایلت لح نز ی کر مر بر و مر وال 7 رو ام 
لیجعل یلقیالشیطن فتنه لت ف فلویمممَرض اماب سیر مورک 
الظیا ین لفی شقاق بییر 
«و ما پیش از تو رسول و با پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه هنگامی که او 
به گفتار وحی ما می پرداخت. شیطان مطالبی در میان آنبا وارد می کرد و (الله) 
آنپا را نسخ و فرمان خود را استوار می‌نمود و (الله) دانا و حکیم است. و 


۰ تاریح طبری. جلد سوم, صفحه ۱۱۹۲؛_ تصحیح دخونه والطبقات الکیری ‏ جلد اول., صفحه‌های 
۱۳۷-۹ 


داستان غرانیق و با آیه‌های شیطاتی ۷۷ 


اینکه (الله) فتنه شیطان را در وارد کردن سخنانی در قر ان برای اشخاصی که 
در قلب خود مرض شک و نفاق دارند وسیله آزمایش قرار می‌دهد . آیا به‌شک 
و نفاق آنبا افزوده می‌شود و يا اينکه قبول ایمان می‌کنند. همانا مشرکین 
سخت در شقاوت و دور از نجات می باشند و قبول ایمان نمی کنند .» 
«طبری» در باره آبه «غرانیق» از قول «ابوالعلیه» نیز حدیثی نقل 
می‌کند , مبنی بر اينکه طایقه قریش از توانمند شدن روزافزون محمد به‌وحشت 
افتاده و سخت کوشش می‌کردند به‌محمد بقبولانند که اگر او موافقت کند» با 
ادای سخنان شایسته‌ای, بت‌هایشان را مورد پرستش قرار دهد آنها نیز 
به‌حاکمیت نسبی او در محافل درونی شپر مکه گردن خواهند نهاد. محمد 
پیشنهاد اهالی قریش را با آغوش باز پذیرا شد و در این جمت. به آوردن و 
خواندن آیه «غرانیق» دست زد و ضمن ستایش از بت‌های سه گانه لات, منات 
و عزی» به آنپا سجده کرد و شفاعت آنپا را مورد تأأیید قرار داد. ولی» پس از 
عمل یادشده. متوجه شد که آیه‌های «غرانیق» بوسیله شیطان به‌او الهام شده 
بوده است ٩.‏ 
مولوی نیز در باره رویداد «غرانیق» می گوید : 
بت ستودن بپر دام عامه را همجنان دان کالغرانیقالعلی 
نکتة جالبی که در این جستار باید مورد توجه قرار بگیرد. مفهوم واژه 
«غرانیق» است. «غرانیق» در زبان عربی جمع وارهٌ «غرنیق » و «غرنوق» 
به‌معنی « پرنده‌ای ویره» می باشد. بد ین‌ترتیب «غرانیق» در زبان تازی. معنی 
« پرنده‌ها » می‌دهد. تاریح‌نویسان اسلامی* نوشته‌اند» «غرانیق» برنده‌هاتی 
بوده‌اند که در زمانپای بیشین در شهری به‌نام «نومی‌دیا » که در حدود کشور 


۸ 4 ۸۷۱۱۱۱۵۸۱۱۱۱۵۸ ۷۷۵۱۸۱ بتعحجمع )۱۵:۱ حذ 0عامناو ر119-121 .صرط رنزبت< بنورم]1؟ 
۰ ۰ ,(1953 :060۲0) 

:هدع صحق) اعاب۵:ظ عی ]۵ رتدانرم من ۸ رحمصصمطت )۱ رعممعصمه تیک ٩‏ 
14 .۳ ,(1992 ,112۲06۲ 


۳:۸ الله اکبر 


فعلی الجزایر واقع بوده. زندگی می‌کرده و از همة حیوانات بلند پروازتر 
رف اند بنابراین, هنگامی که محمد «غرانیق» رادر ردیف « بنات‌الله» و با 
بت‌های سه گانه (لات» منات و عتی) قرار داده» در واقم خواسته است تا اندازة 
ممکن درجه احترام و ستایش خود را نسبت به‌بت‌های پادشده نشان دهد و تا 
آنجا که ممکن است. رضایت و پشتیبانی افراد طایفه قریش را به‌خود و 
موضوع نبوتش جلب سازد. اگرچه محمد این کار را در چارجوب یک اقدام 
سیاسی برای جلب رضایت قریشیان انجام داده, ولی دست زدن او به‌این کار از 
معتقدات ذهنی‌اش نیز زیاد دور نبوده است. زیرا کسی که به‌موجودات غیر 
مرنی «جن»» «شیطان» و «فرشته» عقبده داشته و حتی ۳ از ادعای نوتاه 
بت «عی»» را پرستش م یکرده." به آسانی می‌توانسته است به‌وجود خدا یانی 
که دست کم دارای وجود فیزیکی و مادی هستند , نیز معتقد باشد ۰ 

. رویداد «غرانیق» در تاریخ اسلام و فران به‌نام «ایه‌های شیطانی» 
خوانده شده و بر یاه نوشته «طبری»* محمد پس از رد آیه «غرانیق» خود 
عنوان «آیه‌های شیطانی» را برای آیه «غرانیق» به‌کار برده است. 
بنابراین» احمد سلمان رشدی, نويسندة کتاب جنجالی آبه‌های شیطانی. در 
سال ۱۹۸۸ که روح‌الله خمینی به‌مناسبت نگارش کتاب یادشده, فرمان قتل او 
را صادر نمود. عنوان کتابش را از ماجرای «غرانیق» اقتباس کرده و در 
گزینش این عنوان» ابتکاری به کار نبرده است. 


در بار این رویداد آزرمگونه و فریبندة تاریخ دین اسلام و ناتوانی «الله» و 
محمد در کنترل و ادارة موجود فرومایه و رانده‌شده‌ای به‌نام شیطان که قران با 


۰ .۴ ۷۵۲۰ ۲ع1) جعرراو رد1 00/۵ زه 3001 112 رصمطو‌ننجم/( دزن و۳ ۶ 
10-۰ ۲۰ ,(1981 رما 


1 تریح طبری+ جلد سوم صفحه ۰۱۱۹۲ 


داستان غرانیق و یا آیه‌های شیطانی ۳:۹ 


ناهمگونی تماخره‌زایی در آیه ۵۰ سوره کپف او را «جن» و در آیه ۳۶ سوره 
بقره, آیه ۱۱ سوره اعراف. آیه ۳۱ سوره حجر و آیه ۱" سوره بنی‌اسرائیل ویرا 
«فرشته» خوانده است. حند نکته را باید یاد آور شد: 

۱- بدون تردید می‌توان گفت که هیچ دین و مذهب و مسلکی به‌اندازه آیین 
اسلام محمد خدای خود را خوار و بیمقدار نکرده است. محمد. انسان 
قدرت‌خواه و فرصت‌طلبی که هر رمانی که ادانیپایش او را به‌اشتباه 
می‌انداخت. بیدرنگ گناه اندیشه‌های کاوک و منش‌های نابخردانه‌اش را 
به گردن «الله» خود آفریده‌اش می‌انداخت؛ در بارةٌ رویداد «غرانیق» نیز از 
همین روش بپره گرفت. بدین شرح که پس از آگاهی از نتایج کردار 
آزرم گونه‌اش در باره سجده به بت‌های سه گانه (لات» منات و عرّی) و پذیرش 
شفاعت آنهاء برای اینکه حیثیت از دست‌رفته نزد پیروانش را دوباره‌سازی 
کند «الله» خودساخته و سر به‌فرمانش را به کار گرفت و این «الله» همیشه 
آماده بهخدمت به‌تسکین و تسلی و اصلاح اشتباه نا بخردانه آفری دگارش درآمد 
و با دیکته آیه‌های ۵۲ و ۵۳ سوه حح در گوشبای محمد اظهار داشت» 
ناراحت مباش پیامبران پیش از تو نیز قربانی وسوسه‌های شیطان شده‌اند. ولی 
ما آن آیه‌ها را باطل کردها یم. 

و در اینجا باید گفت. آیا به‌راستی «اللبی» که محمد ادعا کرده است. 
حتّی بر چگونگی انديشه گری آفریده‌های خود بر خرن و آیه ۳۰ سوره 
دهر کتاب قرآن می‌گوید: ماود لا آن‌دشاء ان یعنی «شما 
نمی‌خواهید جیزی جز آنجه که (الله) بخواهد» جرا «الله» باید شیطان را 
آزاد بگذارد تا پیامبری را که برای هدایت بشر برگزیده, اینچنان فریب 
بدهد ؟ راستی این جه «اللپی» است که سکوت می‌کند تا شیطان پیامبرش 
را که باید برای افراد بشر پیامپا و ره آوردهای نیکی و رستگاری به‌ارمغان 
آورد» فریب بدهد و پیامبر «الله» با پیامی که از یک فرشته و یا جن رانده 
شده به‌نام «شیطان» دربافت م یکند » بندگان «الله» را گمراه سازد ! 


۲- شاید هم در ماحرای «غرانیق» مکانیسم آبه‌های ۳۹ و 4۰ سوره 
ید هم در ماجرای «عرایی تم بههای,۱ ی صوزه دج 


۷۵۰ الله اکبر 


کاربرد داشته آاه ۰ این دو آیه می گویند: 


قالرسعاً عون لا رَنلَهم یالکرض واْرتبم نز تمیت. الاعب‌اداه 
ی 


«شیطان گفت, ای (الله) جنانکه مرا گمراه کردی, من نیز (اشتباه) را در نظر 
همه بند گانت در زمین خوب جلوه می‌دهم و همه آنبا را گمراه می‌کنم. بفیر از 
بند گان صالح و پاک تو.»" 

اگر مفبوم این آیه درست باشد» می‌توان با يقین کامل باور داشت که 
محمد در شمار «بندگان صالح و پاک (الله)» نبوده است» زیرا اگر محمد از 
زمره «بندگان صالح و پاک (الله)» به‌شمار می‌رفت» شیطان برپایه مدلول 
آیه‌های بالاء نه بارائی و توان گمراه کردن او را در ذات دارا می‌بود و نه اینکه 
جرأت چنین عملی را در خود احساس می‌نمود . بنابراین» بدون تردید محمد در 
شمار «بندگان صالح و پاک (الله)» نبوده که شیطان موفق به‌فریب او شده 
است. 

۳- کردار شیطان در فریب دادن و گمراه کردن محمد و وادار کردن او 
به‌قرائت آیه «غرانیق» انسان را به‌یاد داستان ۳۲206850618 می‌اندازد. 
شرح موضوع بدینسان است که در سال ۰۱۸۱۸ یک نویسنده نامدار انگلیسی 
به‌نام 56117 1۷]۵7۷ داستانی نوشت زیر فرنام ۳۲2016051610]. قهرمان 
داستان, دانشمند جوانی است که راز زندگی را کشف کرده و تصمیم می‌گیرد 
انسانی را بوسیله دانشهائی که آموخته است. بیافریند. ولی او در انجام این 
عمل به‌جای انسان, جانور بی‌سابقه و کت انگیزی می‌آفریند که خود قادر 
به کنترل آن نیست و سرانجام جانور بادشده او یعنی آفریننده‌اش را نابود 
می‌کند. از آن پس در دنیای انگلیسی زبان, هر زمانی که عامل ویژه‌ای برای 


*آیه ٩۲‏ سوره اسری نبز حاکی است که شبطان به« الله» گفت: « ای (اللی.) اگر احل مرا تا روز قيامت 
به‌تأخیر افکنی؛ بجز عده کمی تمام اولاد آدم را مهار کرده و به‌وادی هلاکت می کشانم ۰ بدیپی است که در 
این آیه نیز هدف شیطان از استئناء کردن «عده کمی از اولاد آدم» همان «بندگان صالح و پاک» «الله» 


می‌باشد که بدبختاته محمد را شامل نشده است. 


داستان غرانیق و یا آبه‌های شیطانی ۲۵۱ 


سازنده خود خطرناک میشود. به آن ۳12016605160 می‌گویند . 

بد ین ترتیب به‌نظر می‌رسد که «الله» محمد را نیز باید ۳۲۵06051610 
تازیهای عربستان نامید. زیرا «الله» دست به آفریدن موجودی زده به‌نام 
«شیطان» که خود توان کنترل او را ندارد و «شیطان» می‌تواند در رگ و ريشه 
و کالبد بندگان آفربدگارش نفوذ کرده و بر ضد ارادهٌ «الله» هر بلائی اراده 
مزر ی انا ساورونه ات موه شکت‌انگی .فیدر فذرت هاری: کا 
می‌تواند حتّی پیامبر «الله» را نیز که برای هدایت بندگان او به‌نبوت برگزیده 
شده فریب دهد و پیامبر «الله» را وادار به گمراه کردن بنده‌های او بکند. 

6- کتاب فران در ۲۵۰۰ مورد از «الله» نام می برد. «الله» آفر بده شده 
بوسیله محمد در قرآن دارای دو صفت ناهمگون است. از یک‌سو «الله» 
آلت اراده پیامبرش بوده و هر زمانی که مصلحت پیامبرش ایجاب کند. در 
فرازی که بالا و پائین بودن آن برایش تفاوتی ندارد. برای خدمتگزاری 
به آفرید گار خود» بعنی «محمد» جامه کار به‌تن می‌کند. برای مثال در آبه 
۵۱ سوره احزاب, منشی خوا بگاه محمد می‌شود و برای همخوابگی محمد با 
همسرانش نوبت تعیین می‌کند؛ در آیه ۳۷ سوره احزاب. به‌محمد توصیه 
می‌کند بر خلاف رسم سنتی اعراب با همسر پسرخوانده‌اش ازدواج کند؛ در 
آیه ۱۲ سوره مجادله. در نقش کارگزار روا بط عمومی محمد . به پیروان او دستور 
می‌دهد هنگامی که محمد به آنپا می‌گوید» در مجلسی که نشسته‌اند» برای 
دیگران جا بازکنند» باید دستور او را انجام دهند و هنگامی که به‌آنبا 
می‌گوید برخیزند» پس آنها باید برخیزند؛ در آیه‌های ۱ تا ۵ سوره حجرات 
به پیروان محمد توصیه می‌کند که صدایشان را از صدای محمد بلندتر نکنند؛ 
در آیه ۵۳ سوره احزاب به‌مسلمانان سفارش م یکند, بدون دعوت و اجازه 
محمد به‌خانه او نروند و هنگامی که سر سفره غذا می‌نشینند» به‌ظروف غذا 
خیره نشوند و پس از خوردن غذا زود پی کار خود بروند و در آیه ۱ سوره لهب 
«الله» در نقش یک موجود ناتوان و لگدخورده. به! بولهب (دشمن) محمد 
تفرین می‌کند که دستش بریده باد. و نباید فراموش کنیم که تا زمان مرگ ابو 


۷۰۲ الله اکبر 


لپب » به‌دستان او هیچ آسیبی وارد نمی‌آید و «الله» در این حیفی که برای 
نفرین به| بولپب می‌زند. تنها خودش را بی آبرو م ی کند . 

از د گر سوه «الله» محمد موحود امرتی قهار حابن مکار و بیرحمی 
است که در قرآن نودونه لقب به‌او ویژگی داده شده و توانش در انجام هر 
کاری که اراده کند. بیش از اندازة تصور انسان است. «الله» یادشده» برخی 
افراد را قربانی قهر خود می‌کند (آیه ٩٩‏ سوره بونس) و بر دلپایشان مپر و 
تز کوتقیا و حشمهایشان پرده می کشد ا ایمان نباورند (آبه ۷ سوره بقره) ؛؟ 
بعضی افراد را نیز دانسته گمراه میکند (آیه ۲۳ سوره جائیه) و در دوزخ خود 
با زقوم آتش‌زا آنها را ذوب می‌نماید. 

ولی» درحالیکه «الله» دارای جنین فدرت و فروزه‌های غیرقا بل تصوری 
است. معلوم نیست چرا پیامبر پایانی‌اش را در برابر وسوسه‌های شیطان 
2 ۰ ۰ ِ 0 ۳ رت ۰ و 
نگهداری نم یکند» تا پیامپرش بتواند از فریب خوردن و گمراه شدن بوسیله 
شیطان در امان بوده و رسالتش را در هدایت بندگان «الله» به‌خوبی به‌انجام 
برساند ! یا دکانی که شیطان در برابر قدرت غیر محدود «الله» باز کرده و 
می‌تواند هر بلائی اراده کند. به‌سر بندگان «الله» بیاورد. با قدرت لایتناهی 
«الله» مبا ینت ندارد و توان شیطان را بالاتر از قدرت «الله» قرار نمی‌دهد ؟ و 
مگر نه اینست که «الله» در آیه ۵4 سوره آل‌عمران می‌گوید : 
۳7 مر ور ۵ مریم مس اهر و محو صورم 2 
مگ روا و گر اله وال آلمکرن 
«و مکر کردند و (الله) هم با آنها مکر کرد و (الله) بهترین مکاران است.» 
پس چرا «الله» مکار که فروزه بهترین مکاران را برای خود پذیرا شده. مکر 
شیطان را باطل نمی‌کند و اجازه می‌دهد. مکر شیطان در فریب پیامبر 

۰ ‌ 3 و 
پایانی‌اش» بر مکر او پیشی و پیروزی بگیرد ؟ 

۵- اکن تاره باشد فرض کنیم که محمد در برابر وسوسه‌های شیطان 
چاره و اختیار و توانی نداشته و ناچار از آوردن و قرائت آبه «غرانیق» شده 
است. آیا اختیار حرکت‌های بدنی نیز از او سلب شده بوده که در برابر 


«بنات‌الله» و با سه بت (لات. منات و عزی) سجده کرده است؟ آ با محمد 


داستان غرانیق و یا آبه‌های شیطانی ۷۵۳ 


پیش از انجام سجده به« بنات‌الله» یعنی عملی که صد در صد مخالف هدف 
تال و انز ام وه خی تاه ات کم این دیهد و 
ببیند به‌چه کار نکوهیده و نابخردانه‌ای دست می‌زند؟ و آیا عمل سجده 
به بت‌های سه‌گانه سنّتی تازبپا» برای «الله» محمد اهانت آور نبوده است * 
آیا محمد درایت آنرا نداشته است که فکر کند. «اللبی» که او را برای 
یکتاپرستی وجود خود به‌پیامبری رسالت بخشیده. هیچگاه جنین فرمان 
نابخردانه‌ای را به‌او نخواهد داد؟ اگر به‌راستی محمد پیامبر پایانی «الله» 
بوده, چرا با وسوسه‌های شیطان فریب خورده و بین خواست البی و نیرنگ 
شیطان نتوانسته است تفاوت بگذارد ؟ و از همه مپمتر اینکه آیا در کلمات 
آیه «غرانیق» هیچ اشاره‌ای به‌سجده کردن به بت‌های خانه کعبه وجود داشته 
که محمد بقل کمیلاه:دیت فازنده ابیت 6 


پاسخ همه این چیستانها را با دو پندار می‌توان بازنمود کرد: یکی اینکه 
محمد انسان فرصت‌جو, قدرت‌طلب و نیرنگ بازی بوده که برای جلب پشتیبانی 
طایفه قريش به‌منظور به‌دست آوردن قدرت پیامبرشاهی به بت‌های آنپا سجده 
نموده و بنا ه‌نوشته «طبری» که در پیش شرح داده شد. حتی از پیش تخیر ان 
طایفه قریش در باره انجام این عمل توافق کرده بوده است. بنابراین عمل او 
در سحده کردن به« بنات‌الله» با قصد و تصمیم پیشین و خودآگاهی کامل 
انجام پذ یرفته است. پندار دوم اينست که اگر «الله» توان آنرا نداشته است 
که از اقدام بلید شیطان که یک مخلوق فاسد و رانده شده بوده» در فریب دادن 
پیامبر خود و گمراه کردن بندگانش جلوگیری کند. به‌راستی وی همان 
«الله.» بت جوبی و سنتی تازبهای زمان حاهلیت بوده است. 


فصل سیزدهم 
المامات «الله» به‌محمد 


حدبث و سنت در اسلام 


خرافات زاییده ترس بدون جمت از خداهستند . 


سیسرو 


به‌گونه‌ای که می‌دانیم» قرآن. قانون اساسی دین اسلام و کتاب مقدس 

مسلمانان است که بنابر عقا بد پیروان اسلام اصول و احکام آن ابدی و تغییر 
نا پذیر بوده و هر مسلمانی باید بدون تردید, اندیشه گری و یا پرسش, آنما را 
با ایمان کامل به کار بندد. پس از کتاب قر ان «رحدیث» و «سنت» قرار 
دارد که در واقع تکمیل کننده اصول و احکام قر آن بشمار می‌رود . باید توجه 
داشت که اصول و موازین اسلام. بمراتب بیشتر از محتویات قرآن است و 
پرخی از اصول و فراتض مهم دین اسلام مانند نماز روزه زکوة و غیره بهاجمال 
در قران مورد بحث قرار گرفته و احکام آنها را باید در حدیث و سنّت 


جستجو کرد. 


۱۳۵۵ 


۲۵٩‏ الله اکبر 


(«حدبتث» در لعت معنی «سحن نو» حیز نو عفیده, اندیشه. خبر و 
حکایت» می‌دهد . بر با یه مفاهیم آبه سوره کپف و آیه ۳۳ سوره زمر ء 
«حدیث» دلالت بر گفتاری می‌کند که بوسیله زبان و یا الهام به‌انسان مخا بره 
می‌شود. ‏ «حدیث» در فقه اسلامی معمولاً به‌گفتار و رفتار پيامبر که بوسیله 
همسران. افراد خانواده, دوستان, اصحاب و معاشران او روا یت شده و در قرآن 
دکوی: از انها فرفته استی گفته مر طلوین در فقه اسلای «حدیث» خود یک 
علم جدا گانه بوده و «علم حدایت»» نامبده می‌شود . «علم حد بث») علمی است 
که کارشناسان این علم گفتار و کردار پیامبر را بوسیلة اصول آن به پیروان 
دین می‌شناسانند .۱ 

حدبث بر دو گونه است: «حد بث قدسی» و «حدبث نبوی.» «حدیث 
قدسی» که «حدیث الپی» نیز نامیده میشود» عبارت از حدیثی است که شامل 
سجنان «الله» و نه گفتار محمد باشد . «حدیث نبوی» به کفتاز ود نا آنوشته از 
افعال و کرداری که محمد آنها را بذیرش و تصویب کرده است. گفته 
می‌شود . 

«سنت» در لت معنی «راه. روش طریقه» آئین» رسم و نهاد» می‌دهد . 
مفاهیم آبه ۸ سوره انفال؛ آیه ۱۳ سوره حجر آبه ۵۵ سوره رحمان و آیه ۳؛ 
سوره فاطر » («سنت» را «روشء قاعده و عمل » تعبیر کرده است. «سنت» در 
فقه اسلامی به‌سه گروه بخش می‌شود: «سنّت‌القول,» «سئت‌الفعل»» و 
«سنت‌الَفر بر .» 

«سئت‌القول» به گفتان پندها موعظه‌ها, احکام و فریضه‌هائی که محمد 
صادر کرده. گفته می‌شود. «سنّت‌الفعل» به کردار و منش محمد نسبت داده 
می‌شود. «سئت‌التقریر» عبارت از سکوت و با رضای ضمنی محمد در بارة 
اعمال و کردار پیروانش می باشد. 

کاربرد («حد بث») و «ستّت» بس از احکام و اصول قرآن» برای 


۲ فرهنگ دهخدان جلد حرف «ح»» صفحا ۰۳۹۹ 


المامات الله: حدیث و سنت در اسلام ۲۷۰۷ 


مسلمانان واجب و لازم بوده و هر مسلمانی بدون جون و جرا باید مانتد دستورها 
و موازین قر آن به آنبا عمل کند. اگرجه به‌گونه‌ای که گفتیم «حدیث» و 
«سنت» دارای دو مفپوم جدا گانه هستند» ولی در نوشته‌های اسلام هر دو یک 
معنی دارند و مفبوم گفتار. اعمال و کردار پیامبر و روش و روند زندگی او را 
ادامه می‌دهند که با ید الگوی رفتار و منش مسلمانان فرار بگیرد. 

دکتر «محمد حمیدالله»" یکی از علمای اسلام در بارهةٌ «حدیث» 
می‌نویسد: « پایه و اساس آموزشهای اسلام را باید در قرآن و حدیث جستجو 
کرد.» دکتر «حمیدالله» می‌افزا ید : «دلیل حرمت و تقدس حدیث آنست که 
درونما ية احادیث نیز مانند قر آن از سوی خدا به‌انسان وحی شده است.»۳ 

قلسفه ««حدیث» را باید در مکانیسم رفتن به بپشت و دوری از آتش دوزخ 
جستجو کرد. فرد مسلمان تا آنجائی که قرآن برایش دستور و فرازمان تعیین 
کرده باید از آنبا پیروی و فرمانبرداری کند, ولی آنجا که قرآن در بارة 
اصول و موارد زندگی ساکت است, باید ببیند محمد در آن موارد جگونه عمل 
کرده است. برای مثال. چون قر آن در بارة روش همخوابگی و يا ادرار کردن 
تساک است. بنابراین مسلمان باید ببیند. محمد در این موارد جگونه عمل 
کرده است و بر پايةٌ روش و روند زندگی محمد, عمل کند و گرنه آتش دوزخ در 
انتظار او خواهد بود. 

اکنون که مفیوم و تعبیر «حدیثت» در اسلام روشن شد باید دانست که 
در این دین. صدها هزار حدیث گوناگون وجود دارد که به‌قول مسلمانان» اعتبار 
تاره از انا غورد فد نداسشکی اما امام بخاری که نام اصلی‌اش «محمد بن 
اسماعیل بن المغیرهالبخاری » بوده و در ۱۳ شوال ۱۹4 هجری قمری در خراسان 
زایش یافته معتبرترین احادیث اسلامی را که شمارة آنپا به ۷۲۷۵ حدیث 
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می‌رسد. از بین دهپا هزار حدیث بیرون کشیده و آنها را در ٩‏ جلد به‌رشتة 
تحریر درآورده است. تمام علما فقها و مقامات اسلامی در سراسر جهان؛ 
بدون استثناء درستی و اعتبار احادیثی را که صحیح‌البخاری استخراج و 
جمم آوری کرده. پذیرش و تأیید کرده و دکتر «محمد محسن خان»" آنها را 
تزبان انکلیشی فزخمه کروهزیینگ: «دکتر محمد حسن خان» در مقدمه ترحمةٌ 
خود از احادیث جمم آوری شده بوسیله صحیح البخاری می‌نویسد : «تمام مقامات 
اسلامی به‌اتفاق آراء گواهی کرده‌اند که احادیث جمع آوری شده بوسیله 
صحیح البخاری معتبرترین احادیث موجود می باشد . احادیث صحیح البخاری تا 
آن اندازه صحت و اعتبار دارد که علمای اسلامی در این باره گفته‌اند, 
[ احادیث صحیح‌البخاری, پس از کتاب (الله) یعنی(قر آن) معتبرترین کتاب 
اسلامی است.]»* «دکتر محمد حسن خان» تأکید می‌کند که احادیث 
صحیح البخاری. پس از قر آن. دومین منبع الهامات البی است و هر مسلمانی 
باید به آنپا ایمان داشته و از آنها فرمانبرداری کند .۱ 

(«دکتر محمد حسن خان» در پیش گفتار حلد اول صحیح البحاری: 
می‌نویسد هنگامی که صحیح البخاری در صدد نوشتن احادیث اسلامی برآمد 
به‌سیب شرافتمندی ویژه‌ای که داشت از پادشاهان و فرمانروا بان آن زمان دوری 
کرد تا مبادا مجبور شودء مطلب و یا موردی در احادیث اسلامی وارد کند که 
موجب خوش آیند آنبا بودی ولی با حقایق برابری نداشته باشد. «دکتر 
محمد حسن خان» در صفحه چپاردهم پیش گفتار جلد اول می‌افزا ید ؛ محمد بن 
اسماعیل صحیح‌البخاری, برای گپرهائی که از لبان محمد پیامبر «الله» خارج 
شده. به بسیاری از کشورها و شپرها مسافرت کرده است. گفته شده است که 
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المامات الله: حدیث و سنت در اسلام ۳۵۹ 


صحیح البخاری بیش از ۳۰۰/۰۰۰ حدیث جمم آوری کرد و ۲۰۰/۰۰۰ شمار آنپا 
را به‌حافظه‌اش سبرد. آلگاة از شمار ۲۰۰/۰۰۰ حدیت. بادشده که بحافظه 
سپرده بود. ۷۲۷۵ شمار آنها را که در اعتبار و درستی آنها هیچ شک و 
تردبدی وحود نداشت. کرد پس از تنطیم و دکازش احاد یث 
یادشده. علما و دانشمندان اسلام کوشش فراوان به‌کار بردند تا احادیث 
مشکوک و مورد تردید را از شمار ۷۲۷۵ حدیث جمع آوری شده بوسیله 
صحیح البخاری خارج کنند. ولی درستی و تردیدناپذیری آنها سبب شد که 
کوشت انب در این باره بجائی نرسد. بممین دلیل. تمام دانشمندان اسلام, با 
یگانگی اندیشه. موافقت کردند که احادیث جمع آوری شده بوسیله 
صحیحالبخاری از معتبرترین و اصیل‌ترین احادیث موجود می‌باشد که در 
درستی و صحت آنپا هیچ تردیدی وجود ندارد. 

با توجه به آنجه که در بالا گفته شد و اعتبار و درستی بدون تردید شمار 
۷۵ حدیث که صحیح البخاری در ٩‏ جلد شاهکار خود جمع آوری کرده, 
اکنون به‌شرح گلچینی از احادیث یادشده - که بر پاية عقیده و داوری تمام 
دانشمندان درحه اول اسلامی در راستی و درستی آذیا شک و تردیدی وحود 
ندارد ِ می پردازيم. 


«الله» از آنبائی که از پیامبرش پرسش بکنند» نفرت دارد . 

محمد ء میل نداشت کسی در بارةٌ موضوع رسالت او به پیامبری و یا الهاماتی که 
از سوی «الله» به‌او می‌شود؛ از وی پرسش به‌عمل آورد. ازاینری حدیث 
شماره ۵۵۵ در جلد دوم و حدیث شماره ۵٩۱‏ در جلد سوم می‌گوید: «محمد 
به پیروانش گفته است...[ له از آنهائی که از پیامبرش پرسش زیاد بکنند» 
تفرت دارد.]» 


ِ ۳ 
مشپور است می گویند شعبدهازان عملیّات تردستی خود را تسها یکبار انجا 


۳۹۰ الله اکبر 


می‌دهند و در برابر هیچ بهائی حاضر نیستند. به‌تکرار آن عمل بپردازند. 
زیبرا+ گر عمل شعیده‌بازی حود را تکرار کنند تماشا کنند کان به‌رار تردشتین 
آنها پی می برند و مچشان را باز می‌کنند. بهمین دلیل نیز شعبده‌بازان میل 
ندارند. تماشاکنندگان پرسشی در بارةٌ جگونگی عملیّاتشان از آنها به‌عمل 
آوزند و هرگاه در بارة عملیانشان برسغی ار آنپا. بشوده باسخی تخواهند داد؛ 
با در نظر گرفتن این فلسفه حدیث بالا را می‌توان از احادیث صادقه دانست و 
به‌محمد حقّ داد که به گونة طبیعی می‌بایستی از پرسش‌کنندگان موضوع 
نبوتش ابراز تنقر بنماید و «الله» را نیز در ابراز این نفرت شریک خود 


بداند . 


فتل نفس جزئی ازعبادت «الله» بشمار می‌رود . 
حدیث شماره ۱۷۳ در جلد دوم می‌گوید. مرد سالخورده‌ای مشاهده کرد که 
محمد و پیروانثر, به‌سجده می‌روند» پیشانی به‌خاک می‌سایند و سورة الْجم را 
قرائت می‌کنند. مرد سالخورده, به گونه شوخی کمی از خاک زمین را برداشت 
و به پیشانی خود مالید و گفت: «اين برای من کافی است.» 

مرد سالخورده با این عمل استپزاء آمیز خود قصد داشت به‌محمد و 
بیروانش بگوید» اگر هدف اینهمه راست و خم شدن‌ها. آلوده کردن پیشانی 
به‌خاک زمین است. بپتر خواهد بود که انسان کمی خاک از زمین بردارد و با 
آن بیشانی خود را آلوده کند. 

حدیث یادشده می‌گوید. بیروان محمد. عمل مرد سالخورده را نسبت 


به‌خود اهانت تلقّی کردند و او را در دم با حونسردی به‌فتل رسانیدند . 


پیامبر «الله» در ارتکاب جنایت آزاد است 

محمد دستور داده بود که مردم حق ندارند در مکه و بویژه در خانه کعبه کسی را 
بکشند. ولی حدیث شماره ۷۲ در جلد سوم از «انس‌بن مالک» روایت 
م یکند هنگامی که محمد شنید ‏ «آبن حتل» به‌خانه کعبه یناه برده است» 


المامات اه : حدیث و سنت در اسلام ۲۲۰۱ 


دستور داد او را بکشند. با دستورمحمد بیروان او «ابن ختل» را از خانه 
کعبه بیرون کشیدند و او را کشتند. 


«الله» از فتل و خونریزی بند گانش خشنود می‌شود . 

حدیت شماره ۰۸۷ در جلد سوم می‌نویسد. محمد زمانی به پیروانش گفت» 
(« کعب بنالاشرف» به«الله» و بیامبر او بدی کرده, جه کسی حاضر است او 
را به‌قتل برساند. «۱ بومسلمه»» داوطلب قتل « کعب بن‌الاشرف» شد و به‌اتفاق 
هتراهاتش او زا کشت سس گرارش فل آورا بمعمد داد مد اظمان 
داشت که او با این عمل سبب خشنودی «الله» شده است. 


محمد فردی بسیار خرافاتی بود . 
حدیث شماره ۱44 در جلد اول می‌نویسد, هر زمانی که محمد برای قضای 
حاحت به آ بشتنگاه می‌رفت ‏ از اینکه ارواح خبیته وارد بدنش شوند » وحشت 


داشت و ازا ینرو برای دور کردن ارواح خبیثه دعا می‌کرد. 


مکانیسم برگ سبز درخت خرما در کاهش عذاب بد کاران 

محمد عقیده داشت که هرگاه یک برگ سبز درخت نخل (خرما) روی گور 
افرادی که به‌عذاب کشیدن محکوم شده‌اند بگذارند, بتدریج که آن برگ سبز 
خشک می‌شود. از عذاب آن افراد کاسته خواهد شد. (حدیث شماره ۰۱7۲ 
جلد اول.) روزی محمد یک برگ سبز خرما از یک نخل چید و آنرا به‌دو 
نیمه کرد و هر یک را روی گور دو نفر از مردگان قرار داد. همراهانش سبب 
اين کار را از او پرسش کردند. وی پاسخ داد: «همجنانکه این برگا از 
سبزی به‌خشکی می‌گرایند. مجازات این دو نفر نیز کاهش خواهد یافت. 
(حدیث ۰۲۱۵ بخش ۰۵۷ جلد اول و حدیث 44۳ جلد دوم.) 


وزض الله اکیر 


موش‌ها» کلیمی‌های مسخ شده هستند . 

محمد باور داشت که افراد مردم ممکن است به‌شکل موش میمون و خرس 
درآیند. او بویژه ادعا می‌کرد که کلیمی‌ها به‌موش تبدیل شده‌اند. این 
حدیث از «۱ بو هریره» نقل شده است. (حدیث‌های شماره ۶ جلد چهارم 


:و فصل ۳۲.) 


محمد از راه تصور و تخیل با زنانش عمل جنسی انجام می‌داد . 
محمد به‌سحر و حادو نیز عقیده داشت و گاهی اوقات که از زنانش دور بود , 
تخیل می‌کرد که با آنها مشغول عمل جنسی است. در حالیکه در واقم اینطور 
نود .۲ (حدیث شماره 17۰ جلد هفتم.) 


محمد موهایش را با حنا رنگ می‌کرد» ولی موهایش پراز شپش 
بود » 
«عبید بن جوریج» روایت می‌کند که چون محمد موهایش را با حنا به‌رنگ 
قرمز نزدیک به‌نارنجی درمی آورد. بهمین سب او نیز موهایش را با حنا رنگ 
می‌کرده است. (حدیث شماره ۰۱۱۷ جلد اول.) 

حدیث شماره ۰۱۳۰ جلد نهم صحبح البخاری می‌نویسد اگرجه محمد با 
رنگ کردن موهایش از سفید نشان دادن آنپا جلوگیری می‌کرد ولی او قادر 
نبود. موهایش را ازشپش خالی نگهدارد. حدیث بادشده از قول «انس بن 
مالک» روایت می‌کند که روزی محمد به‌د بدار «امه حرم» بنت «ملحان» که 
همسر «عباد بن الصمد » بوده رفت. «امه حرم» نخست برای محمد غذا آورد و 


سپس به کشتن شپش‌های موهای سرش پرداخت. 


"برای آگاهی بیشتر از شدت عقاید محمد نسبت به‌سحر و جادو به‌حدت‌های شماره 3۵1 تا ۰115 جلد 
هفتم صحیح البخاری مراجعه فرمائید . 
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فدرت جنسی محمد با سی نفر مرد برابر بود . 
«قتاده» از قول « انس بن مالک» نقل می‌کند که محمد دارای بازده همسر بود و 
در مدت ۲4 ساعت با همه آنهپا تماس جنسی برقرار می‌کرد. ‏ «قتاده» 
ی گوعده من از «انس بن مالک» برسش کردم: با بیامبر (الله) نیروی 
همخوا بگی با همة همسرانش را داشت ؟» «انس بن مالک» پاسخ داد: «ما 

ِ عمج« ۲ ۱ 
پیوسته می‌گفتيم که نیروی جنسی پیامبر (الله) با سی نفر مرد برابر 
می باشد.» (حدیث شماره ۰۲۰۸ جلد اول.) 

عايشه گفته است: «من زمانی کنجکاوی کردم و به‌این عقیده رسیدم که 
پیامبر (الله) با همة همسرانش همخوا بگی می‌کرد.» (حد یث‌های شماره ۲۷ 
و ۰۲۷۰ جلد اول و حدیث ۲ در جلدهای ۰۵ 7 و ۷صحیح البخاری. ) 

امید است. کنجکاوی عايشه خانم در این باره تئوریکی بوده و نه عملی. 
زیرا» در غیر صورت تلوربکی بودن بیامبر «الله» و خود عادشه خانم به‌فول 
رت ان در مظان یکی از اتهامات جنسی ‏ «طکلهمتازطن‌اط 
۸ «عنام(۲ 7 صعتتناه ۷۵ _ قرار خواهند گرفت. 


روش محمد در زن گزینی 
«انس بن مالک» می‌گوید, محمد دارای بازده همسر بود و اغلب از زنانی که 
در جنگ‌ها اسیر می‌شدند. یاران جنسی جدیدی برای خود انتخاب می‌کرد. 
(حدیث ۳۱۷ حلد اول.) 

در حالیکه حدیت شماره ۳۱۷ جلد اول صحیح البحاری. شمار همسران 
محمد را از قول «انس بن مالک» بازده نفر ذکر می‌کند. حدیث شماره ۰۱4۲ 
3۳ ای وت 
کر یت از مر لد شین جرا ین هی وید یی فرد 
محمدء بیامبر (الله) آمد و به‌او گفت: [ یامحمد من میل دارم خودم را به‌تو 


تسلیم مایم 


۳۹ الله اکبر 


محمد زنانی که داوطلبانه خود را به‌وی تسلیم می کردند» بزرسی می‌نمود » 
اک از زیبائی برخوردار بودند» آنها را می پذ یرفت, ولی اگر از زیبائی بره‌ای 
نداستتزع آنا را در اختیار پیروانش قرار می‌داد. کت زنی را در اختیار 
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دیگری می گذاشت. ظاهرا آن زن به‌غیر از پذیرش دستور محمد جاره‌ای 
نداشت. (حدیث ۶ جلد هفتم.) 
محمد به‌غیر از همسران مشروع و آنهائی که داوطلبانه خود را به‌وی تسلیم 
عِِ 
می‌کردند» با زنان برده‌ای که بوسیله دیگران به‌او هبه می‌شدند و با خود 
حرپذاری می کرد نیز تماسن_حسی داشت.. (جدات‌های شمازه ۲۲و ۲۳ 


جلد هفتم.) 


بازنمود نویسنده 
ما به‌عقاید و معتقدات محمد در بارةٌ خرافات‌گرانی و با اينکه موهای او لاه 
شپش بوده» کاری نداریم» ولی بنابر عقیدهُ فقبا» اگر مفموم حدیث در اسلام 
پیروی از گفتار و کردار محمد باشد و مسلمانان بخواهند در امور جنسی خود از 
محمد پیروی کنند؛ براستی که دنیای ما چه جنگل پاشت و جامعةٌ انسانی» چه 
دوزخ کژنهاد و دیوانه‌منشی می‌شد؟ به‌عبارت دیگر» اگر قرار بود» همه افراد 
مردم از رفتار و منش محمد در امور جنسی پیروی کنند گفتهٌ «زیگموند فروید» 
پدر روانشناسی جدیده در دنا نی می‌پیوست. زیرا«فروید» گفته است: 
«هرگاه» لی‌بیدو (شور و غریزة جنسی افراد بشر) آزادی عمل پیدا می‌کرد؛ 
اثری از تمدن در جپان باقی نمی‌ماند .» 

از دگر سو اگر حدایث ۰۲4 جلد هفتم صحیحالمخاری درست باشد و 
محمد زنانی را که نمی‌پسندیده در اختیار پیروانش قرار می‌داده» باید اعتراف 
کرد که براستی وی وظیفهٌ پیامبری و رهبری را در بارٌ پیروانش به‌حد مطلوب 
انجام داده است 


الپامات الله: حدیث و سنت در اسلام ۲۹۵ 


#ٍِ 


نشانه پیامبری محمد؛ غده بین شانه‌هایش بوده است. 
یکی از احادیث شگفت‌انگیز صحیحالبخاری, ارتباط د و يا بر آمدگی 
روی گردن محمد با رسالت پیامبری او بوده است. صحیح‌البخاری می‌نویسد, 
روی گردن محمد. بین دو شانه‌های او بک برآمدگی وحود داشته که «مپر 
و بوده است. 

«صائب ین بزبد» قا کوایق؛ («من بشت سر محمد ابستاده بودم و مهر 
پیامبری او را که مانند (زیرالحجله) به‌معنی (تکمه یک خیمه کوچک) بود. 
بین شانه‌هایش مشاهده کردم.» (حدیث شماره ۱۸٩‏ جلد اول وحدیث شماره 
۱ جلد چبهارم.) 


محمد به‌فش و ضعف (صرع) مبتلا بوده است. 

۱- محمد پیوسته در گوشهایش صدای زنگ احساس م ی کرد. 
«حارث بن هشام» از محمد پرسش کرده است که چگونه به‌او وحی می‌شده 
است؟ محمد پاسخ داده است: «بعضی اوقات وحی (الله) زنگ‌مانند در 
گوشمای من به‌صدا در می‌آمد. سپس با اشکال زیاده من آنرا به‌خاطر 
می‌سبردم. _ برخی مواقع نیز جبرئیل به‌شکل یکی از افراد ظاهر می‌شد و 
دستورات (الله) را به‌من وحی می‌کرد و من آنها را به‌خاطر می‌سپردم.»* 
(حد یث‌های شماره ۲ جلد اول و شماره 4۳۸ جلد چبارم.) 

۲- قلب محمد همیشه تبش داشت و تند می‌زد. (حدیث شماره ۰۳ حلد 
اول.) 

۳- محمد گاهی اوقات به گونه ناگهانی زمين می‌خورد و دراز می‌کشید. 
بعضی اوقات این حالت در او به‌گونه ناخودآگاه به‌وجود می آمد و در حالیکه 
روی زمین دراز می کشید. چشمانش باز می‌ماند و به‌سوی آسمان نگاه می‌کرد. 


۱۳ 
شنبدن زنگ در گوشها یک بیماری روان‌تتی است که در دانش پزشگی 1105 نامیده می‌شود. 


2 اللسه اکبر 


(جلد دوم بخش ۰۱۰ صفحة ۳۵6؛ حدیث شماره 47۱ جلد" چهارم؛ حدیث 
شماره ۰۱۷۰ جلد پنجم؛ حد یث شماره ۰44۸ جلدششم.) 

6- گاهی اوقات محمد به گونه ناخود آگاه روی زمین می‌افتاد و می گفت: 
«مرا با یک یتو و یا یک شمد بپوشانید.» در این حالت «الله» به‌او الهام 
می‌کرد. پس از اينکه محمد از این حالت خارج می‌شد. می‌گفت: «شال 
کمرم! شال کمرم!» (حدیث‌های شماره ۰44۷ 44۸ 40۸ 4۸۱ جلد ششم.) 

۵- هنگامی که محمد بهگونة ناگهانی روی زمین می‌افتاد. لبانش شروع 
بهلرزش میکردند. (حد یث شماره 6 جلد اول.) 

1- محمد صداهائی می‌شنید و جیزهائی می‌دید که ساير افراد» قادر 
به‌شنیدن آن صداها و مشاهدهٌ آن جیزها نبودند. (احادیث شماره ۲ و ۳ جلد 
اول ؛ احادیث شماره 4۵۸ و 47۱ جلد چپارم و حدیث شماره 44۷ جلد 
ششم.) 

۷- محمد بسیار عرق می‌کرد و بیشتر اوقات عرق از بدنش سرازیر 
می‌شد. (حدیث شماره ۰۲ جلد اول؛ حدیث شماره ۰۵66 جلد دوم؛ حدیث 
شماره ۰۸۲۹ جلد سوم؛ حدیث شماره ۹۵ جلد چهارم و حدیث شماره 41۲ 
جلد پنجم.) 

۸- محمد گاهی اوقات مانند شتر خرناس می‌کشید. (جلد دوم بخش 
۲ صفحه ۳۵4؛ حدیث شماره ۰۱۷ جلد سوم.) 


درخت خرمائی که گربه سر داد و اشک ربختن آغاز نمود . 

«ابن عمر» روایت می کند, محمد عادت داشت که به‌تنه درخت خرمائی که در 
مسجدش قرار داشت. تکیه می‌داد و برای بیروانش وعظ می‌کرد. بعدها که 
منبری برای محمد ساخته شد و او موعظه‌های خود را از منبر ایراد می‌کرد» آن 
درخت خرما شروع به گریه کردن و اشک ریختن نمود. زمانی که محمد» گریه 
کردن درخت خرما را مشاهده نمود. به‌سوی درخت رقت و آنقدر تن درخت را 
نوازش نمود» تا از گریستن باز ایستاد. (حدیث شماره 4۱. جلد دوم و حدیث 
شماره ۳ جلد چهارم.) 


المامات الله: حدیث و سنت در اسلام ۷ب 


از سر انگشتان محمد دربای آب سرازیر شد . 
زمانی پیروان محمد به آب نیاز داشتند. ولی آبی در دسترس نبود. محمد از 
آنها خواست تا کاسه‌ای در اختیار او قرار دهند. سپس محمد. انگشتان خود 
زا روی. کامنه نگپداشت و از سر انگشتانشن آنقدن اب فر کانبجاری تن تا 
تمام پیروانش از آب بی‌نیاز شدند. (حدیث‌های شماره ۱۷۰ و ۰۱۹۶ جلد اول؛ 
حد بث‌های شماره ۷۳۳ تا ۷۷۷ و ۰۷۷۹ حلد چهارم.) 

نکتة بسیار مهم و جالب توجه در اين یاوه گونی آنست که حدیث ۰۷۷6 
جلد چپاری می‌گوید. ۷۰ نفر از آن آب نوشیدند؛ حدیث ۰۷۷۵ جلد چهارم 
حاکی است که ۸۰ نفر از آن آب آشامیدند؛ حدیث ۰۷۷۲ جلد چپارم 
می گوید, ۳۰۰نفر و حدیث ۹ جلد چپارم و حدیث 4۷۳ جلد پنجم شمار 
نوشندگان آن آب را ۱/۵۰۰ نفر ذکر میکنند. 


غذا از داخل دهان محمد فریاد «الله اکبر» سر می‌داد . 
هنگامی که محمد غذا می‌خورد» غذا از داخل دهان او فریاد «الله اکبر » سر 
می‌داد . (حدیث شماره ۹ جلد چهارم.) 


گوری که به‌فرمان محمد از پذیرش مرده خودداری می کرد . 

زمانی مشفول خاکسپاری بدن یک مسیحی مرده بودند. ولی گور از پذیرش بدن 
او خودداری می‌کرد و هر مرتبه که او را به‌خاک می‌سپردند. گور بدنش را 
بیرون می‌انداخت. هنگامی که در صدد کشف علّت بر آمدند. معلوم شد که وی 
قبلاً مسلمان بودی ولی چون دین خود را تغییر داده و به‌مسیحیت گرویده بود. 
ازاینرو به‌فرمان محمدء گور از پذیرش جسد او خودداری می‌کرد. (حدیث 
شماره ۶ جلد جهارم.» 


۳۹۸ الله اکبر 


آپ دهان محمد؛ دوا و درمان کننده کلیةُ بیماریبا بود . 
زمانی محمد در چشم شخصی که از بیماری چشم رنج می‌کشید, تف کرد و 
بیدرنگ چشمان بیمار درمان شد. (حدیث شماره ۱٩۲‏ جلد چبارم و حدیث 
شماره ۵۱ جلد پنجم.) 

حد یث‌های شماره 76۱ و ۰74۲ جلد هقتم حاکی است که آب دهان محمد 
کلية بیماریها را پیدرنگ درمان می کرد 


آب دهان محمد» یک چاه خشک را پر آب کرد . 

«البراء» روایت می‌کند که در زمان انعقاد «معاهده وی ما به آب نیاز 
داشتیم» ولی چاهی که در آن نقطه وجود داشت» خشک و بی آب بود. محمد 
آب دهانش را در آن چاه خشک انداخت و بر اثر این عمل» آن چاه آنقدر پر 
آب شد که ۱/4۰۰ نفر مرد و نیز شتران آنبا از آب آن چاه سیراب شدند. 
(حدیث شماره ۰۷۷۷ جلد چبارم و حدیث‌های 4۷۱ ۰۲۷۲ جلد چبارم.) 


محمد بوسیلةٌ قرائت فران و آب دهانش بیماریبا را درمان 
می کرد . 

محمد مار و کردم گزیدگی و تمام انواع گوناگون بیماریبها را بوسیلة حرکت 
دادن دست خود روی زخم, قرائت فر ان و انداختن آب دهان روی زخم درمان 
می‌کرد. (حدیث‌های شماره ۱۳۷ تا ۰ جلد هفتم.) 


چون زنان کم‌هوش‌تر و بیدین‌تر از مردان هستند باید به آتش 
دوزح سوخته شوند . 

محمد معتقد بود که بیشتر ساکنان دوزن را زنان تشکیل می‌دهند. محمد در 
این باره گفته است: «هنگامی که دوزخ و آتش آن به‌من نشان داده شدء 
مشاهده کردم که بیشتر ساکنان دوزخ از زنان تشکیل شده بود. (حدیث‌های 


الهامات الله: حدیث و سنت در اسلام ۳۹۹ 


شماره ۲۸ و ۰۳۰۱ جلد اول و حدیث شماره ۱7۱ جلد دوم.) 

حدیث‌های بالا همجنین می‌گوبند» از محمد پرسش کرده‌اند. آبا زنان 
به‌سیب نداشتن ایمان به«الله» به‌دوزح می‌روند ؟ محمد پاسح داده است: 
«سبب دوزخی شدن زنان آنست که آنپا نسبت به‌شوهرانشان قدردان نیستند ۰» 

حدیث شماره ۵4۱ جلد دوم می‌گوید. به‌عقيدة محمد؛ دلیل اینکه بیشتر 
ساکنان دوزخ را زنان تشکیل می‌دهند. آنست که زنبا کم هوش‌تر از مردان 
بوده و ایمانشان به‌دین و مذهب ضعیف‌تر از مردان است. همجنین محمد 
معتقد بود که چون زنها کم‌هوش‌تر از مردان هستند» ازاینرو نباید با مردان 
تطقوی برار خاشته راشتن : 

یکی دیگر از نتایج کمبود عقل و ایمان زنان نسبت به‌مردان آنست که 
شمادت هر دو زن برابر یک مرد است. (حدیث ۰۸۲٩‏ جلد سوم.) همچنین 
کمبود هوش و ایمان زنها نسبت به‌مردها سبب شده است که خواهر نصف 
پرادر ارث ببرد. (حدیث شماره ۰۱۰ جلد چهارم.) 

«۱بو سعیدالخدری» از قول محمد روایت می‌کند که وی در یک روز عید 
فطر. پس از وعظ به‌سوی زنان رفت و گفت: «شما زنان باید صدقه بدهید. 
زیرا من مشاهده کرده‌ام که پیشتر ساکنان دوزخ از شما زنان تشکیل می‌شود .۰» 

زنهای حاضر از محمد پرسش کردند: «جرا زنان بیش از مردان به‌دوزخ 
می‌روند ؟» 

محمد باسح داد: «ریرا شما نسبت به‌شوهرانتان فدردان نیستید. من 
هیجکس را از لحاظ هوش و ایمان از شما زنان پائین‌تر ندیده‌ام. بعضی از شما 
زنان قادر هستید. حتی یک مرد عاقل را از راه بدر کنید.» (حدیث ۰۵4۱ 
جلد دوم.) 


سنگ‌های کوجه‌های مدینه به‌محمد سلام می کردند 

در احادیث صحیح البخاری در صفحة ششم» بیش گفتار جلد اول آمده است که 
هر زمانی که محمد از کوچه‌های مدینه عبور می‌کرد» سنگها به‌او سلام 
می کردند . 


۳۷ الله اکبر 


زمانی محمد به‌قضای حاجت نیاز پیدا کرد در این هنگام درخت‌ها به یکدیگر 
نزدیک شدند و سایه‌ای برای او به‌وجود آوردند تا محمد بتواند زیر سایهً آن 
درخت‌ها قضای حاجت کند. ( صحیحالبخاری.صفحة 7.) 


محمد بوسیله خواندن فرآن کره ماه را به‌دو نیمه بخش کرد . 
احادیث ۸۳۰ تا ۸۳۳ صححالبخاری. جلد چهارم؛ حاکی است که 
«عبدالله بن مسعودء» «انس» و «ابن عباس» روا یت کرده‌اند که مشرکین و 
مردم مکه از محمد درخواست کردند معحزه‌ای به آنها نشان دهد . محمد یر ماه 
را به‌دو نیمه بخش کرد و به آنها گفت: «۱ینست معجزه نبوت من. آنرا خوب 
مشاهده کنید ۰» 


دزدان و زنا کاران به‌شرط پرستش «<۱له» به ببشت خواهند رفت. 
«ابو ظهر» روایت می‌کند» محمد گفته است که جبرثیل به‌وی اظپار داشته. 
اگر کسی درگذرد:و بغیر از «الله» کس:دیگری را ترستنده باشده به ببشت 
خواهد رفت. محمد از وی پرسش می‌کند , حتی اگر آن شخص دزدی کرده و 
۰ ‌ ۳ ۰ 2 ار ۳ و 

عمل نامشروع انجام داده باشد ؟ جبرئیل پاسح می‌دهد : «بله» حتی اگر حنین 
شخصی دزدی کرده و یا عمل جنسی نامشروع انجام داده باشدء ولی به (الله) 
عقیده داشته باشد., به بپشت خواهد رفت۰» «حدبث 0۵ جلد چهارم.) 


عثمان در هنگام تدوین فر آن تضادهای آنرا از بین برد . 
حدیث ۵۱۰ جلد ششم می‌گوید. عثمان در هنگام جمع آوری فر آن تضادها و 
مطالب ضد و نقیضی را که در قر آن وجود داشت. از بین برد. 


المامات ال رتست در اسلام ۳۱۷ 


بازنمود نویسنده 
قرآنی که اکنون در دست قرار دارد. گذشته از اشتباهات آشکاری که در باره 
دانش همگانی و آگاهی‌های بدیپی در متون و مفاهیم آن دیده می‌شود. دارای 
آنجنان تضادها و ناهمگونی‌های چشمگیری است که خرد هر انسانی را 
به‌شگفت وامی‌دارد. بهمین سبب است که بحث ناسخ و منسوخ* که به‌منظور 
سرپوش گذاشتن روی اشتباهات و تضادهای نابخردانه قران اختراع شده. 
یکی از مهمترین مباحث فقه اسلام را تشکیل می‌دهد. همچنین اشتباهات و 
ناهمگونی‌های قر آن. مترجمان و مفسران فر آن را در برگردانیدن متون عربی 
آن به‌سایر زبانبا آنجنان دچار سرگشتگی و ناتوانی کرده که در بسیاری از 
موارد. مفاهیم عربی فر آن را در هنگام ترجمه و تفسیر دگ رگون کرده‌اند. تا 
بتوانند تا حدودی به آنها رنگ منطقی بدهند ,۲ 

بدین ترتیب می‌توان گفت که عثمان خلیفه سوم در از بین بردن 
اشتباهات و تضادهای فر ان. خدمت بسیار پر بهائی به‌اسلام انجام داده است. 
زیرا. با توجه به‌اشتباهات و ناهمگونی‌های تماخره آور و نابخردانه‌ای که هم 
اکنون در متون و مفاهیم قر آن وحود دارد» بدیبی است که اگو عمان دی تیشن 
از ۱/4۰۰ سال پیش در رفع اشتباهات و ناهمگونی‌های قرآن کوششی به‌عمل 
نمی‌آورد» شاید در حال حاضر فران ‏ شکل و درونماية یک شوخی‌نامة 
سرگرم کننده را می‌داشت. 


مجازات آنهائی که اسلام را ترک کنند» مرگ است. 
«عکرمه» روایت می‌کند که زمانی علی بن ابیطالب؛ گروهی را به‌سبب ترک 
"به‌مطالب فصل یازدهم همین کتاب نگاه فرما بید . 


"برای آگاهی از تضادهای قر آن و دگردیسی مفاهیم آن با ترجمه و تفسیر و تعبیر به‌فصول هفتم و هشتم 
من نی و 5 ۳ 
کتاب_بازشناسی قر آن نگارش تويسندة همین کتاب مراجعه فرمائید. 


۳۷۲ الله اکبر 


اسلام با آتش سوزانید. هنگامی که «۱بن عبّاس» از این جریان آگاه شدء 
اظهار داشت که اگر او به‌جای علی می‌بودء آن افراد را با آتش نمی‌سوزانید» 
پلکه آنپا را با وسائل دیگر به‌فتل می‌رسانید. زیرا محمد پیامبر اسلام گفته 
است. مجازات سوزانیدن به آتش» ویژه «الله» بوده و تنها «الله» است که 
مجازات سوزانیدن با آتش را در بارةٌ مردم به کار می‌برد. بنابراین افرادی که 
دین اسلام را ترک می‌کنند. باید به‌وسائلی بغیر ازآتش زدن بدنشان کشته 
شوند. (حدبث ۰ جلد چهارم.) 


سبب گرية طفل در هنگام زایش؛ لمس شدن بوسیلة شیطان است. 
«سعید بن‌المسیب» از قول «ابوهر بره» روایت می‌کند که محمد گفته است. 
بین فرزندان آدم ابوالبشر هیچ فردی وجود ندارد که شیطان او را لمس نکرده 
باشد. دلیل اینکه بچه‌های شیرخوار در هنگام زایش گریه می‌کنند, آنست 
که شیطان آنها را لمس می‌کند. تنها دو نفر از این قاعده استثناء بوده‌انده 
یکی مریم و دیگری فرزندش عیسی. (حدیث شماره ۰16۰ جلد چهارم.) 


هر کس «الله» و محمد را نپرستد و به آنبا صدقه اجباری ندهدء 
جان و مالش ایمن نخواهد بود. 

حدیث شماره ۰۲6 جلد اول می‌نویسد «ابن عمر» از قول محمد روایت کرده 
است که محمد گفته است: «به‌من دستور داده شده است» آنقدر در برابر مردم 
جنگ کنم تا همه مردم به‌پرستش (الله) و پیامبر او محمد بپردازند نماز 
بگذارند و به آنبا صدقهٌ اجباری بدهند . تنپا در این حالت است که افراد مردم 
میتوانند جان و مال خود را حفظ کنند .» 


یک فرد مسلمان برای کشتن یک آدم کافر مجازات نخواهد شد . 
حدیث ۲۸۳ جلد چارم آشکارا می‌گوید اگر مسلمانی یک آدم کافر را 
به‌قتل برساند» مجازاتی نخواهد دبد. 


المامات الله: حدیت و ست در اسلام ۷ 


حون حد بت بالا سجن از کفر به‌میان آورده بی‌مناسبت نست ء شرح 
کوتاهی از کفر در دین اسلام و کتاب قرآن به‌خامه آوریم. 


« کفر » در اسلام چیست ؟ 


صحیح‌البخاری «کفر» را بدین شرح تعریف کرده است: «کقر نداشتن 
اعتقاد به‌اصول ایمان است.» اصول ایمان بر پاية شرح نویسندة یادشده, 
عبارتند از: 
۱- عقیده به«الله.» ۲-ایمان به‌فرشته‌های «اللی» ۳- اعتقاد به بیامبر 
«اللی» 4- عقیده به‌الهامات الپیء ۵- ایمان به‌روز قيامت و 5- عقیده 
به‌تقد یر (هر آنجه که [الله] برای انسان مقدر کرده است, به‌وقوع خواهد 
پیوست )۷ 

فرهنگ دهخدا «کفر» را بدین شرح تعریف کرده است: « کفر 
عبارتست اردبنی بجز دین اسلام بیروی کردن.»" 

قران. در آبه‌های زیادی از « کفر » نام برده است. کتاب قرآن» 
مقپوم «کفر» را تا آن اندازه وسیم گرفته که نه تنبا ندشتن ایمان به«الله» و 
نیروهای متافیزیکی اسلام» بلکه حتی «ناسپاسی» را نیز «کفر» میشمارد. 
برای مثال آیه 4۸ سوره شوری می گوید: « ۰.۰ هنگامی که ما رحمت خود را 
شامل حال انسان کنیم, شاد می‌شود. ولی هرگاه سزای اعمالش را با وارد 
کردن ضرری به‌او بدهیم. ناسپاس (کفور) میشود .» 

بطور کلی قر آن موارد زیر را «کفر» برمی‌شمارد: 
استغنای استکبار ظلی فسادء افترای دروغ بستن به‌الله, حتی اسراف و 
زیاده‌روی در مصرف نمودن مال.۳ نکتهٌ جالب توجه آنست که «الله» در جند 


,مه۲) فک حتعان تمحصصمدات ۶ نا رعصها یز ,ام رتتمطان 0اه تطجو ۱۱ 
< ۰ ر(عطمزای‌ناطای ۲ مه تنهافت(م۲ 


۳ فرهنگ دهخدا, جلد حرف « ک:» صفحة ۰۱۲ 
"صادق؛ راهنمای محتونات قرآن (انگلستان: انتشارات ۲11268), صفحة ۰۱۳۸ 


2 الله اکیر 


مورد 4 کین رین م یکند . از حمله آ به ور اتخزانب‌هی کونوه 
مر سح مرهج مه وم عم 
نله متا نفرین واعد طم سیر 
( به‌ذرستی که خداوند کافرین را نفرین کرده و برای آنها آتش دوزخ را آماده 


نموده است۰» 


بازنمود نویسنده 

مفبوم آشکار حدیث بالا آنست که هر کس به بیپوده گوئیهای ربا کاران اسلامی 
گوش ندهد و اصول و افسانه‌های نابخردانه‌ای را که آنبا برای تأمین منافع 
خویش وعظ می‌کنند» درایمان خود نریزد» خونش برای مسلمانان واجب بوده و 
هنگامی که مسلمانی چنین شخصی رابه‌قتل برساند» نه تنبا مجازاتی نخواهد دید» 
بلکه وظیفةٌ دینی خود را به‌مورد اجرا گذاشته است. بدین ترتیب حدیث بالا 
مومنان اسلامی را به کشتار افراد غیر مسلمان ترغیب کرده و آانرا در نهاد 
به‌شکل قاتلانی درمیآورد که یکی از وظائف دینی آنبا ریختن خون آنبانی 
است که هوش و درایت انسانی خود را در برابر اینیمه بوچ گوئیهای نابخردانه 
به کار می‌برند و به آنبا خنده می‌زنند . 

از دگر سو براستی می‌توان گفت که اگر «دروغ بستن» به‌الله « کفر» 

باشد؛ محمد خود ازبی آزرم‌ترین کافران روی زمین بوده است. زیرا؛ هیچکس در 
دنیا اینبمه مبتذلات و خزعبلات خنده‌دار و مسخره را به «الله» نسبت نداده 


است. 


هر کس خون افراد بی‌ایمان را بربزد» روز قیامت پاداش خواهد 

رت 

علی بن ابیطالب از قول محمد روایت می‌کند که پیامبر «الله» گفته است. 
بعضی افراد خود را با زبان مسلمان وانمود می‌کنند » ولی در قلب به‌اسلام ایمان 

۳ هر کسی که خون این افراد را بریزد. در روز قیامت باداش خواهد 

گرفت. (حدیث 14 جلد نهم.) 


الپامات الله: حدیث و سنت در اسلام ۲۷۵ 


بیشتر سا کنان دوزخ را زنان تشکیل می‌دهند . 
«ابن عباس» از قول محمد روایت می‌کند که وی گفته است: «زمانی که دوزخ 
را به‌من نشان دادند, مشاهده کردم که شفتر. سشاکان,انراترنان سا 
می‌دادند ۰» 

از محمد پرسش کرده‌اند. آیا زنان به‌سبب نداشتن ایمان به«الله» 
به‌جمنم رفته‌اند. محمد پاسخ می‌دهد : «سبب جهنمی شدن زنان آن بوده که 


آنمپا نت به‌شوهرانشان قدردان نبوده‌اند ۰» 


دلیل سوخته شدن زنان به آتش دوزخ و ابرابری آنبا در شهادت و 
ارث» کمبود عقل و ایمان آنپاست. 
رف خی روابت کرده است که وی در یک روز عید 
فطرء پس از وعظ به‌سوی زنان رفت و گفت: «شما زنان باید صدقه بدهید. 
زیرا من مشاهده کرده‌ام که پیشتر ساکنان دوزخ از شما زنان تشکیل می‌شود .۰» 

زنهای حاضر از محمد پرسش کردند: «جرا زنان بیشتر از مردان به‌دوزح 
می‌روند ؟» 

محمد پاسخ داد: «زیرا شما نسبت به‌شوهرانتان قدردان نیستید. من 
هیچکس را از نظر هوش و ایمان از شما زنان پایین‌تر ندیده‌ام. بعضی از شما 
زنان قادر هستید, حتی یک مرد عاقل را از راه بدر کنید.» (حدیث ۵6۱ جلد 
دوم.) 

یکی دیگر از نتایج کمبود عقل و ایمان زنان نسبت به‌مردان آنست که 
شپادت هر دو زن برا بر یک مرد است. (حدیث ۰۸۲٩‏ جلد سوم.) همچنین 
کمبود هوش و ایمان زنها نسبت به‌مردها سبب شده است که خواهر نصف 
برادر ارث ببرد. (حدیث شماره ۰۱۰ جلد چهارم.) 

به‌نظر می‌رسد که پیامبر «الله» خود برخی اوقات از ثبات هوش و خرد 
بی بهره می‌شده است. زیرا اگر زنان از لحاظ هوش و خرد بست‌تر از مردها 
باشند , معلوم نیست چگونه می‌توانند» مردهای خردمند را از راه بدر کنند . 


۳۷۹ اللسه کر 


آلوده کردن لباس با ادراره گناهی بزرگ بوده و سب شکنجه در 
گور ميشود . 
اخبار و احادیث اسلامی نشان می‌دهند که ذهن محمد بسیار درگیر فضولات 
بدن بوده و پیامبر «الله» زمان زیادی را صرف آموزش جگونگی خالی کردن 
مثانه و روده‌ها کرده است. 

بنابر آموزشهای محمد آلوده کردن لباس با ادرار یکی از گناهان بزرگ 
بشمار آمده است. زمانی که محمد ازیکی از گورستانپا گذر می‌کرد. ناگهان 
در برابر دو گور توقف نمود و اظهار داشت من از این گورها صدای شکنجه 
دو نفر از مردگان را می‌شنوم. و سپس افزود. آنها به‌سبب ارتکاب گناهی 
تزرگ شکنجه می‌شونده. یکی ار نپا بوستة لاش ود زا .با ادرارکن آلزده 
می کرده و دیگری بین دوستان نفاق‌اندازی می‌نموده است. 


محمد برای درمان برخی بیمارببا آشامیدن شیر و ادرار شتر را 
تجویز می کرده است. 
« بو قلابه» می‌گوید « انس بن مالک» روایت کرده انیت که گروفی از افراد 
طايفة «عکل» ویا «عرینه» به‌مدینه آمدند. ولی آب و هوای مدینه به آنها 
نساخت و آنها را پیمار کرد. محمد دستور داد آنبا به‌بیابان بروند و شیر و 
ادرار شترهای او را بنوشند تا بهبودی حاصل کنند. 

افراد یاد شده به‌دستور محمد عمل کردند و پس از بببودی. 
نگهداری کننده شترها را کشتند و شترها را دزد بدند و با خود بردند. هنگامی 
که محمد از جریان آگاه شد. گروهی را برای دستگیری آنها مآمور کرد. 
آنپا دزدان شترها را دستگیر کردند و نزد محمد آوردند. محمد دستور داد, 
دستمها و باهای آنبا را قطع کردند و در چشمانشان میل داغ فرو کردند. «ا بو 
قلابه» افزوده است. افراد یادشده در هنگام مرگ از محمد تقاضای آب 
کردند. ولی محمد درخواست آنها را رد کرد و دستور داد آب در اختیار آنها 
انح اه ۲ دار 


البامات الله: حدیث و سنت در اسلام ۲ 


اصول و فواعد تخلبه منانه و روده 
«! بو ا توب انصاری» از قول محمد روا بت کرده که وی گفته است. هنگام ادرار 
و یا خالی کردن روده نه پشت انسان باید به‌مکه باشد و نه روی آن بلکه یا 
باید روبروی مشرق نشست و يا مغرب. «عبدالله بن عمر» می گوید: «روزی من 
به پشت بام خانه‌ام رفتم و مشاهده کردم. محمد پیامبر (الله) روی دو آجر 
به‌سمت بیت المقدس نشسته و مشفول قضای حاجت است.» ( فتح الباری. جلد. 
اول, صفحه ۳۵۸؛ احادیث ۱45 ۰ ۱4۷ ۰۱۵۱۰۱۵۰ جلد اول‌صحیحالبخاری ») 
«ا بو فتاده» از فول محمد روا بت م کند که اد کته است» هنگامی که 
انسان به آ بشتنگاه می‌رود» هیجگاه نباید با دست راست اعضای شرمگاه خود را 
لمس کند. (احادیث ۱۵۵ و ۰۱۵٩‏ جلد اول.) 


آشامیدن جای آلوده به‌مگس عیب و مانعی ندارد . 

«۱ بو هریره» از قول محمد بن عبدالله روایت می‌کند که وی گفته است اگر 
مگسی در فنجان جای شما افتاد. نوشیدن آن عیب و مانعی ندارد. تا گر 
یک بال مگس حامل میکروب باشد. بال دیگر آن دارای ماده ضد میکروب 
بوده و میکروب موجود در بال اول را از بین خواهد برد. (حدیث ۰۵۳۷ جلد 
چهارم.) 


آنپانی که سگ نگبداری می‌کنند» روزانه دو قیراط از اعمال 
نیکویشان را تلف می‌سازند . 

«ابن عمر» روایت کرده که محمد گفته است. هر کسی. به‌غیر از سگ کله و 
سگی که برای شکار تربیت شده است. سگ نگهداری کند هر روز دو قیراط 
از اعمال و رفتار نیکویش کسرخواهد شد. (اين حدیث را بخاری و مسلم 
تأیید و نقل کرده‌اند.)* 


«(1965 ,227ظ عتحصطکهک :ععمطمل) ومعدام ععصوعل ,عها برآتطهده 2 اریز ۸ 
6 .۴ 


۳۷۸ الله اکبر 


شیطان به‌شکل سگپائی که سباه و دارای دو خال هستند درمی آید 
و باید چنین سگهائی راکشت. 

خینر 6 که اشتته متیر به‌ما دستور داد سگپا را بکشیم و ما در جپت 
رای دشتور اونحی‌سکی زا که یک زن با خود از بیابان آورده بودء کشتیم. 
پس از آن» محمد ما را از کشتن سگها منع کرد و اظهار داشت: «تنها 
سگاک را بکشید که سیاه و دارای دو خال هستند» زیرا جنین سگی شیطان 
است که به‌شکل سگ درآمده است. (اين حدیث را مسلم تأییدو نقل کرده 


است .)۱۵ 


فرشته‌ها وارد خانه‌ای که دارای سگ باشد» نخواهند شد. 

«آبو طلحه» از قول محمد روایت می‌کند که وی گفته است. فرشته‌ها وارد 
خانه‌ای که سگ و با پیکرة آن باشد, نخواهند شد. (حدیث ۵۳۹ جلد 
چهارم.) 


هر کجا سگی بافت شود باید آثرا کشت. 
حدیث ۵8۰ جلد چهارم. آشکارا می‌نویسد «عبداله بن عمر» از قول محمد بن 
عبدالله روایت کرده است که وی دستور داده است. پیروانشس سگپا را 
به‌نظر می‌رسد» صحیح البخاری از مفبوم ظالمانه نابخردانه و وحشانه 
حدیث بالا به‌وحشت افتاده و در زیرنویس توضیح داده است که همراهان محمد 
معتقدند که منظور محمد از صدور فرمان کشتن سگباء از بین بردن سگمای آلوده 
به‌بیماری هاری بوده است. نويسنده نامبرده می‌افزاید» بین علمای اسلامی در 
اينکه آیا سگهای هار را باید کشت و یا سگبای سالم و عادی راء اختلاف نظر 
وجود دارد . 


۹4 


البامات الله: حدیث و سنت در اسلام ۷۷۹ 


مدلول همین حدیث کافی است که تمام افرادی را که در کشورهای مسلمان 
دارای سگ هستند» از شمار مسلمانان خارج سازد . 


دلیل و فرنود شباهت فرزند به پدر و یا مادر 

حدیث ۵451 جلد چهارم می‌نویسد, محمد گفته است. جبرئیل به‌وی اظپار 
خاشته است هنکای که رن وفردی با نیگدیکر توا یگ می کتلیه | گر شزو 
زودتر ب‌نقطة احتراق عصبی (انزال) برسد. فرزندی که از آن همخوا بگی 
به‌وجود می‌آید» شبیه پدر و اگر مادر زودتر ازپدر به‌درجة احتراق عصبی 


(انزال) دست بابد فرزند شبیه مادر خواهد بود. 


جن‌ها و ارواح از فضولات و استخوان حیوانات تغذیه می‌کنند . 

(«۱ بوهریره» می گوید. زمانی من همراه محمد بودم و مشاهده کردم که او برای 
شستن اعضای بوشيدةٌ بدن و وضو گرفتن. آفتابه‌ای با خود حمل می‌کند. 
«ابو هریره» ادامه می‌دهد محمد به‌من دستور داد برای تمیز کردن 
قسمت‌های ویرةٌ بدنش چند استخوان برای او ببرم» ولی تأکید کرد که از بردن 
استخوان و یا مدفوع حیوان برایش خودداری کنم. «ابو هر بره» می‌افزا بد: 
«من با گوشهة لباس خود چند استخوان برای محمد بردم و کنارش قرار دادم. 
هنگامی که او کار خود را انجام داد از وی پرسش کردم جرا به‌من دستور 
دادء از بردن استحوان و مدفوع حیوان حودداری کنم؟» محمد پاسج داد؛ 
«زیراء آنها خوراک جن‌ها و ارواح هستند.» (حدیث شماره ۰۲۰۰ جلد 


پنجم.) 
جبرئیل فرشته دارای ششصد بال است. 


«عبدالله بن مسعود » از قول محمد روا بت می‌کند که جبرئیل دارای ششصد بال 
می باشد . 


۳۸۰ الله اکبر 


شیطان شبما در بینی افراد منزل می کند . 

« بوهریره» از قول محمد روایت می‌کند که وی گفته است. انسان هنگامی که 
صبح از خواب برمی‌خیزد, باید سه مرتبه با بینی خود آب بالا بکشد و سپس 
آنرا با فشار خارج کند. دلیل شرعی و مذهبی این عمل آنست که هنگامی که 
انسان در شب هنگام به‌حواب می‌رود. شیطان در قسمت بالای بینی او در تمام 
شب منزل می کند . (حدیث شماره ۰۵۱ جلد چهارم.) 


«۱ بو جمره‌الضبفی» می‌گوید» زمانی من همراه محمد پیامبر «الله» بودم وی 
گفت تب بر اثر آتش دوزخ ایجاد می‌شود. ازاینرو آنهائی که به‌تب مبتلا 
می‌شوند» باید حرارت آتش دوزخ را با آب زمزم از خود دور کنند. 
(حد یث‌های ۳ و 4۸۱ جلد چبارم.) 


پیروان محمد آب دهان او را به‌سر و روی و بدن خود می‌مالیدند. 
حدیث شماره ۰۸٩۱‏ جلد سوم می‌گوید. هر زمانی که محمد می‌خواست آب 
دهان خود را به‌خارج بیندازد. آنرا در دستان پیروانش می‌انداخت و آنها آنرا 
به‌سر و روی و بدن خود می‌مالیدند . 


شیطان در گوشهای افرادی که برای نماز بیدار نشوند» ادرار 
می کند . 

«عبد الله» روا یت می‌کند زمانی شخصی نزد محمد آمد و به‌او گفت تا بامداد 
خواب مانده و برای نماز گذاردن پیدار نشده است ۰ محمد به‌وی پاسخ داد 
سبب خواب ماندن او این بوده که شیطان در گوشبایش اهراز کرده است: 
(حدیث شماره ۲6۵ جلد سوم) . 


الپامات الله: حدیث و سنت در اسلام ۳۸۱ 


محمد شافین گوقت ساق یبای یک الاغ وحشی را خورده است. 
«۱ بو قتاده» گفته است که او یک الاغ وحشی را مشاهده کرد و او را کشت. 
محمد. پرسش کرد آیا جیزی از او باقی مانده است يا نه؟ «ابو قتاده» 

ض ی سس مه 
پاسج داد یک ساق بای او هنوز بافی مانده است. محمد انرا گرفت و 
خورد. (بخاری و مسلم این حدیث را تأیید کرده‌اند۳)۰ 


محمد » ملخ‌خور بوده است. 
«ابن ابو عوفا» گفته است که در هفت رویداد جنگی با محمد بوده و در هفت 


مورد با محمد ملح خورده آنشته۳۰ 


انواع گوناگون جن‌ها 

« بو طلبه‌الخوشانی» روایت میکند که محمد گفته است, سه نوع جن در دنیا 
وحود دارند . نوع اول دارای بال هستند و در هوا پرواز فی .کربان نوع دوم 
به‌شکل مار وسگ درمی آیند و نوع سوم در مکانبای گوناگون سکونت و در 
اطراف آن رفت و آمد می‌کنند. (اين حدیث بوسيلة شهرالسته تأیید و نقل 
شده است ۲*۰ 

دستور محمد» پیامبر «الله» برای پاک کردن نشیمنگاه 

عايشه روایت می‌کند که محمد گفته است, هنگامی که قصد تخلیه روده را 
دارید. تنپا باید سه سنگ با خود داشته باشید, زیرا سه سنگ برای پاک 


کردن نشیمنگاه کافی است. (احمد ابو داود. نسائی و دمیری؛ این حدیث را 


۱۹]. 0. ۰ 
۱770... 
۱۳/4, 0. ۰ 
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تأید کرده‌اند ۱۰ 


۳-2 ۰ 
«عبدالرحمان بن ابو لیلا» گفته است که «ابو لبلا» از قول محمد روا بت کرده 
است که اگر ماری را در محل سکونت خود دیدید به‌او بگوئید: «ترا 
به پیمانی که نوح و سلیمان پسر داود با (الله) بستند» سوگند می‌دهیم, به‌ما 
آزار نرسان.» سپس اگر آن مار دوباره مشاهده شد. آنرا بکشید. (اين 
حد بث بوسیلةٌ ترمذی و ابو داود تأیید و نقل شده است.) 


مارهای خانگی جن هستند . 

مشکاتالمصایح از بخاری و مسلم نقل می‌کند که «ابن عمر (عبدالله) » 
روایت کرده که محمد گفته است: «مارهائی را که دارای دو رنگ هستند و با 
1 ام 

دم دارند. بکشید» زیرا آنپا سبب از بین بردن نور چشم و سقط جنین زنها 
می‌شوند ۰» 

«ابن عمر» می‌گوید. زمانی او ماری را دنبال می‌کرده تا آنرا بکشد. ولی 

«۱بولبابه» که شاهد عمل وی بوده ویرا می‌خواند و به‌او گوشزد می‌کند که از 
اين کار خودداری کند. «ابن عمر» می‌گوید» به‌وی پاسخ دادم که کشتن مار 
دستور محمد. پیامبر «الله» می باشد. «ابولبابه» به«این عمر» مین گویده 
محمد بعدها کشتن مارهای خانگی را ممنوع کرده, زیرا آنها جن‌هائی هستند 
که در خانه‌های افراد بشر سکونت اختیار می کنند .۲ 


۱9۲:4., 0. ۰ 
20710., ۴. 1 
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, 
کشتن مارمولک و واببای ناشی از این کشتار 

«ام‌شریک» افو خن رفاانت هاش کیت که اهر که 
عارمولگ: بافتید» آثرا بکشید. زیرا هنگامی که ابراهیم را در آتش افکندند» 
فاررواکی تاک دا کیرش زوین شود این عفیی :روت 
بخاری و مسلم نیز تأیید شده است.) "۲ 

«ابو هریره» نیز روایت می‌کند که محمد گفته است» اگر کسی مارمولکی را 
با یک ضربه بکشد. یک صد عمل خوب در نامه اعمال او وارد می‌شود و 
هرگاه کسی مارمولکی را با دو ضربه و یا سه ضربه بکشد. به‌همان نسبت 
اعمال نیک کمتری در نام اعمالش وارد می‌شود. (اين حدیث بوسیلة مسلم 
تأیید و نقل شده است.)۲۳ 


خودداری از تخلیهةٌ عصبی (انزال) در آلت تناسلی زنبا برای 
مردان ایرانی و یونانی زیان آور»"ولی برای اعراب بدون اشکال 
است. 

«سعد بن ابو وقاص» روایت می‌کند که شخصی نزد محمد بیامبر «الله» آمد 
و گفت. او از تخلیه عصبی (انزال) در آلت تناسلی همسرش خودداری می‌کند . 
محمد از وی پرسش کرد چرا او به‌اين کار مبادرت می‌ورزد. آن مرد پاسخ 
داد جون همسرش دارای بجه شیرخواره است, ازاینرو بیم دارد که این کار 
شیر همسرش را آلوده کند و برای تندرستی فرزندش زیان آور باشد. محمد» 
پیامبر «الله» اظپار داشت: «اين عمل تنبا برای مردان ابرانی و بوتانی 
زان آور است, نه برای اعراب.» (اين حدیث بوسیلة مسلم تأیید و نقل شده 
است۲*)۰ 


22:0. 0 ۰ 
24 
2]:4., ۴. 0. 
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شیطان با نشیمنگاه بچه‌ها بازی می‌کند 

هر گاة کس فضبن. تخله منانه و ابا زودهاش را داشته باشدن. باب .تخود زرا از 
دیگران پنبان کند. بدین شرح که او باید توده‌ای از شن روی‌هم انباشته 
تماید و پشت خود را بهآن بکند. زیرا شیطان: عادت دارد با نشیمنگاه 
فرزندان آدم ابوالبشر بازی کند. بدیپی است که اقدام به‌عمل یادشده نیکوء 
ولی خودداری از آن زیان آور نیست. (اين حدیث بوسيلة ابو داود» ابن ماجه و 


ذفیری تانق شده ای )۲۵ 


محمد. پیامبر «الله» برای هر یک از دستما وظائف ویژه‌ای 
برگزیده بود . 

عا یمه روایت می‌کند که محمد. پیامبر «الله» برای وضو گرفتن و غذا 
خوردن دست راست و برای تخلیه مثانه و روده و کارهائی مانند آن» دست 
چپش را به کار می برد. (۱ بوداود. این حدیث را تأیید و نقل کرده است.)*۲ 


بازنمود نویسنده 

به‌نظر می‌رسد که مفپوم حدیث بالا تا حدودی برای موّمنین اسلامی پیجیده و 
غیر روشن باشد. دلیل این امر آنست که معلوم نیست؛ آیا عايشه فضولاله 
به‌شوهرش محمد پیامبر درآن حالت ویژه نگاه می‌کرده و يا اینکه محمد 
داوطلبانه خود را در جریان دید همسرش قرار می‌داده است. اگر حالت 
نخست, درست باشد و عايشه فضولانه به‌محمد بیامبر در آن حالت ویژه نگاه 
م یکرده. اگرجه محمد به‌وی لقب «امالمومنین » یعنی «مادر مومنان» داده با 
این وجود باید برای او درخواست بخشش و آمرزش کرد. زیرا. با این عمل 


2۳74, 0 ۰ 
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غیر اخلاقی. ادب و متانت را زیر پا گذاشته و به‌بعضی از اعضای بدن پیأمبر 
«الله» در آن حالت ویژه فضولانه نگاه کرده است. 

واما بعید به‌نظر می‌رسد که حالت دوم درست بوده و محمد داوطلبانه خود 
را در جریان دید عايشه گذاشته باشد. زیرا اولاً محمد بر پاية حدیثی که 
پیش از حدیث بالا آورده شد. سفارش کرده است که مسلمانان باید در هنگام 
تخلیه مثانه و روده. خود را از دیگران پنهان کنند» پس جگونه ممکن است که 
پیامبر «الله» و آنیم پیامبر پایانی او مبادرت به‌انجام عملی بکند که خود آنرا 
برای دیگران منع کرده است. ولیء بدیپی است که از نظر فلسفه فقبی نیز 
نباید فراموش کنیم که «الله» برخی از امور را برای دیگران منع ولی برای 
محمد پیامبر عزیزگونهاش مجاز فرموده است. مانند اینکه بر پايةٌ مضهوم آیة 
۰ سورة احزاب, محمد آشکارا مجاز شده است. بدون رعایت اصول و 
احکامی که برای دیگر موّمنان مقرر شده هر زنی را که اراده کند» در اختیار 
بگیرد و این مزیت را «الله» بر پاية مدلول صریح کتاب قر آن بدانجهت به‌او 
داده است که در امر نکاح برای بیامبر عزبزدردانه‌اش حرج و رحمتی نباشد. 
بنابراین ممکن است, محمد را در مورد امر بالا نیز مجاز کرده باشد. منتمبا 
شایسته ندیده است که این موضوع را در قر آن ذکر کند. انیا درست است 
که عايشه سوگلی حرم و محبوب‌ترین همسر محمد بوده؛ ولی مگر محمد پیامبر 
پایانی «الله» العیاذ بالله دجار ناراحتی روانی 10۱01010015۳0 و با 
« بدن‌نمائی» بوده است که خود را در آن حالت ویژه به‌رخ عایشه کشیده باشد! 

شاید هم احوط آن باشد که فرض کنیم نه عایشه فضولائه به‌شوهر 
پیامپرش در آن حالت ویژه نگاه کرده و نه اینکه محمد بیامبر خود را داوطلبانه 
در جریان مشاهده عایشه گذاشته است. بلکه محمد این جریان را تنها در 
تلوری برای عايشه تعریف کرده و نه اینکه خدای ناکرده بر اثر ارضای 
تمایلات نفسانی و عصبی‌اش عایشه را به‌دیدن آن حالت مجاز کرده باشد. 
منتها این حدیث‌نویس بی‌متانت و بیسواد بوده که با به کاربردن ساختمان 
جمله و زمانها و واژه‌های اشتباهی, سبب بدی مفپوم جمله و فهم نادرست آن 


۲۸۹ الله اکبر 


شده است . 


پرسشی که اکنون پس از اینهمه بحث بیش روی ما قرار دارد» آنست 
که: «آباء براستی محمد پیامبر خدا بود؟» پاسخ به‌این پرسش نه تنبا کار 
مشکلی به‌نظر نمی‌رسد. بلکه ساده نیز می باشد. زیراء اگر محمد پیامبر خدا 
می بود» پس آنهمه اصول و متون ضد و نقیض و نیز اشتباهات خنده آوری که در 
کتاب فر آن و احادیث آمده ناجار باید از اندیشه‌گری «الله» به‌محمد الهام 
شاه ناشن اکن این فرض درست باشد. آیا خدای عظیم‌الشآنی که کاننات 
هستی را با آن بزرگی بالای پندار آفریده. آنقدر ازنظر آگاهی. دانش 
واتتبشه گری کون‌مابه استت که از کفتهشدن‌سته‌ای ات در دیگر لرت 
می‌برد؟ (حدیث 6 جلد نهم)؛ و یا خدائی که آفرینندة زن و مرد است. 
نمی‌داند که بسیاری از زنان از نظر هوش و استعداد بالاتر از مردها هستند » 
(حدبث. ۰۵1۱ جلد دوم) ؛ و با شایسته است فکر کنیم که چنین خدای 
توانائی توجه خود را از تمام کاننات هستی بریده و تنها به پائین تن انسان و نیز 
تخلیه مثانه و معده او دوخته است! (احادیث ۱۵۵ و "۱۵ جلد اول). و با اگر 
وجود حیوان با وفانی مانند سگ در این دنیا زائد می بود. جرا خداوند از ابتدا 
از آفریدن آن خودداری نکرد تا بعد مجبور نباشد به بنده‌هایش دستور بدهد» 
هر کجا سگ بافتند آنرا بکشند. (حدیث ۳6۰ جلد چهارم.) 

اگر این اندیشه‌ها و اعمال نابخردانه و ورخج‌خوبانه نتواند به‌خداوند و با 
حتی موجود برتر از انسانی که محمد در پندار خود» او را «الله» نامیده» نست 
داده شود؛ پس براستی باید گفت که محمدین عبدالله» نه تنبا از سوی هیچ 
نیروی متافیزیکی رسالتی نداشته؛ بلکه انسانی آسمنده ستمگر و ربا پیشه بوده 


است . 


فصل جماردهم 
دیدار خبالی محمد با «الله» در 


مذهب برای شکوفایی زندگی سه گروه به‌وجود آمده: نادانان روحانیان و ثروتمندان. 


آیه ۱ سوره بنی‌اسرائیل (اسراء), کتاب قرآن. گویا در افسانه‌گری با 
محتویات خیبالی کتاب هزار و بکشب. به‌مسابقه برخاسته است. مدلول 
افسانه‌ای این آیه که در باره معراج محمد به آسمانها می‌باشد, تا آن اندازه 
بیپوده و تخیّلی است که بسیاری از نویسندگان اسلامی در باره شرح آن 
بهانجماد خرد و خامه برخورد کرده و برای مدلول آیه یادشده. معنی عرفانی و 
مجازی قایل شده و حتی گروهی از پیشوا یان مسلمانان و از جمله «فخرالدین 
رازی» (درگذشته در سال ۷۰3 هجری قمری)» در درستی آن تردید کرده‌اند 
آیه ۱ سوره بنی‌اسرائیل (اسراء) در باره معراج محمد به آسمانها می‌گوید : 

سحو رآ بعند تلاعرانس تکرام لمیر نصا 


۳ 


بر م 


مر صوت مرو رو مرن سس و رم و ۲۹ 
ازی‌برکا حولم لنريه منءابنی تم هواس سَمیع ابر 


۳۸۷ 
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وا که رو سید آنکه بنده‌اش را شبی از مسجدالحرام (مکه) 
به‌مسجدالاقصی (اورشلیم) که پیرامون آنرا برکت دادیی سیر داد تا آیات 
خود را به‌او بنما یاند.» 

گرفهی از تقسی رکنند گان فران مفاهیم آیه‌های ۷ و ۱۸ سوره نجم را 
موید مدلول آیه ۱ سوره بنی‌اسرائیل (اسراء) و دلیل درستی افسانه معراج 
محمد قرار داده‌اند. مفاهیم دو آیه یادشده حاکی است که: «دیدگان او از 
مشاهده ابات و نشانه‌های «الله» نه منحرف شد و نه به اشتباه افتاد .» 

تردید نیست, همانگونه که محمد بسیاری از اصول و احکام قرآن را از 
زرتشتی‌ها و موسوی‌ها اقتباس کرده. سفر معراح را نیز از سفر «اردویراف» 
3 مقدس زرتشتی به آسمانها و بازگشت او به‌زمین و نیز معراج 
بوحنا و اشعیاء به آسمانا که شرح آن در تورات و انحیل آمده برداشت کرده 
است تا از این جمت از آنها عقب نماند . 

در باره چگونگی معراج و یا مسافرت محمد به آسمانها حدیث‌نویسان و 
نویسندگان اسلامی شرح‌های گوناگون به‌رشته نگارش درآوره‌اند. محمد 
حسنین هیکل در کتاب زند گی محمد:۱ نوشته است که معراج محمد اندکی 
پیش از هجرت او به‌مدینه (شب ۲۱ ماه رمضان و یا به‌قولی ۲۷ ماه رجب سال 
دوازدهم بعشت. ۱۲۱ میلادی) » پس از نماز عشای هنگامی که محمد در خانه «ام 
هانی » دختر عموی خود خفته بود» روی داد. ولی نویسنده این کتاب برتری 
می‌دهد شرح افسانه‌ای معراج محمد به آسمانها را از صحیحالبخاری" بیاورد. 
زیرا به گونه‌ای که در فصل پیش (سیزدهم) گفته شد. تمام علما و فقبا و 
مقامات اسلامی در سراسر جهان بدون استثناء درستی و اعتبار احادیث 
صحیح البخاری را تأیید کرده‌اند. صحیح‌البخاری در حدیث شماره ۲۲۷ جلد 
بنجم از صفحه ۱4۲ تا ۱6۸ می‌نویسد. «انس‌بن مالک» از قول «مالک بن 
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صعصعه» روا یت می‌کند که محمد گفته است: «هنگامی که من در (الحاتم) 
ویا (الحجر) دراز کشیده بودم ناگبان شخصی نزد من آمد و سراسر بدنم را 
پاره کرد.» «انس‌بن مالک» می‌گوید. من از «الجرود» پرسش کردم: 
«مفبوم این عمل جیست؟» پاسخ داد: «یعنی اینکه از ناحیه گردن تا بالای 
موهای آلت تناسلی‌اش را پاره کرد.» بعد. محمد پیامبر «الله» ادامه می‌دهد : 
«سپس او قلب مرا درآورد. پس از آن یک سینی طلا که (سینی طلای 
ایمان) نامیده می‌شد. نزد من آورد و قلبم را با آب ایمان شستشو داد و بعد 
آثرا با درونمایه سینی طلا که نیروی ایمان بود» پر کرد. آنگاه آنرا به‌محل 
اولیه‌اش برگرداند. سپس حیوان سفیدی که کوچک‌تر از قاطر و بزرگتر از 
الاغ بود » نزد من آورد .» 

در این هنگام «الجرود» پرسش کرد: «آیا آن حیوان براق بود و یا 
ابوحمره؟» «انس » می‌گوید» من پاسج دادم: «براق.» محمد می‌گوید: 
« گاسبای آن ختوان به‌انز) وهای بزرگت بود که تا آنجائی که چشم آن حیوان 
نیروی بینش داشت, ادامه می‌یافت.» محمد ادامه می‌دهد: «من به‌اتفاق 
جبرئیل روی (براق) سوار شدم و حیوان شروع به‌حرکت کرد و ما را به آسمان 
اول برد. هنگامی که به‌دروازه آسمان اول رسید یم جبرئیل به‌دربان آسمان اول 
دستور داد در را باز کند. دربان پرسش کرد شما کی هستید ؟ جبرئیل پاسخ 
داد. او جبرئیل است. دربان پرسش کرد جه کسی شما را همراهی می‌کند ؟ 
جبرئیل پاسخ داد محمد بن عبدالله. دربان پرسش کرد آیا محمد با دعوت 
به‌اینجا آمده است؟ جبرئیل پاسخ مثبت داد. در این زمان» دربان آسمان اول 
به‌من خوش آمد گفت و دروازه را به‌روی ما گشود.» 

محمد ادامه می‌دهد: «نخستین شخصی که من در آسمان اول مشاهده 
کردم (آدم ابوالبشر) بود. جبرئیل اظهار داشت. این (آدم ابوالبشر) پدر 
توست. به‌او سلام کن. من به ( آدم) سلام کردم. او پاسخ سلام مرا داد و 
افزود. تو فرزند و پیامبر پاک‌نهاد و با ایمان به آسمان اول خوش آمدی. 
سپس (آدم) هم به‌من و جبرئیل ملحق شد و سه نفری روی براق نشستیم. 
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براق به‌حرکت ادامه داد تا به آسمان دوم رسید. جبرئیل از دربان آسمان دوم 
خواست تا دروازه آسمان را بگشاید. دربان پرسش کرد تو کی هستی؟ 
جبرئیل پاسخ دادء او جبرئیل است. دربان افزود جه کسی با توست ؟ جبرئیل 
پاسخ داد محمد. دربان پرسش کرد آیا محمد به آسمان دعوت شده است. 
جبرئیل پاسخ مثبت داد. آنگاه دربان آسمان دوم به‌من خوش آمد گفت و دروازه 
آسمان دوم را بازنمود. من در آسمان دوم (یحیی) و (عیسی) را که 
پسرعموهای یکدیگر هستند دیدار کردم. جبرثیل به‌من اظهار داشت» این 
افراد (یحبی) و (عیسی) هستند به‌آنها سلام کن. من به‌آنپا سلام کردم. 
آنها سلام مرا پاسخ دادند و اظهار داشتند. ای برادر و پیامبر پرهیزکار 
حوش امدی۰» 

محمد در ادامه این افسانه می‌گوید: «سپس جبرئیل مرا به آسمان سوم 
برد و از دربان آسمان سوم خواست که دروازه آنرا برویم بگشاید. دربان 
پرسش کرد. توکی هستی؟ جبرئیل پاسخ داد. من جبرئیل هستم. پرسش 
شدء جچه کسی ترا همراهی می‌کند ؟ پاسخ داد. محمدبن عبدالله. دربان 
پرسش کرد آیا او به آسمان فراخوانده شده است ؟ جبرئیل پاسخ مثبت داد 
دربان خوش آمد گفت و دروازه آسمان سوم را باز کرد. در آسمان سوم من 
(یوسف) را مشاهده کردم. جبرئیل به‌من گفت. این (یوسف) است. به‌او 
سلام کن. من به (یوسف) سلام کردم. یوسف سلام مرا پاسخ داد و گفت. 
ای بزادر و پیامبر پاک‌نهاد. خوش آمدی.» 

صحیحالبخاری, جمله‌های یکنواخت بالا را بدون تغییر و يا کم و زیاد» در 
هر آسمانی تکرار می‌کند تا محمد به آسمان هفتم می‌رسد. ولی نویسنده از 
تکرار جمله‌ها و مطالب یکنواخت و تکراری خودداری و اضافه می‌کند که 
بر پایه نوشته صحیحح‌البخاری محمد در آسمان چهارم (ادریس) در آسمان پنجم 
(هارون) و در آسمان ششم (موسی) را ملاقات می کند. در آسمان ششم بین 
(موسی) و محمد گفتگونی به‌شرح زیر ردو بدل می‌شود: 
محمد می‌گوید: «هنگامی که من عازم آسمان هفتم بودم و می‌خواستم آسمان 


معراح: دیدار خیالی محمد با الله در آسمانپا ۷۱۹۱ 


ششم را ترک کنم, (موسی) شروع به گریه کرد. سبب گریه را از او جویا 
شدم. (موسی) گفت, سبب گریه‌اش آنست که پس از او پیامبر جوانی 
به‌رسالت برگزیده شده که پیروانش به‌مراتب بیش از پیروان او (موسی) 
به بپشت حواهند رفت۰» 

سپس با همان تشریفاتی که برای سایر آسمانها ذکر شده. جبرئیل 
فرشته. محمد را به آسمان هفتم می برد . در آسمان هفتم محمد موفق به‌د بدار 
«ابراهیم» می‌شود . محمد در باره دیدار آسمان هفتم مر گوننر «در اسناق 
هفتم جبرئیل مرا به(سدرةالمنتبی) یعنی بزرگترین درخت جهان برد. 
میوه‌های درخت یادشده. شبیه کوزه‌هائی بود که در شهر (حجر) در نزدیک 
مدینه می‌سازند و برگهایش به‌اندازه گوشهای فیل بودند. جبرئیل گفت؛ 
به‌این درخت که بزرگترین درخت جپان است نگاه کن. درحوالی این درخت 
جهار رودخانه وجود دارد که دوتای آنبا غیرقابل مشاهده و دوتای آنها قابل 
مشاهده است. من از جبرئیل پرسش کردم ممکن است در باره آنها توضیح 
پیشتری بدهد. جبرئیل پاسخ داد آن دو رودخانه غیرقا بل مشاهده در بپشت و 
دو رودخانه قابل مشاهده, یکی رود نیل و دیگری رود فرات می‌باشند. آنگاه, 
جبرئیل (بیت‌المعمور) را به‌من نشان داد و سه ظرف برای من آورد که یکی 
پر از شراب دیگری پر از شیر و سومی پر از عسل بود. من ظرف شیر را از 
جبرئیل پذ یرش کردم. جبرئیل اظهار داشت که خوشبختانه من آشامیدنی مجاز 
دین اسلام را گزینش و پذیرش کردم.» 

محمد ‏ ادامه می‌دهد : «سپس به‌من دستور داده شد که من و پیروانم با ید 
روزی پنجاه مرتبه نماز بگزاریم. هنگامی که به‌آسمان ششم باز گشتم 
(موسی) پرسش کرد جند مرتبه نماز در روز برای مسلمانان مقرر شد. پاسخ 
دادم بنجاه مرتبه. (موسی) اظهارداشت. پیروانت توانائی ندارند» روزی پنجاه 
مرتبه نماز بگزارند. او همچنین افزود که او قبلاً این مورد را در باره 
بنی‌اسراثیل تجربه کرده و به‌این نتیجه رسیده است که پیروانش نمی‌توانند در 
روز آن اندازه نماز بگزارند. بنابراین. (موسی) به‌من توصیه کرد دوباره 
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به آسمان هفتم بازگردم و از (الله) بخواهم که در این باره تخفیفی برای 
مسلمانان قایل شود. من به‌سفارش (موسی) دوباره به آسمان هفتم رفتم و (الله) 
ده مرتبه از پنجاه مرتبه نماز را برای مسلمانان تخفیف داد. آنگاه دوباره 
به آسمان ششم نزول کردم. (موسی) باز هم به‌من سفارش کرد که چپل مرتبه 
نماز در روز برای مسلمانان تکلیف ۷ است و دوباره باید به آسمان هفتم 
بروم و با (الله) در باره تخفیف بیشتر چانه بزنم۰ این بار (الله) ده مرتبه دیگر 
تخفیف داد و مقر کرد مسلمانان تنپا سی مرتبه در روز نماز بگزارند. دو 
مرتبه دیگر همین موضوع تکرار شد و هر مرتبه (موسی) از من خواست 
به آسمان هفتم با زگردم وبا (الله) جانه بزنم. منهم به‌سفارش (موسی) عمل 
کردم تا سراتجام» (الله) موافقت کرد که مسلمانان تنپا پنج مرتبه در روز نماز 
بگزازند» این بار ثیر (موسی): اظمان داشت که ای این کار را در بازه 
بنی‌اسرائیل تجربه کرده و بقین دارد که مسلمانان توانائی ندارند» روزی پنج 
مرتبه نماز بگزارند. من به(موسی) پاسخ دادم که به‌اندازه کافی از (الله) 
درخواست تخفیف کرده‌ام و دیگر شرم دارم که از او درخواست تخفیف 
بیشتری بکنم و ازاینرو به‌فرمان (الله) تسلیم می‌شوم. هنگامی که در صدد 
ترک آسمان هفتم بودم, صدائی شنیدم که می‌گفت: [من به پرستندگانم 
تخفیف کافی داده و فرمان خود را در این باره صادر کرده‌ام۰] » 

به گونه‌ای که در بالا گفتیم شرح این افسانه از حدیث شماره ۲۲۷ جلد 
پنجم صحیح البخاری از صفحه ۱6۲ تا ۱6۸ اقتباس شده ولی صحیحالبخاری در 
حدیث شماره ۳6۵ جلد اول در کتاب نماز, هنگامی که در باره چگونگی مقرر 
شدن پنج مرتبه نماز در روز برای مسلمانان سخن می‌گوید, افسانه معراج را با 
جزئیّات دیگری به‌شرح زیر بیان می‌کند: 
«ابوذر» از قول محمد پیامبر (الله) روایت می‌کند که وی گفته است: 
هگایی کت زد که بودی شنیب گرنه ناگوان نق نف با شاد و تفیل 
از آنجا به‌داخل اتاق فرود آمد و سینه مرا باز کرد و آنرا با آب زمزم شستشو 
داد. سپس محتویات یک سینی طلائی را که بر از عقل و ایمان بودء در سینه 
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من ریخت و دوباره آنرا بست. آنگاه مرا به‌نزدیک‌ترین آسمان برد.» 

محمد با همان شرح و تشریفاتی که در حدیث شماره ۲۲۷ جلد پنجم شرح 
داده شد ‏ وارد آسمان نخست می‌شود. محمد می‌گوید: «در آسمان اول مردی 
را دیدم که در آسمان نشسته تدای کته فان کشت ی گروهی دروسیت 
رانشت او گرد آمده بوجنده این مزدهتکامی که بسنت راست شود دگاه 
می‌کرد. می‌خندید و زمانی که به‌سمت جیش نظر می‌انداخت؛ به گریه 
می‌افتاد. از جبرثیل پرسش کردم این شخص کیست؟ جبرئیل پاسخ داد او 
(آدم ابوالبشر) است. افرادی که در سمت جپ و راست او نشسته‌اند» 
روحهای فرزندانش هستند. افرادی که در سمت راست او نشسته‌اند» اهل 
بهشت و کسانی که در سمت حیش نشسته‌اند» دوزخی‌ها هستند. بهمین دلیل 
است که هنگامی که او به‌سمت راست خود نگاه میکند» به‌خنده می‌افتد و 
زمانی که به‌سمت جپش نگاه م ی کند , گر یه سرمی‌دهد .» 

«انس بن مالک» از قول «۱بوذر» می‌گوید. محمد بیامبر «الله» آدم 
ادریس موسی. عیسی و ابراهیم را در آسمان دیدار کرد ولی از اينکه دیدار 
هر یک از آنها در چه آسمانی انجام گرفت. شرحی به‌میان نمی آورد و تنما 
اظهار می‌دارد که پیامبر «الله» آدم را در نزد یک‌ترین آسمان و ابراهیم را در 
آسمان ششم دیدار کرد. 

محمد می‌افرا ید : «سپس. جبرثئیل مرا به‌محلی برد که من در آنجا صدای 
خش‌خش قلم را روی کاغذ شنیدم.» (باید توجه داشت که تاریخ‌نویسان و 
نویسند گان نوشته‌اند که صدای خش‌خش قلم یادشده, صدای قلم «الله» بوده 
که مشغول ثبت حساب بندگان خود و اعمال و رفتار آنها بوده است.) 

«بن‌هضم» و «انس‌بن مالک» سپس از قول محمد دیدار وی با 
«موسی» و همان افسانه جانه‌زنی با «الله» و کم کردن وظایف مسلمانان از 
پنجاه مرتبه به پنج مرتبه نماز در روز را روا یت می‌کنند . 

تنها مورد تازه‌ای که در این حدیث نسبت به‌حدیث ۲۲۷ جلد پنجم وجود 
دارد» آنست که محمد می‌گوید, هنگامی که جبرئیل مرا به«سدرةالمنتهی» و 
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با بر کترنق درخت موحود در حپان برد مشاهده کردم که درخت ناد شده 
و 0 7 ۰ ‌ 2 ۳ دی 9 ۹ 
دارای رنگهای شگفت آوری بودند که نمی‌توان آنرا به‌شرح و توضیح آورد. 
محمد می‌افزا ید سپس جبرئیل مرا به‌بپشت برد. در آنجا خیمه‌هائی دیدم که 
دیوارهای کوچک آن از مروارید و کف آن از مشگ ساخته شده بود. 


اگرجه افسانه روژیا گونه معراج آنقدر سست و بی‌پایه و تماخره آمیز است که 
رویدادهای مسخره آنرا حتی به‌کودکان خردسال عقب‌افتاده نیز نمی‌توان 
خورانید و ازاینرو لزومی به‌نقد آن به‌نظر نمی‌رسد با این وجود. شرح چند 
نکته در باره افسانه بادشده خالی از ظرافت نیست: 

۱- آنجا که محمد می‌گوید. چندین بار بين آسمان ششم و هفتم 
رفت و آمد کرده و هر بار به‌سفارش (موسی) در باره کاستن از شمار دفعات نماز 
که مسلمانان در روز باید به‌حا بیاورند. با «الله» جانه زده و سرانجام موفق شده 
است. شماره دفعات نماز را از بنجاه مرتبه به پنج مرتبه در روز کاهش دهد 
گویا مدلول آیه ۵۰ سوره قمر را فراموش کرده است که از قول «الله» 

7 ۱ ی ۳ مر ۳ , 
می‌گوید: وم مرا | لاوجده مج بالبهر «و فرمان ما در عالم یکی 
است و باید در سرعت چشم بهمردن انجام بذ یرد .» 

ای کاش: محمد دست کم برای تور و خودء برای 
«الله» خودساخته‌اش یک اعتبار ظاهری باقی می گذاشت و اینچنین با شرف 
و حیثیت او بازی نمی‌کرد. آیا هیچ انسانی که از خرد میانه برخوردار است؛ 
می‌تواند حتّی تصور کند که «الله» آیه‌ای نازل کند و بگوید: «فرمان ما در 
عالم یکی است و باید در سرعت چشم بهمزدن انجام پذیرد» آنگاه به پیامبر 
برگزیدهاش اجازه دهد دست کم پنج بار او را مجبور به‌تغییر عقیده و شکستن 
فرمانش کند؟ آیا هیچ منطقی می‌تواند باور کند. اللپی که آفریننده تمام 
جهان هستی و موجودات آنست. آنقدر از خرد و درایت تهی است که توان 
ندارد. برای آفریده‌هایش تصمیم بگیرد که آثوقت بنده ناتوانش باید او را 
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هدایت به‌اندیشه راست و درست کند ؟ در اصول مدیریت می‌خوانيم که یکی 
از فروزه‌های مدیریت آنست که مدیر پیوسته در تصمیماتی که می گیرد پا برجا 
باقی بماند. یک مدی رکاردان و لایق آنست که به‌اندازه کافی بیندبشد و پس 
از اینکه فرمانی صادر کرد. در نگپداری و اجرای آن استوار بماند. ولی 
به‌نظر می‌رسد, اللّبی که محمد در ذهن خود ساخته - و بدون تردید 
فروزه‌ها یش از کاردادهای انسانی خودش سرجشمه می گیرد - یک «الله» جند 
شخصیتی و فرونهادی است که از هرگونه نیوندی تبی بوده و پیامبر 
برگزیده‌اش قادر است با مغز, انديشه تصمیم و اراده او بازی کند و به آسانی 
و سادگی او را دوباره و سه باره و چند باره وادار به‌تفییر اراده و فرمانش بکند. 

به‌راستی می‌توان گفت که اگر فروزه «عدل» که یکی از اصول پنجگانه 
مذهب شیعه گری است. در «الله» کاربرد راستین می‌داشت و تنوریمای عدل 
«الله» و «بپشت» و «دوزخ» درست می‌بود » هیچیک از بندگان «الله» پیش از 
خود محمد شایستگی سوخته شدن به آتش دوزخ را نداشت. زیرا هیچکس بیش 
از محمد برای سود شخصی خود با شرف و حیثیت «الله» این چنین بازی نکرده و 
اینسان او را خوار و بیمقدار ننموده است. 

۲ نکته دوم در باره سینی طلائی است که محمد می‌گوید. پیش از آغاز 
معراج» جبرئیل با خود حمل می کرده و قلب او را با درونمایه آن سینی طلا که 
عقل و ایمان بوده» پر کرده است. آنمائی که با القبای اصول و احکام اسلام 
اندک آشنائی دارند» می‌دانند که در اسلام استفاده از طلا و ابریشم برای زنان 
حلال, ولی برای مردان حرام بوده و استفاده از ظروف طلا برای زن و مرد. هر 
دو در اسلام حرام است. آنوقت می‌توان پندار کرد. اللّپی که خود فرمان 
حرام بودن کاربرد طلا را صادر کرده, در دستگاهش از این ماده حرام (سینی 
طلا) موجود داشته و به‌فرشته خود دستور دهد . برای پیامبرش از فلز حرام طلا 
که خود دستور منم استعمال آنرا صادر کرده استفاده نماید ؟ آیا بیامبری که 
با گستاخی جندین بار با «الله» جانه می‌زند تا شماره دفعات نماز پیروانش را 
از پنجاه مرتبه به پنج مرتبه در روز کاهش دهد تباید دست کم از جبرثیل فرشته 
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که از سوی «الله» برای او دستور دینی می آورد. پرسش کند. جگونه است 
که «الله» برای پیروانش فرمان حرام بودن استعمال طلا را صادر نموده؛ ولی 
خود در دستگاه کبریائی‌اش از این ماده حرام استفاده به‌عمل می آورد ؟ 

اینهمه پرسشهای بدیپی را باید در اند یشه‌های شیدنهاد انسانی جستجو 
کرد که بر پایه تتوری «زیگموند فروید» پدر دانش روانشناسی زمان حاضرء 
تاکامی‌های زمان طفولیت او را گرسنه کسب قدرت کرده و جون از هوش و 
درایت کافی برخوردار است. برای به‌دست آوردن هدف. عنوان پیامبری 
به‌خود می بندد و از هر عاملی که سر راهش سبز شود چه نیک و چه بد» چه 
زشت و چه زیبا و جه انسانی و چه جنایت گونه بهره می‌گیرد . 

۳- نکته سوم در باره اختلاف مفاهیم حدیث ۳4۵ جلد اول با حدیث 
۷ حلد پنجم کتاب صحیح البخاری است. حدیث ۲۲۵ جلد پنجم دیدار 
محمد با «براهیم» را در ری ۵ حلد اول دیدار محمد 
با «ابراهیم» را در اسان 2 ششم ذکر میکند . ممکن است این ناهمگونی 
فر آورده گفتار عامیانه ی ندارد» بوده و از لاج بازیپای خود محمد 
سرجشمه گرفته باشد و شاید هم این تضاد 39 ربا کاریپای 
حد یث‌نویسان اسلامی باشد. ولی در هر دو شکل. نتيجه آن برای افسون 
کردن ذهن و درایت توده‌های مردم و فرمانروانی کردن انا اتکی ات 

هنگامی که افراد بشر نیروی خرد و بینش خود را در چارچوب اوهام و 
خرافات زندانی می‌کنند» مپار فهم و ادراک خود را به‌دست کنداگران دینی 
می‌سپارند و هوش و درایتشان را فربانی هدفمای قدرت‌خواهان و سودجویان 
ریا کاری که با سلاح مذهب به‌ببره گیری از افراد بشر برخاسته‌اند» میکنند؛ 
د کان‌های حیله‌گران دینی اوج و رونق می‌گیرد و راستای گستاخی آنبا در 
بیپوده گونی به‌درجه‌ای می‌رسد که دیگر برای قربنیان جنایات خود هیچگونه 
ارزشی قایل نبوده و با مشتی سخنان بیبوده و ذکر روبدادهای مسخره و خنده آور 
در تمام عمر بر گرد آنبا سوار می‌شوند و از آنبا ببره‌کشی می‌کنند. ‏ آیا 
آنبانی که مدتی از وقت گرانیبای خود را در هر شبانه‌روز به‌خم و راست شدن و 
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پیشانی ساییدن به‌تکه‌ای خاک مترا کم شده تلف می‌سازند» از افسانه خنده آور 
معراج که اساس و پایه نماز را تشکیل می‌دهد» آگاهی دارند؟ و آیا این افراد 
هیچ در معنی و مفبوم کلمات و جمله‌هانی که در هنگام برگزاری نماز بر زبان 
می‌آورند» غور و انديشه کرده‌اند؟ آیا مسلمانانی که چندین مرتبه در روز نماز 
می‌گزارند و وقت و زمان پربپای خود را در راه ذکر مشتی اوراد بیمعنی تلف 
می‌کنند» می‌دانند» عبارت «الله اکبر» به‌گونه‌ای که در فصل دهم همین کتاب 
آوردیم و بیش از هرعبارت دیگری در اذان و نماز و سایر دعاهای روزانه 
مسلمانان به کار می‌رود» دلالت بر بزرگتر بودن بت «الله» از سایر بت‌های 
می کند ؟ 

به امید روزی که ما به‌خود آئیم» ذهن و خرد خود را از بندهای خرافاتی که 
سوداگران دینی بر ما مبار کرده‌اند» آزاد سازیم و نیروهای سازنده خرد و 
کیاست خود را در راه ببزیستی همنوعان خویش و شکوفانی هازمان انسانی به کار 
ببریم . 


پیکرة صفحه ۲۹۹ . از افسانه «اسب افسونگر» که یکی از افسانه‌های کتاب 
شبهای عرب" می باشد» برداشت شده است. جکيدهة این افسانه حاکی است 
که یک خردمند هندی اسبی را که از عاج و چوب آینوس ساخته شده 
به یکی از پادشاهان ابران باستان هد یه می‌کند. اسب یادشده قادر است با 
پرواز در هواء سوار خود را به‌هر نقطه و مکانی که وی در مغز انديشه کند» 
برساند. زن و مردی که در پیکره بالا روی اسب دیده می‌شوند» یکی فیروزشاه 
ولیعهد پادشاه ایران و دیگری دختر بسیار زیبائی است که فیروزشاه در 
مسافرتی که با اسب یادشده انجام داده. از یکی از شهرهای دوردست با خود 
به‌مرکز پادشاهی پدرش می برد . 

نه تنها بین افسانه معراج محمد و افسانه یادشده بالا از جهت تخیل پرواز 
در فضاء براق:زسیدن بتهذت, شناهت. آشتکاری :وود داردهبلگه اگر کنسی 
افسانه «اسب افسونگر» را در کتاب شبهای عرب نخوانده و به پیکره مقابل 


(1859 :جمصما) لول عنرن) قنیم قترمعیبم میرق0 رعصه د 
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نظر افکند. فکر خواهد کرد که سوار مرد. محمد و سوار زنی که پشت سرش 
قرار گرفته. فرشته جبرئیل ات زبراء در مسافرت خیالی معراج نیز محمد در 
جلو و جبرئیل پشت او روی « براق» سوار شده 0 

باید در نظر داشته باشیم که بر پایه تئوری «مثل» افلاطون تمام عواملی 
که در این دنیا وجود دارند. اشکال نظری ظاهری و غیر واقعی موجودات 
جاودانی هستند که در فضا ومکان حائی ندارند و تنپا خداوند از ماهیت واقعی 
آنها آگاه است.* بدین‌ترتیب, افراد انسان تنها از اشکال نظری و غیر راستین 
موجودات جاودانی که دانش آنا به‌اصطلاح تنها نزد خداوند وجود دارد. 
استفاده می برند . 

اکنون برپایه تتوری «مثُل» افلاطون می‌توان گفت که دانش رسیدن به 
هدف. تنپا نزد خداوند وجود دارد و ما افراد انسان تنها در تخیّل از اشکال 
نظری موجودات واقعی بپره می‌بریم. اگر فرض کنیم این تلوری درست 
باشد. می‌توان گفت که محمد بن عبدالله» برای رسیدن فوری به‌هدف که 
کسب 2 و فرمانروانی بر همنوعان خویش بود, به‌تخیلات پیامبرشاهی و از 
جمله تصور معراج اند يشه گری کرد و فیروزشاه که از پیش قدرت حکومت را 
در بر پدری خود محمّق می‌دانست» برای بدست آوردن زیباترین دختر 
به‌تخیل «مْلٍ» پروا ز فضانی دست زد. این دو رویداد تخیلیء هر دو شکل‌های 
گوناگون بازتابهای «مثل» است که دانش راستین آنها بهاصطلاح نزد خداوند 
وحود دارد؛ با تفاوت اینکه. افلاطون در شرح تئوری «مثل» از یک خدای 
واقعی بحث می‌کند که واقیت اشکال ظاهری در این دنیا را در کنترل خود 
دارد و اجازه نخواهد داد نهاد واقعی تئوریببانی که واقعیت آنها نزد خود 
اوست. بوسیله افراد مردم مسخ شود و برای مثال. یکی از بنده‌های ریاکارش 
گروهی از همنوعان خود را قربانی هدفهای جاه‌طلبانه و قدرت‌جویانه خود بکند 
ولی «الله» محمد بوسیله خود او بهشکلی ساخته شده که ۳ در تئوری 


"به‌زیرنویس شماره ۱ صفحه ۳۹ همین کتاب نگاه فرما ید . 


تصویر خیالی اسب افسونگر که به‌نظر می‌رسد از افسانه معراج محمدین عبدالله واقعی‌تر 
باشد . به‌مطالب همین فصل و به‌ویزه صفحه‌های ۲۹۹ به‌بعد مراجعه فرمایید . 
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وآقعت‌ها نذارد و در فرهنگ آندیشه گری‌اش تیک و بد زشت و ریبا و اعنال 


مشروع و نامشروع همه تابع اراده آفریننده خود. یعنی پیامبر و هدفهای 
ود کاف اشنم اتتا کسن شاشت شحی نی انساو بر نک بارش که کته 
قدرت است. برای جامه عمل پوشانیدن به‌هدفهای خودکامه‌اش یکشبه بين 
زمین و آسمانببای لایتناهی بوسیله یک قاطر پل می‌زند به آسمانها مسافرت 
می‌کند از ارباب خیمه شب بازی‌اش کام می‌گیرد و همان شب به‌زمین باز 


می‌گردد . 


فصل پانزدهم 
ِِ 


هنگامی که شما برای نجات و آزادی خود آمادگی نداشته باشید» 


از هیچکس بیش از نجات‌دهنده خود نفرت نخواهید برد . 
ات۱۱۳ 


در فرهنگ منّت‌های گوناگون دنیا, « گناه» به‌رفتار و کرداری می‌گویند که با 
ارزشمای اخلاقی فرد انسان و جامعةٌ بشر منافات و ناهمگونی داشته باشد. ولی 
در کتاب قرآن پدیده « گناه» با ارادةٌ الله و پیامبرش پیوند داشته و پبروی از 
خواست الله و پیامبرش در ایجاد « گناه» بیش از رعایت اصول و ارزشهای 
اخلاقی نقش آفرین هستند . برای اثبات این نکته. بی‌مناسبت نیست نخست 
توری « گناه» را از نظر فرهنگء ادب. اخلاق و ارزشمهای انسانی مورد بررسی 
قرار دهیم. 

در اسلام و قرآن, « گناه» با واه «ائم» به کار برده شده و بیشتر جنبه و 
مفپوم مذهبی داشته و حاکی از نافرمانی و شورش در برابر «الله» می باشد . 


مخالفت و نافرماتی در برا بر «الله» دارای مفهوم گسترده‌ای بوده و هم در باره 
افرادی به کارمی‌رود که بکلی منکر وجود «الله» باشند هم آنمائی که برای 
«الله» شر یک قائل باشند و هم افرادی که در اجرای مراسم مذهبی دقت و 
توجه معمول ندارند . در کتاب فر آن. واژه‌هائی دیده می‌شود که مفپوم آنها در 
ردیف «اثم» می‌باشد. این واژه‌ها عبارتند از: معاصیء فواحش. سیّآت. 
ذنوب منبیّات و منکرات. ولی, نه هیچیک از این واژه‌ها تعریف شده و ته 
اینکه در بارة تفاوت آنها با یکد یگر سخنی گفته شده است. 

فقهای اسلامی برپاية مدلول آیه ۳۲ سوره نجم « گناه» را به‌دو گروه 
بخش کرده‌اند « گناهان کبیره» و «گناهان صفیره.» در آبه ۲ سورهُ نجم و 
همچنین در آبه ۲ سور نساء « گناهان بزرگ» با عبارت « کباترالائم» و در 
برا: بر آن «لمم» آمده که مقتران آنرا به« گناهان صغیره» تعبیر کرده‌اند. ولی 
کتاب قرآن هیچیک ازاین دو گناه را نه تعریف می‌کند و نه در طبقه بندی 
می آورد . آیة ۳۲ سورة نجم می گوید: « آنهائی که از ارتکاب گناهان بزره 
اعمال شرم آور خودداری کنند و تنبا مرتکب ناهنجاریهای کوک شوند. 
(الله) بخشش و گذشت زیادی نشان خواهد داد.» 

«گناهان صفیره» از طبیعت انسان ناشی می‌شوند و فقبای اسلامی 
معتقدند. این دسته از گناهان عبارتند از زد دروغگوتن: فریب, خشم شهوت و 
مانند آنها. اگر انسان از ارتکاب «گناهان کبیره» دوری جوید و به‌برخی 
اعمال نیک دست بزند» گناهان کوچک او به آسانی بخشوده خواهند شد . 

در بارةٌ « گناهان کبیره» بین فقها اختلاف نظر وجود دارد با این وجود 
هم آنها معتقدند که در اسلام هفت گناه بزرگ وجود دارد. این گناهان 
عبارتند از: قائل شدن شریک برای «الله.» قتل. بستن اّهام زنا ب‌فرد دیگرء 
نافرمانی از پدر و مادر. رباخواری فریب و اغفال بتیمان و سوء استفاده از 
دارائی آنا و خودداری از شرکت در جهاد (جنگ در برا بر کقار) . گروهی از 
فقهاء گناهان دیگری را به‌فپرست بالا می‌افزایند. این گناهان عبارتند از: 
دزدی, غفلت در برگزاری نماز روز جمعه. خودداری از روزه 1 در ماه 
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رمضان. قماربازی, نوشیدن مشروبات الکلی؛ شمادت دروغ ناامیدی به‌رحمت 
الهی و جادوگری. 

در فقه اسلامی کت ما اه تک و ما شیک گرفتن برای 
«الله» است. بهمین دلیل اگرچه ای ۳۲ سوره نجم از «الله» به‌نام 
«واسع المعفره» بعنی « آمرزندهة بزرگ» نام برده. ولی در اسلام هر گونه گناهی 
قابل بخشش است. مگر شریک گرفتن برای «الله.» فرنود فلسفی و روانی 
بزرگی گناه «شرک» را باید در خودخواهی وجاه‌طلبی محمد و هدف او برای 
کسب قدرت جستجو کرد. نه احترام به«الله» در جهت مثبت و با بی‌اعتنائی 
به‌او در جهت منفی. در قرآن در بیشتر موارد «الله» و « بیامبر » در کنار و در 
ردیف یکدیگر به کار رفته و بویژه در بسیاری از آیات قرآن عبارت « طیعوالله 
و وا سل به‌معنی «از الله و پیامبر او فرمانبرداری کنیدء» بکرّات 
به چشم می‌خورد. برخی از این آیات عبارتند از: آیه ۱۳۳ سوره آل عمران؛ 
آیه‌های 1٩ ۰11 ۰۵٩‏ و ۸۰ سوره نساء؛ آیه‌های ۲۰ ۳۳ و 4٩‏ سوره انفال؛ آیه 
۵ سوره مائده و آیه ۲۱ سوره تغابن. آیه‌های بسیار دیگری در قر آن وجود 
دارند که «الله» در آنها از محمد به‌نام پیامبر خود نام می برد و خود و محمد را 
در یک ردیف قرار می‌دهد. بعضی از نمونه‌های این آیه‌ها عبارتند از: آیه ۲٩‏ 
سوره توبه و آبه‌های 4۷ ۰4۸ ۵۱۵۰ ۵۲ و 1۲ سورهٌ نور. 

محمد با بزرگ کردن «الله» و در ردیف قرار دادن خود با او و اینهمه 
پافشاری برای فرمانبرداری و بیروی از «الله» و اینکه شرک به«الله» 
نا بخشوده‌ترین گناه از گناهان کبیره است. قصد دارد با وانمود کردن بها ینکه 
رسالت و قدرت او ناشی از «الله» است, بر تازیپای عربستان حیره شود و بر 
اریکة پیامبرشاهی تکیه بزند. بهمین جهت است که در سراسر آیه‌های 
قر آن. محمد یا خود را در کالبد «الله» فرضیاش فرو می برد (تئوری فوثرباخ و 
اسپینوزا) و یا «الله» را در وجود خود وارد می‌کند (تئوری هگل). ولی در هر 
دو حال, محمد از یک هدف بیروی می‌کند و آن این است که با ابجاد ترس و 
وحشت در مردم از قدرت مرموز الله» آنها را به‌خواست‌های جاه‌طلبانه پیامبر و 
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نمایندة «الله» که در واقع هر دو در خود او جمع می باشند» تسلیم نما ید . 

یکی از ناهمگونی‌های آشکار و رسواگر اصول اسلامی. موضوغ منّه 
بودن پیامبران از هرگونه گناه و لعْزش می باشد. احادیث اسلامی و مسلمانان 
باور دارند که پیامبران از ارتکاب هر گونه آلودگی احلاقی و گناهی پاک و 
منرّه می باشند . فرقة اشعریه" اعتقاد دارند که پیامبران در نهاد استعداد ارتکاب 
اه ارت رف غاشيه. که یکی اش فرقه‌های هت ی کرف شنز 
برای بالا بردن مقام و منزلت امامپا عقّیده دارند که پیامبران ممکن است 
مرتکب گناه شوند, ولی امامها بپیچوجه مرتکب لغزش و گناه نخواهند شد." 


افرقة اشعریه از تعلیمات جمم‌بن صفوان که رهبر یکی از شش فرقة مجبره بود» در اواخر سدة سوم و یا 
اواثل سدة چپارم هجری قمری» ظپور کرد و به‌نام ابوالحسن اشعری از مشپورتر ین روسای فرقة یادشده مشهور 
گردید. هدف ابوالحس اشعری از تشکیل این فرقه مخالفت با عقاید مذهبی فرقة معتزله بود. فرقه‌های 
اشعریه و معتزله در مسائل بسباری با یکد یگر اختلاف عقیده دارند که مهمترین آنها موارد زیر است: 
(۱) معتزله عقیده دارند . اعمال خوب از (الله) و اعمال بد از ارادهُ انسان ناشی می‌شود. اشاعره باور دارند بد 
و نیک کارها همه آفریده (الله) است و انسان را در آنبا اختباری نیست. (۲) معتزله معتقدند «الله» دارای 
حواس نیست و آن گروه از آیات قرآن را که می‌گوید. «الله» دارای دست و با و گوش و چنم است با 
معنی مجازی باید تلقی کرد و بهمین مناسبت «الله» را نمی‌توان دید ولی اشاعره عقبده دارند «الله» دارای 
حواس و اعضای بدن است و انسان با حس ششم خود می‌تواند , « الله» را در روز قبامت مشاهده کند. (۳) 
معتزله عقده دارند » عقل بدون کمک شرع می‌تواند خوبی و بدی امور را درک کند . ولی اشاعره باور دارند که 
عمقل انسان شایستگی تصرف در احکام شرع را ندارد. (4) معتزله معتقدند » قر آن حادث است نه قدیم و انسان 
می‌تواند » بهتر از فر ان را به‌وجود بیاورد؛ ولی اشاعره عقیده دارند که‌قر آن معجزه «الل» است و انسان قادر 
بها بجاد جنین کتابی نیست. (۵) معتزله عقیده دارند. اعاده معدوم محال, ولی اشاعره معتقدند» این کار امکان 
پذیر است. )٩(‏ معتزله معتقد مقام امامت بابد برگزیده شود ولی اشاعره این کار را در اختبار امّت قرار 
می‌دهند . 

۲پوالفتح محمدین عبدالکریم شهرستانی افضل‌الاین صدر ترکه اصفمانی» الملل والتّحل (تهران: 
و6 
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فرقة معتزله این عقیده را که امامها بپیجوجه مرتکب گناه نمی‌شوند » رد 
می‌کنند» ولی باور دارند. امامپا دارای خصوصیاتی هستند که آنها را از 
ارتکاب گناه برکنار نگه می‌دارد. 
در هر حال, کليّة پیروان مذاهب گوناگون دین اسلام در این تئوری که 
پیامبران بپیجوجه مرتکب گناهان کبیره نمی‌شوند» با وک یک و کب یز 
کامل دارند و این موضوع یکی از عوامل توانائی است که می‌تواند. ایمان هر 
مسلمان موّمنی را نسبت به‌اسلام و قرآن نابود سازد. زیرا قران بر از 
آیه‌هائی است که از گناهان پیامبران بزرگ سخن می‌گوید. برای مثال» 
افسانه گناه به‌اصطلاح آدم | بوالبشر پیامبر مبعوث از سوی «الله» از آیه ۳۳ 
سورة بقره به بعد » شرح داده شده و آیه‌های ۳۵ و ۳٩‏ سوره بقره در این باره 
۳-2 
می گویند: 
«ما به آدم گفتيم تو با جفت خود در باغ بپشت سکونت اختیار کن و از 
میوه‌های فراوانی که در آنجا وجود دارد. هر یک را که اراده کردی بخور. ولی 
تزدنکت این تفر نفوه زیرا اکز بهاشن. عارادست ۵۱ سمل شکاران 
خواهی بود. سپس شیطانء آدم و حوا را به‌لفزش افکند تا از آن درخت 


"مکتب معتزله در آغاز سدة دوم هجری در پایان خلافت بنی‌امه ب‌وجود آمد و بنبانگزار آن «واصل‌بن 
عطا» یکی از شاگردان حسن بصری بود. «واصل ین عطا» با استادش بر سر سرنوشت مرتکب شونده 
گناهان کبیره و تعمین حدود کفر و ایمان اختلاف نظر پیدا کرد و از او کناره گرفت و بهاتفاق یکی دیگر از 
شا گردان حسن بصری به‌نام «عمروین عبید» مکتب معتزله را به‌وجود آوردند. پیروان مکتب معتزله عقیده 
دارند که دیدن «الله» نه در دنیا و نه در آخرت ممکن نیست. پیروان این مکتب همچنین عقده دارند که تیکی 
از «الله» است و بدی از نفس انسان و کسی که مرتکب گناه کبیره شود. نه مّمن است و نه کافر. حسن 
بصری مرتکب « گناه» را کافر می‌دانست. ولی «واصل بن عطا.» گناهکار را در زنه‌ای بين کفر و ایمان قرار 
داد و او را «فاسق» خواند. بدیپی است که بتابر عقیدة مکتب معتزله «فاسق» نیز سزاوار آتش دوزخ افبتتاه 
پیروان این مکتب نیز عقیده دارند. آن گروه از آبه‌های فر آقن که می‌گویند «الله» دست و پا و جشم دارد. 
باید آنها را با معنی مجازی تلقّی کرد و در اصول و موازین مذهبی از عامل «خرد» باری جست. ولی فرقة 
«اشعریه» عکس این عقاید را دارند. فرفة معتزله بعدها به بیست گروه تقسیم شدند ولی همه آنپا با پنج 
اصل موافقت داشتند . این پنج اصل عبارتند از: !-مرتکب گناه کبیره نه موّمن است ونه کاف بلکه «فاسق» 
می باشد . ۲-توحیدء یعنی صفات و فروزه‌های «الله» از ات او جدا نیست. ۳-عدل «الله». 4-«الله» در 


قول و وعدهٌ خود در بارة پاداش اعمال نیک و مجازات کردار بد راستگوست. ۵-امر به‌معروف و نهی از منکر . 
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خوردند. بدین سبب هر دوی آنبا را از بپشت پر نعمت بیرون راندیم و گفتیم 
آدم و حوا را از بهشت فرود آورید...»؛ 

پس ازآنکه آدم و حوا در نتیجه فریب خوردن از شیطان فرمان خدا را 
نادیده گرفتند و با خوردن سیب بپشت مرتکب گناه شدند برپاية آیه ۲۳ 
سوره اعراف, دست به‌درگاه «الله» بالا بردند و گفتند: «خدایا, ما بر خویش 
ستم کردیم و اگر توما را نبخشی و به‌ما رحمت نیاوری. ما سخت از زیانکاران 
عالم شدها یم .» 

توح پیامبر نیز برپاية ایذ 4۷ سورهٌ هود از «الل»» بخشایش طلبید و 
اطبار داشت: « بارالها من به‌تو پناه می‌برم و چیزی را از تو می‌خواهم که مرا 
بدان علمی نیست و اگر مرا نبخشی من از زیانکاران خواهم بود.» 

ابراهیم خلیل نیز برپاية آیه‌های ۸۰ تا ۸۲ سورة شعرا هنگام طلب 
آمرزشن برای گناهانش» «الله» را مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید: (( .. 
حداوندا امیدوارم در روز قيامت گناهان مرا ببخشی...» 

و جالب‌تر از همه کناهانی که پامیران بزرگ مرتکب شده‌اند. کناه 
موسی می باشد. آیهةً ۵ سورهٌ قصص. شرح قتلی را که موسی با دست 
خویش, ولی البتّه با فریب خوردن از شیطان مرتکب شده شرح می‌دهد و سپس 
آیة ۱٩‏ سورة قصص به‌توضیح طلب بخشش موسی می‌پردازد و می‌گوید, 
موسی به‌درگاه «الله» دست به‌دعا برداشت و اظهار داشت: «خداوندا. من بر 
خویش ستم کردم. الهی تو از من درگذر. (الله) هم او را بخشید...» 

کتاب فرآن. به‌گناهان ارتکاب شده بوسیله محمد. بیش از سایر 


پیامبران اشاره کرده است. آبه ۵۵ سورة غافر می گوید: 


صرح 
تک ی مر مه سم و مور سس م 


و مت 1 چ و سم مرن چ مرو ام من 
فاصیرلی وعداللوحق واستغف رلذنیله وسیح مرك بالنشی 
والابکر 


در حدیث گفته شده است که گناه آدم در خوردن سیب بپشت برای بشر سودمند بود. زیرا اگر او 
مرتکب این گناه نشده و در نتیجه به‌زمین فرو نیفتاده بود نسل بشر به‌وجود نمی آمد . 
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« ای رسول ما بس صبر کن که البته وعدة (الله) حق است و بر گناه خود از 
(الله) آمرزش طلب کن و صبح و شام به‌ستایش (الله) بپرداز.» 

ای ۱٩‏ سورهٌ محمد نیز به‌ارتکاب گناه بوسیلةً محمد اشاره کرده و 
من گوی:لایی: بدانگه غرر ار (اللم) نا یامن د یر فست هرای اه 
خود و مردان و زنان با ایمان آمرزش طلب کن.» آیة ۲ سورة فتح نیز از دگر 
آیاتی است که از گناهان محمد سخن گفته است. «الله» در این آیه خطاب 
به‌محمد می گوید : «تا از گناه گذشته و آیندة تو درگذریم...» 

در بارة مدلول آية بالا چند نکتة جالب و سرگرم کننده وجود دارد. یکی 
اینکه, به‌فرض اینکه محتوبات کتاب قران را کلام «الله» بدانیم در 
اینصورت هنگامی که «الله» به‌محمد می‌گوید «تا از گناهان آینده تو 
درگذريم» در واقع به بیامپرش آزادی می‌دهد که در آینده می‌تواند با آزادی 
خیال, به‌هر جنایتی که میل دارد دست بزند و بقین داشته باشد که «الله» 
چشمانش را به‌روی جنابات او خواهد بست. بدیمپی است که از عدل و 
دادگری «الله» ساخته شده بوسیله محمد» بیش از این نیز نمی‌توان انتظار 
داشت. دوم اینکه جون می‌دانیم که قر آن زائیده شدة ذهن نسبی خود محمد 
بوده است. بنابراین محمد با آزادی به‌خود اطمینان می‌دهد که هر عمل 
نا بکارانه‌ای که بخواهد در آینده انجام دهد با کمال آزادی و بدون هیچ مانعی 
به‌انجام آن دست خواهد زد. نکتة سوم, تفسیر آیه بالا بوسیله مفسران فر آن 
اتست». تشر کید کان: فردان۰ جا کمان کستاحی خوشته‌اند: دی قاتا از 
معصوم علییم‌السلام رسیده که پیغمبر را گناهی نیست و مراد از گناه پیامبر 
کفناهان اتف ان آوشت 2 

تفسیر بالا نیز به‌نوبة خود دارای چند نکت؛ جالب و شگفت‌انگیز است: 
اولاً معلوم نیست؛ چرا قرآنهای یادشده که به‌ذکر تفسیر ابلمانة بالا 


* فران کریم ترجمه فارسی بصیرالملک (تهران: کتابفروشی محمد حسن علمی» بدون تاریخ)؛ صفحه 
۲ قرآن کریم (تهران: جمهوری اسلامی, سازمان اوقاف و امور خیر یه انتشارات اسوده؛ ۰6۱۳۷۰ صفحه 
گراه 
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پرداخته‌اند» عبارت «علیمهم السلام» را که یک عبارت جمع است. به‌ کار برده 
و ننوشته‌اند. هدفشان از معصوم‌ها چه کسانی بوده است. ثانياً اگر این تفسیر 
در بارة آيةً ۲ سورة فتح درست باشد. براستی باید به‌عدل «الله» شادباش 
گفت که گناهان تمام امت و شیعیان را به‌دوش محمد نمی گذارد و او را 
به‌خاطر گناهان امت و شیعیان مجازات نمی کند .ال برپاية این تفسیر معلوم 
می‌شود که در زمان محمد نیز شیعه گری وجود داشته ومحمد دارای امّت شیعه 
بوده ولی خود از آن آگاهی نداشته است.. 

به‌هر روی, با توجه به‌اینکه بغیر از «الل»» یعنی بتی که پیش از ظهور 
محمد و اسلام در خانه کعبه قرار داشته و تازیها به پرستش آن مشغول بوده‌اند, 
هیچ موجود دیگری به‌نام «الله» در دنیای ما وجود نداشته و کتاب قر ان 
فر آوردْ اند یشه‌های خود محمد می‌باشد ؛ هنگامی که درونما ية کتاب فرآن را 
دست ساحتةٌ بی‌جون و حرای محمد بدانیم تشک آنالیر مواردی که محمد در 
قرآن از ارتکاب گناهانش سخن می‌گوید و به‌مناسبت ارتکاب آن گناهها از 
«الله» درخواست بخشش می‌نماید» تعبیر روانی جالب توجهی پیدا می‌کند. 
زیرا در این موارد» این وجدان ناآگاه محمد است که او را وادار به‌اعتراف 


بهبد کرداریبپایش کرده و از «الله» پنداری‌اش عفو و بخشش می‌طلبد تا 
دست کم تا آنجائی که ممکن است. روانش را از سنگینی ارتکاب آنمه 
لعزش‌های اخلاقی و ناهنجاربمای کرداری, سبک سازد. برای مثال, هرگاه 
بخواهیم از دها تفر افراد بیگناهی که محمد بدون جهت خونشان را ریخت و 
همان شب کشته شدن آنهاء همسرانشان را باخود به‌رختخواب برد." و نیز 
هزاران نفر افراد دیگری که به‌اصطلاح به‌فرمان «الله» نابودشان کرد 
صرف‌نظر کنیم و تنها به‌شرح دو مورد از جنایات شرم آور او اشاره کنیم» دل 
هر خواننده‌ای به‌درد می آید. یکی از این جنایات. قتل «عصما بنت مروان» 
زن شاعره زیبائی بود که بر ضد محمد شعر می‌سرود. . هنگامی که 


"به‌مطالب فصل ششم کتاب کورش بزر گ و محمدین عبداللّی نگارش همین نویسنده نگاه فرما یید . 


تئوری گناه در اسلام ۳:۹ 


«امیر بن‌ادی» این زن فتاه را در بستر خواب و زمانی که در کنار فرزندانش 
خوابیده و کودک شیرخوارش در بغلش آرمیده بود وحشیانه به‌قتل رسانید» 
محمد عمل فاتل را مورد ستایش فرار داد و به‌او اظپار داشت: «تو با این عمل 
به (الله) و بیامبرش خدمت کردی.» در مورد دیگر, «محیصه بن مسعود») در 
احرای دستور محمد برای ۳ بزرگان بپود «ابن سنینه)) بکی از 
بازرگانان کلیمی را در جلوی جشمان محمد به‌قتل رسانید و محمد. یعنی کسی 
که عنوان پیامبری «الله» را به‌خود بسته بود» با جشمهای شرربارش, با شادی 
خاطر به‌تماشای جنایت شرم آور ««محیصه بن مسعود » پرداخت و دم برتباورد ,۲ 

گذشته از انبمه متون و آبه‌های کتاب قران که دم ان کتاهان متیر و 
طلب بخشش و آمرزش برای او از «الله» می‌کنند» احادیث بسیاری وجود 
دارد که نشان می‌دهد. محمد پیوسته برای آمرزش گناهانش از «الله» 
درخواست عفو و بخشش می کرده است. عایشهء یکی از زنان محمد و سوگلی 
حرم او گفته است محمد اغلب می گفت: «ای (الله) من از تو استغائه می کنم 
که‌با گذشت فرافانی که‌داری: هرا اعقو کی امن (الله) از قو درخوانبت 
می‌کنم گناهان مرا ببخش و رحمت خود را شامل حال من کن۰» «ا بو هر بره» 
تیز رواایت کرده است که محمد گفته است: «من هر روز هفتاد مرتبه توبه و از 
(الله) درخواست بخشش و آمرزش م ی کنم.»" 

در باره اینهمه ناله و استغائه محمد برای آمرزش و بخشش دو حالت 
می‌توان فرض کرد : یکی اينکه به‌فرض محال» متون فرآن سخنان مستقیم 
«الله» است که بوسیله جبرئیل فرشته به‌محمد وحی شده است. نتیجة این فرض 
آنست که در کتاب فرآن» این «الله» از همه‌جا آگاه است که از چگونگی 


علی دشتی» بست و سه سال: صفحه ۱۱۰ . 
* مشکات المصایح پ همجنین به‌درونما ية زیر نگاه فرمائید: 
1912(۰ ,۱۵0۲۵5 فصه صم‌حمصا) عزنا ۵ ۳۸۸ 1۳6 رللمه‌عز؟ تنجکت 5۱ ۱۸۷۰ 


الله اکبر 


۳۰ 


خود او. فرض دوم که بدون تردید با حقیقت برابری کامل دارد» آنست که 
متون کتاب قرآنن _بوسیله خود محمد نوآوری و نگارش شده است. در اینصورت 
می‌توان گفت هنگامی که محمد اینمه از گناهان خود و طلب بخشش و آمرزش 
از «الله» دم می‌زند» در واقع اين ناخود آگاه اوست که کنترل زبان او را در 
دست گرفته و با اینیمه اعتراف و نبان آشکاری» می‌خواهد بلکه کمی از بار 
روان آزارش به‌سیب آثبمه ستم‌ها و بدکاریبانی که در راه کسب قدرت نسبت 
به‌همنوعانش مرتکب شده بکاهد . 

به‌هر حال. نتيجة این بخش از ان آشیت هه از در اسلام 
اعتقاد برآنست که پیامبران همه بیگناه بوده‌اند. ولی کتاب قر آن بر پاية آية 
۵ سور بقز, آدم را نخستین انسان و پیامبر گناهکار برمی‌شمارد و بویده 
متون قر آن و احادیث اسلامی هر دو برای محمد بن‌عبدائله. گناهان بسیاری 
پرشمرده و به‌وی به‌چشم گناهکاری نگاه می‌کنند که باید مانند یک انسان 
عادی که ارتکاب لغزش و گناه چبره‌اش را سیاه کرده, از «الله» درخواست 
عو و بخشش و آمرزش نماید. 

متون کتاب قر آن و احایث اسلامی نشان می‌دهند که اگرچه محمد برای 
بزرگ‌نمانی خود به‌عنوان پیامبر «الله» کوشش می‌کند که جلال و شکوه 
«الله» را در سطحی بالای بندار قرار دهد . ولی در بسیاری موارد «الله» از 
دیگ الله‌سازی محمد ؛ نا پخته, نارسا و فرونباد سر بدر می آورد. یکی از این 
موارد. صفت تقدس و دادگری «الله» است که محمد به آن اشاره‌ای ننموده 
است. دلیل این عقیده, به گونه‌ای که از بررسی متون و احکام کتاب قر آن 
برمی‌آید, آنست که محمد به‌نهاد « گناه» و نتایج آن توجهی تداشته اشت: 
فرآن نه تنها در بارة طبیعت و نهاد « گناه» سکوت کرده, بلکه در بارةٌ منشاء 
« گناه,» نتیجه و جگونگی کیرش از « گناه» سخنی به‌میان نیاورده است. تا 
جائی که «ملنکتون» در پیش گفتاری که در یکی از قرآنبانی که بهلاتین جاپ 
شده می‌تویسد به‌نظر می‌رسد که محمد در آوردن متون و احکام قرآن زیر 
نفوذ وسوسه‌های شیطان قرار گرفته است. زیرا او از طبیعت و نهاد «گناه» 


تثوری گناه در اسلام ۳۱ 


سخنی به‌میان نمی آورد و به‌علل و جات رنجبا و گرفتاریهای افراد بش 
اشاره‌ای نمی کند ٩.‏ 

کتاب فر آن در آیات زیر از « گناه» بحث می‌کند: آیه‌های ۰۲ ۲۸۳ و 
۹ سوره بقره؛ آیه ۱۲۰ سوره انعام؛ آیه‌های ۰۳۱ ۰4۸ ۱۰۷ ۰۱۱۱ ۱۱۲ سوره 
نساء؛ آیه ۱۰۰ سوره اعراف؛ آیه 4۲ سوره ابراهیم؛ آیه ۲ سوره محمد ؛ آیه ۳۲ 
سوره نجم و آیه ۷ سوره حاقه. در هیجیک از آبات یادشده کتاب فر آن از 
نپاد « گناه» تعر بفی به‌دست نمی‌دهد . آنجه که به گونه غیر مستفیم از آبه‌های 
یادشده می‌توان دریافت اینست که: «گناه یک تخلّف ارادی از قواعد و قوانین 
شناخته شده است.» حال اگر چنین تعریف سخاوتمندانه‌ای را برای «گناه» 
از کتاب فر ان برداشت کنیم. با این وجود می بینیم که عامل «نادانی از قوانین 
و مقررات جاری و شناخته شده» که از عوامل حیاتی و اساسی هر لْزشی بشمار 
می‌رود» در ساختمان تعریف یادشده, نیامده است. این کوتاهی فران در 
تعریف « گناه» بویژه از این جبت مهم است که قران در آبه ٩‏ سورة انعام 
می‌گوید : ولازطب ولا ببس ان کلب من یعنی «هیچ خشک و 
تری وحود ندارد که کتاب قر ان آنرا مورد بحث قرار نداده باشد۰» 

در کتاب فرآن «گناه» به گونه مستقیم با خواست و اراد «الله» بیوند 
دارد. نه با رویگردانی از اصول و قواعد اخلاقی و یا حقوقی. بهمین سبب : 
هنگامی که قرآن از «گناه» سخن می‌گوید. پیوسته واژه‌ها و عباراتی ماتند» 
( آنجه اجازه داده شده» و یا «اعمالی که منع و نهی شده» به‌ کار می برد نه 
شرح رفتار و کرداری که با اصول و ارزشهای اخلاقی مباینت داشته باشد. و 
این موارد مجاز و یا اعمال منع شده, بستگی به‌اراده و خواست «الله» دارد نه 
اینکه دلالت بر شکستن قواعد و اصول شناخته شده اخلاقی داشته باشد. 
برای مثال. آية ۳۱ سوره نسای هنگام بحث در بارة «گناه» می‌گوید: «اگر 


"به کتاب زیر تگاه فرمانید: 
۰ ,(1874 :ص40جصما) بعع۲۳۵ 0 ت۱9 


۳۲ اللسه | کیر 
شما از گناهان بزرگ رن . گر ود اد 
ز کناهان بزرگی لجی صده دوزی:. کر بتیزی,.ع به ۱۰۷ همان سوره 


حاکی است: « (الله) گناهکاران را دوست ندارد.» آیه ۷ سوره یونس نیز 
به‌جای شرح نهاد و عوامل تشکیل دهندة «گنای) به‌سادگی می گویر : 
«هیچکس گناهکارتر ار یره کر به (اللم) نست دروغ بدهد و آیان او را 
تکذیب کند پیست...» 

و در اینجا باید گفت, اگر کسی که به«الله» نسبت دروخ بدهد و آبات 
او را تکذیب کند. از گناهکارترین افراد بشمار می‌رود» معلوم نیست. فردی 
مانتد خود محید که یک «ازلی,. دروغی بسازد و از قول او یک کتاب دروغمای 
مقدس بالدار بگوید. تا چه اندازه گناهکار خواهد بود؟! 

به گونه‌ای که از درونمایه آیه‌های بالا و دها یه دیگر قرآن بر می‌آید 
خد این کناب هیچ عملی عراذات و قپادی خرن بد نیست. بلکه نیکی و بدی 
هر اندیشه و با رفتار و منشی بستگی به‌امر ( و یادف آق دارد. بفارت 
کر خریشت ر ی آزمونی است که اعمال خوب را از 
کارهای بد جدا و بهافراد انسان برچسب‌های نکوکاری و با بدکاری و جرم و 
0 می‌زند . هرجه را که «الله» منع می کند, جرم و گناه است. ولو آنکه آن 
عمل در فرهنگ افراد بشر نیکو, مفید و قاونی به‌نظر آیر, 

کی 
آن عمل نیکو و واجب است, اگرچه بر حلاف مصلحت افراد بشر باشد. 
بهترین مثال برای نشان دادن این تئوری. موضوع تعدد زوجات در اسلام است. 
ا کرت چند زنی در احتماعات انسانی, بنیاد زندگی اد یی اسان 
آرامش و شادی را از خانواده‌هانی که مردانشان دارای چند زن هستند. سلب 
می‌کند, ولی جون فر آن. این عمل را مشروع برشمرده. ازاینرو مسلمانان از 
210 برفی و عیبی برای آن قائل ی هبجنین. ا گرین تمام اصول و 
مقررات حقوقی . ازدواح رسمی را برای زندگی زناشونی لازم و قانونی تلقّی 
کرده‌اند . ولی چون «الله» در آیه .۵ اب هی کو تا میس بدون انجام 
آئین زناشونی با هر زنی که اراده کند می‌تواند با ۱۳ 


تئوری گناه در اسلام برض 


یت سنجمه شا 


خواست «الله» به گونه طبیعی هميشه بالاتر از رعایت اصول و موازین حقوقی 
افراد بشر قرار می گیرد . 

گذشته از آن, اسلام بین لغزش‌های جزتی که بیشتر مربوط به‌تشریفات 
انجام آداب و رسوم مذهبی است و گناهان بزرگ تفاوتی قاثل نمی‌شود. 
احادیث زیادی از محمد نقل شده که همه حاکی از اثبات این موضوع 
می‌اباشد: ‏ برای فعال مخید. که است: « یک درهم پول که فردی از ربا 
به‌دست آورد, گناهش پیشتر از ۳۹ مرتبه زنا می باشد و هر کسی که از پول ربا 
تغذیه کند. جایش در جهنم است.» همحنین: «خوردن ربا» هفتاد نوع اد 
برای انسان ایجاد می‌کند که کمترین آن مانند آنست که رباخوار با مادر خود 
زنا کرده باشد.» حدیث دیگری از محمد روایت شده که می‌گوید: «شلوار 
مرد باید تا وسط ساقمهای پاهای او را بپوشاند ... حال هرجقدر که بالاتر باشد, 
آن قسمت در آتش جتّم خواهد سوخت ۲6۰ 

در قر آن و اسلام قواعد و مقررات اخلاقی بر حسب زمان و مکان تغییر 
می یا بند. در قر آن بارها گفته شده که «الله» هر عملی که اراده کند. می‌تواند 
انجام دهد. مسلمانان باور دارند. هر عمل و هنجاری که «الله» انجام دهد 
عادلائه خواهد بود. بهمین دلیل» هنگامی که مسلمانان در آیه ۳۰ سوره انفال 
می‌خوانند که « (الله) بهترین مکاران است»» به‌وجود او افتخار می‌کنند .قر آن 
پر از آیه‌هائی است که می‌گوید. «الله» هر کسی را که بخواهد فریب 
می‌دهد و نیز هر کسی را که به پیامبرش تسلیم شود و از او فرمانبرداری کند. 
دوست دارد و به‌او کمک می کند . (به آبه ۶٩‏ سوره انفال آبه ۳ سوره 
اهر ان آیه ۵۱ سوره نمل آیه ۵ سوره طارق. آیه 4 سوره نحل آیه ۱۵ 
سوره ابراهیم و آیه ۵۱ سوره توبه مراجعه فرمائید .) 

از دگر سوء. صعف ارزشهای اخلاقی و انسانی سبب شده است که در 


۳ مشکات المصایح و همچنین 


3 .۲ ,04اوم3 کرنلمل1 مزا جعفدیتا ماد دوجو 


۲ 


۳ اللسه اکبر 
اسلا هميشه هدف بالاتر از وسیلة رسیدن به‌هدف قرار بگیرد. بعبارت 
دیگر, اسلام برای رسیدن به‌هدف. هر وسیله‌ای را مشروع و مجاز بشمار 
می آورد . اصطلاح «الغا بات میررالمبادی» که در زبان فارسی مقپوم «برای 
رسیدن به‌هدف کاربرد هر وسیله‌ای مشروع و مجاز بشمار می‌رود.» یکی از 
اصول شناخته شدة اسلامی است که نه تنها در بافت اصول و احکام قر آن و 
احادیث اسلامی, کاربرد چشمگیر داشته, بلکه از زبان محمد نیز بسیار شنیده 
ی یی در جنگ احد «تعيمبن مسعود» را مأمور کرد تا بین طایفه 
قریش و طایقه کلیمی «بنی قریظه» که بر ضد محمد با یکدیگر متحد شده 
بودند . اختلاف و نفاق بیندازد. هنگامی که پیروان محمد ازاقدام ربا کارانه او, 
یعنی عمل نابکارانه کسی که خود را فرستادة خدا و مظهر غایت راستی» 
درستی و نیکی می‌داند. به‌شگنت افتادند. به آنها اظهار داشت: «جنگ بفیر 
از مکر و فریب چیز دیگری نیست.» 

۱ در حالیکه افراد عادی مردم» اصطلاحات «فریب» مکرء حیله و ریا» را 
بعنوان اهانت و ناسزا و برای پست و خوار کردن به یکدیگر به کار می‌برند» جای 
بسیار شگفت است که محمد این عناوین را برای منش خود روا و جایز 
می‌شمارد ۰ از دگر سو هنگامی که محمد به«الله» خود در آیه ۳۰ سورهُ انفال 
و ای ۵4 سوره آل‌عمران یرال کی یعنی «بپترین مکارها » را سیت 
می‌دهد» کاربرد این عناوین برای توجیه اعمال و رفتار خودش زیاد غیرعادی 
به‌نظر نمی‌رسد ۱6۰ 

می‌گویند» هیچ آب رونده‌ای بالاتر از سطح سرچشمه خود نمی‌تواند 
جاری شود و قطر هیچ ستونی بزرگتر از پاية خود نمی‌تواند باشد. این گفته‌ها 
در بارة اسلا اصول قر آن و اعمال و رفتار کامخواهانةٌ محمد. کاربرد و 
مصداقی ندارند . محمد. انسان قدرت‌طلبی که عنوان پیامبری را وسیلة 


میج اس رید ار 


"این اسحاق کتاب سیرت رسول!لله, صفحه ۲ محمد بن عمرالواقدی» کتابالمنازی. صفحه‌های 
1۸۰-۱ 


تنوری گناه در اسلام ۳۱۵ 


دست یابی به‌ حکومت عربستان قرار دادی, آنجائی که منافعش ایجاب کرده. 
خود را در بالای «الله» و حتی اصول و موازین اخلاقی قرار داده است. یکی 
از نمادهای عمل وی اینست که او دروفگوئی را در سه مورد مجاز کرده و با این 
عمل, خود را در بالای «الله» قرار داده و تقدس و تنزه اللبی که خود را نما ینده 
و پیامبر او می‌داند» خدشه‌دار کرده و بد ینوسیله ارادهٌ خودخواهانه‌اش را بالای 
اخلاقیاتی که باید در باکی و درستی کمال مطلوب باشد قرار داده است. 
این سه مورد عبارتند از: یکی دروغ گفتن به‌زنان» دیگری دروغ گفتن برای 
آشتی دادن دوستان و سوم دروغگوئی در جنگ." گذشته از آن؛ ستمگریهای 
مجرمانه‌ای که محمد نسبت به‌مخالفان و دشمنانش" مرتکب شد. نمونة بارزی از 
صفات فروارزش اخلاقی و ویژگیهای روانی اوست. بهمین مناسبت؛ فر آوردة 
مغزی او, یعنی آموزشمای او در قرآن دارای آنچنان سستی‌ها و کمبودهای 
احلافی است که هر انسانی را به‌شگفت وا می‌دارد. دکتر « کلرتیس دال» 
می‌نویسد: «هنگامی که مذهب شیعه‌گری وارد ايران شد. تثوری 
(کتمان‌الدین) که یکی از ویژگیمای این مذهب است, فروزة دروغگوئی را در 
شکل یکی از هنرهای مستظرفه در معتقدات مردم این کشور استوار نمود.» 
البیّه نباید فراموش کنیم که هدف این نویسنده و پژوهشگر از تتوری 
(کتمان‌الدّین) اصل تیه و یا دروغگونی شرعی است که از ویژگیهای مذهب 
شیعه گری بشمار می‌رود .۲ 
در واقع می‌توان گفت که مرکز اخلاق و حقوق در اصول و احکام قر آن 

و احادیث اسلامی ارزشهای اخلاقی نیست, بلکه تسلیم در برابر «الله» و 
اراحم انیت و وتان آیشتان فان اتاصمی ی کرت خی ۱ کر کی 
روی اتفاق و با زیر فشار, عبارت «لا اله الاالله» را بیان کند گناهان او بیکباره 


"مدای جلد جهارم صفحه ۰۸۱ 
۰ ۰ ,10010 9 ۷۵۵ ۸۷۲۱۱۱۱۵۸۱۱۱۱۵۵۱ 7۲:۵ رااح0>ز۲ نع 9 رز 13 
"برای آگاهی کامل از «تقیه» در شیعه گری به‌کتاب شیعه گری و امام زمان تگارش همین نویسنده 
نگاه فرمائید. 


۳۹ اسان 


فرو خواهد ریخت. نکته قابل اهمیت در این جستار آنست که به گونه‌ای که 
در فصل هفتم شرح دادیم در فرهنگ اسلامی. لزومی ندارد که «الله» به‌اصول 
و موازین «عدل و داد گری»پای بند باشد. هرچه که او میل و اراده کند و با 
دستور دهد , «عدل و داد گری» بشمار خواهد رفت. برای متال» «الله» و 
پیامبرش محمد. در کتاب فران بکرات دستور می‌دهند که برستش هر 
موجودی بعیر از «الله» ی کت گناهی است که بشر می‌تواند مرتکب شود 
و تتها باید «الله» را پرستید. با این وحود می بینیم که « الله» تفر شتکان و 
ی به آدم سجده و او را پرستش نما بد و دستور او 
در این باره عادلائه بشمار می‌رود . ناه شیطان برای برستش نکردن آدم 
به‌این دلیل نیست که او ازاجرای بک قانون ابدی که عبارت از عدم پبرستش 
هر موحودی بعیر از «الله» می باشد خودداری کرده است, بلکه بدین جمهت 
است که از احرای دستور «الله» سر بیجی نموده است. به‌عبارت بپتر می‌توان 
کته کی رز اسلام. گناه از نافرمانی در برا بر خواست‌های یک «الله» 
قبارن تحار هکار و شبتید ناشی می‌شود ‏ نه سربیجی ازمحموعةً موازین و 
را به‌شرح اعمال نیک و بد پرداخته است. 

بر آنچه که گفته شد, محمد هر عملی که برای جامه عمل بوشانیدن 
به‌نفسانیات جاه‌طلبانها ش لازم می‌د بد » انجام می‌داد و آنرا اراد البی 
می‌دانست. درحالیکه ارتکاب همان عمل برای سایر افراد. تاه و جرم 
محسوب می‌شد . برای متالی هنگامی که محمد می‌خواست طایفهٌ کلیمی 
« بنی‌التضیر » را تابود کند و آنما را محاصره کرد چون اتپا در برابر وی 
تسلیم نشدند» دستور داد نخلستانهای آنها را قطعه قطعه کنند و آنها را 

۰۰ ۰ ۰ ۳ ۶ ۳۳ سٍ و 

بسوزانند. این کار یعنی از ین بردن وسیله ارتزاق مردم در فرهنگ عرب. 
عملی غیراخلاقی و زشت بشمار می‌رفت. ولی محمد برای از پای درآوردن 
کلیمیان طایفهٌ « بنی‌الضیر» دستور داد. بر خلاف اصولی که تا آن زمان در 
جامعةً عرب تقدس داشت. نخلستانهای آنها را که از لحاظ باردهی بی‌نظیر 
بود. بسوزانند . هنگامی که به‌این عمل غیراخلاقی و جنایت نهادی محمد ا یراد 


تلوری گناه در اسلام وس 


کته اور شدر زک ات شور خی را ی )ار رف که 
«اگر شما نخلی را قطع و يا آنرا سر پا نگهدارید, همه به‌امر (الله) بوده 
است ۰.۰ 

یکی دیگر از نکات شگفت‌انگیز و تماخره آور در اسلام در بارُ «گناه» 
آنست که اعمال زشت در قر آن طبقه بندی نشده و لْزش کوجکی در ردیف 
جنایت بزرگی بشمار آمده است. برای مثال, «قتل نفس» و «زناکاری» که از 
جنایات بزرگ بشمار می‌روند» در ردیف لغزش‌های کوچکی مانند «روزه 
خواری» و يا «فرار از میدان جنگ» بشمار رفته‌اند. تمام این موارد غیر منطفی 
و نابخردانه نشان می‌دهند که در قرآن و اسلام «گناه» عاملی است که ناد آن 
با خرد و منطق پوبا و ارزشهای اخلافی و انسانی پبوندی نداشته و تتبز به‌ارادٌ 
یک هیولای جباره متکبر) قابض» خافض؛ قوی» ممیت» منتقم» مانع و قباری که 
محمد او را «الله» نامیده واگذار شده است. 

در قران موارد بسیاری وجود دارد که حتی مسلمانان را به کشت و کشتار 
تیاو یی مین کته برای مثال. آية ۵ سورف توبه می‌گوید: 
و تکاله پرآرم انوا لمش رک ید حَیت تور وخذوهروا ض روم 
| 
شیاه سرا بلط وس روز کات وین ون 


برسانید و آنپا را دستگیر و محاصره کنید و از هر سو در کمین آنها 
باشید ۰.۰ 
ی من ع ۶ 9 
آية ۷۱ سورة احزاب می گوید: ملعونیر آینمانقفوا آخذ وا وفت‌لواتفتیلا 
«مردم پلید را هر کجا یافتید, آنانرا گرفته و جداً آنها را بکشید.» 

کر «ویلیلم مونتگومری وات» اناد دانشگاه: (« اد شورو می‌توسده 
بای کا کل سوق که در فزهشک تاریییا فیل و کار دیگران هکامین رت 
بشمار می آید که این عمل در بارهٌ قبیلةٌ خودی و با عضو یک قبیلاً دوست و 
متخد ارتکاب شود فر غیر ایتضورت کشتن انسان دیگر در اصل رشت او 
غیراخلاقی بشمار نمی‌آید. در اسلام نیز قتل و کشتار دیگران تنها زمانی 


۳۱۸ الله اکیر 
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زشت به‌نظر می آید که فرد مقتول بهاسلام درآمده باشد وگرنه منعی برای این 
کار وحود ندارد. 

هر گاه یک فرد تازی از کشتن تازی دیگری خودداری کند. به‌این سبب 
است که وی عضو یک قبیلة توانمند است و ازا ینرو ترس از انتقام بوسیله یک 
قبیلهٌ توانمند ممکن است دیگران را از کشتا رافراد آن قبیله بازدارد ,۵ 

کتاب احادیث صحیح البخاری که دربردارنده معتبرترین احادیث اسلامی 
می‌باشد در حدیث ۲۸۳ جلد چهارم. آشکارا می‌نویسد. اگر مسلمانی یک 
آدم کافر را به‌قتل برساند» مجازاتی نخواهد دید ,"" 

امر به کشتار, موضوعی است که در بسیاری از آیه‌های قر آن زبربنای دین 
و یا حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهد . برای مثال, به آیه 4 سوره محمد, آیه 
۱ سوره بقره. آبه‌های 0 و ۸٩‏ سوره نساء و آیه ۲٩‏ سوره توبه مراجعه 
فربائید. ۰ آیه ۲٩‏ سوره مانده می گوید: 


رم ام مرو مرو + مس 


انم روا الزین اردود اه سول ون الا 
9 توا رت طع یر جیهم وأرجْلَهم من لب 
مسالارض کیت جع الاو لزر نیرید عد 9 
«همانا کیفر آنهائی که با خدا و رسول او به جنگ برمی‌خیرند اد وی زمین 
مرتکب فساد می‌شوند » مجازات اعدام و یا دار و با بریدن دستنها و یا پاهایشان 
به‌خلاف (یعنی دست راست و پای چپ و يا برعکس) و اخراج آنها از 
سرزمینی است که در آن بسر می‌برند. این ذلّت و خواری» عذاب دنیوی 
آنپاست و اما در آخرت به‌عذابی بزرگ گرفتار خواهند شد.» 

یکی از ویژگیمای وا پسگرای قوانین اسلامی که با حقوق بشر تضادی 
آشکار دارد. هم‌مفپوم بودن « گناه مذهبی» با آن گروه از اعمال و رفتار بشری 


ِِ 


وتو مج 


ات۴ جع مت ۸6۸/۱۸۸۱۱۵ رخا ۷۷۵ توعججم‌ونجم حمهزااز ۸7 15 
18-۰ ۰ ,(1988 رکفعع۲ انفتعبتصتا 


دکتر محمد حسن‌خان» صحیح الیخاری, جلد چهارم ( پا کستان: ۱۹۷۱) : باب سوم صفحه ۲۸۳. 


تتوری گناه در اسلام ۳۹ 


است که مخالف با مصالح اندیشه‌وران و دینمردان اسلامی است. بعبارت 
دیگر, در اسلام اگر کسی برپاية اصول و مقررات بی‌پایه‌ای که دینمردان 
اسلامی از خود ساخته‌اند, عمل نکند و با حتی به آنبا بی‌اعتنائی نماید او را 
گناهکار برشمرده و زیر عناوین «محاربه با الله» و با «فساد در ارض» بوسلةً 
دژخیمان سیاری که قاضی شرع نام دارند. با روشهای غیرانسانی مانند سنگسار 
کردن. بریدن سر قطع دست و غیره بدون انجام هیچ نوع تشریقات دادرسی 
محاکمه و مجازات می‌کنند. «ویکتور خلیل» یک نويسندةٌ مصری‌الاصل در 
این جهت می‌نویسد: «اسلام برای تمام اعمال و رفتار بشرء روش تعیین کردی 
به گونه‌ای که در یک کشور اسلامی فرهنگ, سیاست و مذهب را نمی‌توان از 
یکدیگر جدا نمود.»" بهمین دلیل است که در تمام ۲۱ کشور دنیا که از دین 
اسلام پیروی می‌کنند؛ از مرااکش تاسوریه و از عراق تا پاکستان و اندونزی» 
حکومت‌های دیکتاتوری برقرار بوده و در این کشورها نشانه‌ای از آزادی و 
دموکراسی وجود ندارد. بدبپی است که بپترین مثال برای اثبات این نظر » 
وجود رزیم جمپوری اسلامی در ايران است که از زمانی که حکومت 
آخوند یسم در کشور ایران به‌وجود آمد. این کشور در خفقان سیاه د بکتاتوری و 
ستمدینی فرو رفت . 

براستی می‌توان حکومت امپراطوری عثمانی پیش از جنگ اول جمانی و 
دیکتاتوریمبای اسلامی کشورهای لیبی. اردن, عراق؛ سوریه, سودان. یمن و 
غیره را در دنیای حاضر, نشانه‌های بارزی از سیستم‌های ستم‌نهاد دولتی قرن 
هفتم میلادی سرزمین عربستان سعودی دانست که دین اسلام تا به‌امروز سبب 
ادامهٌ وجود آنپا شده است. خبرگزاری « آسوشییتد پرس» در روز ۲ فوریه 
۰۱ گزارش داد شاهزاده «ناظف» اعلام داشته است. هر کسی اقدامی 
برضد امنیت حکومت کشور عربستان سعودی انجام دهد مجازاتش اعدام و با 


"رعطهاافنیات 166۲ محصنآون]/ 6۲ ۲ رلنلفل؟ طمرمطاه رز مجیج آتامحل؟ منز ۷ 17 
۰ ,1988 افناونا / ولا[ رامع ممتعتول 
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قطع یک دست و یا یک پای او خواهد بود .* 

حق بازداشت افراد بدون قرار مراجع فضائی بریدن دستما پاها 
گوشها + زبان, درآوردن چشمپها ترورهای سیاسی و غیره که از اصول و موازین 
دین اسلام بشمار می‌روند » همه از آداب و رسوم تازیپای فرن هفتم عربستان 
ری 9 بهامروز نهاد زشت و ناانسانی آنها بوسیلةٌ دین اسلام 
حفظ شده است ۱ 

یکی دیگر از عواملی که در اسلام مرز بین نیک کرداری و بدرفتاری را 
خدشه‌دار می‌کند. موضوع تقدیر و سرنوشت می‌باشد. یک فرد مسلمان 
هنگامی که فکر می‌کند در منش وکردار خود اختیار و کنترلی ندارد و حتّی 
جگونگی آندیشه گری اق راک«ال0 از مش دز سر‌توشتی وارد گرد انش 
به‌نفس س رکش حود تسلیم می‌شود و به‌اصطلاح زیگموند فروید. «تاناتوس» 
95 و با «غریزه مرگ و تخریب» بر او فرمانروا می‌گردد و عمری را 
به‌ارتکاب گناه و جرم و جنایت می گذراند. زیرا معتقد است که «الله» از 
پیش چنین سرنوشتی را برای او مقرر داشته است. 

در قر ان آیه‌های بسیاری وحود دارد که می گوید: آنچه که انسان میکند 
و حتی در اندیشه‌اش وحود دارد» از بیش بوسیلهٌ «الله» مقدر و 
سرنوشت‌سازی شده است. ‏ بعبارت دیگر» معز. وجدان و سلو ک اننان. 
ماشینی است که فرمان آن در اختبار «الله» قرار دارد 92 نسبت به‌آن 
هیچ اراده و اختیاری نیست. آیه‌هائی که در این باره سخن گفته و حکم صادر 
کرده‌اند تا آن اندازه زیاد است که خود می‌تواند موضوع کتاب حدا گانه‌ای 
بشود. ولی. در این سار به‌شماری از آنا اشاره می‌شود. آیه ۸ سورة 
فاطر و آیه ۳۱ سوره مدثر می‌گویند, « (الله) هر کسی را بخواهد گمراه و هر 
که را بخواهد. هدایت می‌کند.» آیه ۳۰ سوره دهر و آیه ؟ سوره ! براهیم 


۸3۰ ۰ ,1 6 فتاه ردنتهآ اوزرامط من معط صذ هعامیی ۱۶ 


*علی دشتی؛ پیست و سه سال: صفحه ۱٩‏ 


تنوری گناه در اسلام ۳۷۱ 


حاکی است. «شما نمی‌خواهید جیزی جز آنکه (الله) بخواهد.» آیه ۵۱ 
سوره توبه می گوید: «ای رسول, بگو ه رگز جز آنچه (الله) خواسته است به‌ما 
نخواهد رسید .» آیه ۷ سوره بقره, آیه ۵۷ سوره کپف و آیه ۲۳ سوره جاثیه, 
اشعار می‌دارند, «و بر دئپایشان پرده نهاده‌ايم تا آبات ما را نفپمند و 
گوشمایشان را سنگین ساختیم و اگر آنها را به‌هدایت بخوانی, دیگر ابداً 
هدایت تخواهند شد.» آیه ٩٩‏ سوره یونس می‌گوید. « آنبائی که نامزد قبر 
(الله) هستند ایمان نمی آورند.» یه ۱۰۷ سوره انعام حاکی است؛ «و اگر 
(الله) می‌خواست آنما را از شرک بازمی‌داشت.» و آبه‌های ۹٩‏ و ۱۲۰۰ سوره 
پونس می‌گویند «و اگر (الله) تو می‌خواست. کلیه مردم روی زمین ایمان 
می‌آوردند.» و آیه ۱4۳ سوره نسای آبه ۳۳ سوره رعد» آیه ۱۸۲ سوره اعراف 
و آیه‌های ۲۳ و ۳٩‏ سوره زمر می‌گویند» «هر کسی را (الله) گمراه کند 
دیگر هیجکس وی را هدا بت نتواند کرد.» 

حدیث شماره ۵ مجموعه‌المدنی که یگانه مجموعه احادیث قدسی است 
که به‌چاپ رسیدی حاکی است: « (الل۵) گفت, من خداوند عالم هستم و خوبی 
و بدی را از پیش برای مردم مقرر کرده‌ام. بنابراین وای بر حال کسی که 
دستمایش را با بدی آلوده کردم و برکت و رحمت بر کسی که من برای او 
انجام اعمال نیک مقرر کرده‌ام.» ناگفته نماند که در برابر اصل جبری بودن 
سرنوشت انسان در فر ان و اسلام» آیه‌ای نیز مانند آیه ۷۹ سوره نساء وجود 
دارد که کو رده « آنحه از حوبی به‌تو می‌رسد از (الله) و آنحه از بدی به‌تو 
می‌رسد از خود توست.» ولی وجود این آبه در برابر آنهمه آیه‌هائی که دم 
از جبری بودن سرنوشت انسان می‌زنند» تاآن اندازه ناچیز است که تمام 
قرآن‌شناسان و دانشمندان اسلامی شرقی و غربی» اصول و احکام فران را 
جبری و با ناشی از اصل ۲21211517 می‌دانند. 

تردید نیست که اینبمه سازمانهای اصلاح مجرمین که امروز در دنیا وجود 
دارند و حتّی ازمجرمان حرفه‌ای انسانبای مفید و سازنده به‌وجود می آورند و نیز 
دانشهای جرم‌شناسی و جزاشناسی به‌این بیپوده گوئیهای مسخره و نا بخردانه 


کی عیرس ی 


خندة خواربینی می‌زنند » ولی جای بسیار شگفت است که هنوز سوداگران دینی 
برای پرکردن جیب‌های خود و افسون نمودن توده‌های مردم, از داشتن مرید» 
پیرو و شنونده محروم نشده‌اند . 

از موضوع جبری بودن « گناه» و مجازات آن که سوخته شدن در یکی از 
جینه‌های هفتگانه دوزخ است که بگذریم چگونگی بخشش «گناه» نیز در 
قران و اسلام جالب به‌نظر می‌رسد. ما در اینجا وارد این بحث نخواهیم شد 
که فقرآن مانند آنهمه ناهمگونیهائی که در بارة اصول و احکام گوناگون دارد, 
در آیه ۱۸ سوره نساء می‌گوید, «توبة آنهانی که در تمام عمر مشغول (گناه) 
بوده‌اند درهنگام مرگ قبول نخواهد شد.» ولی در آیه‌های ۲۵ سوره اسری و 
6 سوره توبه می‌گوید « (الله) توبه هر توبه کننده‌ای را قبول خواهد کرد.» 
اما نکتهٌ جالب در این بحث آنست که اصول و احکام قر آن و احادیث اسلام 
به پیروی از منطق بی‌پایه و سست نماد خود می‌گویند اگر انسان مرتکب 
«گناه» شودء با انجام بعضی اعمال ناجیز که بیشتر شکل یک عمل و یا رسم 
تشر یفاتی دارد» « گناه» او بخشوده و گناهکار از مجازات پاک خواهد شد. 
برای مثال. آیه ۱ سوره بقره می‌گوید, «هنگامی که شما صدقه می‌دهید, 
بسیاری از گناهانتان پاک خواهد شد.» حدیثی نیز از قول محمد وجود دارد 
که می‌گوید. «هنگامی که شما پیش از نماز وضو می‌گیرید, تمام گناهانتان 
پاک و بخشوده خواهند شد.» حدیث دیگری نیز از قول محمد می‌گوید, 
«رفتن به‌مکه و ب رگزاری مراسم حج, قلب‌های شما را پاک و شما را مانند یک 
بجه شیر خواره, منرّه و بیگناه مکند 6۰ 

مشکات المصایح می‌نویسد, محمد گفته است, هر کسی که خداوند را 
به‌نام (الله) بخواند. به‌تمام آرزوهای خود خواهد رسید ۲ 
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تنوری گناه در اسلام ۳۷۳ 


0 تٌ 
از مطالب این جستار و نیز مدلول آیه‌ها و احادیثی که در بالا شرح داده 
شد. چنین نتبجه گرفته می‌شود که در فر آن و اسلام «گناه» و یا عمل زشت» 
را بطه‌ای با اصول اخلاقیء ارزشهای انسانی و بهداشت روانی اجتماعی ندارد 
بلکه « گناه» یک پدیدهٌ « برون ذهنی» و خارجی است و نه یک کارداد «درون 
ذاتی.» ععبارت دیگرء انسان در ارتکاب «گناه » و با رفتار زشت و ضد 
احتماعیء اختیار و مسئولیتی ندارد و این «الله» قپار و مکار و انتقامحوست که 
ارتکاب « گناه» را از پیش در سرنوشت انسان وارد کرده است. اگر چنین 
باشد از یک سو آنهمه کاوک گوئیهای محمد و قر آن در بار؛ وجود بهشت و 
دوزخ و مجازات و پاداش انسان, موضوعی مسخره و شیدنهاد به‌نظر می آید و از 
دگر سو باید به‌عدل و دادگری «الله» که گروهی از آفریده‌هایش را برای 
سوخته شدن به آتش جنم میآفریند» آفرین گفت! 


فصل شانزدهم 
دوزخ «ا لله» 


دین و مذهب بیش از باروت سبب کشتن انسانم! شده است. 


تمام ادیان و مذاهب گوناگون دنیا از «دوزخ» بعنی کیفرگاه بس از مرگ 
سخن رانده‌اند. ولی در هیچ دین و مذهبی. تئثوری «دوزح» وحشتناک‌تر و 
شکنجه بارتر از دین اسلام نیست. در بررسی تئوری «دوزخ» «الله» موجود 
خون آشام و انتقامجوئی شناسانی می‌شود که تشنه خون بندگان خود و مشتاق 
مشاهده زجر و شکنجه آنها می‌باشد. «الله» بنده‌های دوزخی خود را با 
نهایت سنگدلی و بیرحمی به‌شدیدترین وضعی که حتّی پندار آنبم کار 
ساده‌ای نیست؛ در آتش گداخته دوزح کباب و پوست و گوشت و 
استخوانشان را بریان می‌کند و آنبا را به‌شکل مایعی آتش‌زا در می آورد و 
دوباره به آنها جان می‌دهد و از نو تا ابد این سرنوشت شکنجه بار را در باره 
آنپا تکرار می‌نما ید . 

«دوزخ» و یا جهنم «الله» آتشگاهی است که بندار آن سنگدل‌ترین 


۳۳۵ 


۳۳۹ الله اکبر 


افراد را نیز به‌شگفت می آورد. ٩۷‏ سوره از ۱۱6 سوره کتاب قر آن, در ۲۸۵ 
آیه به‌شرح ویژگیها و فروزه‌های «دوزخ» اختصاص داده شده است. به‌راستی 
می‌توان گفت. کمتر جنایتکار خونخوار. پریشان‌مفز و انتقامجونی را می‌توان 
یافت که مانند البی که محمد در قر آن آفریده است . حتّی پندار جنین اعمال 
ستمگرانه و وحشیانه‌ای را نسبت به‌وجود بشر در مغز بپروراند. از بررسی آن 
بخش از متون قرآن که در باره «دوزخ» و ویژگیهای آن سخن می‌گوید 
«الله» موجودی شناخته می‌شود که دنیا و موجودات آنرا برای آن آفریده 
است که حس شرارت: انتقامجوئی, خونخواهی و خون آشامی بی‌اندازه و بدون 
انتپای خود را آرامش بخشد . دوزخ «ل0»» به‌اندازه‌ای مخوف و ترسناک است 
که بپیجوجه نمی‌توان آنرا با کوره‌های آدم‌سوزی « آدولف هیتلر » رهبر آلمان 
نازی در جنگ دوم جانی که شش میلیون یمودی را خاکستر کرد و 
بدین‌مناسبت, انتقاد و نفرت جهانیان را نسبت به‌خود برانگیخت, برابری 
نمود. 
فران تنها از خود «دوزخ» تام می برد و اشاره می‌کند که هر بخش از 
«دوزخ» به گروه ویژه‌ای اختصاص داده شده است. ولی احادیث اسلامی 
می‌نویسند که «دوزخ» دارای هفت طبقه است که هر یک آن برای گروه 
ویره‌ای از افراد به‌وجود آمده است. طبقه اوّل «جبنم» است که مرکز 
مجازات و سوزانیدن مسلمان‌ها می‌باشد. طبقه دوم «لازا » نام دارد که محل 
مجازات و آتش زدن مسیحی‌هاست. طبقه سوم («الحتومه» می‌باشد که برای 
سوزانیدن کلیمی‌ها به‌وجود آمده است. طبقه چهارم ««صاثر » نامیده می‌شود که 
برای محازات و سوزانیدن صاثبین ابحاد شده است. طبقه پنجم «صاکر» 
است که برای مها (روحانیون زرتشتی بائین‌تر از موّبدان) به‌وجود آمده 
. طبقه ششم («الجحیم» نام دارد که دارای آتشگاههای وحشتناکی بوده و 
برای مجازات و سوزانیدن بت پرستان آفریده شده است. سرانجام طبقه هفتم 
«الماویه» می باشد که مغاک بی‌ته ترسناکی است که برای سوزانیدن منافقین 


به‌وحود آمده ات 


دوزخ الله ۳۷۷ 


باید بویره به‌این نکته توجه داشت که کم و بیش تمام آیه‌ها و سوره‌هائی 
که در باره «دوزخ» سخن می‌گویند در مدینه یعنی در زمان پیامبرشاهی محمد 
نوشته شده است. آن بخش از آبه‌ها و سوره‌های مکی که در باره «دوزِخ» 
سخن می گویند, بسیار کمیاب و کوتاه بوده و بیشتر در باره افرادی نوشته شده 
که به‌رسالت پیامبر ایمان نمی آورند. نه آنهائی که مرتکب گناه می‌شوند. 
حکیده ۲۸۵ آیه‌ای که در باره فروزه‌های «دوزخ» سخن گفته, به‌شرح زیر 
می باشد : 

«دوزخ» برای آنپائی آفریده شده که به‌پیامبر و رسالت او ایمان 
نمی آورند و او را مسخره می‌کنند. ‏ «دوزخ» همچنین جایگاه بت‌پرستان؛ 
منافقان» مشرکان. کافران» دشمنان و بدخواهان «الله؛» افرادی که به«الله» 
دروغ می‌بندند و آیت‌ها و وحی‌های او را تکذیب می‌کنند؛ موّمنانی که 
به‌دشمن پشت می‌نمایند ؛ آنهائی که در خانه می‌مانند و در رکاب محمد ان 
نمی‌کنند و پولها و زر و سیمهایشان را پنهان نموده و در راه هدفهای محمد 
هزینه نمی‌کنند؛ افرادی که توبه نمی‌نمایند؛ ستمکاران گناهکاران, 
اسراف‌کنند گان و منکرین خواهد بود. 

هنگامی که گروهبای بالا از این جان رخت برمی بندند و به‌دنیای دیگر 
پای می‌گذارند» نامه اعمالشان به‌دست جپشان داده خواهد شدا و به‌فرمان 
«الله» گردن آنها با غل و زنجیر مپار و گروه گروه وارد «دوزخ» میشوند." 
نگهیانان «دوزخ» درهای آنرا می‌گشابند و به‌واردین می‌گوبند» به‌منزلگاه 
جاودانی خود وارد شوید .۳ نوزده فرشته خشن و سختگیر نگهبانی «دوزخ» را 
بر عهده دارند. سبب اینکه «الله» نوزده فرشته برای نگهبانی «دوزخ» تعیین 
کرد آنست که کافران را بیازمایذ. زیرا کافران - برخلاف موّمنان که 
هیحگاه به آیات «الله» تردید نمی‌کنند - نسبت به‌شماره «نوزده» در شک 

"آیه‌های ۲۵ تا ۲۹ سوره حاقّه, 


"یه ٩۸‏ سوره موّمن (غافر) . 
۳به‌های ۷۱ و ۷۲ سوره زمر و آیه ۲۱ سوره نباًء 


. 


۳۷۸ الله اکبر 


هستند و پرسش می‌کنند. هدف «الله» از این شماره چه بوده است؟ 
بدین ترتیب «الله» آنهائی را که اراده کند, گمراه و افرادی را که میل داشته 
باشد » راهنمائی خواهد کرد . 

دوزخ «الله» آتشگاهی است که سوخت و هیزم آن از افراد انسان و 
سنگبا تأمین می‌شود.* دیوارهای «دوزخ» از آتش تشکیل شده و فراگرد آن 
پر از بادهای سوزش آورء آبهای جوشان و سایه‌ای از دود است." به‌فرمان 
«الله» دوزخیانی را که دست و پاهایشان با بندهای محکم و سنگین بسته 
شدی۲ با زنجیرهای هفتاد زرعی در فراگرد: «دوزحخ» م ی کشانند ۸ بر نو انا 
آب جوشان می‌ریزند" و گرز آهنین بر سر آنپا می‌کوبند. هنگامی که 
پوست بدن دوزخیان بر اثر اعمال بادشده بالا بخته و بریان می‌شود» پبوست 
نوئی بر بدن آنها روئیده می‌شود تا همواره شکنجه و عذاب «الله» بر آنها 
تجدید شود" دوزخیان با سر وارد آتش می‌شوند" و آتش «دوزخ» از بالا و 
پائین به آنها حمله‌ور شده و آنها را دربر می‌گیرد.۳ چهره دوزخیان از آتش 
پوشیده شده" و آنها لباس آتشین بر تن دارند.۳ دوزخیان کوشش می‌کنند از 
شعله‌های گدازنده آتش فرار کنند, ولی هر بار که به‌انجام این کار تصمیم 
می‌گیرند» دوباره به‌سوی آتش برگردانده می‌شوند و نداثی به آنبا می‌گوید, 
بچشید عذاب آتشی که وجود آنرا انکار می‌کردید. مگر نه آن بود که 


"آبه‌های ۳۰ و ۳۱ سوره مدتر. 

۳یه ۱۲ سوره آل‌عمران؛ آیه ۱۵ سوره جن؛ آیه ٩۸‏ سوره انبباء. 
۳به‌های 4۲ تا 44 سوره واقعه. 

"یه ۱۲ سوره مزمل . 

*آبه ۳۱ سوره حق. 

*آبه 4۷ سوره دخان. 
"آیه‌های ۱٩‏ تا ۲۲ سوره حج. 
۲آیه ۵٩‏ سوره نساء. 

"آیه ۳4 سوره فرقان. 
۳به ۵4 سوره عنکبوت. 

یه ۱۰۳ سوره موّمنون و آبه‌های 4٩‏ و ۵۰ سوره | براهیم. 
*آیه‌های ۱٩‏ تا ۲۲ سوره حج. 


دوزخ الله ۳۹ 


پیامبران به‌شما پند دادند که به آنها ایمان آورده و خود را از آتش «دوزخ» 
ب رکنار نگهدارید؛ ولی شما به‌سخنان آنپا گوش فرا ندادید و آنبا را انکار 
کود ید انمن کنون بچشید عذاب آتشی را که انکار می‌کردید .۳ هر زمانی 
که شعله‌های آتش «دوزخ» فرو می‌نشیند» «الله» دوباره آنرا با شعله‌های 
شتا کیاسته من کنو :۱ 

در زرفنای «دوزحخ» درخت «زفوم» وجود دارد که شکوفه‌ها یش مانند سر 
دیوهاست." خوراک دوزخیان میوه این درخت است که آنرا همراه با جرک و 
جراحت و کثافت‌های دیگر می‌خورند و در نتیجه شکمشان به‌شکل فلز گداخته 
در می آید و روده‌ها یشان پاره می‌شود ۱۰ خوراک دیگر دوزخیان خار تلخ است 
که قادر نیست حس گرسنگی آنها را آرام کند.۳ هنگامی که احساس تشنگی 
دوزخیان را از پای در می‌آورد. با فریاد درخواست آب می‌کنند ولی به آنبا 
آبی داده می‌شود که مانند قیر گداخته جگرشان را بریان می‌کند" در 
«دوزخ» پیوسته صداهانی به گوش می‌رسد که ندا در می‌دهد: «در شعله‌ها 
بسوزیدء این مجازاتی است که شما آنرا انکار می‌کردید.»"" دوزخیان 
می‌گویند, کاش ما از «الله» و پیامبرش فرمانبرداری می کردیم تا به‌این روز 
نمی‌افتادیم. آنهائی که به پیامبر ایمان نیاورده و به‌ا ین روز افتاده‌اند» به«الله» 
متوسل شده و می‌گوبند» پا «الله» به‌ما رحم کن ما را نجات بده. بعد از این 
خوب عمل خواهیم کرد. «الله» به آنبا پاسخ می‌دهد: «مگر پیامبر من به‌شما 
نگفت که به‌او ایمان بیاورید. پس بچشید عذاب مرا.»۳" پس از آن دوزخیان 
به‌نگمپبانان «دوزخ» التماس می‌کنند از «الله» درخواست کنند, یک روز از 


"یه ۳۷ سوره فاطر و آیه ۲۰ سوره سجده. 
۷۲آبه ۷ سوره معراج. 

*به ۵۳ سوره صافات. 

۳آبه 4۷ سوره دخان. 

"یه " سوره غاشیه. 

۳به‌های ۲ و و ۵۰ سوره ابراهيم. 
"آیه ۱۸ سوره طور. 

۳آبه ۳۷ سوره فاطر . 


۳۳۰ الله اکبر 


عذاب و شکنجه آنها بکاهد. ولی پاسخ می‌شنوند که چون آنها به‌دوباره زنده 
شدن و دیدن کیفر عقیده نداشتند» باید این عذاب ابدی را برای هميشه تحمّل 
کنند." دوزخیان پیوسته در احاطه مرگ هستند ولی نمی‌میرند» زیرا باید 
زجر و عذاب بکشند.* «الله» دوزخ را از جن و انسان پر"" و آنگاه از آن 
پرسش می‌کند: «آیا اکنون پر شده‌ای؟» «دوزخ» پاسخ می‌دهد: «مگر 
بیش ازاینهم وجود دارد ۲۴ 

هنگامی که انسان موّمن درمی گذرد» روان او به‌سادگی و آسانی» مانند 
قطره آبی که از یک خیک آب چکه می‌کند و دارای بوی مشگ است از بدن 
او خارج می‌شود. ولی روان یک آدم کافر و زشتکار را عزرائیل (فرشته مرگ) 
مانند سیخ داغی که از یک تکه پشم مرطوب بیرون کشیده شود به سختی از 
بدن او خارج می‌کند. سپس با وجود بوی زننده‌ای که از روان آدم بدکار 
استشمام می‌شود. فرشته‌های دیوچپره آنرا در یک تکّه گونی می‌پیچند و 
به‌دروازه پائین‌ترین طبقه «دوزخ» می برند. دربان «دوزخ» می‌گوید: «ما نیازی 
به‌تو روان فاسد نداریم؛ در (دوزخ) به‌روی تو باز نمی‌شود و تو باید به‌محل خود 
برگردی.» سپس «الله» می‌گوید : «نام او را در دفتر دوزخی‌ها ثبت کنید .» 
آنگاه فرشته‌های دیوچهره با خشونت او را به‌زمین برمی‌گردانند و او دوباره 
در گور وارد بدنش می‌شود ۲۰ 

پس از آن عذاب گور آغاز می‌شود. عذاب گور ویژگی به‌افراد بیا یمان 
ندارد. بلکه مسلمان و کافر هر دو محکوم به‌تجربه عذاب قبر هستند. ولی 
تفاوت بین افراد موّمن و بی‌ایمان در تحمل عذاب گور آنست که عذاب گور 
برای افراد با ایمان کوتاه خواهد بود. به‌هرروی, در این زمان گور قوس‌دار 


به )٩‏ سوره غافر . 

ِ: ۷ سوره ابراهیم. 

یه ۱۸ سوره اعراف و آیه ۱۱٩‏ سوره هود . 
یه ۵۰ سوره عنکبوت. 


مشکاتالمصایح؛ حلد اول, صفحه‌های ۳۹۲-۳۹۷ 


دون 2 ۳۳۱ 


می‌شود و خویشاوندان تازه درگذشته. بندهای کفن او را باز می‌کنند تا او 
پتواند در هنگام پرسش و پاسخ نکیر و منکر بنشیند. نکیر و منکر دو فرشته 
سیاه و زشت‌چهره بوده و دارای چشمان آبی هستند که از آنپا برق می‌جهد . 
پس از اینکه پرسش و پاسخ نکیر و منکر پایان پذیرفت. اگر شخص تازه 
د رگذشته یک موّمن واقعی باشد, نکیر و منکر به‌او می‌گویند: «تو می‌توانی 
مانند یک داماد راحت و آسوده بخوابی تا (الله) برای روز قیامت ترا بیدار 
کند.» ولی اگر شخص کافر و بدون ایمان باشد, نکیر و منکر از او پرسش 
می کنند : «خدای تو کیست ؟» 

پاسخ می‌دهد : «افسوسء افسوس. من نمی‌دانم خدایم کیست.» 

«دین تو حیست ؟» 

«افسوسء افسوس۰ نمی‌دانم دينم چیست۰» 

«چه پیامبری را پرستش م یکنی ؟» 

(«افسوس. افسوس: نمی‌دانم۰» 

من ندا یی از استان شنیده می‌شود که می‌گوید: «او دروغ می‌گوید , 
او را روی یک تختخواب آتشین بخوابانید و دری از گور او به‌سوی دوزح باز 
کنید .» 

در این هنگام سوراخی از گور شخص تازه د رگذشته به‌سوی «دوزخ» باز 
می‌شود. او صدای دندانهای «دوزح» را می‌شنود که برای فروبردن کر کشت 
و استخوان او آماده می‌شوند. در همان لحظه. شعله‌های گدازنده آتش به‌او 
حمله می‌کنند. دیوارهای گور تنگ می‌شوند و دنده‌های او را درهم خرد 
می‌کنند. ‏ یک فرشته دیو هیکل با چهره زشت و کریپش به‌او نگاهی 
می‌اندازد و می‌گوید: «من اعمال و رفتار زشت تو هستم.» شخص تازه 
در گذشته فریاد می‌زند: «یا (الله) از تو درخواست می‌کنم. روز قيامت را 
به تخیر بیندازی ۲۹6۰ 


۳ همان کتاب» حلد اول» صفحه‌های 4۰ و ۳۹۷ 


۳۳۲ الله اکبر 


در تمام درازای سالهای بین مرگ تازه درگذشته و روز قیامت. او 
به‌شد یدترین وصع ممکن در گور عذاب و شکنجه می‌شود. پیوسته گرزهای 
گداخته آهنین پر سر و بدن او کوبیده می‌شود و مارهای بزرگ‌هیکل, بدن او 
را پاره پاره می‌کنند. فریادهای او از شذت درد و عذاب به‌اندازه‌ای بلند و 
دلخراش است که حیواناتی را که روی گور او مشغول جرا هستند به‌خود 
می‌آورد و آنبا را از وحشت رم می‌دهد . بر پایه نوشته مشکات المصایح شتر 
خود محمد روزی با چنین رویدادی روبرو شده است. بدین شرح که هنگامی 
که محمد با شترش از نزدیک گورهاثی که در باغستانی وجود داشته, گذر 
می‌کرده ناگبان شتر او به‌شدت رم می‌کند, به کیفیتی که نزدیک بوده است» 
محمد را به‌زیر واژگون سازد؛ در این هنگام محمد به پیروانش می‌گوید: 
«تردید نیست که در این گورها. مرده‌های بی‌ایمان در حال شکنجه شدن 
هستند و اگر من اطمینان داشتم که شنیدن صداهای زجر و شکنجه این 
مرده‌ها, شما را از دفن شدن در گور بازنمی‌دارد» از (اللء) درخواست می کردم 
همانگونه که من صداهای وحشتناک این مرده‌هارا که در حال مجازات و 
شکنجه شدن هستند» می‌شنوم, (الله) نیز به‌شما توانائی شنیدن همان صداها را 
بدهد ._ به‌درگاه (الله) دعا کنید تا شما را از آتش دوزخ و مجازاتهای گور و 
ساير عذا بهای ناشی از اعمال و رفتارتان نجات دهد .»۳ نکته جالب انست که 
افراد عادی قدرت شنیدن صداهای عذاب و شکنجه مردگان را در گور ندارند» 


ولی شترها والاغها توان شنیدن آن صداها را دارند .۳۲ 


بازنمود نوبسنده 
ان ته 10150 ۸ درست می‌گوبند که درک وجود «الله» 
پیروان تنوری ااازاف و۱۸۱۵ 2 می دو+ ریب وجو 


" همان کتاب, جلد اول صفحه ۳۹ 
,(1983 ,.م) ارماو‌صنصوعک نصمارما) عناووم ج ها مه بناگ راموطعهما برمزممرو ۱« 
3۰ .۲ 
۳ ۸80005121570 یک تئوری فنسفی است که می‌گوید» انسان با غایت دانش, خرد فهم و ادراک 
خود قادر به‌شناسایی و درک وجود خدا نیست. 


دوزخ الله ۳۳۳ 


نکته یادشده بالا به‌خوبی درک و مشاهده می‌کنیم. زیرا سیاست بنده‌داری و 
پیامبرنوازی «الله» آنچنان مرموز و پیچیده است که شترها و الاغبا را از همان 
قدرت و توانی که به‌پیامبرش می‌دهد؛ ببره‌ور می کند» ولی بنده‌های عادی‌اش را 
5 ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ‌ گ. 
از دارا بودن جنین توانی بازمی‌دارد! شاعری گفته است: 
7 ِ ۳ و 
غیرفهم جان‌که‌د رگاو و خراست ‏ ادمی را عقل و جانی دیگر است 
باز نغیر عقل و جان آدمی . هست‌جانی در نبی و در ولی 
جِ ۳ 4 ۳ 
به گونه‌ای که ملاحظه می‌شود. مضهوم بیت اول این شعر با مدلول حدیثی 
که در بالا شرح داده شد برابری می کند » ولی به‌نظر می‌رسد که بیت دوم باید 
به‌شرح زیر اصلاح شود تا با حکم حدیث بالا تطبیق نماید. 
2 ۷ 4 و ۳ ۰ 3 ۰ 
عقل و جان گاو و خر را خود نگر ‏ تا به‌بینی اصل آنرا در نبی و در ولی 


روز سامت 

روز قيامت روزی است که «الله» به‌داوری می‌نشیند» بنده‌هائی را که به‌محمد و 
اسلام ایمان آورده و نکوکار بوده‌اند به بپشت و بنده‌های غیر موّمن به‌اسلام و 
بدکار را به‌دوزخ سرنگون می‌کند. محمد در باره تغییرات و فرا گشت‌های 
نجومی روز قیامت. لافهائی زده است که به‌پندار هیچ انسان کوته مغزی نیز 
نخواهد نشست و به‌راستی اگر تثوری 136100۵1021107 و يا «دگردیسی 
روان» واقعیت می‌داشت و روان محمد در بکی از انسانهای زمان ما برگشت 
می کرد در واقع می بایستی مغز او از عرق شرم عوامفریبی و لاف پردازی خیس 
می‌شد . حال چگونه است که شمار در حدود نیصد میلیون مسلمان امروز» این 
افسانه‌های بیمایه و نابخردانه را را در زمره اصول معتقدات دینی خود قرار 
داده‌اند. موضوعی است که خرد و منطق هر انسانی را به‌خلجان می‌آورد! 

به‌هرروی. قرآن می‌گوید. روز قیامت با دمیدن اسرافیل در صور آغاز 

می‌شود. در این هنگام تمام کائنات هستی به گونه ناگهانی زیرورو می‌شوند. 
آسمان شکافته و پاره پاره می‌شود؛ ستاره‌ها فرومی‌ریزند ؛ کوهها از جاکنده و 


۳۳۹ اللسه اکبر 


اضولا شو گنه جیست و جرا «الله» سوگند می‌خورد ! 


۳ 
سرشت سو کند 
سرشت سوگند در اساس دلالت بر کمبود منطق گفتار و یا کردار شخص 
سوگندخورده می‌کند. انسانی که لب به‌سوگند بازمی‌کند فردی است که 
ارزشهای انسانی و اخلاقی او مورد تردید قرار گرفته و ازاینرو کوشش دارد با 
دست یازی به‌سوگند خوردن, خلاء و یا کمبود ارزشهای انسانی, گفتار و با 
رفتارش را به‌پوشاند و بوسیله سوگند خوردن دیگران و بویژه مقامات 
۹ و ۸ ام هو ی ۳ ۰ 
متافیزیکی را گواه درستی قول و رفتار خود گرفته و نشان دهد که گفتار و 
کردارش از حقیقت بهره می‌برد. بهمین دلیل, معمولاً شخصی که زبان 
به‌سوگند باز می‌کند دارای منطق سست. پایگاه اجتماعی ضعیف و بیان 
تردید آمیزی بوده و از ارزشهای انسانی عادی و کافی برخوردار نیست. ازاینرو 
کمتر دیده شده است. افرادی که دارای پایگاه فردی و اجتماعی توانمند باشند 
. ند 5 ۱ ۰ ۰ . ۰ ۲ 

سوگند بخورند. ولی» به کرات می‌بینیم افرادی که از لحاظ ارزشپای فردی و 
اجتماعی دارای کمبود هستند. مانند دروفگویان, سوداگران» قماربازان و 
مجرمان به‌س وگند خوردن توسّل بیدا می‌کنند . 

نکته مهم دیگر در سوگند خوردن» ارزش و تقدس فردی است که به‌نام او 
هه گت یاد می‌شود. به‌عبارت دیگرء کسی که با سوگند خوردن» شخص 

.۳ "۳-۳ د ع ۳ "۳ 

دیگری را بر درستی گفتار و کردارش گواه می‌گیرد و به‌نامش سوگند یاد 
می‌کند ؛ معمولاً باید از سوگند خورنده ارزش و پایگاه بالاتری داشته باشد. 
بهمین دلیل است که افراد مردم به گونه طبیعی به‌مقامات متافیزیکی, مانند 
خدا و سایر مقدساتی که دارای نیرو و توان برتر از افراد بشر هستند» سوگند 
می‌خورند . 

با در نظر گرفتن بحث بالاء نخست این پرسش به‌وحود می‌آید که جرا 
اصولاً «الله» با ید و کنو بخورد . اللّبی که به گفته محتویات کتاب قر ان نه 
تنا به آنچه که روی زمین و آسمانها می‌گذرد» بلکه به آنجه که در فراسوی 


۳ 


دوز الله ۳۳۵ 
«الله» خللی وارد نیابد و ازاینرو نامپا و فروزه‌های «الله» به‌حای بکصد 
به‌نودونه بایان یذ یرفته است. 

اگر این تثوری درست باشد. می‌توان گفت. یکی از فروزه‌های «الله» 
ناراحتی روانی «لخت‌بینی» می‌باشد که در زبانبای انگلیسی و فرانسه 
«ندمتاع105(6 و با ۷۵6715 نامیده می‌شود. زیرا جگونه می‌توان 
پندار کرد که در دنیای بی‌نزاا کت خاکی ما نگاه کردن به‌شرمگاه دیگران گناه 
شمرده شود ولی در روز قیامت. کاترلیونپا نفر از افراد بشر در دادگاه داوری 
مقدس «الله» در حالت لخت مادرزاد حضور یابند. وانگپیء روز قیامت که 
تنپا به‌مردان ویژگی ندارد؛ به یقین زنان هم در این روز باید حساب پس دهند . 
حال چگونه در روز قيامت کاترلیونها مرد و زن با بدنهای لخت در صحرای 
محشر گرد می‌آیند و این کار هن جبروت «الله» خللی وارد نمی آورد. 
جیستانی است که شاید پاسخش رضایت روانی «الله» از «لخت‌بینی» 
بند گانش, باشد. که در زوز میعشر با مشاهدهندن لخت: بندگان نخوون انجراف 
«لخت بینی»اش را آرام می‌سازد . 


به‌هر جپت ایستادن زنان و مردان در برا بر «الله» مدت جند سال به‌درازا 
می‌کشد زیرا «الله» برای داوری کردن اعمال و رفتار بند گانش شتابی ندارد. 
خورشید به‌اندازه‌ای به‌افراد مردم نزدیک می‌شود که نور آن چشمها را نابینا و 
حرارت آن مغزها را پریشان و دیوانه می‌کند. جمجمه‌های افراد بی‌ایمان 
مانند کاسه‌ای که روی حرارت آتش قرار گرفته باشد. می‌جوشد و جپره‌های 
آنپا سیاه می‌شود. شدذت گرسنگی و تشنگی مردم را از پای درمی آورد و 
افزونی ازدحام سبب می‌شود که آنها در عرق خود خیس شوند و از تنگی نفس 
به‌حالت خفگی بیفتند. در برا بر آنها «دوزخ» مانند یک جانور وحشتناکی که 
روی چپارپای کوه‌مانندش استوار است. بوسیله میلیون‌ها فرشته و هزارها 
زنجیر. پیش آورده می‌شود و هنگامی که کافران به‌دوزخ سرنگون می‌شوند . 
صدای فریاد گوشخراشی مانند عربده خرها از آتش دیگ جوشان می‌شنوند و 


۳ اللسه اکبر 


دوزخ از خشم کافران در حال قطعه قطعه شدن قرار می‌گیرد... (آیه‌های ۷ و ۸ 
سوره ملک.) 

در بین آرواره باز دوزخ پل وحشتناک «صراط» دیده می‌شود. پل 
«صراط» از یک تار مو باریک‌تر و از لب شمشیر برنده تیزتر است. تمام 
افراد مردم باید از آن پل گذر کنند. افراد با ایمان و نیکوکار از پل 
«صراط» به آسانی و راحتی عبور و وارد بهشت میشوند و افراد کافر و بدکار 
به‌دوزح سرنگون می‌گردند. در ابتدای پل «صراط» جبرئیل فرشته ا یستاده و 
ترازوی بسیار بزرگی در دست دارد که اعمال خوب و بد تمام افراد مردم را وزن 
می‌کند. هر کسی که اعمال و رفتارش بی‌ارزش و کموزن باشد , در میان آتش 
گدازنده به‌ژرف دوز رن گون و آتکه اعمال خوب و سنگین انجام داده باشد» 
وشتگاز توا شد (آیه‌های ؟ تا ۱۰ سوره قارعه) . 

. در این هنگام لحظة داوری فرامی‌رسد , ولی زمان داوری به‌سرعت پایان 
می بذ برد. زمان داوری به‌اندازه فاصله بین دو بستان شتر شیردهنده است. 
فرشته‌های دربردارنده نامه‌های اعمال مردم پیش میآیند. این نامه‌ها که شرح 
اعمال و رفتار نیک مردم است. در ترازوی جبرئیل وزن می‌شود. نامه اعمال 
افراد بیا یمان و بدکار سنگین‌تر از نامه رفتار خوب آنبا می‌باشد. پس از وزن 
نامه اعمال مردم» ۳3 نامه به‌دست جپ آنها داده شودء حایشان در فك و 
هرگاه نامه به‌دست راستشان داده شود منزلگاهشان در بپشت خواهد بود.۲ 
افراد دوزخی فریاد برمی آورند: «ای کاش. نامه اعمال ما هیجگاه به‌دستمان 
داده نمی‌شد و ما از نتیجه رفتارمان آگاه نمی‌شدیم.» آیه‌های ۳۰ تا ۳۲ سوره 
حاقه می‌گویند. در این زمان فرمان داده می‌شود: «او را بگیرید و در غل و 
زنجیرش کشید تا باز او را در دوزخ افکنید و با زنجیری که درازاایش هفتاد ذرع 
است به اتش در اندازید ۰» 


مشکاتالمصایح از قول بخاری و مسلم حدیثی در باره بپشت و دوزح 
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ذکر کرده که بسیار جالب بررسی می‌باشد. کتاب یادشده می‌نویسد. 
«ابوهریره» روا بت کردم که اتید کته است: «بهشت و دوزخ روزی با 
یکدیگر به بحث نشستند. بدین شرح که دوزخ به بهشت اظهار داشت» <من 
5 ۲ 4 7 ِ ۳-۹ ۱ 2 
پذیرای افراد مم و بزرگی هستحم که زند ی خود را با کبر و غرور 
گذرانیده‌اند.> بهشت گفقت, <من نمی‌دانم چرا تنها افراد ناتوان» بی‌تجربه و 
۲ 5 0 و 3 1 ۳ ۳ - 
فرونماد وارد من می‌شوند > هنگامی که (الله) از موضوع بحث بهشت و دوزح 
عم ۳ ۳ ۰ " و 
آگاه شد به بهشت اظهار داشت, <تو نشانه رحمت و شفقت من هستی و من 
بنده‌هائی را که رحمتم را شامل حالشان کنم به‌سوی تو می‌فرستم.> سپس 
(الله) به‌دوزخ رو کرد و گفت, <تو نشانه کیفر من هستی و من آن گروه از 
بند گانی را که بخواهم مجازات کنم به‌سوی تو گسیل می‌دارم.> هر دوی شما 
سرانجام پر خواهید شد.۳۷ دوزخ هنگامی پر خواهد شد که (الله) به آنجا 
گام بگذارد. در این زمان دوزخ می‌گوید: « بس است بس است بس است . 
و باید توجه داشت که (الله) در باره بندگانش مرتکب اشتباه نخواهد شد ۲*6 
«بوهریره» نیز روایت می‌کند که محمد گفته است: «هنگامی که (الله) 
بپشت را آفرید. به‌جبرئیل فرمان داد. به‌داخل بهشت برود و آنرا بازرسی 
کند. تخیزئیل به بپشت رفت و آنجه را که (الله) برای ساکنان بهشت آفریده. 
مورد بررسی قرار داد و سپس نزد (الله) رفت و گفت. < یا الله, به‌جبروت تو 
۰ ۰ ۰ ۰ ه‌ و ۲۹ 
سوگند می‌حورم» کسی نیست که از چنین بپشتی آگاه شود و برای ورود به آن 
تمایل نداشته باشد.> سپس (الله) شرا یط داخل بمشت را نامطبوع ساخت 
و به‌جبرئیل فرمان داد» وارد بهشت شود و آنرا بررسی نماید. جبرئیل فرمان 
(الله) زا اجرا کرد و اظهار داشت, < یا الله» به‌جبروت تو سوگند می‌خورم. 
هر کسی که از شرایط بپشت آگاه شود میل ورود به آنرا نخواهد داشت.> 
آنگاه دوباره (الله) شرایط بهشت را مطبوع ساخت و به‌جبرئیل فرمان داد 


34 ۸15۱12) ۸1-11262۳01, ۱. ۰ 
35 [8 


۳۳۸ الله اکبر 
سس سس 


ترا پرزشین کیژ جبرئیل فرمان (الله) را اجرا کرد و اظهار داشت. < با الله, 
نیست کسی که از شرایط بهشت آگاه باشد و برای ورود به آن سر و دست 
نشکند.>۳ (اين حدیت بوسیله ترمذی, ابوداود و نسائی مورد تأیید قرار 
گرفته است.) 


بازنمود نویسنده 
تئوری «دوزخ» را در واقع می‌توان داغ شرمی بر پیکر فر آن به‌شمار آورد. زیرا 
در هیچیک از آیه‌های فر آن هیچ دستور و یا اصلی نمی‌توان یافت که حاکی 
از رفتن فرد مسلمان به«دوزخ» باشد. هنگامی که انسانی مسلمان می‌شود. از 
آتش «دوزخ» مصونیت پیدا می‌کند. انسان تنها باید به‌محمد ایمان بیاورد و 
مسلمان بشود تا در بپشت بروی او گشوده شود. از مفاد و درونمایه کتاب 
قرآن چنین پرمی آید که فرد مسلمان و محمد پرست, مرتکب هر گونه کردار و 
رفتار غیر اخلاقی و غیر قانونی نیز که بشود» اگر ایمان خود را نسبت به‌محمد و 
اسلام نگهداری کند؛ از آتش «دوزخ» مصون و جایش در بپشت خواهد بود. 
«دوزخ» و آنهمه نپش‌های شکنجه‌زا و زجرآور آن تنها برای افراد بی‌ایمان و 
محمد ناپرست به‌وجود آمده است. در فرهنگ اسلام و قر آنن, مسلمان بودن و 
محمد پرستیدن هم‌مفموم بوده و وجود ایمان اسلامی و محمد برستی؛ دست 
انسان را برای ارتکاب هر جرم و جنایتی بازمی گذارد و او را از مجازات در 
برابر لزش‌های اعمال و کردارش مصون می‌سازد . «دوزخ» و آتش آن برای 
غیر مسلمانان و محمد ناپرستان به‌وجود آمده و هز انسان غیر مسلمان و محمد 
نا پرستی بدون جون‌وجرا تا ابد به گونه مداوم به آتش «دوزخ» سوخته خواهد 
شاه 

ابثّه باید توجه داشت که مفسّران و حدیث‌نویسان در باره مجازات 
مسلمانان در آتش «دوزخ» اختلاف عقیده دارند. گروهی معتقدند. آنبائی که 
اسلام اختیار می‌کنند» تتبا اگر مرتکب گناهان بزرگ شوند به«دوزخ» 
خواهند رفت ولی بریابه مدلول آیه 4۰ سوره نسای برای هميشه در «دوزح » 
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نخواهند ماند. زیرا مدلول این آیه می‌گوید: «هر کسی که کوجکترین عمل 
نیکی انجام دهد پاداش دوبرا بر دریافت خواهد کرد.» بعضی از مفسران 
عقیده دارند که اگر مسلمانان مرتکب گناهان بزرگ شوند تنها از نزدیک 
آتش خواهند گذشت و برخی نیز باور دارند که مسلمانان گناهکار برای مدتی 


در آتش «دوزِخ» بسر خواهند برد ولی آتش «دوزخ» برایشان سرد و قابل 
تحمل خواهد شد._ به‌هرروی آنجه که مسلم است؛ کتاب قر آن در هیچ 
موردی آشکارا نگفته است که مسلمانان به آتش «دوزخ» خواهند سوخت و این 
آتشگاه ویذه آنپانی است که به پیامبری محمد و دین او یعنی اسلام ایمان 
نیاورده‌اند . 

هر‌گاه متون و درونما یه اینهمه آیه‌هائی که در باره آتشگاه «الل»» و آنهمه 
اعمال ورفتار ستمگرانه, وحشیانه و خارج از پنداری که او در «دوزخ» بسر 
بندگان بینوا و بیچارهاش می‌آورد» بررسی گردد ناچار نکته‌های زیر توجه 
انسان را به‌خود جلب م ی کند: 

۱- بیشتر این آیه‌ها به‌افراد گوشزد می‌کنند که اینیمه شکنجه‌ها و 
عذا بهای بالای پندار که حتّی سخت‌ترین توده‌های آهن و فولاد را نیز به‌مایع 
گداخته و سوزش آورتبدیل می‌کند در باره آنبائی به کار می‌رود که به پیامیر 
«الله» ا یمان نمی آورند و به‌فرمانبرداری از او تسلیم نمی‌شوند ۰ 

آبه‌های ۳4 و ۸۱ سوره توبه آشکارا می‌گویند. آنبانی که زر و سیم‌های 
خود را بنهان می‌کنند و در راه «الله» هزینه نمی‌نما یند و افرادی که در خانه 
می‌مانند» برای پیامبر جنگ نمی‌کنند و پولپای خود را در راه هدفمهای پیامبر و 
«الله» هزینه نمی‌نما یند, جایشان در آتش «دوزخ» است. مدلول این آیه‌ها 
همه نشان می‌دهند که افراد مردم باید بول و جان خود را در راه جاه‌طلبی‌های 
محمد به کار برند تا از آتش «دوزخ» پرکنار بمانند» در غیر اینصورت جایگاه 
بدون جون‌وجرای آنپا آتش س رکش و استخوان آب‌کن «دوزخ» خواهد بود. 
به‌عبارت دیگرء محمد انسانی است, دیوانه قدرت و حکومت و برای تکیه زدن 
به‌تخت پیامپرشاهی, اینهمه لافها و تبدیدهای وحشتناک را به‌معز تازیای 
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عربستان فرو می‌کند تا آنها را به‌فرمانبرداری از خود وادار نما ید. 

در تمام ۵ ا!به‌ای که در باره «دوزخ» و فروزه‌های آن سخن رانده شده 
وتاکید شده است که «دوزخ» استخوانهای انسان را به گردی آتش‌زا و گوشت 
و پوست بدنش را به‌نبر مذابی از بریان گند آور تبدیل می‌کند, هیچ سخنی از 
افرادی که به‌اصول و ارزشمای اخلاقی, حقوقی و قانونی پشت می‌کنند » به‌میان 
نیامده است. در هیجیک از این آیه‌ها نمی‌خوانيم که یکی از این شکنجه‌ها 
بر سر آنهائی می‌آید که مرتکب جرائم عادی شوند و برای مثال, دست 
به‌ارتکاب دزدی. آدم کشی و یا خیانت در امانت بزنند. برای محمد و کتاب 
فرآن میم نیست که آیا انسانی از اصول و موازین اخلاقی و ارزشهای انسانی و 
سلوک نیکو بپرمند است يا نه! تنبا مهم آنست که انسان از «الله» و 
محمد بن عبدالله» پیامبر او که مفپومشان در قرآن با یکدیگر ترکیب و یکی 
شده پیروی و فرمانبرداری کند تا نه تنها از عذابها و شکنجه‌های فرشته‌های 
آتش و یا کارگزاران «الله» در «دوزخ» برکنار بمانده لگادر شهعت فن را 
تخت‌هائی تکیه زند که از زیر آن نهرهای آب جاری بوده, دختران با کره‌ای که 
دست هیچ جن و يا انسانی به آنپا نرسیده از آنها پذیرائی کنند و پسرانی که 
جوانی آنپا جاودان است. برای آنها شراب زنجبیل ساقی گری کنند . 

در کوره‌های آدم‌سوزی « آدولف هیتلر.» رهبر آلمان نازی در جنگ دوم 
جمانی, هنگامی که قربانیان کوره‌های آدم‌سوزی خاکستر و از زندگی حذف 
می‌شدند. آدم کشان نازی از سرشان دست برمی‌داشتند و دیگر با آنها کاری 
نداشتند» ولی در «دوزخ» بی‌انتهای «الل».» پس از اینکه انسان‌ها به پودر 
آتش‌زا تبدیل می‌شوند» «الله» دوباره آنها را زنده می‌کند و از نو به‌عذا بشان 
ميکشاند ۰ ب‌نظر می‌رسد که یکی از فلسفه‌های خونخواهی و جنایت پیشگی 
«الله» آنست که بندگانش در ایمان به پیامبرانی که او پیش ازمحمد فرستاده 
باقی‌مانده و حاضر نیستند از ایمان به پیامبران پیشین «الله» دست بردارند و از 
محمد. پیامبر جدید او پیروی و فرمانبرداری کنند . 

۲ نکته مچم دیگر در این جستار آنست که این بنده‌های بیجاره که باید 


سور 


دوم( ۳۱ 


اینجنین گوشت و پوست و اعصاب و استخوانهای خود را در معرص 
شکنجه‌های «الله» قرار دهند در نهاد گناهکار نیستند, بلکه بر پایه مدلول آیه 
۳ سوره نسای آیه ۳۳ سوره رعد آیه‌های ۲۳ و ۳٩‏ سوره زمر آیه ۸ سوره 
فاطر آیه ۱۸ سوره اعراف و آیه ۳۱ مدترء «الله» خود آنبا را به گونه دانسته 
و عمدی گمراه کرده و بر دلبایشان پرده افکنده و گوشپایشان را ناشنوا نموده 
تا سخنان بیامبر را نشنوند و در نتیجه «الله» بتواند آنها را به‌این روز سیاه 
بنشاند. در واقع این بنده‌های بیچاره در انجام اعمالی که اکنون به‌خاطر آنما 
عذاب و شکنجه می‌شوند, خود مقصر نیستند و مسئولیت اخلاقی, حقوقی و 
قانونی برایشان این سرنوشت را به‌وجود نیاورده, بلکه این «الله» است که 
نخست بعصی ان شتهها ین زا کمراه اویش آنبا را وادار به‌انجام چنین اعمال 
و رفتاری می‌کند و آنگاه آنبا را در نتیجه اعمال یادشده اینسان شکنجه و 

عذاب می‌دهد تا دوزخش را از جن و انسان پر کند. گویا اگر «الله» بعضی 
از بندگانش" را گمراه نکند و چنین سرنوشت دردناکی برایشان مقرر ننماید. 
دوزخش خالی و فرشته‌های آتش بیکار می‌مانند. ازاینرو «الله» باید چنین 
سرنوشت دردناک و عذاب و شکنجه آوری را برای بغضی بندگان پیچاره‌اش 
تعیین کند تا دستگاه جبروتی‌اش پیوسته در چرخش باشد. به‌راستی که چه 
عدالتی! 

۳ در آیه‌هائی که در این جستار شرح داده شد: محمد شأن اللّهی را که 
برا یش نودونه فروزه قایل شده و با ید نماد نیک اندیشی بوده و دارای ارزشمهائی 
بالاتر از آفریده‌هایش باشد به‌لجن پستی و خواری میکشاند؛ او را موجود 
ستم پیشه و شکنجهگری شناختگری می‌کند که تشنة خون و گرسته نابود کردن 
بنده‌های خود و مشاهده زجر و عذاب آنها می باشد. «الله» دوزخدار موجود 
پست‌اند يشه فرونهاد» بدزبان و بی‌فرهنگی است که در رف «دوزخ» بی‌ته از 
درخت زقوم برای بنده‌ها یش جرک و جراحت و کثافت مقدر می‌کند . 
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افراد عادی مذهب را واقعی» خردمندان آنرا خرافی و فرمانروایان آثرا مفید می‌دانند. 
سنکا 


در کتاب فر آن» «الله» در سی‌ودو سوره و هشتادو یک آیه وگن می‌خورد ۰ 
گذشته از آن ببست ودو سوره قرآن با سوگند «الله» آغاز می‌شود. مفبوم 
هفتادوجهار آیه از هشتادویک آيهةٌ بادشده کتاب قر ان همه به‌س وگندهای 
«الله» ویژگی داده شده و بخشی از هفت آیه دیگر نیز مربوط به‌سوگندهای 
«الله» می باشد . نکته جالب در باره سوگندهای «الله» در کتب قرآن آنست 
که بحز در یک مورد تمام سوگندهای «الله» در سوره‌های مکی یعنی در زمانی 
که محمد هنوز به‌قدرت پیامبرشاهی تکیه نزده و برای استوار کردن پایه‌های 
قدرتش به‌پند و اندرز و موعظه مردم مشغول بوده, نازل شده است. در برحی 
ازاین آیه‌ها نیز «الله» به‌لعن و نفرین کردن بندگانش دست می‌زند. پیش از 
اینکه وارد بحث سوگندهای «الله» بشویم بی‌مناسبت نیست. نخست بدانیم 


۳:۳ 
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تس هیک 


مانند پشم شانه‌زده متلاشی می‌شوند ؛ افراد بشر مانند با 
پراکنده می‌گردند. آیه‌های ۱ تا ۱4 سوره تکویر می‌گوید: «هنگامی که 
خورشید از درخشیدن بازمیایستد؛ هنگامی که ستارگان آسمان فرومی‌ریزند ؛ 
هنگامی که کوهپا در فضا نابود می‌شوند ؛ هنگامی که شتران شیرده به‌حال خود 
رها می‌شوند؛ هنگامی که حیوانات وحشی گرد یکدیگر جمع می‌شوند؛ 
هنگامی که دریاها به‌جوش می‌آیند و طفیان می‌کنند و بیرون می‌ریزند؛ 
هنگامی که نفوس گوناگون با یکدیگر درمی آمیزند؛ هنگامی که از دختران 
زنده به گور پرسش می‌شودء به‌اقهام چه جرم و گناهی آنها کشته شدند؛ و 
هنگامی که نامه اعمال مردم گشوده می‌شود ؛ هنگامی که آسمان از جای برکنده 
می‌شود ؛ هنگامی که آنشن دوزخ گدازنده و برافروخته می‌گردد ؛ هنگامی که 
ات ناویک آورده می‌شود؛ در این هنگام هر روانی خواهد دانست که چه 
کرده است. 

بدیپی است که نخست دستگاه آفرینش نابود می‌شود و حتّی فرشته 
مرگ (عزرائیل) جان تبی می‌کند و سپس در حالیکه سکوت همه جان را 
فرامی گیرد و «الله» تنبا موجودی خواهد بود که زنده می‌ماند؛ باران 
زند گی‌ساز و بارآوری آغاز می‌شود و تا جمل سال به‌باریدن ادامه می‌دهد . 
باران یادشده سبب می‌شود که زمین آماده حاصلخیزی و باردهی شود و بقایای 
مردگان مانند گیاهان تازه روئیده, دوباره جان می‌گیرند. سپس ازپرستشگاه 
اورشلیم. آخرین شیپور نواخته می‌شود و تمام مخلوقات روی زمین ازقبیل 
جانوران و پرندگان بیدار و به با می‌خیزند و همه مردان و زنان در برابر «الله» 
در حالت لخت میا ستند . 


بازنمود نویسنده 
شاید دلیل اینکه محمد نامپا و فروزه‌های «الله» را نودونه به‌شماره آورده. آن 
باشد که نامپای «الله» در اصل یکصد بوده, ولی محمد یکی از آنها را که در 
خور شایستگی «الله» نمی‌دیده حذف کرده است تا بهحییّت و ارزش وجودی 
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آسمانها و ریق مین گزرگه آگاه است و ازراینرو احکام و دستوراتش با ید 
پیوسته کامل, منطقی و کمال مطلوب باشد چه لزومی به‌سوگند خوردن دارد. 
ولی با کمال شگفتی می‌بينیم که «الله» برخلاف عظمت و قدرت بالای پنداری 
که برایش فرض شده است. به‌موجوداتی که بسیارد ست‌تر از انسان هستند ‏ 
عم ۳ ۳ ه- در ی 

سوگند می‌خورد و موضوع سوگندهای او نیز آنجنان غیر منطقی» بیمورد و 
نا بخردانه است که شگفت هر انسانی را برمی‌انگیزد. برای مثال «الله» در 
قرآن به‌اسبانی که نفسشان به‌شماره افتاده, به کشی‌های روی آب. به‌انجیر و 
زیتون و به‌قلم و کتاب سوگند می‌خورد. و نکته جالب آنجاست که در بعضی 
از اين آیه‌ها «الله» در زمان سوگند خوردن, تنها به یک شخص و یایک جیز 
ویژه اکتفا نمی کند, بلکه پشت‌سرهم به‌چندین مورد سوگند یاد می‌کند . 


۳۳7 
سوگنسدهای «الله» 
برخی از آبه‌های قر آن که محتوی سوگندهای «الله» هستند به‌شرح زیر 
مي باشند : 
سوگند به بادهای عالی سوگند بهابرها که بار سنگین باران را به‌امر 
«الله» بر دوش ۷ قتبق گنل به کشتی‌ها که روی آب روان می‌شوند » 
سوگند به آسمان که کشته و نابود خواهد شدء هر کسی که به قر آن دروغ 
ببندد (آبه‌های ۱ تا ۱۱ سوره ذاریات) . 
در آبه‌های بالا «اللْه» و کند می‌خورد» هر کسی که به قرآن دروغ 
ببندد کشته و نابود خواهد شد. در برایر مدلول این آیه باید به‌محمد گفت: 
اگر کسی که به پاره‌ای یاوه گوییهای خیالی و نابخردانه دروغ ببنددء مجازاتش 
۳ ۲ 1 ۰ ِ. ۰ 3 
مرگ و نابودی خواهد بود» پس شخص بی آزرمی که برای تأمین منافع 
شخصی‌اش یک «الله» دروغین بیافریند و از قول او یک کتاب مسخره به‌نام 
قرآن دروغ بگوید. آیا مجازاتش چه خواهد بود؟ شاید پاسخ این پرسش 
۳ 5 7 عِِ ۳ مر تور هر 2 ۶ 
مدلول ایه ۷ سوره جاثیه باشد که می گوید: وبل کل آفا لیر یعی 
«وای به‌حال گناهکار بسیار دروغگو و زشتکار.» 
به‌هر جهت: بعضی از سوگندهای «الله» در قرآن به‌شرح زیر ادامه می یا بد : 


ص 
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سوگند به کوه سینا. سوگند به قر ان مسطورء سوگند به بیتالمعمور 
(کمبه), سوگند به‌طاق بلند. سوگند به‌دریای فروزان آتش که البّه عذاب 
«الله» بر کافران واقع خواهد شد و هیچکس دافع آن نخواهد بود (آبه‌های ۱ 
تا ٩‏ سوره طور) . 

وک ماو سر به پدر (آدمیان) که ما نوع انسان را 
به‌حقیقت در رنج و مشقت آفريدیم (آیه‌های ۱ تا ۵ سوره بلد). 

سوگند بهانجیر و زیتون, سوگند به کوه سینا و سوگند به‌مکّه که ما انسان 
را به‌نکوترین وجه ممکن بیافریدیم (آیه‌های ۱ تا ۵ سوره التّین) . 

ک به‌اسبانی که نفسشان به‌شماره افتاده که انسان نسبت به پرورد گارش 
ناسپاس است (آیه‌های ۱ تا ۷ سوره عاد یات) . 


بازنمود نویسنده 

‌ 
در جستار بالا توضیح دادیم که سوگند در اصل دلالت بر کمبود شخصیت و 
ارزشهای اخلاقی انسان سوگندخورنده می‌کند و ازاینرو سرشت سوگند 
ایجاب می‌کند که شخص نو گنن هو رون برای بر کردن کمبود گفتار و 

۳ ه و 2 
ها وشن به‌مقامی بالاتر از خود سوگند بخورد. ولی» با کمال شگفتی می بینیم 
که «الله» به‌اسبانی که نعسشان به‌شماره افتاده, به کوه, به باد» به‌قلم و از همه 
خنده آورتر به آدم ابوالبشر سوگند می‌خورد. در اینجا پند پرسش و يا فرض 

۰ 1 ۳ که ۳ 

پیش می‌آید که ناجار باید مورد بررسی قرار بگیرد: 

یکی اینکه ۲یا اين «الله» کامل و بدون عیب و نقص که تمام حجپان 
هستی در اختیارش بوده و هیچ رگن از درخت بدون اراده و خواست او به‌زمین 
نمی‌افتد» جه لزومی به‌سوگند خوردن دارد؟ مگر «الله» از درستی و کمال 
خود نامطمثن بوده و یا قصد فریب بند گانش را داشته که مانند افراد مشکوک. 
بی‌ارزش و نادرست, اینسان به‌سوگند خوردن مبادرت کرده است * 

پرسش دوم آنست که اگر شخصی دارای اسبی باشد و در هنگام گفتگو 
با هوتسکی رنه اشتتین ستی گنز بخورد .آیا آن دوست به‌وی نخواهد خندید و 


۱ 


و 
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نخواهد گفت که بدون تردید عقل خانه مغز او را تپی کرده است؟ پس 
چگونه می‌توان از اللّبی که نودونه نام به‌او ویژگی داده شده. انتظار داشت 
به‌اسبانی که به‌نفس افتاده‌اند» سوگند بخورد؟ آیا این در خور شأن و 
شابستگی «الله» قادر متعال است که به‌کوه. یعنی پشنکتن غاک سوگند 
بخورد ؟ وانگپی مگر نه آنست که «الله» آدم ابوالبشر را به‌سبب نافرمانی از 
اجرای دستورش مجازات و او را از بپشت اخراج کرد» پس چرا به‌نام چنین 
موجود گناهکار» طردشده و پلشتی سوگند می‌خورد ؟ 

اگر یکی از پرسشهای یادشده بالا از فقها و دانشمندان اسلامی مطرح 
شود بدون تردید پاسخ خواهند داد, در کلام و آیه‌های «الله» اسرار و رموز و 
معانی ویژه‌ای نهفته شده است که افراد انسان توانائی درک آنما را ندارند و 
با ید با نیروی ایمان و بدون شک و تردید و پرشس آنها را پذیرا شوند. در 
برابر این سفسطه عوامفریبانه باید به‌این افراد پاسخ داد آیا این «الله» 
خودساخته پیامبر دروغین شما که بر تمام علوم آشکار و نبان جبان آگاهی 
دارد» توانائی آنرا نداشته است که آیه‌ها و احکام قرآن را به‌کیفیتی برای 
افراد بشر به‌ کلام درآورد که آنقدر بغرنج, پیچیده و مرموز نباشند تا افراد بشر 
به آسانی بتوانند آنها را فهم و درک نمایند. مگر نه اینست که «الله» این 
آیه‌ها را برای افراد بشر نازل کرده, پس جرا سازمان لغوی آنها را آنچنان 
گزینش ننموده است که برای همگان قابل درک و فمم باشد . وانگبی» هرگاه 
فرض کنیم که «الله» به‌راستی, درونما یه آیه‌های قر آن را آنجنان سازمان داده 
که برای بندگانش قابل درک نیست پس جرا خود محمد که کلام «الله» را 
به گونه مستقیم از جبرئیل شنیده است؛ آنبا را به‌کیفیتی در قر آن وارد نکرده 
است که برای همگان قابل فبم باشد. آیا پیامبری که در آسمان هفتم آنقدر 
با گستاخی با «الله» جانه زده است تا نماز پیروانش از پنجاه مرتبه به پنج مرتبه 
کاهش داده شود نمی‌توانسته است از «الله» درخواست کند. آیه‌های قر آن 
را به کیفیّتی نازل کند که برای مسلمانان قابل درک و هضم باشد ؟ مگر «الله» 
در آیه‌های ۱ تا " سوره نجم» به‌ستاره سوگند نمی‌خورد که جبرئیل فرشته 
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به‌محید علم آموخته است؟ پس جرا محمد از علمی که نمی‌خورد جبرثیل به‌وی 
آموزش داده, بهره نگرفته و مفاهیم آیه‌های نازل شده از سوی «الله» را 
به گونه‌ای وارد کتاب قر آن نکرده که برای پیروانش قابل درک و فهم باشد ؟ 

ببضر هه این کاف: شا جد پاسخ اینهمه جراها در شکم مدلول آ یه ٩‏ 
سوره جن نهفته باشد. این آیه می گوید: 
ومد سفن ] 
«و ما برای شنیدن سخنان آسمانی و اسرار وحی در کمین مي‌نشستيم ولی 
اکنون هر کسی بخواهد این کار را بکند. هدف شپابهای اقب قرار خواهد 
گرفت.» 

در این آیه جن‌ها سخن می‌گوبند و ضمیر «ما» به«جن‌ها » برمی گردد . 
جن‌ها می‌گویند آنپا برای شنیدن سخنان و اسرار آسمانی در گوشه و کنار 
آسمان خود را پنهان می‌کردند» ولی اکنون اگر کسی بخواهد این کار را 
انجام دهد » شما بهای اقب او را هدف قرار داده و نا بودشان خواهند کرد. حال 
احتمال دارد. پیش از زمانی که این اقدام اصلاحی در آسمان انجام بگیرد و 
به‌شما بهای اقب فرمان داده شود که جنهای فضول و جاسوسی را که در گوشه 
و کنان اسان استراق سمع می کردند. هدف قرار دهند, بعضی از آنها موق 
شده‌اند از دست تیراندازان به آسمان گریخته, در مغز «الله» خانه کرده و او را 
«مجنون» سازند. بدیپی است به‌گونه‌ای که می‌دانيم» «مجنون» معنی 
«جن‌زده» وا «دیوانه» می‌دهد. به‌هرروی, این «الله» بینوا و بیجاره‌ای که 
نتوانسته است ازشر آفریده‌هایش مصون بماند و جنْزده و یا «مجنون» شده, 
در حال جنون و دیوانگی مبادرت به‌خوردن سوگندهای یادشده نموده است. 
شاید هم پس از صدور فرمان انقلابی و اصلاحی از سوی مقامات آسمان برای 
هدف قرار دادن جن‌های فضول و جاسوس. بعضی از آنها از زیر شلیک 
شپاب‌های اقب جان سالم بدر برده و با ورود به آسمان و وارد شدن در رگ و 
ریشه «الله» او را «مجنون» و «دیوانه» کرده و سیب شده‌اند, «الله» در حال 


جنون و جن‌زدگی و دیوانگی با خوردن سوگندهای یادشده بالاء خود را با شرم 


۳ 


۱9 
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و رسوائی نادانی و جنون, آلوده کرده و در خلیش شرم و رسوائی سرنگون شود. 

فرض و يا پرسش سوم بازتاب خردمندانه و منطقی هر انسانی از این 
هرزه گوئیهائی است که سوداگران دینی آنها را به‌عنوان گفتارها و نوشتارهای 
مقدس به‌خورد توده‌های مردم اقسون‌شده می‌دهند. هر انسان با خرد و درایتی 
که این مطالب پوج و بیمعنی را مورد بررسی قرار دهد ناگزیر به‌اين نتیجه 
می‌رسد که نه تنها یک مقام متافیزیکی که بر جهان هستی کنترل و فرمانروائی 
دارد. بلکه هر فردی که از کمترین درجه هوش و خرد بپره‌مند باشد چنین 
سخنان بیپوده‌ای به‌نام سوگند بر زبان نخواهد آورد و ازاینری برایش تردیدی 
باقی نخواهد ماند که محمد به‌راستی یک شبه پیامبر دروغین و انسان ترفند باز و 
حیله گری بیش نبوده است. هنگامی که این انديشه با زیربنای داوری استوان 
به‌وجود می آید این حقیقت را نیز به‌دنبال خواهد آورد که محمد بن عبدالله نه 
تنپا یک انسان دغلکار بوده, بلکه در این رشته دارای درجه فپرمانی نیز بوده 
است. زیرا چگونه می‌توان پندارکرد که انسان با ایجاد و آفرینش یک «الله» 
و یا خدای دروفین به‌فریب دادن و افسون کردن درایت و خرد افراد انسان 
بپردازد و از قول «الله» دروین خودساخته‌اش آنبمه سوگندهای پوج و بیمعنی 
بخورد و به‌منظور سودهای شخصی و توانمند کردن پایه‌های قدرتش, شأن و 
ارزش «الله» را در حد یک موجود بریشان‌مغز و دیوانه پائین آورد. 

در فرهنگ عامیانه زبان فارسی ما که از نظر گسترش ادبی, یکی از 
توانمندترین زبانهای دنیاست. گفته‌ای وجود دارد که شخصی به‌دیگری 
می‌گوید: « یک دفعه گفتی سخنت را باور کردم دو دفعه گفتی به آن شک 
کردم ولی هنگامی که سوگند خوردی از پذیرفتن آن منصرف شدم.» این 
گفته نغز و زرینی را که از فرهنگ درخشان ایرانی سرچشمه می‌گیرد باید در 
برابر آداب و رسوم تازیپا یی قرار داد که «الله» خودساخته پیامبر دروغین 
آنپا ی تاره شب. روز انجیر و زیتون سوگند می‌خورد . 


۳۵۰ الله اکبر 


لعن‌ها و نفرین‌های «الله» 
یکی دیگر از شاهکارهای برجسته «ل[».» صفت بد اند یشی وبدخواهی او در 
نفرین کردن به بند گانش می‌باشد. در برخی از آیه‌های کتاب قر آن. «الله» 
با کمال خواری و زاری به بنده‌ها یش «لعن و نفرین» و برا یشان بدخواهی آرزو 
قی از ری بالا گفتيم که «سوگند» در اصل. دلیل کمبود ارزشهای 
اخلاقی . تردید در رفتار و کردار سوگند خورنده و ناتوانی و زبونی شخصیّت و 
ارزشهای انسانی او می‌باشد که سوگندخورنده با ادای سوگند. کوشش 
می‌کند کمبودهای یادشده را پر کند. ولی فلسفه روانی «لعن و نفرین» 
1 ۳ .۰-۰ هو ۰ ۰ 
آنست که شخصی در برا بر دیگری خود را ناتوان و فروتر می بیند و جون قدرت 
برابری با او را ندارد و قادر نیست در برابر او ایستادگی کرده و با عملی بر 
ضد وی انجام دهد ؛ ازاینرو به‌مقامات متافیزیکی پناه جسته و بوسیله «لعن و 
نفر ین » التماس» لا به و درخواست می‌کند که آسین و حسرانی به‌وی وارد 
آ: 
برخی از لعن و نفرین‌های «الله» به بند گانش به‌شرح زیر است: 
«چون قوم اسرائیل پیمانشان را شکستند» آنها را لعنت کردیم...» (آیه ۱۳ 
سوره ما بده.) 
«اینها گروهی هستند که (الله) لعنتشان کرد.» (آیه ۵۲ سوره نساء.) 
«و لعنت من بر تو تا روز قیامت.» (] به۷۸ سوره جن.) 
((شکسته باد دستهای | بولهب...» (آیه اول سوره لبب.) 
براستی که چه چیستانبای مرموز و در همان حال سرگرم کننده‌ای در کتاب 
فرآن . آسمانی وجود دارد. اللبی که برپایه آیه ٩‏ سوره انقال» یکمزار فرشته 
از آسمان به‌یاری محمد پیامبرش فرستاد تا دشمنانش را در جنگ بدر شکست 
دهند و دارای آنچنان قدرتی است که بنا به‌نوشته «محمد الب رکاوی» یکی از 
نویسندگان شبیر اسلامی می‌تواند در یک چشم بهمزدن دنیا را نابود کند و آثرا 
از نو بیافریند» معلوم نیست چرا مانند یک زن سالخورده؛ ناتوان و لگد خورده که 
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نیروی برابری و يا دفاع از خود ندارد» با زاری و زبونی به‌ابولیب دشمن محمد 
نفرین می کند که دستانش شکسته شوند ؟ 

بدیپی است, به گونه‌ای که در جستارهای پیشین این کتاب گفتیم, فقها 
و علمای اسلام نوشته‌اند» پرسش در باره علت و سبب اصول و احکام کتاب 
قرآن کفر است و می‌دانيم که مجازات کافر نیز مرگ است." بنابراین 
مسلمان کسی است که با نابینایی خرد و خفقان درایت و هوش. چشم و گوش 
9 را ببندد و با ایمان جزمی و خرافی به‌اجرای اصول و احکام قرآن و 
کندا گران مذهبی گردن نهد تا بتواند از عنوان «مسلمان مومن » بپره بگیرد. 


دس سس سس سس 


"به‌صفحه‌های ۲۷۳ و ۲۷4 همین کتاب نگاه فرما بید . 


فصل هیجدهم 
دانش و آگاهی «الله» 


علم هميشه پیشرو و دین پیوسته وا پسگراست. 


آیا «الله» دانا و آگاه و یا نادان و بی‌خبر است؟ 


به گونه‌ای که می‌دانیم, یکی از نودونه نامی که کتاب قر آن و احادیث اسلامی 
برای «الله» ویرگی داده‌اند ‏ «علیم» و با «عالم » به‌معتی «دانا » و «دانسمند » 
است. در بیشتر مواردی که در فر آن نام «الله» به‌میان آمده, معمولاً با صفت 
عالم دانا و آگاه همراه بوده و بویژه قرآن به‌کرات از دانش و آگاهی «الله» 
سخن رانده است. برای مثال, آیه "۲ سوره کپف می‌گوید: « بگوی (اللء) 
بهتر از همه می‌داند که آنا (هدف اصحاب کپف می باشند) , جه مدّتی آنجا 
در کوه اقامت کردند. او به‌همه اسرار غیبی آسمانها و زمین احاطه دارد و 
بسیار بینا و شنواست و به‌هیجکس اجازه نخواهد داد در حکم او شرکت 
جوید .» آیه ۷ سوره مجادله نیز می گوید : « ]يا نمی‌دانی که آنجه در آسمانبا 
و زمین است (الل) بر آن آگاهی دارد. هیچ رازی سه کس با یکدیگر 


۳۵۳ 
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نگویند مگر اينکه (الله) چپارمین آنها باشد و نه پنج تن, مگر آنکه (الله) 

ششهین آنیا باشد, نه کم و نه بیش. هرجا که باشند (الله) با ایشان است.» 
بر پایه آیه‌های بالا و همجنین سایر آیه‌های کتاب فرآن. می‌توان 

به‌یقین گفت که کتاب فر آن باور دارد «الله» بر آنجه که در زمین و آسمانها 


روی داده و یا آنجه که در زمان حال و یا آینده در زمین و آسمان‌ها می‌گذرد. 
آگاه و با خبر است. «الله» می‌داند در مفز افراد بشر جه می گذرد و حتی هر 
کلمه‌ای که در زمین و آسمانها بوسیله بهاصطلاح جن و انس ادا شود «الله» 
از آنبا آ گاهی :دارده بعر بهغر امری دست بونت «الله اد ان اگاه استته 
هیچ جیزی در دنیا وجود ندارد که بتوان آنرا از «الله» پوشانید و او حتی 
به‌اسرار قلوب همه بندگان خود آگاه است. 

نکات بالا نشان می‌دهند که دانش «الله» ذاتی» ازلی و ابدی است و نه 
عرضی و حادث. همچنین چون دانش و آگاهی «الله» جامع و کامل بوده و تابع 
زمان و مکان نیست. ازا ینرو امکان افزوده شدن بر دانش و آگاهی «الله» نیز 
وحود ندارد. 

ولی با وجود دانش مطلق و بی‌حد و اندازه و نابحدودی که کتاب قرآن 
به«الله» نسبت می‌دهد » مواردی در فر آن وجود دارد که نشان می‌دهد ‏ دانش 
«الله» اکتسابی است و نه ذاتی. بدینمعنی که «الله» از پیش نسبت به بعضی 
امور آگاهی ندارد و بعدها آن گاهی‌ها را به‌دست می آورد . آبه‌های زیر 
حاکی از اثبات این موضوع می باشند: 

آبه ۱4۰ سوه آل‌غمران-می گوید: «اگر بدا (در جنگ احد) تشون 
رسید به‌دشمنان شما نیز در (جنگ بدر) شکست و آسیب سخت وارد شد. 
همچنانکه آنا مقاومت کردند شما نیز باید پایداری کنید ما اين (پیروزی و 
شکست) را میان مردم می‌گردانیم تا بدانیم آنبائی که ایمان آورده‌اند چه 
کسانی هستند تا از شما موّمنان آنرا که در دین ثابت است گواه دیگران کند و 
(الله) ستمکاران را دوست ندارد.» آیه ۱۳ سوره بقره می‌گوید: «... ما 
قبله‌ای را که تو بر آن بودی تغییر ندادیم مگر برای آنکه بدانیمه چه کسی از 


ِ 


۱ 


مه 


۲ سای 
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پیامبر پیروی می‌کند و چه کسی با او به‌مخالفت برمی‌خیزد...» آیه ۱۹5 
سوره آل‌عمران می‌گوید: «روزی که دو گروه با یکدیگر روبرو شدند (هدف 
رویداد جنگ احد است), آنجه به‌شما رسید به‌اذن (الله) بود تا بداند مومنان 
چه کسانی هستند و منافقان کدامند.» آیه ۱۲ سوره کپف نیز می‌گوید: «ما 
آنپا (اصحاب کپف) را از خواب برانگيختیم, تا بدانیم کدامیک از آن دو 
گروه خساب مدت درنگ در آن غار را بپتر نگمداشته‌اند :6 آیه ۲۱ سوزه سا 
میگوید: « او (شیطان) را بر مردمان تسلطی نیست, مگر برای آنکه ما بدانیم 
کیست که به آخرت موّمن و جه کسی است که از آن شک دارد.» بخشی از 
مدلول آیه ۲۵۵ سوره بقره. از اینها نیز بالاثر می‌رود و می‌گوید: « ... قلمرو 
علم (لله) از آسمانها و زمین نیز فراتر می‌رود ..۰» 

مفاهیم آیه‌های بالا به خوبی فریب و نیرنگ محمد را در «الله»سازی نشان 
می‌دهند. اللبی که در بسیاری از آیه‌های فرآن در لابلای سّولبای مغز و بدن 
افراد خانه می‌کند ؛ از پیش» از آفرینش خود آگاه است و حتّی قلمرو دانشش 
از آسمانبا و زمین فراتر می‌رود. در آیه‌های دیگر با خواری و زاری با 
بندگانش بازیهای بچگانه سرمی‌دهد تا بداند چه کسی این و چه فردی 
آنست. برای مثال. اللّبی که حتّی از راز درونی مغز و دل هر بنده‌ای آگاه 
است. بر پایه مدلول آیه ۱4۰ سوره آل‌عمران روزی خون گروهی از بندگانش 
را در یک جنگ به‌دست گروهی دیگر می‌ریزد و دگر روز عکس این کار را 
انجام می‌دهد تا بداند کدام بنده ایمان آورده (به‌قدرت محمد تسلیم شده) و 
کدام بنده کافر ماند یعنی در برا بر ترفتد بازیهای پیامبرش ایستادگی نشان 
داده است. 

البته به‌این نکته نیز باید اشاره کنیم که برخی از تفسی رکنندگان آیه‌های 
کتاب فرآن واژه «لیعلم » به‌معنی «تا بداند» را «تا بیازماید» تعبیر کرده‌اند تا 
از اینجبت ناهمگونی‌های احکام قر آن را از بین ببرند» ولی اهل لفت و ادب 
می‌دانند که واژه « آزمایش» دلالت بر «جستجو در کشف حقیقت» دارد که 
« با آگاه بودن از واقیّت یا رویدادی» کاملاً تفاوت دارد. گذشته از آن قرآن 
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مفپوم « آزمایش» را به‌معنی «وسیله‌ای برای دانستن» به‌کار برده است. 
چنانکه آیه ۹4 سوره مایده می‌گوید: «ای کسانی که ایمان اورده! ید (انله) 
شما را به‌چیزی از شکار می آزماید ... تا بداند جه کسی در باطن از (الله) 
می ت رسد ۰.۰ 

گذشته از اینبا؛ ای که به گفته آفرید گارش یعنی محمد جان هستی 
را آفریده. آنقدر در دانش هیئت و نجوم نادان بوده که گفتارها یش در باره علم 
هیئت و نجوم. پیوسته سبب تفریح و مسخره اسلام‌شناسان شده است. نویسنده 
در جستارهای گوناگون این کتاب, در مواردی که ایجاب می‌کرده» به‌نکات 
یادشده اشاره نموده, ولی برای نمونه نباید فراموش کرد که این «الله» بیجاره 
که اندیشه‌های بیمایه محمد پیوسته زبانش را به‌حرکت می آورده, در آیه ۱۰ 
سوره کپف در شرح افسانه ذوالقرنین می‌گوید. ذوالقرنین به‌محلی رسید که 
خورشید در چشمه آب تیره‌ای در آنجا غروب می کند . 


اثر دانش «الله» در کشورهای اسلامی 

نویسند گان و تاریخدانان شهیر جمانی همه عقیده دارند که تازیهای عربستان از 
علم و دانش سرمایه و بپره‌ای نداشتند. از حمله «ارنست رنان»" تاربخدان و 
زبان‌شناس فرانسوی سده نوزدهم می‌نویسد تازیپا هیچگاه علم و دانشی از خود 
نداشتند و ویژگی علم به‌عرب یک پندار غیر واقعی است. زیرا بنیانگزاران 
واقعی علم و فلسفه. ایرانی‌ها و یونانی‌ها بوده‌اند. جمال‌الدین افغانی 
(اسدآبادی)۲ نیز می‌گوید» مسلمانها نخست از علم و دانش بی‌بهره بودند» 


منز صذ 4عامناو 0.17 ,(1883 تعتتوط) عمدرم‌نعک ما اه مرررعنر ماع | بقع اومروج ۱ 
,۲۲655 هنع۲مکنلیت ۶و ازع نصا :برعل26۳) یعنام مسآ ما ععسمروعکع نس ماع رم رون 13 
۰ 0۰ ,(1983 

0 اه تا :روعالعظ) ررونام‌نهیرس؟ وا معررمیرععک میور ماو دیق رعنقل ۵ 1 ملازل( 2 
.(1983 ,۲1685 متحصم‌کنایی 


ویر اس 
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ولی کتب علمی سریانی فارسی و یونانی را در زمان منصور دوانقی خلیفه 
عباسی, در مذت کوتاهی به‌زبان عربی ترجمه و آنها را مورد استفاده قرار 
دادند. «|بن خلدون» تاریخ‌نویس نامدار سده نهم هحری قمری (۷۳۲-۸۰۸ 
هجری قمری) معتقد بود که به‌جز چند مورد استثنائی» تمام دانشمندان 
اسلامی غیر عرب بوده‌اند. او آشکارا نوشته است که تازیها یک ملّت وحشی 
بوده و در نهاد دارای تمایل به‌غارت و جپاول و ویرانگری می باشند .۳ 

پروفسور محمد عبدالسلام استاد دانشگاه قائد اعظم در اسلامآ باد 
پاکستان و برنده جایزه نوبل در رشته فیزیک اتمی در سال » ۱۹۷۹ که خود 
یک مسلمان است در تقریظی که بر کتاب اسلغ و دانش" به‌رشته نگارش در 
آورده هم از قول خود و هم در تأیید عقاید نویسنده کتاب یادشده, نوشته است 
که در بین تمام کشورهای متمدن جهان, سطح دانش مردم کشورهای اسلامی از 
تمام کشورهای جهان پائین‌تر و ضعیف‌تر است. پروفسور عبدالسلام افزوده 
است که پیشرفت سطح علم ودانش مستلزم وجود آزادی عقیده. وارستگی از 
اجبار در پیروی از آئین‌های جزمی و انتقاد بدون قید و شرط است که هیچیک 
از این عوامل با خفقانی که از شرایط نهادی کشورهای اسلامی است . 
سازگاری ندارند . 

در سال ۱۹۸۳ کنفرانسی از رسای مپمترین دانشگاههای هفده کشور 
عربی در کویت تشکیل گردید. هدف این کنفرانس آن بود که علل و جهات 
عقب‌افتادگی کشورهای اسلامی را از نظر دانش و تکنولوژی بررسی کند و 
برنامه‌ای برای پیشرفت کشورهای عربی از لحاظ داتش و تکنولوزی طرح‌ریزی 
نماید. ولی در تمام مدت کنفرانس. موضوع بحث روی این نکته متم رکز شده 
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۳۸ الله اکبر 


بود که آیا اصولاً علم و دانش با اسلام سازگاری دارد يا نه؟ نمایندگان کشور 
/ عربستان سعودی در این کنفرانس اظهار داشتند که تمرکز اندیشه‌های 
!۱ اجتماعات اسلامی روی «دانش خالص» اسلام را به‌عقاید و افکار مکتب 
۱ معتزله* نزد یک می کند و گسترش چنین افکاری در اساس مبانی عقیده و ایمان 
۱ را سست و ناتوان می‌سازد. نمایندگان کشور یادشده افزودند» علم و دانش در 
اساس با اجرای اصول و موازین اسلام در جامعه مخالف است و ازاینرو سبب 
ایجاد بیدینی خواهد شد. درست است که پیشرفت تکنولوژی در کشورهای 
اسلامی باید تشویق و حمایت شود ولی در همان حال گسترش علم و دانش 
باید مهار گردد. 

پروفسور «هود بپوی» در کتاب حود اسلام و دانش به‌شرح نمودارهائی در 
باره علم و تکنولوژی در کشورهای اسلامی مبادرت کرده که نشانگر جگونگی و 
۳ سطح دانش و تکنولوژی در کشورهای اسلامی و عرب می‌باشد. نمودار زیر در 
۱ صد آمار صادرات ماشین آلات و وسایل و تجپیزات ترابری را از مجموع 


۷ صادرات جپانی نشان می‌دهد . به گونه‌ای که مشاهده می‌شود در آمار زبر هفت 
[ کشور درصد صادرات از مجموع صادرات جانی 
۱ بنگلادش # 

تن ۳۹ 
0 پاکستان ۳۹ 

۱ ۱ اندونزی ۳ 

0 ت رکیه ۷۹ 

۳ مفیر ۱۷۹9 

1 مالزی ۳۷ 

۱ هندوستان ۳۲ 

۱ ۱ امریکا ۷۹ 

ژاپن 1۵ 

۲ ۱ *به‌زیرتویسهای شماره ۱ و ۳ صفحه‌های ۳۰4 و ۳۰۵ همین کتاب نگاه فرما یبد . 
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دانش و آگاهی الله ۳۵۹ 


کشور اسلامی با سه کشور غیر اسلامی مقایسه شده‌اند ۰" 

دلیل اينکه در بین کشورهای مسلمان, در صد صادرات کشور مالزی بیشتر 
از سایر کشورهای مسلمان می‌باشد آنست که دولت مالزی ۲۷ در صد بودجه 
خود را به آموزش و پرورش ویژگی داده؛ کشور نپال ٩‏ در صد ؛ هندوستان ۱۱/۲ 
در صد و کشور پاکستان تنها " در صد از بودجه خود را به آموزش و پرورش 
ویژگی داده است. 

نمودار جالب دیگری که پروفسور «هودبپوی» در کتاب خود آورده 
مربوط به‌درصد دانشمندان در کشورهای اسلامی و عرب می باشد ۰ ولی پیش از 
شرح آمار مورد نظر باید توجه داشت که واژه «دانشمند» را در سال ۱۸4۰ 
«ویلیام وول» ۷۷6۱۵11 ۷۷1111270 فیلسوف و تاریخدان انگلیسی نوآوری 
کرد. بر پایه عقیده «وول» فروزه «دانشمند » در باره کسی باید به‌کار رود که 
دارای مشخصات ویژه‌ای از نظر دانش و پژوهشمای علمی بوده و گامهای قابل 
توجمی در این جبت برداشته باشد, نه اينکه واژه یادشده به‌عنوان یکی از 
اصول اخلاق و تعارف در باره افراد به‌کار برود. آماری که «میکل ‏ 
موراوسیک»" از دانشمندان جمان برپایه اين تعریف تمیّه کرده به‌شرح زیر 


می باشد : 
نمودار نویسندگان دانشمند در سال ۸۱٩۹۷‏ 
تمام جهان ۳۵۳/۰۰ 
کشورهای جهان سوم ۳۹ 
کشورهای مسلمان ۳۱۰ 
اسرائیل ۳۰ 
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تِِ 2 4 
امار در صد نویسند کٌان دانشمند در بعضی از کشورهای مسلمان نسبت 
7 
به امار نویسند کان دانشمند در تمام جبان در سال 2۱۹۷۹ 


کشور در صد 


مصر ۵ (۰ 
ایران ۰-1۱۳ 
عراق ۵ |( 
لیبی 6 |( 
باکستان ۲۰ ۰-۱ 
عر بستان سعودی ۰۱۸۹ 
اتیو یه ۰/۰9۹ 
هندوستان ۳/۳۹۰۹ 


پروفسور «هود بپوی» می‌نویسد» پژوهشپائی که در باره مقایسه سطح علم 
و دانش بربایه افزایش درآمد سالیانه افراد به‌عمل آمده نشان می‌دهد» در 
حالیکه درآمد سرانه ملی کشورهای عربی از ۲۵ بیلیون دلار در سال ۱۹۲۷ 
به ۱6۰ بیلیون دلار در سال ۱۹۷ افزایش یافت. ولی سطح پیشرفت دانش و 
تکنولوژی در این کشورها تفیبر محسوسی حاصل نکرد. به گونه‌ای که در حال 
حاضر در صد سرمایه‌های علم و تکنولوژی در کشورهای عرب نسبت به کشور 
اسرائیل تنپا یک در صد می‌باشد." نکته جالب در این بحث آنست که 
مجموع جمعیت کشورهای عربی که اسرائیل را مانند نگین انگشتر دربر 
گرفته‌اند. در حدود یک صد میلیون نفر و جمعیّت کشور اسراثیل تنها پنج 


.8 ۶ 
۲«دکتر هودبپوی» این آمار را از کتاب زیر نقل کرده است: 
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دانش و آگاهی الله ۳۹۱ 


اس ی ای رک که بو مرت و هگ 
جمانی به بعد انجام گرفت و در تمام این جنگپا کشور اسراثیل را پیروز کرد 
یکی از نشانه‌های تفاوت بارز علم و تکنولوژی بین این دو طرف متخاصم 
می باشد . 

برای اینکه ببتر به‌نقش اسلام به‌عنوان یکی از علل مسلّم و بارز 
وا بسگراتی ملّت‌های مسلمان و بویژه عقب‌ماندگی آنما از نظر دانش و 
تکنولوژی پی ببریم. دو کشور هندوستان و پاکستان را که اولی دارای مذهب 
هندو و دومی اسلام هستند با یکدیگر به‌شرح زیر برا بری می کنیم. ۳ 

می‌دانيم که پز از تک دوم جمانی در زمانی که انگلستان در شرف 
آزاد کردن شبه‌قاره هندوستان بود» اختلاف و کشمکش بین هندوها و مسلمانان 
شبه‌قاره اوج گرفت و مسلمانان و هندوهای این کشور در آستانه جنگ داخلی 
قرار گرفتند. سرانجای دولت انگلستان و رهبران مسلمانان (حزب جامعه 
مسلمانان) و هندوها (حزب کنگره) موافقت کردند که شبه‌قازه هندوستان و 
پاکستان تجزیه شود و هندوها در سرزمین هندوستان و مسلمانان در کشور 
پاکستان اقامت گزینند . در اجرای این تصمیم در روز ۱۵ | گوست سال ۱۹4۷ ۰ 
شبه‌قاره هندوستان به‌دو کشور هندوستان و پاکستان تجزیه شد و در این روز 
کشور مسلمان پاکستان زیر نام جمپوری اسلامی پاکستان زایش یافت. 

چند سال پس از تجزیه شبه‌قاره هندوستان و ایجاد دو کشور هندو 
(هندوستان) و مسلمان (پاکستان) از کشور یکپارچه پیشین هندوستان, در 
حالیکه حقوق و مزا بای کارمندان دولت با کستان و امکانات آنها در حدود ۳۰ 
الی ۵۰ در صد بیش از مردم هندوستان بود و درآمد سرانه ملی پاکستان سالیانه 
۰ دلار و هندوستان ۳۰۰ دلار است. با این وجود آمار نشان می‌دهد که در 
کشور پاکستان با جمعیت در حدود ۱۲۰ میلیون نفر تنبا ۱۰۰۰ نفر دارای درجه 
دکتری (.(۳.1) و در کشور هندوستان که درحدود ۷۰۰ میلیون نفر جمعیت 
است. بین ۷۰/۰۰۰ تا ۸۰/۰۰۰ نفر دارای درجه دکتری (۳(.1) می باشند ۲۰ 
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در سال ۰۱۹16 یکی از دانشجویان پاکستانی به‌نام «ولی محمد زکی» که 
تحصیلات دکتری خود را در دانشگاه هاروارد به‌پایان رسانیده بود رساله 
دکتری‌اش را زیر فرنام طرز فکر آموز گاران با کستانی در باره مذهب و دانش 
به‌رشته نگارش درآورد. دو مورد از نتایجی که دانشجوی یادشده در پایان 


پزوهشتبای خود. گرفته شایان توجه انس موری خخشت. آشسبت که اطاانت و 
آگاهی‌های دانش آموزان دبیرستانبای امریکا در رشته‌های علمی به‌مراتب 
شش ان ام انا دبیرستانهای پاکستان می‌باشد. مورد دوم آنکه. سطح 
دانش آموزگاران پاکستان با عقاید و معتقدات مذهبی آنها نسبت معکوس 
دارد. بدین شرح که آموزگارانی که پیش از تجزیه هندوستان تحصیل کرده 
بودند. سطح آگاهی و دانششان به‌مراتب بالاتر از آموزگارانی بود که پس از 
تجریه هندوستان در شرا یط مذهبی به‌تحصیل برداخته بودند ۲۰ 

در سال ۱۹۸۳ سازمان ملی روانشناسی پاکستان. آزمابشی از 4۲۰ نفر از 
دانش آموزان کلاسهای ششم تا بازدهم شهر «راول پندی» در باره ریاضیات 
به‌عمل آورد و آنها را با دانش آموزان همان کلاسپا در هشت کشور خارجی 
مقایسه نمود. نتیحه مقایسه بادشده نشان داد که نمره رباصیات و سایر 
رشته‌های علمی دانش آموزان سال ششم ابتدائی ژاپن (۵۰/۲) بیش از نمره 
دانش آموزان سال یازدهم د بیرستان پاکستان (۳۸/۸۰) بوده است.۱۳ 

پژوهشهای «ولی محمد زکی» همچنین نشان می‌دهد که بین سالهای 
۵ و ۰۱۹۸۹ شمار ۱۸۷ نفر از با استعدادترین دانشجویان باکستانی برای 
ادامه تحصیل در رشته دکتری به‌امریکا اعزام شدند. ولی از ۱۸۷ نفر 
یادشده تنها ٩‏ نفر آنها موفق به کسب درجه دکتری (.۳۷۰۲0) و ۳۹ نفر موفق 
به‌اخذ درجه بالاتر از لیسانس (1۷].505) شدند ,* 
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دانش و آگاهی الله ۳۰۳ 


باید توجه داشت که در سال ۰۱۹۷۷ پس از اینکه ژنرال «ضیاءالحق» با 
یک کودتای نظامی روی کار آمد و با همکاری روحانیان مسلمان بنیادی 
به‌اسلامیره کردن کشور باکستان پرداخت و اساس و پایه نظام اجتماعی 
پاکستان را بر روی اصول مذهب اسلام استوار نمود. ماندگی و وا پسگرائی 
ملت پاکستان در تمام شئون فردی, اجتماعی و ملّی آغاز گردید. برخی از 
اقداماتی که دولت «ضیاءالحق» در جهت اسلامیزه کردن کشور پاکستان 
به‌عمل آورد» به‌شرح زیر می باشد ۳۰ 
*«لزوم استفاده از چادر برای کلیه دانش آموزان و دانشجویان دختر . 
«برگزاری نماز ظهر در کلیه آموزشگاهما . 
* آموزش اجباری زبان عربی از سال ششم ابتداثی به بالاء 
+توانائی قرائت فر آن برای پذ یرش در دانشگاهها - 
*به‌رسمیت شناختن مکتب‌های خصوصی که به گونه غیر رسمی به آموزش و 
پرورش اطفال اشتغال داشتند . 
* به‌دانشجویان داوطلب ورود به‌دانشکده‌های مپندسی که قرآن را از بر 
بودند » ۲۰ نمره اضافی مزبت داده شد . 
*یجاد دانشگاه بین‌المللی تعلیمات اسلامی در اسلامآباد. 
*لروم آگاهی‌های مذهبی به‌عنوان شرط لازم برای گزینش آموزگاران کلیه 
رشته‌های تحصیلی. 
پا به پای اقدامات وا پسگرانه بالاء هنرهای موسیقی و تآثر نیز در پاکستان 
به‌حالت رکود درآمد. در دوره حکومت ژنرال «ضیاءالحق» (۱۹۷۷-۱۹۸۸) 
آموزشهای وا پسگرانه اسلامی آنجنان در کلیه سازمانبای اجتماعی و دولتی 
کشور پاکستان رخنه کرده بود که پس از درگذشت «محمد ضیاءالحق» در 
یک سانحه هوائی در سال ۰۱۹۸۸ جانشین او خانم «بی‌نظیر بوتوء» اگرچه 
قصد داشت اصطلاحاتی در سیستم اسلامی‌شده پاکستان به‌عمل آورد» ولی 


۰ ۴ .از 1۶ 
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حرأت انجام این برنامه را در خود تدید .۳ 

در سالهای۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ دانشگاه قائد اعظم که بزرگترین و 
پیشرفته‌ترین دانشگاه کشور پاکستان است» تصمیم گرفت. از استادانی که 
براق: تتریس: در فانشگاه گریش-س‌شنند آرماشات غذهی فد بل 
آورد. بر پایه پژوهش دکتر «هودببوی»" برخی ازپرسشهانی که از داوطلبان 
تدریس در دانشگاه قاند اعظم به‌عمل می‌آید به‌شرح زیر است: 
*#نامپای همسران محمد » بیامپر اسلام چه بوده است ؟ 
+دعای قنوت در هنگام کرش نماز جیست ؟ 
+نامپای گوناگون «الله» را برشمارید ؟ 

در آزمایشاتی که از داوطلبان تدریس در دانشگاه به‌عمل می‌آیدء 
آگاهی‌های مذهبی و اسلامی آنها هميشه بر دانش همگانی و دانشگاهی آنبا 
برتری داده می‌شود و اگر داوطلبان تدریس در دانشگاه موفق به گذرانیدن 
آزمایشات مذهبی نشوند. تحصیلات دانشگاهیء درجه هوش و استعداد و 
کارآئی علمی آنها. نادیده گرفته می‌شود و از استخدام در دانشگاه محروم 
می‌شوند. این روش سبب شده است که بی‌استعدادترین افراد کرسی‌های 
تدریس در دانشگاههای پاکستان را اشغال و افراد شایسته و با استعداد از 
کشور خارج شُوند ۰ 

فساد مذهب گرائی به‌قیمت انکار واقعیات علمی در کشورهای اسلامی 
به آنجا رسیده است که در سال ۱۹۹۰ دکتر «فاروق محمد ابراهیم» یکی از 
استادان دانشگاه خرطوم و از زیست‌شناسان مشپور کشور سودان» به‌سبب 
اینکه در کلاس درس به‌تدریس تثوری تکامل داروین پرداخته بود زندانی شد . 
در نامه‌ای که دکتر «محمد ابراهیم» محرمانه از زندان به‌خارج فرستاد» شرح 
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داده بود که پس از دستگیری او را در حضور اعضای شورای انقلاب رژیم 
سودان. بوسیله شلأق و لگد مورد ضرب و شتم قرار داده بودند * 

شاید هیچ موضوعی شرم آورتر و هیچ دلیلی در وا پسگراثی علمی کشورهای 
مسلمان بالاثر از این نباشد که در سال ۱۹۸۲ «شیخ عبدالعزیز بن بازء» رئیس 
دانشگاه مشهور مدینه از شخصیت‌های علمی و اجتماعی معروف کشور عربستان 
سعودی و برنده جایزه بین‌المللی خدمت به‌اسلام که از سوی ملک فیصل برای 
این هدف گزینش شده, کتابی زیرفرنام جر بان‌الشمس والقمر و سکونالرْض 
به‌رشته نگارش درآورد و در آن شرح داد که زمین مرکز جببان آفرینش است 
و خورشید به‌دور آن می‌گردد.۳ به گونه‌ای که می‌دانیم» حتّی کودکان دبستانی 
نیز امروز چنین فکر ابلهانه‌ای را مورد تمسخر قرار می‌دهند. ولی چون نویسنده 
چنین عقیده نادرستی با زیر بنای دینی به‌اظهار آن پرداخته, مسلمانان مجبور 
به بذ یرش آن و ماند گی در جبل و نادانی و فساد اند یشه هستند . 

دکتر «هودبپوی» می‌نویسد. در کشور پاکستان هر روز رویدادهای 
بسیاری در باره خرافات‌زدگی مذهبی مردم این کشور به‌وقوع می‌پیوندد که 
معمولاً از انتشار آن جلوگیری به‌عمل می‌آید. ولی یکی از رویدادهای یادشده 
که خبر آن از کنترل مقامات دولتی خارج و در رسانه‌های گروهی به‌انتشار 
رسید» به‌این شرح است که یکی از روزهای زمستان ماه فوریه سال ۱۹۸۳ در 
یکی از روستاهای شیعه‌نشین شمال پاکستان. یک دختر روستائی اظبار داشت 
که خواب دیده است. حسین بن علیء امام سوم شیعیان به‌او گفته است. او 
اهالی روستای ویرا به‌زیارت خود طلبیده و اگر آنها خود را به‌دریا بیندازند او 
آنها را سالم و سلامت به‌کربلا خواهد آورد. به‌مجرد اینکه روستائیان از 
روژیای دختر نامبرده آگاه شذندء صدها نفر از آنپا خود را به آبهای دریای 
عربستان در ساحل کراجی انداختند و پس از جند لحظه جسد بیش از سی تن 
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از آنپا روی آب افتاد. 

لسن که انم دانست ون برابر عمل خرافاتی و ابلپانه افراد یادشده جه 
بازتابی نشان دهد. به‌قانون متوسل شد و سایر روستائیانی را که در شرف ورود 
به‌دریا بودند» به‌عنوان اینکه بدون پاسپورت قصد خروح از کشور را دارند. 
زندانی و از ایجاد قربانیان بیشتر جلوگیری به‌عمل آورد. ولی؛ سپس بزودی 
آنها را آزاد کرد. هنگامی که آخوندها و علمای مذهبی از رویداد یادشده 
آگاه شدند. به‌جای اینکه خرافات گراثی روستائیان افسون‌شده را سرزنش کرده 
و به آموزش و هدایت آنها بپردازند» اقدام آنها را مورد ستایش قرار دادند و 
اگرچه جسد بیش از سی نفر از قربانیان خرافات‌زده رویداد یادشده روی آب 
افتاده بود. با این وجود پولبائی جمع آوری شد و اهالی آن دهکده را بوسیله 
هواپیما به‌زیارت حسین بن علی به کر بلا روانه کردند . 

نکته شایان توجه در رویداد بالا» درجه و میزان خرافات‌زدگی و 
افسون‌شدگی اهالی آن روستا نیست. بلکه حمایتی است که مقامات ناآگاه و 
عوامفریب مذهبی و اجتماعی از خرافه پرستی و فساد انديشه افراد گمراه و 
افسون‌شده‌ای می‌کنند که هوش و درایت انسانی آنپا بوسیله افسونگران 
مذهبی خنثی و نابود شده و روزگار خود را در شکل انسان اشرف مخلوقات» 
ولی در سطح مغزی حیواناتی فاقد شعور می گذرانند . 

در کشور پاکستان یک حزب نیمه‌سیاسی, نیمه‌مذهبی وجود دارد که 
حرب «جماعت اسلامی» نامیده می‌شود و با حزب «اخوان‌المسلمین» که 
یکی از احزاب نیرومند بنیادی چند کشورعربی است و به‌تازگی در نخستین 
انتخا بات پارلمانی کشور اردن هاشمی, اکثریت به‌دست آورد. بگانگی دارد. 
یکی از سخنگویان این حزب در باره موضوع عم و تجدد گراتی» زنی است 
ه‌نام «مریم جمیله» که یک زن کلیمی امریکائی بوده و دینش را به‌اسلام 
تعییر داده است. ‏ «مریم جمیله» در کتابی که زیر فرنام 204 1512 
جعنع۱۷/۵00 (اسدم و تحدد گرائی) به‌رشته نگارش درآورده. «علم و 
تجدد گرانی» را یکی از نشانه‌های فساد طبیعت انسان دانسته و آنرا یک نوع 
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بت‌پرستی شمرده است. ‏ «مریم جمیله» در کتاب خود می‌نویسد: 
«تجدد گرانی» یعنی انسان‌پرستی و انسان‌پرستی پیوسته زیر پوشش 
دانش‌خواهی تجلی می‌کند . تجدد گرا یان بیوسته فکر می‌کنند که پیشرفت در 
علم و دانش سبب می‌شود که آنها به‌قدرتمای الهی دست‌یابی پیدا کنند !۴ 
علم و دانش هیچ نوع ارزش اخلاقی در بر ندارد و از ماتریالیسم و پرهنشی 
آشکار سخن م ی گوید ۰" 

«مریم جمیله» می‌نویسد: «غایت نیکی و حل کلیه مسائل و مشکلات 
انسانی را باید در حدیث و سنّت جستجو کرد. تفییر, اصلاح و نوآوری با 
اسلام و اصول جامعه اسلامی سازگاری ندارد. در جامعه اسلامی» پیشرفت 
تکنولوژی و تکامل مفپومی ندارد» بلکه آنجه از ارزشهای تغییرناپذیر و 
جاودانی جامعه اسلامی به‌شمار می‌رود. اتکاء به‌ارزشهای معنوی, الیّات و 
معنویات الهام‌شده در قر آن و سنت است.۲۳ 

«مریم جمیله» برای اثبات منطقی عقاید و افکار نبوغ‌مایه خود. به‌ذکر 
حدیث زیر از قول عايشه, همسر و سوگلی حرمسرای محمد بن عبدالله 
می‌پردازد. عايشه از قول محمد روایت می‌کند که وی گفته است: «لعنت بر 
کسی که قصد دارد. در اصول و موازین اسلام؛ تغییر اصلاح؛ نوآوری و بدعت 
به‌وجود آورد. (اين حدیث بوسیله مسلم و صحیحالبخاری نقل شده است.)* 

«مولانا | بوالعلاء معدودی» بنیانگزار حزب «جماعت اسلامی» و یکی از 
مهمترین مفزهای اندیشه گر اسلامی در عصر حاضر در یکی از سخنرانیبهای 


-آناونا ۷ 0عصصهطت ]۶ :ععمطم) «رعادع۸04 #به رماع رطمله‌عصدز هبنج 2 
16-۰ 0۴.۰ ,1977 ر۲عحکن(طان ‏ مق 

:>محه) رازه زرمتعمسنتم راون جع روومآمتیآمع1 بره4م)۷ بطلماهعمصه[ جح رح 22 
۰ ۰ ,(1983 رهناه: ۴1-2۱022۶-۱۸ 

را[ 23 

۰ ۰ ,5661168 0۱ 0111و ,(صحاط ۲10 +2 


۳۹۸ الله | کبر 


خود در باره «اصول آموزش و پرورش در اسلام» به‌شدات به‌علم و دانش غرب 
حمله کرد و افزود که علوم جغرافی» فیزیک؛ شیمی. زیست‌شناسی. 
حیوان‌شناسی. زمین‌شناسی و اقتصاد؛ اگر بدون در نظر گرفتن آموزشهای 
«الله» و پیامبرش تدریس شوند به‌گمراهی خواهد انجامید. آموزش و 
پرورش امروزی با اصول و موازین اسلام مغایرت کامل دارد. شما امروز 
به‌جوانان فلسفه درس می‌دهید و در تشریح جپان هستیء وحود «الله» را ناد بده 
می‌گیرید. شما به‌جوانان دانشهائی را یاد می‌دهید که از عقل و منطق خالی 
بوده و برده و بنده احساسات می‌باشد. شما به‌حوانان اقتصاد» حقوق و 
جامعه‌شناسی آموزش می‌دهید که در نباد با آموزش‌های اسلامی تفاوت کامل 
دارد. با این وجود شما از آنها انتظار دارید که مسلمان باقی بمانند ,۲۵ 

خرعاه مسا 99۹۲ با کار یره تقو ها توا لمات مرو قاری نی رش 
پوسیله مجلس نمایند گان به‌تصویب رسید و برنامه اسلامیزه شدن پاکستان 
به کمال اتجامید. حزب «جمعیت اسلامی» پاکستان در اسلامآباد دارای 
بخشی است به‌نام «سازمان آموزش و پرورش» که مأمورنت کنترل جگونگی 
روش آموزش و پرورش در سراسر کشور را بر عمده دارد. سازمان یادشده. 
به پیروی از گپرهای نبوغ‌ما یه اند یشه‌های «ابوالعلاء معدودی» برای نگارش 
کتابهای درسی, اصولی تعیین کرده است که برخی از آنها به‌شرح زیر 
می باشند : 

ِ- هیچ بدیده‌ای بدون ذکر اراده «الله» نباید در کتا بهای درسی ذکر 
شود. برای مثال» در هنگام نگارش یک کتاب علمی برای کودکان کلاس 
سوم ابتدائی نباید پرسش شود «اگر به‌حیوانی غذا داده نشود. برای او جه 
اتفاقی روی خواهد داد؟» بلکه پرسش یادشده باید به‌این شکل انجام 
بگیرد: «اگر (الله) در اختیار حیوانی غذا قرار ندهد, چه رویدادی به‌وقوع 
خواهد پیوست ؟»۲۳ 
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۲- از ذکر علل و عوامل فیزیکی در نوشتن کتابهای درسی باید خودداری 
شود زیرا این کار به‌خداناشناسی خواهد انجامید. برای مثال در کتابهای 


درسی نبااید انرژی عامل ایجاد تغییر شناخته شود. زیرا این طرز نگارش سبب 
خواهد شد که دانش آموزان و دانشجویان انرژی را علّت ایجاد تغییر بدانند نه 
«الله» را بهمین دلیل نوشتن این فورمول که در نتیجه ترکیب اکسیرّن و 
هیدروژن» آب به‌دست میآبد غیر اسلامی است. بلکه طرز نوشتن اسلامی 
فورمول یادشده آنست که موف بنویسد, هنگامی که اتمبای اکسیژن و 
اتمهای هیدروژن با یکدیگر ترکیب می‌شند. اگر «الله» بخواهد. آب 
به‌وجود خواهد آمد" 

۳- در سرفصل یک کتاب شیمی باید نوشته شود: «قرآن مقدس و 
شیمی.» هر فصلی از کتاب یادشده نیز باید به‌ذکر آیه‌ای از قرآن و یا 
حدیثی که با موضوع مورد بحث ارتباط داشته باشد, مبادرت ورزد ۲*6۰ 

6- پس از ذکر قوانین و فاعده‌های علمی در کتب درسی 1 نام 
دانشمندی برده شود. برای مثال نباید گفته شود؛ قانون نیوتون, قانون بویل و 
غیره زیرا این کار یک نوع بت پرستی خواهد بود و این اثر را به‌وجود 
خواهد آورد که قانون بوسیله دانشمند ویژه‌ای کشف شده نه اینکه بوسیله 


«الله» آفر بده شده است ,۲ 


ی 0 

۵- در هر کلاسی باید از «الله» و زندگی آخرت سخن گفته شود. این 
امر پعنی ذکر وجود «الله» باید به‌عنوان یک واقعیت علمی بیان شود و نه یک 
اصل اسلامی.:۳ 
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فراموش نکنیم که در زمان انقلاب مشروطیّت ایران نیز در هنگام امضای 
متمم قانون اساسی» محمد علی شاه که با دسیسه و حمایت روحانیان برای 


بهمزدن مشروطه تلاش می‌کرد؛ به‌اصل سی‌وپنجم متمم قانون اساسی که 
حاکی بود: «سلطنت ودیعه‌ای است که از جانب ملّت به‌شخص بادشاه تفوبض 
شده»» عبارت «موهبت الپی» را اضافه کرد و ازایترو اصل سی‌و پنجم متمم 
قانون اساسی با این جمله به‌تصویب رسید: «سلطنت ودیعه‌ای است که 
به‌موهبت الپی از جانب مت به‌شخص بادشاه مفوض شده..۳۱»۰ 

2-1 | یحاد علم و دانش در حبان باید به‌دوره طهور اسلام بیوند داده شود . 
فیزیک اتمی باید؛ به«ابن سیناء» شیمی به«جباربن حیان» و غیره ارتباط 
داده شود. به یونانیپا نباید هیچ اعتباری برای ایجاد و گسترش علم و دانش داده 
شود. زیرا آنها از علوم تجربی هیچ اطلاعی نداشتند .۲۳ 

.در باره پيشنهادات انقلابی و مشعشم «سازمان آموزش و پرورش» حزب 
جماعت اسلامی. دست کم دو نظر می‌توان ابراز کرد: یکی اینکه. سازمان 
یادشده این اصل مسلّم و بدون چون و چرای علمی را که هر حرکت فیزیکی 
دارای یک علّت فیزیکی است رد می‌کند و حرکت ماده را معلول اراده الهی» 
آنیم خواست «الله» دروغین و آفریده شده بوسیله محمد که در فصل‌های 
پیشین وجود و هستی او تجزیه و تحلیل شد, می‌داند . دوم اینکه, در هیچیک 
از پیشنمادات سازمان یادشده, هیچ اصل و يا نکته‌ای نمی‌توان یافت که 
حاکی از تحریک قدرت خلاقه مفزی کودکان. تشویق حس ابتکار» پرورش 
برهان و استدلال و آزرادی در انتقاد بوده و با حتی حس تشخیص درست از 
نادرست را در آنپا برانگیزاند. 

در فرهنگ اسلامی نیروی خردگرائی و منطق انسان در اراده یک «الله» 
دروغین و منفی‌نهاد زندانی بوده و مسلمان معتقد است این دنیا و رویدادهای آن 
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از پیش ساخته و مقذر شده و ارادی انديشه و با کرده.او در تغییر مقذرات از 
پیش ساخته شده دنیا هیچگونه تأثیری ندارند. در اسلام در واقع هنگامی انسان 
در شکل یک مسلمان کامل جلوه می‌کند که با چشم و گوش بسته خود را 
تسلیم کمنهگران‌های افکار و اندیشه‌های سنگی شده تازیمای قرن هفتم 
میلادی و پیامبر روان پریش آنها بکند. 

خمیرمایه هر علم و دانشی را نیروی «خردگرائی» تشکیل می‌دهد. 
«فردریک نیچه» فیلسوف شپیر سده نوزدهم «خردگرائی» را جنين تعریف 
می‌کند . «خردگرائی» شبکه‌ای اش که عل رو فعلول را یگو گر بیوند 
می‌دهد . نیچه معتقد است که «خردگرائی» نتیجه مستقیم مغز انسان می باشد . 
او عقیده دارد که در ژرفای روان انسان, یک عامل شدید و غیرقابل توضیح 
برای کنترل رویدادهای دنیای خارجی نهاده شده که قدرت مغر فنر روانی تمایل 
یادشده و همچنین سایر فعالیت‌های سازنده و خلاقه افراد بشر به‌شمار می‌رود. 
«نیجه» معتقد است. عامل «خردگرانی» لازمه بیشبرد تمایل انسان برای 
سازند گی‌های پوبا می‌باشد. زیرا بدون وجود عامل «خردگرائی» افراد بشر 
قادر به کنترل رویدادهای فرا گرد زندگی خود و یا ایجاد تفییرات و تحولات 
اجتماعی نخواهند بود. اگر انسان دارای قدرت مغر نباشدء همانند پر کاهی 
خواهد بود که روی امواج آب شناور بوده و آب به‌هر سمتی که اراده کند. 
آنرا حرکت خواهد داد. 

حال اگر ما علم و دانش را نتیجه کارآنی مغز انسان بدانیم» پرسش 
اینست که چه عاملی سبب می‌شود که ملّت و يا اجتماعی بیش از ملّت و یا 
اجتماع دیگری به‌علم و دانش تمایل داشته و از آن سرمایه‌های بیشتری دارا 
باشد؟ پاسخ اینست که اگر ما علم و دانش را حاصل و نتیجه قدرت مغزی 
انسان بدانیم بدون تردید اجتماعاتی که از آزادی انديشه و کارآنی مغزی 
برخوردارند , از اجتماعاتی که در گل و لای خنقان آزاداندیشی و خلاقیت مفزی 
مانده‌اند. دارای کارآثی معزی بالاتر و سرمایه‌های علمی بیشتری می باشند . 
تردید نیست. هنگامی که انسان اراده یک موجود خیالی مانند «الله» را مسئول 
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دست کم برخی از شبکه روا بط علّت و معلولی بداند؛ دیگر نیروی خردگرائی 
انسان کاربردی نخواهد داشت و شبکه علمی روا بط علّت و معلولی که باید در 
جبهت کشف حقایی جریان داشته باشد. از حرکت باز خواهد ایستاد. زمانی 
که انسان اراده و خواست «الله» را مسئول و آفریننده رویدادهای جبان فرض 
کند. حس کنجکاوی. برتری‌طلبی؛ نیروی خرد گرانی. خلاّقه و سازنده‌اش. 
خموش و بیحرکت خواهد ماند. نیروی «خردگرائی» و اصل «فاتالیسم» از 
دشمنان سوگند خورده :ناسا زگار یکدیگر می باشند . افرادی که معتقد به‌اصل 
«فاتالیسم» (جبری بودن رویدادهای زندگی و سرنوشت انسان) باشند برای 
کشف نادانسته‌ها و ناآگاهی‌های خود بوسیله ابزار و ادوات علمی شور و 
تمایلی ندارند. اجتماعی که نیروهای معجزه آفرین مغزی خود را بر اثر یک 
فکر واهی که هر تغییر و اصلاحی باید با اراده و خواست «الله» به‌وجود آید» 
منجمد و ساکت می‌کند. حالت تحرک و دینامیسم را برای هر گونه پیشرفتی 
از دست می‌دهد و به‌شکل اورگانیسم‌های متحرک. ولی بدون اثر و خاموش 
درمی ابد . 

متفگران و نویسندگان اسلامی را بطور کلی به‌دو گروه می‌توان بخش 
کرد: گروه اول که از متفکّران و نوبسندگان آخوندسرشت اسلامی به‌شمار 
می‌روند » مخالف ه رگونه علم و تکنولوژی بوده و عقیده دارند که اصولاً وجود علم 
و تکنولوژی با اصول اسلامی مغایرت داشته و برای بشریت خسران آور است. 
این افراد معتقدند. بشر به‌جای کوشش در کشفیّات علمی و پیشرفت تکنولوژی 
باید روزگار خود را با کپنه گرائی و واماندگی چپارده سده پیش مردم 
نیمه‌وحشی بیا بانهای عربستان بسر آورد . 

گروء دوم که به‌اصطلاح عنوان فقیه و دانشمند به‌خود بسته‌اند» مانند گروه 
نخست با بهره گیری از علم و تکنولوزی محالفتی ابراز نمی‌دارند» ولی معتقدند 
که هر علم و دانشی باید اسلامیزه شود. «ضیاءالدین سردار» یک مسلمان 
پاکستانی که بهبریتنیا مهاجرت کرده و چندین کتاب در باره اسلام به‌رشته 
نگارش درآورده. یکی از سخنگوبان این مکتب وا بسگراست. «ضیاءالد ین 
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فبردار 6 یک راز قونتیه کان بنیادی اسلامی به‌تام «الفروغی» را که از 
طرفداران اسلامیزه کردن علم و دانش بوده و اظبار داشته است کلیه اصول 
اسلامی باید با علم و دانش نوین تطبیق داده شود به‌سختی مورد سرزنش قرار 
داده است. «صضیاءالدین سردار» در رد عقیده «الفروغی» می‌نویسد» روش 
«الفروغی» در تطبیق اصول اسلام با دانش نوین مانند آنست که ما برای راندن 
یک گاری. به‌جای اینکه اسب را جلوی گاری فرار دهیم گاری را جلوی 
اسب ببندیم, زیرا اسلام هیچ نیازی ندارد تا با اصول علمی تطبیق داده شود 
بلکه این علم و دانش نوین است که باید با اصول اسلامی مطابقت یابد ,۳۳ 

در سال ۰۱۹۸۲ کنفرانس مهمی برای اسلامیزه کردن علم و دانش بوسیله 
دانشگاه اسلامی بین‌المللی در اسلام آباد و سازمان بین‌المللی انديشه اسلامی 
در امریکا در اسلامآباد تشکیل شد که زنرال «ضیاءالحق» رئیس جمپوری 
وقت پاکستان آنرا افتتاح کرد. «بروهی» رئیس دانشگاه اسلامی از 
دانشمندان شپیر و شخصیت‌های بر نفوذ پاکستان در سخنرانی مهمی که در 
مراسم گشایش کنفرانس یادشده ایراد کرد به‌محتویات کتب درسی موجود 
آموزشگاهمها ایراد گرفت و اظبار داشت که تتوری «اینشتین» در باره حرکت 
ذرات اتم و نیز محتویات ماده از نظر اسلام غلط و مردود است.*۲ 

یکی دیگر ازسخنرانان کنفرانس یادشده در سخنرانی خود اظهار داشت 
کتابهانی که از این پس در باره کلیه رشته‌های علمی نوشته می‌شود؛ حتماً. 
باید پس از شرح دلائل لازم علمی. اصالت تئوریهای علمی را در صورت وجود 
با اصول قر آن و سنت تأأیید کند .۳۶ 
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باید در نظر داشت که اگرچه کشور پاکستان به گونه‌ای که شرح داده 
شدء در حال حاضر اسلامیزه شده و سایه مرگبار اجرای اصول و مقررات 
اسلامی این کشور را به‌ژرفنای ماندگی فکری و معنوی و وا بسگرائی اقتصادی و 
اجتماعی گرایش داده, با این وجود در این کشور و نیز سایر کشورهائی که 
قوانین و مقررات اسلامی بر آنها حاکم است. مانند کشور عربستان سعودی. 
هیچگاه آخوند و مفتی بر این کشورها حکومت نرانده و ازاینرو هنوز میزان 
ستمدینی در این کشورها به پای کشور ایران نرسیده است. ولی در کشور 
ستمدیده ایران که پس از انقلاب سال ۰۱۳۵۷ حکومتش به‌دست آخوندها 
افتاده, اگرجه این کشور بنا به‌نوشته «هرودوت.» « گزنفون» و«افلاطون» 
بنیانگزار دموکراسی و تمدن جپانی بوده. ولی در حال حاضر با وجود رزیم 
فاسد و سیاه فاشیست مذهبی اخوندیسم. نشانه‌ای از اجرای حقوق بشر و 
آزادی اند يشه در این کشور باقی نمانده است. 

در چند کشور انگشت‌شماری که در حال حاضر اصول و مقرّرات اسلامی 
در آنها اجرا می‌شود. در واقع اصول و مقررات مدنی و جزائی در این کشورها 
اسلامیره شده‌اند. ولی در کشور رتجديدة ایران اصول و قوانین ق رآنی و اسلامی 
به‌اصطلاح مدنیزه و جزائیزه شده‌اند. به‌عبارت دیگر» در کشورهای نادری که 
در حال حاضر قوانین و مقرراتشان اسلامیزه شده. زیر بنای حقوقی قانون اساسی 
لائیک و غیر مذهبی در آنها باقی مانده, ولی روبنای آنبا با اصول و مقرّرات 
اسلامی شکل گرفته‌اند. ولی در کشور ایران آخوندها پس از انقلاب سال 
۷ زیربنای حقوقی قانون اساسی را اسلامی کرده و به گونه طبیعی روبنای 
آن نیز تابع زیربنای آن قرار گرفته است. بهمین دلیل است که درجه و میزان 
ستمدینی در حال حاضر در کشور ایران از تمام کشورهای دنیا بالاتر و درجة 
اختناق آزادی و خفقان اندیشه گری در این کشور از سایر جوامع بشری بیشتر 
بوده و این کشور پس از انقلاب شوم سال ۱۳۵۷ صدها سال به‌عقب برگشته 


است 


گروه تادراو انکتت شیاین اد فلدسته و-دانتدان زاسشتم سای که 
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به‌سرشت دروغین اصول و موازین دین اسلام پی برده, ولی برای حقظ جان 
خود مجبور شده‌اند» ضمن حمایت از نهاد اسلام در برابر دوگم‌های پوج و 
خرافاتی آن از اصل «خرد گرائی» دفاع کنند. با خفریک علهای مذهبی 
به‌سرنوشت‌های درد آور و مصیبت باری گرقتار شده‌اند. نمونه‌های زیر شاهد 
اثبات این گفته می باشند: 

«ابو بوسف یعقوب بن اسحاق‌الکندی» (۸۰۱-۸۰۳ هجری قمری)» از 
فلاسفه شپیر اسلامی و نویسنده ۲۷۰ رساله و کتاب در رشته‌های منطق. 
ریاضیات. فیزیک و موسیقی؛ معتقد بود که فلسفه شکل دیگری از الباماتی 
است که به بيامبران شده و کوشش می‌کرد. بین فلسفه و الهیات البامی بل 
برقرار کند و در انجام هدفش از اصل «خرد گرانی» پیروی می کرد. علمای 
اسلام» از «الکندی» نزد «المتوکل» خلیفه عباسی بدگوئی کردند و اظهار 
داشتند که عقاید و افکار او برای اسلام مضر است. در نتیجه تحریک علما 
«المتوکل» دستور داد کتا بخانه «الکندی» را که به«الکندبه» مشپور بود» 
ضبط کردند و او را درسن ٩۲‏ سالگی در ملاء عام پنجاه ضربه شلاق زدند . 
از فاجعه یادشده, «الکندی» ده سال باقی‌مانده عمرش را در افسردگی 
روانی گذرانید و در وضم روانی وخیمی جان سپرد ."۲ 

«محمد بن زکریای رازی» (۸۱۵-۹۲۵ هجری قمری) از بزرگترین 
پزشکان اسلامی و کاشف الکل که به«جالینوس» عرب شهرت یافته, چون با 
وحی و الهام مخالف بود و عقیده داشت که عقل و خرد باید بر الهامات 
متافیزیکی برتری داده شود امیر بخارا دستور داد. آنقدر کتابش را بر سرش 
بکوبند که یا سرش شکسته و يا کتب خرد شود."۳ این اقدام جنایتکارانه 
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امیر بخارا سبب شد که «رازی.» این نا بغه و دانشمند بزرگ جهان انسانی» از 
هر دو چشم نابینا شود. 

پس از این رویداد دلخراش. یکی از چشم پزشکان داوطلب شد. جشمان 
«رازی» را درمان کند . ولی او پاسخ داد: «من از این دنیا به‌اندازه کافی دیده‌ام 
و حاضر نیستم با پذیرش یک عمل جراحی بیش از این از دنیا به‌بینم»» 
«رازی» مدت کوتاهی پس از اینکه قربانی این اقدام ناانسانی قرار گرفت؛ 
جان سپرد. 

« بو علی الحسین بن‌سینا» (۹۸۰-۱۰۳۷ هجری قمری) از فلاسفه و 
پزشکان شپیر نیز مانند «الکندی» از مدافعان برتری اصل «خرد گرائی» بر 
الهامات پوج متافیزیکی. معتقد به‌تفسیر اصول مذهبی بر پایه علم و مخالف 
معاد جسمانی بود.۳" در بحتّی که در این باره با ارتشیان به‌عمل آورد آنبا 
تقاضای اعدام او را کردند و سربازان برای دستگیری او به‌خانه‌اش حمله 
بردند. «ابن سینا» فرار اختیار کرد و در خانه یکی از دوستانش به‌نام «۱بو 
سعید دفدک» پنهان شد و در آنجا به‌نوشتن شاهکار خود. کتاب القانون 
پرداخت. ولی» سر بازان خانه‌اش را غارت و از امیر درخواست کردند. سرش 
از بدن جدا شود. «ابن سینا» چندین مرتبه مورد حمله مذهبیون قرار گرفت و 
کتا بخانه‌اش بوسیله آنا غارت شد. دوستانش به‌وی پیشنهاد کردند که او در 
عقّاید و افکارش جانب اعتدال را رعایت کند. «ابن سینا» پاسخ داد: «من 
یک زند گی کوتاه؛ ولی پر پنا را به یک زندگی پر طول. اما باریک برتری 
می‌دهم.» «اپن سینا» بدون اينکه از مخالفت و خشم علمای اسلامی ترسی 
به‌خود راه دهد شجاعانه تا پایان عمر کوشش کرد دوگم‌های خرافاتی مذهبی 
را با علم و منطق تعدیل نماید. 


«ابو ولید محمدبن رشد» (۱۱۲۰-۱۱۹۸ هجری قمری) نیز مانند سایر 
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فلاسفه شپیر اسلامی معتقد بود که باید «خرد گرانی» بر وحی و الهامات 
الهی برتری داده شود. «ابن رشد » نیز عقیده داشت که برستش «الله» با بد 
با بهره گیری از نیروی شعور و درا یت انجام بگیرد. ته کو رکورانه. 

«ابو حامد الغزالی» عقیده داشت که «علت و معلول» بدون اراده و 
خواست «الله» ولو در امور متافیزیکی. معنی و مفپومی ندارد. «غزالی» 
هن گمتت,هتکامی که تنبه‌این انش می گیرذاه هسب ظییخت انش فیتبته پلکه 
فرشته‌ها ازآسمان به‌زمین فرود می‌آیند و به‌امر «الله» سبب رویداد 
آتش‌سوزی می‌شوند ۰ ولی» «ابن رشد » چنین عقیده‌ای را مسخره می کرد و در 
پاسخ کتاب تحفةالفلاسفه «غزالی» کتاب تهافت التهافت را در رد عقّا ید و 
افکار بیپوده «غزالی» به‌رشته نگارش درآورد. «ابن رشد » در کتاب بادشده. 
می‌نویسد : «انکار وجود علّت یک نوع سفسطه و مغالطه می‌باشد... اتکار 
عّت. حاکی از انکار علم و دانش بوده و انکار علم و دانش دلیل بر آنست که 
انسان در این دنیا قادر به‌فهم هیچ چیزی نیست۲»۰ 

«عبدالرحمان ابن خلدون» (۰۹ع۱۳۳۲-۱ هجری قمری). از فلاسفه 
شهیر جمهان اسلام تا سده نوزدهم شپرتی نداشت. در این زمان. دانشمندان 
غرب و بویژه «فیلیپ حتی» او را کشف و با بررسی نوشتارهای او متوجه 
شدند که وی یکی از دانشمندان علم سلوک بشر و از پیشگامان انسان‌شناسی 
بوده است. « آرنولد توین بی» در باره «ابن حلدون» می‌نویسد فلسفه تاریخ 
این دانشمند در جبان بی‌نظیر بوده و او یکی از بزرگترین تاریخ‌نویسانی است 
که تا کنون جپان ما به‌خود دیده است. «ابن خلدون» شرایط و ارزشهای 
اجتماعی ملت‌ها را زاییده کیفیت و شکل جغرافیائی کشورها, آمار جمعیت و 
عوامل اقتصادی آنما می‌دانست. او در این باره گفته است: «تفاوت بین 
نسلهای گوناگون را باید ناشی از اختلافات شرایط و زندگی اقتصادی آنها 


۰ ) 367 حه<1 ۷22 .5 ,عصمتا ب با۳۵ رنمزسلهآ-ام ان ما1 روممموم «د 
۰ ۴ ر(وعنع5 امزیمصع۱1 ماطازت .1۸ 


۳۷۸ الله اکبر 


دانست.» باید در نظر داشته باشیم که «کارل مارکس » پیامبر سیستم 
کمونیسم نیز گفته است: «شرایط اجتماعی» سیاسی و فرهنگی زندگی مّت‌ها 
را می‌توان نتیجه چگونگی روشهای تولیدی امور مادی آنها دانست.» اگرچه 
«ابن خلدون» با نظر انتقاد به‌فلاسفه بونان نگاه می‌کرد» ولی جون روش 
نوشتارهای او نیز مانند «ابن سینا» و «فارابی» مثبتء خرد گرا بانه و مخالف 
دوگم‌های خرافاتی اسلامی بود, مخالفت فقهای اسلامی بر ضدٌ او برانگیخته 
شد. «ابن خلدون» اهل یمن بود و در اسپانیا کونت اختیار کرده بود. «ابن 
خلدون» روش و سلوک خشن تازیبا را مورد انتقاد قرار می‌داد و به گونه‌ای که 
درپیش گفتیم عقیده داشت که به‌جز چند مورد استثنائی. تمام دانشمندان 


اسلامی غیر عرب بوده‌اند. او آشکارا نوشته است که تازیبا یک ملت وحشی 
بوده و در نباد دارای تمایل به‌غارت و چپاول و ویرانگری می‌باشند .* 

برخی از دانشمندان تازی, نوشتارهای ضد عرب «ابن خلدون» را نادیده 
گرفته و گروهی دیگر سخت او را مورد حمله قرار داده‌اند. «سامی شوکت» 
مدیر کل سابق آموزش و پرورش عراق و رئیس سازمان شبه‌نظامی جوانان عراق 
در سال ۰۱٩۳۳‏ ضمن یک سخنرانی اظهارداشت. استخوانهای «ابن خلدون» 
باید از آرامگاهش بیرون کشیده شود و کتابپایش درسراسر دنیای عرب 
سوزانیده شوند ٩!‏ 

«طه‌حسین» یکی از دانشمندان مصری نیز می‌نویسد «ابن خلدون» 
یک انسان بی‌نهایت خودخواه و یک خرد گرای ناپاکی بود که با ریا و تزویر 
به‌مسلمان بودن تظاهر می کرد ." 


,1 2 راقطاصعوم ۴۰ .عصد ر3 .۷۵1 راهم بل لفط موز ۵ 

جماععصنر۳ هدجه[ معآ) اعزامبرهناعل منک مه و210 1۳6 ره مدزهبع) مهزلزز ۷۸ 
.63-4 .0۲ ,ر(1971 رووع ازجیهبنونا 

,(1968 ,۲۲655 ع صتاتم]/۱ 5۲ ۷۵2 معل) رد مهءعنلط امیش ره اما رخاغنا! > مرزززوزط ته 
:4 .0 


دانش و آگاهی الله ۳۷۹ 

آنجه که از این بحث برمی‌آید آنست که بربایه آزمایشات علمی که در 
پیش شرح داده شد. کارآئی مغزی مسلمانان جهان و به‌دتبال آن سطح علم و 
تکنولوژی در کشورهای اسلامی به گونة یقین از سایر کشورهای جهان به‌مراتب 
عقب‌افتاده‌تر است. حال باید دید آیا اين وا پسگرائی در نهاد ژنهای مردم 
کشورهای مسلمان قرار دارد و یا علل و عوامل دیگری سبب نبود کارآثی مغزی 
و وا پسگرائی این کشورها و مردم آن از غافله علم و تمدن جمانی شده‌اند. آیا 
دلیل اينکه کشورهای اروپائی و مردم آنپا از نظر باروریهای مغزی و علم و 
تکنولوژی از سایر ملت‌های جهان پیشرفته‌ترند» آنست که ژنهای آنها برتر از 
ژنهای سایر مردم جبان است و یا علل و عوامل دیگری سبب این اختلاف 
می‌باشند ؟ 

ماکس وبر ۷۷۵۵6۲ ]1۷ (۰)۱۸14-۱۹۲۰ جامعه‌شناس و تئوریسین 
شهپیر آلمانی معتقد بود که باروریهای مفزی و پیشرفت علم و تکنولوژی در 
نتیجه برتری ژنهای مّت‌های پیشرفته به‌وجود می‌آید» ولی دانش جدید 
روانشناسی بر پایه آزمایشات بیشماری که در این باره انجام شده, این عقیده را 
بطور کامل رد کرده و ثابت نموده است که تمام افراد بشر دارای هوش و 
استعداد و سرمایه‌های مغزی نهادی کم و بیش یکسان بوده و پیشبرد علم و 
تکنولوژی را نمی‌توان حاصل اختلافات نژادی و یا برتری ژنهای مت ویره‌ای 
نت بسا یرل :داخسته 

تمام روانشناسان. از جمله «ژان بیاژه» ۳12866 1620 روانشناس نامدار 
سویسی عقیده دارند که توان اند يشه گری و فراگیری انسان با ژنهای او پیوندی 
ندارد. بلکه رشد ونمو مغزی انسان در نتیجه کنش‌ها و واکنش‌های بین ژنبا و 
محیط زندگی او به‌وجود می‌آید. «بیاژه» معتقد است. مغر انسان مانند 
کامپیوتر» یک ماشین علم‌سازی است که برای پرورش کارآنی و بازتابهای 
علمی بوسیله عوامل محیطی تغذ یه می‌شود. گذشته از آن, روانشناسان در نتیجه 
آزما یشات بسیار به‌ا ین نتیجه رسیده‌اند که سرمایه‌ها و استعداد مغزی انسان 
برای فراگیری تا آن اندازه طبیعی و بدیپی است که می‌توان آترا جزء غرا یز 


۳۸ الله اکبر 


انسانی به‌شمار آورد. 


«فروید » نیز مانند « بیازه» رسد و نمو مغزی انسان را ناشی از زنمای او 
تمی‌دانست وعقیده داشت که سرعت نسبی بالارفتن افراد انسان از نردبان رشد و 
نمو مغزی و میزان کارآئی هوش و استعداد آنپا وا بسته به‌محیطی است که در 
آن نشو و نما می‌کنند و چون اطفال در تمام نقاط جهان از ژنهای بکسان 
برخوردار هستند» ازاینرو آهنگ پیشرفت و باروری مغزی در تمام آنپا یکسان 
اشنا 

«نوآم جومسکی»۳ 00۳0569 02۲ فیلسوف شهیر زبانشناسی» 
می‌نویسد ما با استعداد فراگیری و دانستن زاییده شده‌ایم. افراد بشر در 
مرحله تکامل بیولوژیکی, دارای استعدادی شگرف برای باروریبای مغزی 
می باشند . انسان در ذات مانند کامپیوتر آماده ومجپزی است که تنها عوامل و 
مح رکات خارجی باید سرمایه‌های خلاقه مغزی او را پویا و بارور سازد. 

بنابر آنجه که گفته شد. از این بحث می‌توان نتیجه گرفت که علّت 
واپسگرائی کشورهای اسلامی در جهان, آن نیست که اعراب و يا سایر 
افرادی که در جهان به‌اسلام عقیده دارند» از نظر هوش و درایت و يا کارآنی 
مغزی نسبت به‌ملل اروپائی و یا سایر ملت‌های پیشرفته, نژاد پست‌تری بوده و 
از سرمایه‌های مغزی کمتری بهره می برند» بلکه عوامل محیطی و در بالای آنبا 
اصول و موازین جزمی اسلامی است که مغز مسلمانان را سنگی و نیروی 
اند يشه گری و ابتکار را در آنپا خفه و مانده کرده است. «شیخ جواد مغنیه» 
یکی از نویسندگان اسلامی در کتابی که زیر فرنام زمامدار آینده به‌رشته 
نگارش درآورده, می‌نویسد: «باید با يقین کامل به‌اين واقعیت اذعان داشت که 
شکافتن تونل‌ها و استعمال برق و تلفن و سیاحت به‌دور زمین و مبارزات احزاب 
سیاسی با یکدیگر و مجادله در مجالس قانونگزاری و ایجاد مدارس و 


5ع دروم۷( هو عآنهه :نک اه عررره‌آیام یر #زه عوه ما رواعجمت دول ۶ 
.(1988 روفه۳۶ ۷۲۲ :کاعوناههوعه]۱۷ رعع 4تدطصیت) 


دانش و آگاهی الله ۳۸ 


دانشگاهبا را گروهی افراد نادان و یا نیمه دانا به‌امید ورود به‌شهر زندگی انجام 
می‌دهند ٩*۰‏ 

«شیخ فضل‌الله نوری» یکی از آخوندهای مرتجعی که در گیرودار انقلاب 
مشروطیت ایران با شعار «مشروطیت ضد مذهب» با انقلاب مردمی ایران 
برای کسب آزادی علم مخالفت برافراشته بود. در روزتامه‌ای که زیر عنوان 
«روزنامه شخ فضل‌الله نوری» برای خنتی کردن انقلاب مردمی ایران منتشر 
می‌کرد ایجاد مدارس دخترانه, اختصاص بودجه روضه‌خوانی برای تأسیس 
کارخانه‌ها و ایجاد مراکز صنعتی را کفر و بیدینی به‌شمار می‌آورد. او 
همچنین معتقد بود که ایجاد مجلس شورای‌ملی و آزادی مطبوعات با شرع 
مقدس اسلام مباینت داشته و سیب استپراء مسلمانان و اهانت به‌روحانیان 
می‌شود ٩۱,‏ 

نکته قابل توجه در این بحث آنست که عوامفریبان مذهبی که اینگونه 
بیشرمانه در برا بر دانش و تکنولوژی غرب پرچم مخالفت برمی‌افراشند» برای 
سود شخصی خود از پیشرفته‌ترین عوامل علم تکنولوژی و صنعت بهره 
می‌برند. این افراد در خانه‌های اشرافی خود از پیشرفته‌ترین وسائل 
اکترونیکی بهره می‌گیرند؛ هنگامی که نیاز پزشکی دارند. یا به‌کشورهای 
خارجی مسافرت کرده و يا با ثروتبانی که از راه عوامفریبی و مفتخواری 
اندوخته‌اند» پزشکان غربی را بر بالین خود فرامی‌خوانند. زمانی که 
به‌مسافرت نیاز دارند از راه آهن و هوا بیما استفاده م ی‌کنند و دولتهای اسلامی» 
مخالفانشان را بوسیله کامپیوتر به‌دام می‌اندازند . 

نتیجه این بحث آنست که بنیاد دین اسلام برپایه کهنه گرائی و 


*محمد جواد مغنیه, زمامدار آنندی ترجمه ابراهیم وحید دامغانی و عزیزالله حسنی اردکانی 
(بیروت: مکتبةالامام المنتظر» بدون تاریخ) صفحه ۰۳ 

*"رضوانی» رورنامه سیخ فضل الله نوری. تاریخ ۰۱ شماره ۰۲ صفحه‌های ۰۱۵۹-۲۰۹ 

همان بتمایه, صفحه‌های ۰۱۱۹-۱۲٩‏ 


۳۸۲ الله اکبر 

واپسگرائی ناد گرفته است. آموزشبا و اصول دوگماتیسم اسلامی 
استعدادهای مغزی افراد بشر را نازا و مانده می‌کنند» حالت تحرک. دینامیسم و 
نوآوری را از انسان سلب نموده و او را به‌شکل آدمک‌های خیمه‌شب بازی که از 
خود اراده‌ای نداشته و حرکات آنبا وابسته به‌حرکت‌های انگشت‌های 


خیمه‌شب بازان است. در می آورند . در این متال. جامعه اسلامی را می‌توان 
اطاقک‌های خیمه‌شب بازی, آدمک‌های تمایش را افراد جامعه اسلامی و 
آخوندها و فقبای اسلامی را عاملان خیمه‌شب‌بازی به‌شمار آورد. ‏ بهمین 
سیب شاید واژه («میسونیست» )1۷]1609616 به‌مفهوم انسانی که نسبت به‌هر 
نوع تغییر پویا, تحول سازنده و حرکت پیشرو تنفُر دارد, مناسب‌ترین واژه‌ای 
باشد که می‌توان آنرا برای افراد جامعه اسلامی به کار برد. 

دانشمندان جوامع پیشرفته به‌این نتیجه رسیده‌اند که افراد انسان حداکثر 
از د» درصد نیروهای مغزی خود استفاده می‌کنند و برآنند که برای شکوفا 
کردن زندگی بشر و بپزیستی جامعه انسانی» امکاناتی به‌وجود آورند که افراد 
پشر بتوانند از درصد بیشتری از سرمایه‌های شگرف و خلاقه مغزی خود 
بپره‌برداری کنند» ولی در جامعه اسلامی به‌افراد مسلمان آموزش داده می‌شود 
که زندگی افراد بشر از پیش مقدر و طرح‌ریزی شده و کوشش در تغییر 
سرنوشت انسان» نه تنها بی‌نتیجه, بلکه کفر و ناسپاسی نسبت به‌اراده و 
خواستهای «الله» به‌شمار می‌رود. ‏ بدین‌ترتیب, نه تنها آموزشهای اسلامی 
نیروهای سازنده مغزی انسان را بی‌حرکت و فلج می‌کند. بلکه افراد مسلمان را 
به‌شکل اورگانیسم‌هائی که از انديشه و هدف بی بهره هستند درمی آورد . حال 
اگر افراد واقع بینی در جامعه اسلامی یافت شوند که با اندیشه گری سازنده و 
پوبای خود به بی پایگی و لامائی احکام و اصول اسلام پی ببرند. چون ابراز 
ناهمرنگی با ذهنیّت توده‌های غافل و افسون‌شده اجتماع زندگی را بر آنها 
تنگ می‌کند؛ ازاینرو برای اينکه خود را همرنگ سایر افراد اجتماع نشان 
دهند. با اصول و موازین خرافی مذهبی که بر اندیشه گری همگانی مردم سایه 
افکنده است» خود را همساز و همیار نشان داده و یارانی راست‌نگری و 


دانش و آگاهی‌های الله ۳۸۳ 


درست‌اندیشی خود را در گفته ««ترتولی ین» پدر مشپور روحانی کلیسا زندانی و 
فزیته امی کنتد.. زیر 2 ترتولن ین » که از دانشنندان, شهیر کته النپیات 
مسیحی سده سوم میلادی به‌شمار می‌رود گفته است: صصنالتناو2 هذناو 0600 
۰ و 5۹ # ۳ 
یعی («من باور می کنم؛ اگرحه آنرا تا بخردانه می‌دانم.» 
به‌امید روزی که ما از خوابی که فسایند گان مذهبی و سودا گران دینی 
هر مک ع ۲ ۲ ۱ 
به‌منظور تأمین منافع شخصی و گروهی خود بر ما تحمیل کرده‌اند » بیدار شویم؛ 
خرد و درایت انسانی خویش را از زندان خرافات آزاد کرده و به‌جای تلف 
۰ 3 مصم - بت ۰ ۱ ۳۹ ك 
کردن عمر و نیروهای شگرف انسانی حود در بیروی از مشتی خرافات 
نا بخردانه, در راه شکوفا کردن زندگی انسانی و توان بخشیدن به‌اخلاقیّات و 
۳ 7 " وی ‌ عِ 
ارزشهای فردی و بمسازی زند گی اجتماعی خود گام برداریم. 


فرهنگ واژه‌های فارسی 


آرنگ: رنگ. گونه» روش آرنج. 
آسمند : دروغگو, فر بب‌دهنده. 
آور: یقین. 

آونگ : حوخاتان دلیل» برهان» 


استوان: مطمئن. 


بالایش: افتخار. 

برناس : غافل. نادان, خواب آلوده. 
بنمایه: مأْخذ. منبع. 

یپکام: کامیاب. پیروز. 


پدافند : دفاع. 

پلشت: ناپاکی. 

پوبا : پیشرونده. شتا بکننده. 
پوش: پیشروی, شتابگری. 
پیخسته: پایمال‌شده تاتوان عاجز. 


پیکره : عکس. تصوبر. 


تردامن : آلوده‌دامن. کنا یه از آدم بدکان 


فاسق, مجرم و گنپکار. 
ترفند : تزوی مکر حیله. 


تماخره: شوحی. مزاح. 
جستار: مبحث. 
خلجان: لرزبدن. تکان خوردن. 


خلیش: گل‌ولای. لجن. 


خود کامه: مستبد دیکتاتور. 


دزا گاه: بدآهنگ. بدکردان بداند یش 
بدخواه وحشی. 

دژآهنگ: بدآهنگ, بدکردان بداندیش. 

دربراز: نازیباء بدنما, زشتخوه 

دژکام: تلخ کام اندوهناک. 

دگردیس: مسخ شدن, دگ رگون شدن. 


راستا: سطح. 


روند : روش رفتار طر یقه. 
زینه: مرحله درحه. 


سنجه : میزان اندازه ارزش. 
سگالیدن: اند یشیدن: فکر کردن. 
سگالش: اند یشه فکر . 

سنگاش: رشک. حسد ‏ بدخواهی. 


شاروندی: تمدن. 

شمیده: بیپوش» گیجء آشفته, رمیده. 
شهلیده: از هم پاشیده. 

شیبان: لرزان. 

شید : مکر: حیله. 

شید نهاد : حیله گر . 


علم لاهوت: خداشناسی- 


غت: نادان کودن. 


غریژنگ: لحن و گل‌ولای. 


۳۸۹ الله اکبر 
فرارون : عالی» بسند بده. نماد : مظپر . 
فراگرد : محبط. وه شرط. 
۱ فراگشت: تحول, دگ رگونی. نیوند : فمم. ادراک» شرف. 
۲ فرتاش: وجود. هستی. 
فرتور: عکس» تصویر. ورخج: پلید. زشت. 
فرشیم : حزع قسمت. 
فرنود : دلیل؛ برهان. هازمان: جامعه اجتماع. 
فرنودسار: فرهنگ. داثرةالمعارف. همبود گاه - جامعه, اجتماع. 
فروزه: صفت. خاصیت. هنجار: رام روش طریق. 
فساینده: افسونگر . 


کارداد : عامل. 

کاوک: میان‌تبی. پوج بی‌مفز. 
کانانی: نادانی, حماقت. ابلهی. 
کزنهاد : نادرست. 

کند آور: جاود گر ساحر. 

کنداگر: دانا, حکیم فاضل دانشمند. 
کپیل: نادان» احمق. 

کیاده: رسوا بدنام. بی آبرو. 


لاج: فریب نیرنگ. 

لاچ‌بازی: نیرنگ بازی. 

لاده : بی‌خرد. احمق. 

لاد گی + خمافت: ابلمی هن خروی 


منحک: شعبده. 
مپساز: معمان مپندس۰ 


ی از 


فرهنگ واژه‌های خارجی 


موز ناه رود 
عقیده به! بنکه علم و دانش انسان محدود بوده و بشر فادر فیست وحود خدا و عوامل 
متافیز یکی را درک و شناسایی کند. 


ا۱۱۱۱ 
عقیده به‌روح مجرد که از بدن جدا و مستقل می باشد . 
وتطمتمصومم مرو 
ویژگی فروزه‌ها و مشحّصات انسان برای موجودات غیر انسان. 
2000۲00050 


کاربرد نیروهای مثبت و سازنده انسانی برای بهسازی اندبشه گری و برترسازی زندگی بجای 
تم رکز نیروهای بشری در راهای خرافه‌خواهی و بیپوده‌پرستی. تم رکز ذهن و اندیشه روی 
انسان بجای خدا. 
ات۱۱۵ 
برتری دادن اصول و احکام مذهبی بر قواعد و موازین انسانی و ارزشهای اخلاقی و اعتقاد 
به‌اینکه انسان با پیروی از اصول و مقررات مذهبی رستگار خواهد شد و ازاینرو نیازی 
به‌رعا یت اصول اخلاقی ندارد. 
20027" 
5 ۱ 9 ۳2 
اثر متافیزیکی ستارگان و سیّارات در امور زندگی بشر. 
اه 
اعتقاد افراطی یک گروه مذهبی به یک شخص ویژه و پیروی کورکورانه از او. 
صصبلتنعطاه عنیو ملع 
پدیده‌ای که حاکی است. انسان با وحود اینکه بعضی اصول و موازین را بر خلاف خرد و 
آگاهی‌های خود تشخیص می‌دهد, با اینحال آنها را پذیرش و از آنبا پیروی می‌کند . 
توتالهامد نب 0و6 
نحست پذ برفتن و سپس باور کردن. 


۳۸۷ 


۳۸۸ الله اکیر 


نموم 
عقیده بها ینکه علم و آگاهی انسان بر پایه مشاهده تجربه و عمل به‌وجود میآید . 
صممتنص ره 
یک نوع انحراف جنسی است که شخص مبتلا به آن. بدن لخت و بویژه آلت تناسلی‌اش را 
در معرض دید دیگران قرار می‌دهد و بدینوسیله به‌اوج لت جنسی دست می با بد . 
اساات۱۳۱ 
عقیده به‌اینکه سرنوشت انسان از پیش مقدر شده و افراد بشر در تغییر سرنوشت و 
رویدادهای زندگی خود قدرت و اختیاری ندارند. 
۳۲2۱6۹7 
فر آورده‌ای که آفر بننده خود را تا بود م ی کند . 
اویتایافل یرد ۱ 
عقیده به‌اینکه «ماده» اتسان را به گمراهی و فساد می‌کشاند و رستگاری بوسیله امور غیر 
مادی و معنوی به‌دست می‌آ ید . 
۱۵۵۵ 
انسان, حیوان و یا گیاهی که دارای آلت‌های تولید (تناسلی) مذکر و موّْث هر دو باشد. 
داوبا تمتجمط مصومل] 
۳ 
انسان برای انسان دیگر حکم گرگ را دارد. 
اسال۱ ,۱۱۱ 
انسان گرابی. 
اریاتیرافیت ۱۳۰ 
۰ 9 ‌ ۳ ۳۹4 و ۳ ‌ 
یک انحراف جنسی است که شخص مبتلا به‌آن با تماشای بدن لخت دیگران و با مشاهده 
عمل جنس آنها به اوج لرّت جنسی می‌رسد ۰ 
12101160121 
عدم پذ یرش عقاید و اصولی که فاقد دلایل و فرنودهای عقلایی و منطقی می باشند . 
۳۱50265 


ی ۰ و ۳ 9 ف« 
ترس و تنفر از هر گونه نوآوری و با تغییر و تحول. 


فرهنگ واژه‌های خارجی ۳۸۹ 


داز ری ۱۱۱۱۱ 
یک انحراف جنسی است که شخص مبتلا به آن با مشاهده عمل جنسی دیگران به‌اوج لذت 
جنسی دست. می یابد. گروهی از روانشناسان این انحراف را «استمنای روانی» می‌نامند . 

اق ۱ 
این دکترین که در برابر «رآلیسم» قرون وسطی به‌وجود آمد. حاکی است که عبارات و 
اصطلاحات همگانی در معز و يا در دنیای خارج دارای واقعیتی که پرابر با مقاهیم آنا 
باشد, نیستند و ارزش آنها در حدود ارزش نامهای معمولی لست. این دکترین که 
پیش در آمد «ماتریالیسم» در قرون وسطی بود اشیاء را در درجه اول اهمیت و مفاهیم را بعد 
از آنها قرار می‌دهد. 
وت مه نمعطان 
مخالفت با گسترش علم و دانش و سیاست ناآ گاه نگهداشتن مردم از واقعییات. 
۵۵۵۵۵ ۶ ۵0100۲۵0 
کنترل قدرت و اختیار سیاسی بوسیله گروه اشرار. 
وتان 
در دانش فیزیک به یکی از کوچکترین اجزای ماده گفته می‌شود. 
نا مفتان 
این تئوری در سال ۱۹۰۰ بوسیله ۳۱20616 1۷12 پا یه‌ریزی شد و حاکی است که انرژی و با 


یرو بوسیله ماده جذب می‌شود. نه اینکه جریان دائم داشته باشد . 


200( 
دگردیسی. زایش دوباره روان در بدن شخص دیگر. 
2( 
قصاص. تلافی. معامله به‌مثل . 
1200 
فرمان تحریم, آنچه که اجتماع آنرا منع و يا تحریم می‌کند. 
13292105 


تمایل غریزی به‌مرگ. این واژه در برابر 12205 به‌معنی عشق و علاقه به‌زندگی به‌ کار 


می‌رود . 


۳۹۰ اللسه کر 


۱99 
یک اتحراف جنسی است که شخص مبتلا به آن به یکی از چند شکل به‌اوج رضایت جنسی 
دست می‌یابد . گروهی از این منحرفین با مشاهده عمل جنسی خود با دیگری در آینه و نا 
مشاهده فیلم عمل جنسی خود به‌رضایت جنسی دست می یابند. برخی نیز با شرکت دادن 
دیگران در عمل جنسی خود ویا شرکت کردن در عمل جنسی دیگران به‌رضایت خاطر 
جنسی می‌رسند . 
۱۷0 
این انحراف مانند انحراف 05۳6611001511 انحرافی است که شخص مبتلا به‌آن با 
تماشای بدن لخت دیگران و یا مشاهده عمل جنسی آنها به‌اوج لذّت جنسی دست می یا بد . 


فپرست بنمایه‌های زبانپای فارسی و عربی 


ابن اثیر» علی بن احمد الکامل فی‌التاریخ. ۱۲ جلد. (۱۳۰ هجری) » لیدن 
۲7 و بیروت ۰۱۹71۵ 

ابن اسحاق. کتاب سیرت رسول‌الله. 

ابن هشام حمیری, ابو محمد عبدالملک. سیرت رسول‌الله. ترجمه قاضی 
ابرقوه (۱۲۳ هحری). تحقیق دکتر اصغر مهدوی. تمران: ۱۳۲۰ 
شمسی» 

ابن طقطقی, محمد وحید گلپا یگانی. تاریخ فخری. بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب. 

اسفرا ینی, | بواسحاق | پراهیم بن محمد .الصیر فی‌الدین. بهکوشش کمال 
بوسف حوت. بیروت, لبنان: ۰۱۹۸۳/۱۰۳ 

امین احمد ؛ خلیلی» عباس. پرتو اسلام. تهران: انتشارات اقبال» ۰۱۳۳۷ 

بخاری, امام. صحیح البخاری. ترجمه دکتر محمد حسن خان. لاهور. 
با کستان: انتشارات قاضی ۰۱۹۷۱ 

بلعبکی. منیر. المورد: قاموس انگلیسی - عربی. بیروت: دارالعلم‌الملاین. 
۱۹۸۶ 

بیرونی» | بوریحان محمد . آثارالبافیه. 

بیضاوی, قاضی‌ناص رالد ین عبدالله بن عمر. انورالتزیل و اسرارالتآویل. 
قاهر مصر : ۰۱۹۲4/۱۳6 

ترمذی» | بوعیسی محمد. الجمیع ‏ ۷ جلد . قاهره مصر: ۰۱۹۳۷ 

تصحیح دخویه والطبقات الکبری. 

تفسیرالعزبری. 

حزم» شیخ محمد بن. الناسخ‌والمنسوح. 


۳۹۰ 


۳۹۲ الله اکبر 
حسن حسن | براهیم. قاری سیاسی اسلام. 
حسنی رازی» مرتضی. تبصرالعوام فی معرفةالاثام. به کوشش عباس اقبال. 
حسینی‌الهاشمی محمد رضا. _آغاز و فرجام جهان از نظر قرآن با کلام به‌روش 
نوین شیراز: جاپ افست کوروش: ۰۱۳۳ 
خزائلی؛ دکتر محمد. اعلام فر آن. تپران: انتشارات امی رکییر» ۰۲۵۳۵ 
خلیلالبحرء حناالفاخوری. تاریح فلسفه در جهان اسلامی . ترجمه عبدالمحمد 
آیتی. تپران: کتاب زمان. ۰۱۳۵۸ 
الخوری لبنانی, سعید . اقرب الموارد. بیروت, لبنان: ۰۱۸۸۹ 
دشتم:غلی». ‏ فیست‌اوشنه‌بنال: 
دهخدا, علیاکبر. فرهنگ دهخدا. تهران: جا بخانه مجلس, ۱۳۲۵ خورشیدی . 
رضوانی.روزنامه سبح فصل الله نوری. 
زوشنگرء دکتر. بازشناسی فر آن- سانفرانسیسکو: انتشارات پارس؛ ۰۱۳۷۳ 
روشنگر دکتر. کوروش بزر گ و محمد بن عبدالله. 
سانفرانسیسکو: انتشارات بارس ۰۱۳۷۳ 
روشنگر, دکتر. شیعه گری و امام زمان. سانفرانسیسکو: 
انتشارات بارس ۰۱۳۷۳ 
زرکشی. بدرالدین محمد بن عبدالله. البرهان فی علوم‌القر آن-تحقیق | بوالفصل 
ابراهیم. مصر قاهره: ۰۱۹۵۷ ۱ 
زمخشری» جارالله | بوالقاسم محمود بن عمر خوارزمی. الکشاف فی تفسیرالر آن* 
مشکات المصایح. 
سعیدالکرمی» حسن. الهادی.بیروت. لبنان: داراللبنان للطباعه‌والشر» ۰۱۹٩۱‏ 
سیوطی الحافظ جلال‌الذ ین عبدالرحمان| بی بکر . الاتقان فی علوم‌القر آن,4 جلد 
٩۱۱(‏ هجری) تحقیق محمد | بوالفضل ابراهیم. قاهره, مصر: مطبعه حجازی 
:1۹۷ 


تاریخ الخلفا. 


شبیر احمد مولائا. تفسیر کایل. 


فپرست بنمایه‌های زبانبای فارسی و عربی ۳۹۳ 


شرح ابن ابی الحدید بر نیج البلاغه. 

شپرانی» نعمت‌الله. قر آن شناسی - 

شپرستانی | بوالفتح محمد بن عبدالکریم. مثل والتحل . 

صادق. راهنمای محتوبات قر آن. انگلستان: آنتشارات 110202 ۰۱۹۸۷ 

طبرسی. | بوعلی حسن. نثسیر مجمع الیبان. 

طبری؛ محمد بن جریر. تاریخ طبری (تاریح الامم والملو ک). مصرء قاهره: 
۷ هحجری قمری. 

عمید » حسن. فرهنگ عمید . تهران: انتشارات جاویدان ۰۱۳۵۳ 

غزالی. امام محمد | پوحامد . احباء علومالدین. بیروت: لبنان: ۵۰۵ هجری قمری. 

فاضل توت مضه کین الاب زان تداشگاه تبران ۱۳۳۳ 

قرآن‌الکریم. ترجمه مهدی الهی قمثه‌ای. قم: انتشارات آسوه, ۱۳۷۰. 

قر آن‌الکريم. مصحف البوبه عربستان سعودی. 

کرمانی» میرزا آقاخان. رضوان. 

الکلبی» | بی‌المنذر هشام بن محمد بن‌السائب. تحقیق احمد زکی پاشاء الاصنام. 
قاهره, مصر : ۱۳۳۲ هجری قمری. 

گیورگو؛ کونستان ویرژیل. محمد پینبری که از نو باید شناخت. ترجمه ذبیح‌الله 
منصوری. تبران: انتشارات امیر کبیر ۰۱۳۶۳ 

لوبون, گوستاو. تمدن اسلام و عرب. ترجمه فخر داعی. 

مالک | بوعبدالله بن انس المدونه ۱۹ جلد , قاهره مصر: ۱۳۲۳ هجری قمری. 

مستوفی, حمدالّه. تاریخ گززیده. به‌اهتمام عبدالحسین نوا یی . تهران: انتشارات 
امیر کبیر. 

محمد بن عبدالله. نها لمصاحه. | بوالقاسم باینده. تپران: انتشارات حاویدان 
۵۳۵- 

محمد حسنین, دکتر عبدالعيم. قاموس الفارسیه عربی . لبنان, بیروت: ۰۱۹۸۲ 


۳۹4 اللسه اکیر 
مسعودی» علی بن حسین. مروح اهب و معادنالجوهر جلدهای اول و دوم. قم: 
جلد اول ۱۹۲۵ جلد دوم ۱۹۸4 
مظاهری, علی بزند ی مسلمانان در قرون وسطی. 
معروف‌الحستی, هاشم. تشخ و تصوف. ترجمه سیّد محمد صادق عارف. مشهد : 
بنیاد پژوهشپای استان قدس رضوی, ۰۱۳۹۹ 
معین» دکتر محمد . فرهنگ فارسی . تهران: انتشارات امیر کیین ِ۳1- 
معنیه, محمد جواد. زمامدار آینده. ترجمه ابراهیم دامغانی وعزیزالله حسنی 
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فپرست بنمایه‌های زبانهای خارجی 


0 .۲۳۵6 رطنجلتنه [ انمع۱۷2 رز ترعع5 ۷۷0 1۳0۶6 ۶۵۲ 0صذاظ عطا مه ماع ] ۲۵ 
(1966 :0عهءنط) ۷۷۵۵۶ اممتبایرموماز۲۱ جع و مورا ری 

۰ 0۳۰ رها .۵ 6 رتلج۷۸۷-ل-صحاا رتتتصصود اضر 

۰ معا ]۵ (<5۲07: ۱ 5 رره0۵) طذ 0عتمنان رصع -ا-لجی(۱۷۵ (۵ 

(1933 ,100۶ ,۸۵ ۸۱60 ۷۷۵ معط ۵4ع) زه ردرهاعال ۸۵ رتمک رع‌طمتاعصرخظ 

1992(۰ رتم ۳]2۳0 :موز)صه۴۲ صدی) اع ,ره رحع ۱ آه رزدانرم مجحاظ گر :مرر مر 

۶( ۵6( 2۱:۵ ردوه ۲۱:20 اممزقمک رمطهذا ۷۷ بحهغاتصصیهل ره عمصطمط 1 رز .[ رهاظ 
1966(۰ ,.ع رتوومرصومت زازتیععحادام عظ1 ولا چعآح) #می زه 

۰ ,[ ۳۰ :۲,۵00۳) جزعرع منهج ۷ 5۰ ر «عصهت رذ ۲۵ ,لاه آ-اه ارت له 1 رومنع م۸ 
(56:166 تمصع حاطانی 

01 ۸۵۵۵۱۱۵۵۱۱۵۱۸۸ 111 روت1۵ظ رطمعظ 

202۷1, 7, 1۰ 

رکعذ 5۳۵ 56/۲۱6 ۵ آمدرمدمز "روع‌تصدا(ع ۱۷16 لی‌تطارمتعه‌مما عزطاهن۸ ۲ ,.[ رناهاظ 
,173-0 ۳۰ ,1972 ر2 .30 رل ۷0۵(۰ 

عتاعصعاصز صرح جح ععامط طاذم 0عه اقصه ,ماما ]۵ مذ نبرک 1116 رصحال رهماظ 
(1968 ,30018 »13261 ۷/۵۲1 چع) مممملظ ما۸ زرط پرجووه 

۱۸( 562۲۱ که 19102۴۲ زر تم 0 ۱۵ بت0جي(عمظ اقب (ر5 116 را رصصحصصم هط 
۵ ص7] تجکنم1؟ ز۶0 رووعز مصه/ه۷۱0( 0۶ تفه بندنا) دمه ماه منم 
1970(۰ رکطمااهاته کوزر1 رازو 

۵0 مریگ عا ]۵ ۳۵0۵۵۵۵۳ ۷۷۵۵۲9۳ ۲۵۲ ۰۴۵۵۷۷۱6۵0۵۵ طذ 1 ۸۰ رنط0ظ 
(1982 ر/وازکته بنطنا عتصصجاع :0جحاحصصمای) ر‌یهعآمم آن رمتامعسهاعز 
,(1973 ,6066۲ نما (مصمتامصه‌نصا تجم‌صمی) ما8عرته‌رم۲ وصراسمل 
۰ :1 

جعاعص موم( ع:1۳ - عوعانمدنک هن درسءارانرظ #زرو عومنوما رصصده‌لظ رناعجمیت 
(1988 ,۲۲666 ]۸۷۲۲ :عاا6وباطهووه]۱۷ بهع0زتطاصصه)) 

حماه»ذ :۲ : دنه[ معل) اعنآممتامل امه دمم 1624 رصهناا ۱۷۷ ,0صملهبعن 
.(1971 ر5عع۲۰ بانعته تنل 

بوهآمنره دنک باعلا ما1 ععنکیاگ +عه«متععه«م/ع2۷ 111 رصع هدام رحمنعصندمن 
972(۰ ,06 زنطن 10۷۵ ۷۵۱ بمع۲<) ۲0۱102 4و 

(1944 :) 1۰ رطمته‌طنداوه ۷۷) متبامج۸ یمک 5 رصمالجمت رصممت 

رقعع۲۲ وازیه تن 0ع0گن) ۷ هلح ۶ع مور( هه آای 1 رطاه‌صصهک رووعت) 
.(1956 

6۲ کیاط50 0 جح طممصزک ده ۷ سح آح) ,عاه 3 درمز عم لته ربهاو ع 7 رالذ ۷۷ رخصم 1 
(1953 

۰ ,۱ ر,ژ6< ۷۵۱۰ رطمتانل» ططنلط بععتها ما ۳ظ متقعیرهآصرزم:ر۳ 

,۴ :8 ,هن .له رصتو تاک 0 منعنهآمزدم۲0 

اعباعصی رصمت:ظ ۵ عحصمط؟ رعطییجع۱1 لبن؟ رعقه . ,ماعتاعک ی ماهعیرهآهرمتر۴ 
۰ .1 ,(1979 ر.حاتاط عنام ۲۰ 12۰ رطمتع‌صندعه۷۸۷) ععجععه‌طخ 


۳۹۵ 


